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بسمه تعالی 
از لحظه‌ای که بشر پا به عرصه وجود و هستی نهاده. شوق به کمال هم با 
او متولد شده است. و چون در اثر غفلت از تعالیم انبیا و هدایت انها بعضی 
از انسانها کمال خود را در امور ماذی پنداشته‌اند. سودجویی و استثمار 
دیگران 2 از این طریق یدید ادخ ا توت و قهرا برخی ظالم و بعضی 
فلوم کته تنیز من آبن.ده آغاز کردیوه و گاهی ظالمان خویش را به 
حق و مظلومان را بر باطل نیز پنداشته‌اند. 
این نتیجه غفلت از تعالیم انبیاست و زیان بزرگی است که بشریت از این 
راه تحمل کرده است. 
ولی تلاش بی‌وقفه این سفیران الهی, همواره به تربیت انسانهایی نمونه و 
والا در جهت ارتباط بشر با خدا و بسط عدالت انجامیده است. و یکی از 
این دست‌پروردگان ممتاز و فوق العاده پیامبران که خود به مقامی رفیع‌تر 
از بسیاری انسانها نائل شده. مولود کعبه و عصاره وجودی رسول خدا؛ 
مولای متقیان علی- علیه السلام- است که ۳۳ زوایای حیات او مشحون از 
کردار و رفتار اعجا زگونه و خارق العاده بوده است. و کتاب حاضر متکفل 
بیان یکی: از آن ژوایاشت: ۱ 

قضاوتهای محیر العقول و معجزگونه علی- علیه السّلام- آنچنان اعجاب 
برانگیز است که اینک پس از قرنهاء هنوز اندیشمندان و نوادر عالم, از این 
درخششهای الهی, انگشت حیرت به دندان گرفته و در شگفتی فرو 
رفته‌اند. الحق که علی- علیه السلام- شخصیتی بود که غير از خدا و 
رسولش, کسی او را نشناخته و هیچ 
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پرواز کننده‌ای به قله فضل و کمال او راه نیافته است. او تنها بشری بود 
که: «در کعبه زاد و گشت به محراب حق شهید». 
این کتاب, ترجمه کتاب قضاء امیر الممنین علی: بن. رده طالب- علیه 
السلام- تالف علامه بزرگوار. مجاهد آية الله حاجح شیخ 
محمد تقی تستری- دام ظله- می‌باشد. ۱ 
این دفتر, بعد از بررسی, ویرایش, مقابله و اصلاحاتی چند, ان را چاپ و در 
اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. امید است مورد قبول حقتعالی قرار گیرد. 
دفتر انتشارات اسلامی 
وابسته به جامعه مدژسین حوزه علمیه قم 
قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ,.ص:د 
بسُم الله الرَّحمن الرّجیم 


مقذمه مترجم 


اشاره 


در یک نگاه ۱ 

تفسیر «هل آتی», بالاترین «نبا» «1», مصداق «انما ولیت». جانباز «ليلة 
اآع ار ت ار متیر رم با و 7 
بی‌نظیر, قتال همچو شیر, حاضر شب حضور, نور صفات حق, ایینه جمال, 
عالم به هر چه هست, ساقی کنار حوض, شافع به نشاتین, مولای هر ولی, 
قاهر ز بهر خصم, روح بلند و باز, دریای بیکران. شمع و چراغ راه. مقصود 
هر مرید. محبوب هر مراد, روح و کمال دين, ماه غدیر خم. اسطوره ثبات, 
پیوسته در صلات, دائم به یاد حق, محو رضای رت, غمخوار بینوا, مبفوض 
اشقیاءء کوبنده نفاق. سوزنده شقاق. سازنده 


(1)- اشاره به سوره «نبا». 
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بیان, دانا به هر زبان؛ سر چشمه ادب, استاد هر بلیغ, الگوی هر ادیب, 
فیاض هر حکیم. نطقش دوای دل. وعظش نوای دل, قائم به قسط و عدل. 
سرشار شوق و وصل, حاکم به ذو الفقار, شیدای ذو الجلال, در زهد 
1۳ 

نامش بود علی, یادش چو کیمیا, راهش دهد نجات., از هر بد و بلا. 

حقا که قالب الفاظ و عبارتها گنجایش معرفیش را ندارد,. و وجودش را 
آنچنان که هست ادا نمی‌کند. 

هر گوینده‌ای را در مقام توصیف الکن, و هر نویسنده و ستایشگری را 
ناتوان و حیران می‌سازد. که چه سان انسانی را که بدرستی نشناخته و به 
کنه ماهیتش پی نبرده بنماياند. و اوصافش را در قالب الفاظ بریزد. 
براستی که اندیشه و خرد از درک حقیقتش عاجز مانده و به تقصیر در 
معرفت معترف گشته, و قوه مخیله از ترسیم واقعیتش وامانده و به زبان 
حال همی‌گوید که: «ما عرفناک حق معرفتک». چرا که او انسان کاملی 
است, وابسته به جهان غیب و ماورای طبیعت, و برخوردار از مواهب 
بیشمار الهی و غير مادی, که رسول خدا- صلی الله علیه و اله- فرمود: «انا 
و علی من شجرة واحدة و ساثر الناس من شجر شتی؛ من و علی از یک 
درختیم, و سایر مردم از درختهای گوناگون». ۳ «. 
کمالات صوری و معنوی و فضائل انسانی و ملکوتی آن بزرگوار انچنان 
فوق العاده و حیرت‌اور است که انسانهایی را- چه در زمان خودش و چه در 
۰ بعد- تا مرز اعتقاد به خدایی و ربوبیت و پرستیدن او پیش برده 
ست . 


ابعاد مختلف و بظاهر متضاد روحی اوء آنچنان وجودی ی اسرارآمیز و 
اه 0 مسلک و مکتبی 
را در برابر عظمتش به خضوع و اقرار به عجز و کوچکی ملزم نموده 
است. او هم عبادتگری بی‌نظیر بود و هم در مصاف با دشمن جنگاوری 
خونریز. هم زمامداری مطلق و هم پارسایی بی‌مانند. هم بردباری حلیم و 
هم دلیری نام‌اور. هم کریمی بخشنده و هم تهی‌دست ... او مرد حق بود و 
حق به همراه او و هر چه حق ایجاب می‌کرد همان می‌نمود که 
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زفتول دض ال لیاسو و 
الحق مع علی, و الحق یدور حیثما دار «1»؛ علی با حق و حق با علی 
است. و حق پیوسته با او در گردش می‌باشد». 
ابر مردی که دستگاه حکومت و بساط عدالت, و کرسی قضاوت همواره 
در طول تاریخ به وجود او می‌نازد و می‌بالد که او روزی حاکم و فرمانروا 
بود. و دادگستر و قاضی بحق. 
نگاهی گذرا بر سرتاسر تاریخ حیات جاودانه او از بدو تولد که در پاکترین 
نقاط موی زمین (خانه کعبه), و با تلاوت دلنشین‌ترین نفمه‌های الهی (قد 
افلج المَوْمنُونَ ...) آغاز گردید, و بعد هم در تحت تعلیم و تربیت والاترین 
اشات یی سول دا صلی ال عله مات عم وان ادن 
ایمان‌آورنده به آن رسول گرامی, و تنها يار و یاور و حامی و پشتیبان 1 
تمام مراحل پرتلاطم دوران بعئت از مکه ۳ مدینه در همه سختیها, تنکنا 
فراز و نشیبها, شکست و پیروزیها, جنگ و صلحها, ی و 
دامادی او و گوش به فرمان او, و برادر و وصی و جانشین او, و پس از 
تعواخا صلی الم یه ال سکم و امش اهر و من 
حکومت و عدالت اوء و نبرد او با یاغیان و باغیان و طاغیان و زهد و 
پارسایی اور و صبر و استقامت او و همه اقوال و افعال او تا با اخرین 
لحظات زندگی که در مقدس‌ترین مکانها (در محراب عبادت), و زیباترین 
9 (در حال نماز) و شیرین‌ترین زمزمه‌ها (فزت و رب الکعبه) به وقوع 
ست. شکوهی خاص و جلوه‌ای ما فوق احساس بشری به او داده, که 
و و در طول تاریخ نام و یاد او زنده و متلاألأٍ و در همه عصرها و برای 
مه تا له اس رال مسا اشت. 
سیمای تابناکی که, گذشت زمانها و دوری مکانها و تحوّل تمدنها و فرهنگها 
هیچ‌گاه غبار کهنگی بر چهره درخشانش ننشانده. هر روز بیش از پیش 
فروزان‌تر. همچون خورشیدی عالم‌افروز بر تارک تاریخ می‌درخشد. 
پیشرفت علوم و فنون و تخصصها نه تنها نام و یاد و اثار او را تحت الشعاع 
خود قرار 


تا شید وهی رن خر[ 15 
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نداده, بلکه هر روز پرده و نقابی از روی گفته‌ها و اندیشه‌های بلند او 
برداشته, حقایق تازه, و نکات نهفته‌ای را برای متخصصان و اندیشمندان 
هر رشته و فنی اشکار نموده که هر زاوبه‌اش نیازمند به کاوش و تحقیق و 
بررسی و مطالعه دقیق است, و بدینسان اعجاز کار و گفتار او متجلی‌تر و 
نمایان‌تر؛ چر| که بافته‌ها و دانش او از جایی سرچشمه گرفته که همه 
کلوم و فقارت بشتری لعن آن آن بع مس عل انیت از شید حستو , و منبع 
فیض جهان افرینش: , و رسول خدا- ۳۳ الا یمه الم درباره او فرمود: 
«ابا مدینه العلم و علی بابها کمن اراد المدته و الخکمه: فلیانها هن ابها: 
«1» منم شهر علم و علی درب ان پس هر که اراده شهر علم و حکمت 
کند باید از در آن بیاید». 
داوریها و قضاوتهای 0 حضرت."- علیه السلام- (که در این کتاب جمع‌آوری 
شده) کاملا ابتکاری و بی‌سابقه است, که در هر قضیه‌ای با پیگیری دقیق و 
عمیق ماجرا؛ و طرح و تدبیر نقشه‌هایی حیرت‌آور, و الهام گرفته از 
امدادهای غیبی نیرنگ مکاران و جرائم مجرمین و را 
ناگزیر از اقرار نموده و حق را به صاحب حق رسانده و حدود الهی را بدون 
کمترین اغماض و با قاطعرت تمام به اجر |ء درآوزده و به قضاوتهای 
سطحی و پوشالی اکتفا ننموده است. که البته بحجت و بررسی پیرامون 
خصاوتهای ان -خصرت له اسلا ماع هی اند اما آمری ات 
ازم و ثمربخش که نیازمند فرصت و مجالی متاسب و تدوین کتابهایی 
در این زمینه است. 
هو رام صایه الله اعنهدی اهنا مرا تس رت ای تساه 
فرمود: 
«اقضاکم علی «2»؛ برترین شما در قضاوت علی است». 
ویر فرجود» با علی انت اغلم هده الاعهو اقضاها بالعفه با علی ای 
داناترین ِ امت و برترین آنان در قضاوت به حق می‌باشی». 
رشان که رو را صلی الله علیه وال حواسی اص (ع ۱ 


به 


(1)- مناقب, ج 1, ص 63. 
(2)- مناقب, سروی, ج 1, ص 62. 
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عنوان قاضی به سوی بمن ی برایش دعا کرده بدرگاه خدا| عرضه 
داشت: «اللَهمٌ اهد قلبه و ثبت لسانه؛ خدایا قلب علی را هدایت کن و 


زبانش را ثابت و استوار گردان». که خود آن .حضرات"- علیه السلام- 


ها اس کل با ای ام تاد اعد 
حقم نمود در هیچ قضاوتی تردید نکردم». 

و نیز می‌فرماید: «اگر بر بساط قضاوت تکیه زنم حکم می‌کنم بین پیروان 
تورات به توراتشان, و 1 انجیل به اتخیاتان: "1 پیروان قرآن به 
قرآنشان, بگونه‌ای که هر کدام به نطق آمده بگوید: علی به" آنجه که دق من 
هست قضاوت نموده است <1»». 

سخن کوتاه آنکه: 

۹ ۱ 2 قدس 
سره- به , ترجمه فارسی کتاب «قضاء امیر و علیه السلام» (کتاب 
خاض:) :تالیف: دانشمند بزرگوار, علامه محقق, حاج شیخ محمد تقی شیخ 
شوشتری- دام ظلّه- مبادرت ورزیدم. 

بخشی از این ترجمه از همان اغاز تا کنون بطور مکژر چاپ و منتشر 
گردیده, و اکنون نیز که موجبات طبع کتاب به صورت کامل فراهم گردیده 
با مروری گذرا بر مجموع مطالب آن و بعض تغییرات و اضافات و درح 
مدارک و ماخذ روایات چاپ و در دسترس علاقه‌مندان و شیفتگان به 
خاندان 9 و طهارت قرار می‌کندد: افید آنکه انن خذمت: ناجیز .دز 
درگاه خدای و و در پیشگاه شافع روز جزا,؛ امیر مومنان علی مرتنضی- 
علیه السلام- مورد قبول واقع شده. همه ما مشمول الطاف و عنایات خاص 
آن کریمان بزرگوار بوده باشیم. 

صا ادا ون مشود که ار رها روا قاطا لت ات که اس ترصن 
داشته و فهم آن از سطح عموم خارج بوده صر فنظر گردیده است. 


(1)- ارشاد مفید, ص <15, 16. 
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در خاتمه ثواب ۹ 
محمد موسوی (قدس سره) تقدیم می‌دارم. 
6 زذی القعدخ الحرام 1414 ۸18 2/ 1373 
موسوی 


در مدح مولا (ع) 


اهل خرد در عجب, ز عشق و عرفان دوست‌من چه بگویم که حق, نشسته 
در جان دوست 

دوست 

جنگ و جهادش برین. صوت دعایش حزین‌روح ز تن می‌برد. جمال تابان 
دوست 

مادر گیتی شعف, که زاده در و صدف‌امیر و شاه نجف., بود به فرمان 
دوست ۱ 
انچه که خواهد روا, حتٍ و ولايش دواچاره چه سازم که می. نهفته در آن 
دوست 

مکرمت ولایت؛ مسئلت و منزلت‌و سوره هل اتی, برفته در شان دوست 
خذلان دوست 

شمس و قمر منفعل, منزوی و منعزل‌چون که بشد مشتمل, فروغ رخشان 
دوست 

مدح وفایی ببین. شمس و سنایی چنین‌حافظ و سعدی قرین: اسیر دستان 
دوست 

هم دل و هم جان ما, هم سر مستان ماهستی و امکان ما, شود به قربان 
دوست ٍ 

دوش به وقت سحر, گفته همان مطهراین اثر پرثمر, بماند از ان دوست 
گر نظری او کت موهبتبی گر دهدصخره طلا می‌ شود خوشا به مهمان 
دوست 

شاد بود موسوی, اکر کند پیروی‌به عزم و رزم قوی, ز شرع یاران دوست 
پشم ال امن الرّجیم 


مقدمه مولف 


(1) سیاس خدایی را سزد که به عدل و راستی داوری می‌کند «و آنان را 
که (مشرکین) سوی خدا می‌پرستند به چیزی حکم نمی‌کنند و خدا شنوا و 
بیناست» <1». 

و درود بر روان پاک پیامبرش محمد بن عبد اللّه- صلّی اللّه علیه و آله- که 
او را به منظور اجرای فرامین حقه و قوانین عادلانهاش برگزید, و بر عترت 
اهر رش که پاینده‌گان به عدل هستند و به احکام و مقزراتش حکم 
می‌نمایند, بویژه پسر عمش امیر الموّمنین- علیه السلام- که می‌فرمود: 
«اگر بر بساط قضاوت تکیه زنم حکم می‌کنم بین پیروان تورات به 
توراتشان و پیروان انجیل به انجیلشان و پیروان قرآن به قرانشان, بطوری 
که هر کدام به نطق آمده بگویند: علی به عین آنچه که در ما هست داوری 
نموده است» <2». 

و دشمن بسان دوست اعتراف کرده که قضاوت علی>. لیم السلام- از 
همه امّت صحیح‌تر بوده ار و او 
(عمر) پیش می‌آمد می‌گفت: «اگر علی نبود عمر هلاک می‌شد». و «بجز 
علی- علیه السلام- کسی 


(1)- سوره موّمن؛ آنة 21 
(2)- ارشاد, مفید, ص <1. 
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عصّه و آندوهش را برطرف ننموده است». 
و شیخ کلینی- ,رحمه الم در «کافی», و صدوق- رحمه اللّه- در «فقیه» و 
مفید- رحمه الله- در «ارشاد». و طوسی- رحمه الله- در «تهذیب». و سید 
رضی- و الله- در «خصائص الائمه». و سروی- رحمه الله- در «مناقب» 
پاره‌ای از قضاوتهای آن حضرت- علیه السلام- را نقل کرده‌اند. 
و جسعی از لها تقد کتا بهایی مسفن در ان زره ان ‌موده‌اند کر 
چه بجز کتاب ابراهیم بن هاشم قمی که بنا به نقل بعضی از مطلعین 
موجود است., بقیه به ما نرسیده. ولی در کتاب «فهرست» شیخ طوسی و 
نجاشی مذکور می‌باشند. مانند کتاب اسماعیل بن خالد, و عبد الله بن 
احمد و محمد بن قیس بجلی, و عبید اللّه بن اپی رافع یا پدر او و .. 
ولی ندیده‌ام کفتیت از علمای متاخر کتابی جداگانه در این باره تألیف نموده 
باشد. و تنها به مقدار یک باب در ضمن کتاب خود اکتفا کرده‌اند. مانند 
مرحوم مجلسی در «بحار» و شیخ حرّ عاملی در «وسائل الشیعة». 
چون موضوع مهم بود مایل شدم از قدما پیروی کنم و در این موضوع کتابی 


تنل با رو رامع یووم احل شین کن این حخصوش کانمانی 
تألیف نموده‌آند, مانند موفق م۸ و بدیهی است که ما به ان سزاوارتریم. 
و شیخ مفید در «ارشاد». و سروی در «مناقب» قضاوتهای آن حضرت را 
از حیت زمان تقسیم نموده‌آند, به ترنیب . : قضاوتهای آن حضرت در زمان 
حیات رسول خدا- صلی اللّه علیه و آله- و در زمان خلافت هر یک از 
خلفای سه‌گانه, و در زمان خلافت خود آن بزرگوار, ولی من آنها را تحت 
عنوانهای دیگری مرئب نمودم. 
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فصل اوّل 


اشاره 


فطابای که با انايه ات اسسی انم یقت ماقم زا کش وود 


1- زنی که فرزند خویش را انکار می‌کرد 


(1) او که جوانی نورس بود سراسیمه و شوریده حال در کوچه‌های مدینه 
گردش می‌کرد. و پیوسته از سوز دل به درگاه خدا می‌نالید: «ای عادل‌ترین 
عادلان! میان من و مادرم حکم کن». 

عمر به وی رسید و گفت: ای جوان! چرا به مادرت نفرین می‌کنی؟! 
جوان: مادرم مرا : تام در کم وی حمدآشتد مش از لد وه شتا شیر 
داده و چون بزرگ شدم و خوب و بد را تشخیص دادم مرا از خود دور نمود 
و گفت: تو پسر من نیستی! 

عمر به زن رو کرد و گفت: این پسر چه می‌گوید؟ 

زن. : ای خلیفه! سوگند به خدایی که در پشت پرده نور نهان است و هیچ 
دیده‌ای او را نمی‌بیند. و سوگند به محمد- صلی الله علیه و آله- و 
خاندانش! من هرگز او را نشناخته و نمی‌دانم از کدام قبیله و طایفه ۳ 
قسم به خدا! او می‌خواهد با این اذعایش مرا در میان عشیره و بستگانم 
خوار سازد. و من دوشیزه‌ای هستم از قریش و 
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تا کنون شوهر ننموده‌ام. ‏ 

عمر: بر این مطلب که می‌گویی شاهد داری؟ 

زن: اری, و چهل نفر از برادران عشیره‌ای خود را جهت شهادت حاضر 
ساخت. 

گواهان نزد عمر شهادت دادند که این پسر دروغ گفته, می‌خواهد با این 
تهمتش زپ را در بین طایفه و قبیله اش خوار و ننگین سازد. 

هن مه افو رات مت جوان را بگیرید و به زندان ببرید تا از شهود تحقیق 
زیادتری بشود و چنانچه گواهیشان به صحت پیوست بر جوان حجد افتر|ء 
«1» جاری کنم. 

ماموران جوان را به طرف زندان می‌بردند که اتفاقا حضرت امیر 
المومنین- علیه السلام- در بین راه با ایشان برخورد نمود. چون نگاه جوان 
به ان حضرت افتاد فریاد براورد: ای پسر عم رسول خدا! از من ستمدیده 
دادخواهی کن. و ماجرای خود را برای ان حضرت شرح داد. 

امیر المومنین- علیه السلام- به مأموران فرمود: جوان را نزد عمر 
پز کزدانید::خوان را بر کردآندنده عمر از دیدن آنان برآشفت و گفت: من که 
دستور داده بودم جوان را زندانی کنید چرا او را بازگرداندید؟! 

مأموران گفتند: ای خلیفه! علی بن آبی طالب به ما چنین فرمانی را داد, و 
ما از خودت شنیده آیم که گفته‌ای: هرگز از تور ارت علی- علیه السلام 


در این هنگام علی- علیه السلام- وارد گردید و فرمود: مادر جوان را حاضر 
کنید, زن: زا آوردند و آنگاه به خوان ره کرده و فرمود: 7 هرمن کوین ؟ 

جوان داستان خود را به طرز سابق بیان داشت. 

فلت علیف الشلامد به عفر رو کرد و فرفود یا ادن من‌دهت ین ابشان 
داوری کنم؟ 

عمر:- سبحان الب چگونه اذن ندهم با این که از رسول خدادءصلی لاه 
علیه و آله- شنیدم که فرمود: «علی بن ابی طالب از همه شما 
داناترست». 

امیر المومنین- علیه السلام- به زن فرمود: آیا برای اثبات ادعای خود گواه 
داری؟ 


(1)- هشتاد تازیانه. 
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زن. : آری, و شهود را حاضر ساخت و آنان مجدذد | گواهی دادند. 
علی- علیه السلام-: اکنون چنان بین آنان داوری کنم که آفریدگار جهان از 
آن خشنود گردد؛ قضاوتی که حبیبم رسول خدا- صلی اللّه علیه و آله- به 
من آموخته است, سپس به زن فرمود: 
ایا ولی و سرپرستی داری؟ 
زن: اری. این شهود همه برادران و اولیای من هستند. 
امیر المومنین- علیه السلام- به انان رو کرده. فرمود: حکم من درباره شما 
و خواهرتان ٍِِِ است ؟ 
همگی گفتند: | 
و آنگاه گواه می‌گیرم خدا را و تمام ۰ را که در این 
چهارصد درهم از مال نقد خودم, ای کنبرا برخیز | را بیاور. قنبر 
درهمها را آورد. علی- علیه السلام- آنها را در دست جوان ریخت و به وی 
فرمود: این درهمها را در دامن زنت بینداز و نزد من میا مگر اين که در تو 
اثر زفاف باشد (یعنی غسل کرده باشی). 
جوان برخاست و درهمها را در دامن زن ریخت و گریبانش را گرفت و 
برخیز! ۱ ۳ 7 
در این موقع زن فریاد براورد: آتش! اتش! ای پسر عم رسول خدا! 
می‌خواهی مرا به عقد فرزندم درآوری؟ به خدا سوگند او پسر من است! ۰ و 
آنگاه علت انکار خود را چنین شرح داد؛ برادرانم مرا به مردی فرومایه 
تزویج نمودند و این پسر از او بهم‌رسید, و چون بزرگ شد آنان مرا تهدید 
کردند که فرزند را از خود دور سازم. به خدا سوگند او پسر من است. و 


دست فرزند را گرفت و روانه گردید. 
در این هنگام عمر فریاد برآورد: «اگر علی نبود عمر هلاک می‌شد» <«1». 


(1 2 فروع کافیم کات العضاا اک ات اتواور ح وم ی 
تانب الصادات قی الفضاا و لاصتا موخسصت 56 
خصآسای آهس الشهمص عایه الم 10 


خود به حج می‌رفتند, را 
کتک زد. غلام برآشفته, به مولای خود گفت: تو مولای من نیستی بلکه من 
مولا و تو غلام من می‌باشی. و پیوسته یکدیگر را تهدید نموده به هم 
می گفتند: ای دشمن خدا! بر سخنت ثابت باش تا به کوفه رفته تو را به نزد 
امیر المومنین- علیه السلام- ببرم. چون به کوفه آمدند هر دو با هم نزد 
علی- علیه السلام- رفتند و مولا (ضارب) گفت: این شخص, غلام من است 
و مرتکب خلافی شده او را زده‌ام و بدین سبب از اطاعت من سربرتافته, 
دیگری گفت: به خدا سوگند دروغ می‌گوید و او غلام من می‌باشد و پدرم 
وی را به منظور راهنمایی و تعلیم مسائل حح با من فرستاده و او به مال 
هن طفع کردم مرا غلام خود فت‌خواندا از اینبرا. موالم زا تصرف تماید. 
امير الموّمنین- علیه السلام- به آنان فرمود: بروید و امشب با هم صلح و 
فان که ادا تقد هم سا و خودتان حقیقت حال را بیان 
چون صبح شد, امپر المومنین- علیه السلام- به قنبر فرمود: دو سوراخ در 
دیوار اماده کن! و ان حضرت- علیه السلام- عادت داشت همه روزه پس از 
ادای فریضه صبح به خواندن دعا و تعقیب مشغول می‌شد تا خورشید به 
اندازه نیزه‌ای در افق بالا می‌آمد. آن روز هنوز از تعقیب نماز صبح فارغ 
نشده بود که آن دو مرد آمدند و مردم نیز در اطرافشان ازدحام کرده 
می گفتند: امروز مشکل تازه‌ای برای امير المومنین روی داده که از عهده 
حل آن برنمی‌آید! تا اینکه امام- علیه السلام- پس از فراغ از عبادت به آن 
دو مرد رو کرده, فرمود: چه می‌گویید؟ آنان شروع کردند به قسم خوردن 
که من مولا هستم و دیگری غلام. 

علی- علیه السلام- به آنان فرمود رید که فی‌دانم راشت نع هه 
آنگاه به آنان فرمود: سرتان را در سوراخ داخل کنید, , و به قنبر فرمود: زود 


باش 
۰ خدا- ۶ الم علنة و انم سا رون ام را 
بزنم, غلام از شنیدن این سخن بر خود لرزید و بدون اختیار سر را بیرون 
کشتته و آن دیکر شمجنان شرش را تحمداشت.: ۲ 

امیر المومنین- علیه السلام- به غلام رو کرده, فرمود: مگر تو لدّعا 
نمی‌کردی من غلام نیستم؟ 


گفت: آری, و لیکن اين مرد بر من ستم نمود و من مرتکب چنین خطایی 
شندم. 

پس آن حضرت- علیه السلام- از مولایش تعیٌد گرفت که دیگر او را آزار 
ندهد و غلام را به وی تسلیم نمود <1». 

(1) و نظیر همین داستان را شیخ کلینی و صدوق و طوسی از امام صادق- 
علیه السلام- نقل کرده‌اند که مناسب است در اینجا بیان شود. راوی 
می‌گوید: در مسجد الحرام ایستاده بودم و نگاه می‌کردم که دیدم مردی از 
منصور دوانیقی- خلیفه عباسی- که به طواف مشغول بود استمداد طلبیده 
به وی می‌گفت: ای خلیفه! این دو مرد برادرم را شبانه از خانه بیرون برده 
و بازنیا ورده‌اند, به خدا سوگند نمی‌دانم با او چه‌کار کرده‌اند. 

متضوی بایان حته هرا : به هنگام نماز عصر همین جا بیایید تا بین شما 
حکم کنم. ۱ ۱ 
طرفین دعوی در موقع مقژر حاضر شده و اماده حل و فصل گردیدند. 
اتفاقا امام صادق- علیه السلام- حاضر و به دست مبارک تکیه زده بود. 
منضور به آن حظرت رو کرده و گفت: ای جعفر! بین ایشان داوری کن. 
امام صادق- علیه السلام- فرمود: خودت بین آنان حکم کن! منصور اصرار 
کرد, و آن حضرت را سوگند داد تا حکم آنان را روشن سازد. امام- علیه 
السلام- پذیرفت. 5 ٍ 

پس فرشی از نی برای ان حضرت انداختند و روی ان نشست و 
متخاصمین نیز در 


(2)1 قروع کافی: کنات القضابا: والاافت ,بات اون یت و کهخنت: 
باب الزیادات قی القضایا و الاحکام, حدیث 58. 
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مقابلش نشستند» و انکانبه قدعی رو کرده ۵ قرمود که من کوانت ؟ 

مرد گفت: ای پسر رسول خدا! این دو نفر برادرم را شیانه از منزل بیرون 
برده و قسم به خدا| بازنیاورده‌اند و نمی‌دانم با او چه‌کار کرده‌اند. 

امام- علیه السلام- به آن دو مرد رو کرده, فرمود: شما چه می‌گویید؟ 
فد ما برادر این شخص را جهت گفتگویی از خانه اش بیرون برده‌ایم و 
تین از بایان کعیکو بهخاهاس‌تبار کته است, 

امام- علیه السلام- به مردی که آنجا ایستاده بود «فرمود: : بلویس: 

«بسم اللّه الرحمن الرحیم رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- فرموده: هر 
کتطصی را انم انم ینش صاعم آمست مک اه واه 
بیاورد که او را به منزلش بازگردانده است». 

ای غلام! این یکی را دور کن و گردنش را بزن. مرد فریاد برآورد: ای پسر 
رسول خدا! به خدا سوگند من او را نکشته‌ام و لیکن من او را گرفتم و این 


مرد او را ؛ به قتل رسانید. 
آنکاه خاش علیه السلام- فرمود: من پسر رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- 
هستم دستور می‌دهم این یکی را رها کن و دیگری را گردن بزن, پس آن 
مردی که محکوم به قتل شده بود گفت: يا بن رسول الله! به خدا سوگند 
من او را شکنجه نداده‌ام و تنها با یک ضربه شمشیر او را کشته‌ام, پس در 
13 هنگام که قاتل مشخص شده بود حضرت صادق- علیه السلام- به برادر 
ففتول تور داد قاتل را بقل برنمانده.و فرمود؛ ان-دبحرنق را با تازبانه 
تنبیه کنند. و سیس وی را به زندان ابد محکوم ساخت و فرمود: هر سال 
پنجاه تازیانه به او بزنند <1». 


3- دو مادر و یک فرزند! 


(1) در زمان خلافت عمر دو زن بر سر کودکی نزاع می‌کردند و هر کدام 
او را فرزند 


(1)- فروع کافی, کتاب الدیات. باب 11, حدیث د3. تهذیب, جح 10 ص 221 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ,.ص :19 

خود می‌خواند, نزاع به نزد عمر بردند. عمر نتوانست مشکلشان را حل کند 

ز این رو دست به دامان امیر المومنین- علیه السلام- گردید. 

امیر الموّمنین- علیه السلام- ابتداء آن دو زن را فراخوانده آنان را موعظه 

و نصیحت فرمود و لیکن سودی نبخشید و ایشان همچنان به مشاجره خود 

ادامه می‌دادند. 

امیر المومنین- علیه السلام- چون این بدید دستور داد اژه‌ای بیاورند. در 

ِِ آن: دو. ژن: گفتند؛ با. امیر المقهنین! می‌خواهی. با این. اه خه‌کاز 

1 

امام- علیه السلام- فرمود: می‌خواهم فرزند را دو نصف کنم برای 

هر کدامتان یک تضف[ آز.شتیدن این سخن یکی. از آن دو ساکت ماند, ولی 

دیگری فریاد برآورد: «خدا را خدا را! یا ابا الحسن! اگر حکم کودک این 

است که باید دونیم شود من از حق خودم صرفنظر کردم و راضی 

نمی‌شوم عزیزم کشته شود». 

آنگاه امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: «اللّه اکبر!» این کودی پسر 

توست و اگر پسر آن دیگری می‌بود او نیز به حالش رحم می‌کرد و بدین 
راضی نمی‌ شد, در این موقع ان زن هم اقرار به حق نموده به کذب 

خود اعتراف کرد, و2 واسطه قضاوت آن حضرت- علیه السلام- حزن و 

اندوه از عمر برطرف گردیده برای آن حضرت دعای خیر نمود «1». 

در «اذکیاء» ابن جوزی آمده: مردی کنیزی خریداری نموده. پس از انجام 

معامله, مدذعی کودنی او گردیده خواست معامله را بهم زند, فروشنده 

انکار می‌کرد, نزاع به نزد ایاس بردند ایاس کنیزک را ازمایش نموده به 

وی گفت: کدامیی از دو پایت درازترست؟ گفت: این یکی, ایاس پرسید آپا 

شبی را که از مادر متولد شدی به خاطر داری؟ گفت: اری, در این موقع 

ایاس به خریدار رو کرده, گفت: 

او را برگردان! او را برگردان!. 

و نیز اورده: مردی مالی را به نزد شخصی به ودیعت نهاد. و پس از چندی 


ان ین فصارای اه الما متفی فلا فه مت 
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خود را از طرف مطالبه نمود, طرف انکار نموده منکر ودیعه گردید, نزاع 
به نزد ایاس بردند. مدّعی به ایاس گفت: من مالی را نزد این شخص به 
امانت گذ اشته‌ام, ایاس پر سید. رن موقع چه کسی حاضر بود؟ گفت: در 
فلان محل مال را به او تحویل دادم و کسی حاضر نبود, ایاس پرسید چه 
چیز آنجا بود؟ گفت: درختی, , ایاس به او گفت: حال به نزد درخت برو و 
قدری به آن بنگر, شاید واقع قضیه معلوم گردد, شاید مالت را در زیر آن 
درخت خاک کرده و فراموش نموده‌ای و با دیدن درخت پادت بياید, مرد 
رفت؛: , ایاس به منکر گفت: بنشین تا طرف تو برگردد. ایاس به کار قضاوت 
خود مشغول شده پس از زمانی به آن مرد رو کرده, گفت: بای وان 
مرد به درخت رسیده؟ گفت: نه, در اين موقع ایاس گفت: ای دشمن خدا! 
تو خیانتکاری. و مرد اعتراف نموده گفت: مرا ببخش! خدا تو را ببخشد, 
انانشن تشر اد اهر نان اشت کنیدها ای گهان خی کست.. آباشه ند 
او گفت: خصم تو اعتراف نمود مالت را از او بگیر ... «<1» 
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فصل دوم قضایایی که نیرنگ حیله‌گران را آشکار نموده است. 


1- توطئه‌ای که فاش گردید 


(1) در زمام خلافت عمر دو نفر امانتی را نزد زنی به ودیعت گذاشتند و به 
وی سفارش نمودند که تنها با حضور هر دوی انان ودیعه را تحویل د 

پس از مدتی یکی از آن دو به نزد زن رفته مذعی شد که دوستش مرده 
است و ودیعه را مطالبه نمود. زن در ابتداء از دادن سپرده امتناع ورزید 
ولی چون آن مرد زیاد رفت و امد می‌نمود و مطالبه می‌کرد, ودیعه را به 
وی رد کرد. پس از گذشت زمانی مرد دیگر به نزد زن امده خواستار ودیعه 
گردید. زن داستان را برایش بازگو نمود که نزاعشان درگرفت, خصومت 
به نزد عمر بردند, عمر به زن گفت: نو ضامن ودیعه هستی. اتفاقا امير 
المومنین- علیه السلام- مر دا زن از عمر خواست تا 
علی- علیه السلام- بین آنان داوری کند, عمر گفت: يا علی! میان آنان 
قضاوت کن. امیر الموّمنین- علیه السلام- به آن مرد رو کرده فرمود: مگر 
تو و دوستت به این زن سفارش نکرده‌اید که سیرده را به هرکدامتان به 
تنهایی ندهد, اکنون ودیعه نزد من است, برو دیگری را به همراه خود بیاور 
و آن را تحویل بگیر, و زن را ضامن ودیعه نکرد و از اين راه توطئه انان را 
اشکار نمود؛ زیرا ان حضرت- علیه 
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السلام- می‌دانست که آن دو با هم تبانی کرده و خواسته‌اند هر دو نفرشان 
از زن مطالبه کنند تا او به هر دو غرامت بیردازد <1». 


2 نیرنگ زنی حیله‌گر! 


(1) زنی فتنه‌گر شیفته و دلباخته نوجوانی از انصار گردید, (ولی هر چه 
کوشید جوان پرهیزکار را جلب توجه و عطف نظر کند نتوانست. از این رو 
در صدد انتقامجویی برامده) و تخم‌مرغی را شکسته با سفیده ان جامه خود 
را از بین دو ران آلوده ساخت و بدین وسیله جوان پاکدامن را مهم کرده 
او را نزد عمر برد و گفت: ای خلیفه! این مرد مرا رسوا نموده است. 

عمر تصمیم گرفت جوان انصاری را عقوبت دهد, مرد پیوسته سوگند باد 
می‌کرد که هرگز مرتکب فحشایی نشده است و از عمر می‌خواست تا در 
کار او دقت و تحقیق نماید, اتفاقا امیر المقمنین- علیه السلام- در آنجا 
تشسته بود, عمر به آن حضرت- علیه السلام- رو کرده و گفت: یا علی! 
ات ی مق را یه 
فرمود: 

آبی بسیار داغ روی آن بریزند و چون ریختند سفیدی جامه بسته شد, پس 
امام- علیه السلام- برای فهماندن حاضران اندکی از آن را در دهان 
گذاشت و چون طعمش را چشید آن را به دور افکند و سپس به زن رو 
کرده, او را سرزنش نمود تا این که زن به گناه خود اعتراف نمود و از این 
راه مکر و خدعه زن را آشکار کرد و به برکت آن حضرت. مرد انصاری از 
عقوبت عمر رها گردید «2». ۱ 

(2) و نیز زنی با سفیده تخم‌مرغ رختخواب هووی خود را الوده ساخت و به 


(1)- فرع کافی: کنات التضاء و ام ناب ای نیت هل هکیت 
باب‌ ارات فی القضاا ه الاکام جفیت 11 
(2) فروع کافی, کتات: التضاه و الاحکامز بات الهاون حدیت 4 تیب 
باب الزیادات فی القضایا و الاحکام, حدیث 55. 

قضاوتهای افتر التقمشن اه الا نس 23 
گفت: اجنبی با او همبستر شده است. ماجرا نزد عمر مطرح گردید, عمر 
خواست زن را کیفر دهد, امیر المومنین- علیه السلام- فر مود: ۷۹ 9 
داغ بیاورند و چون اوردند دستور داد مقداری روی آن سفیدی بریزند چون 
و به او فرمود: 
1۳ ین از نیرنگ شما (زنان) است و مکرتان بسیار است». 
آرگاه به مرد رو کرده, فرمود: زیت را نگهدار که این از تهمتهای آن زنت 


می‌باشد, و فرمود: تا بر زن تهمت‌زننده حد افتراء جاری کنند «1». 


(1)- مناقب سروی, قضایاه- علیه السلام- فی عهد الثانی. 
فسایای او این ساسا در 21 


فصل سوم قضایایی که با به کار بردن نقشه‌هایی ابتکاری و دقیق از نگاشتن اقاریر و تفرقه بین 
گواهان 


اشاره 


, صحنه مرموز و حیله شیطانی مجرمین را کشف نموده, و دستگاههای 


قضائی جهان متمدن, بویژه «اروپائیها» اين روش بی‌سابقه را از حضرتش 
اخذ کرده‌اند. 


1- تفرقه بین گواهان و کشف جرم 


(1) دختری بی‌گناه را نزد عمر آورده به زنای او گواهی دادند. و اینک 
سرگذشت وی: 
دز کفدکن بدر و ماذر زا از دشست‌ دادم مردق از آو سر‌پرستی: من کر ان 
مرد مکرر به سفر می‌رفت, , دختر بزرگ شده و به مرتبه زناشوئی رسید, 
همسر آن مرد می‌ترسید شوهرش دختر را به عقد خود درآورد. از اين رو 
حیله‌ای کرد و عده‌ای از زنان همسایه را به منزل خود فراخواند تا او را 
بگیرند و خود با انگشت, بکارتش را برداشت. 
شوهرش از سفر برگشت, زن به او گفت: دخترک مرتکب فحشاء شده, و 
زنان همسایه را که در ماجرایش شرکت داشتند جهت گواهی حاضر 
ساخت. مرد قصه را 
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نزد عمر برد و مطرح نمود, عمر حکم نکرد و گفت: برخیزید نزد علی بن 
ای الب بز وین آنان برخاسته و همه با هم به محضر امیر الموّمنین- ۷1 
السلام- شر فیاب شدند و داستان را برای آن خضرت بیان داشتند. 
_ المومنین- علیه السلام- به آن زن رو کرد و فرمود: آیا بر ادعایت گواه 
داری؟ 
گفت: آری, بعضی از زنان همسایه شاهد من هستند. و آنان را حاضر 
ساخت. 
آنگاه حضرت شمشیر را از غلاف بیرون کشید و در جلو خود قرار داد و 
فرمود: تمام زنها را در حجره‌هایی جداگانه داخل کنند, و انگام ژن آن مود 
را فراخوانده بازجوئی کاملی از او به عمل آورد ولی او همچنان بر ادعای 
خود ثابت بود, , پس او را به اتاق سابقش برگرداند و یکی از گواهان را 
احضار کرد و خود, روی دو زانو نشست و به وی فرمود: مرا می‌شناسی؟ 
من علی بن ابی طالب هستم و این شمشیر را که می‌بینی شمشیر من 
است و زن آن مرد, 2 و او را امان دادم اکنون 
اگر راستش را نگویی تو را خواهم کشت. 7 
زن بر خود لرزید و به عمر گفت: ای خلیفه! مرا امان ده, الان حقیقت حال 
را می‌گویم. 
امیر المومنین- علیه السلام- به وی فرمود: پس بگو. 
زن گفت: به خدا سوگند حقیقت ماجرا از این قرار است: حون رن آن: زد 
زیبایی و جمال دختر را دید, ترسید شوهرش با او ازدواج نماید از این جهت 
ما را به منزل خود فراخواند و مقداری شراب به او خورانید و ما او را 
گرفتیم و خود با انگشت بکارتش را برداشت. در اين موقع امیر المژمنین- 


علیه السلام- فرمود: «اللّه اکبر!» من اولین کسی بودم پس از حضرت 
دانیال که بین شهود تفرقه انداخته از این راه حقیقت را کشف کردم, و 
سپس بر تمام زنانی که تهمت به ناحق زده بودند حد افتراء جاری کرد. و 
زن را وادار نمود تا دیه بکارت دختر- چهارصد درهم- را به او 


نمی‌شود, و شاید هم منظور از ۱ 
جای اولش که توقفش در آنجا حق بوده برگشته و مقصود از امان. امان از 
ستم بر اوست که به نحو توریه فرموده است. (مولف) 
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بپردازد و دستور داد آن مرد, زن جنایتکار خود را طلاق گفته همان دختر را 
به همسری بگیرد 0 حضرت- علیه السلام- مهرش را از مال خود 
مرحمت فرمود. 
پس از اتمام و فیصله قضیه, عمر گفت: يا ابا الحسن! قصّه حضرت دانیال 
را برای ما بیان فرمایید. 
امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: دانیال کودکی یتیم بود که پیرزنی از 
بنی اسرائیل عهده‌دار مخارح و احتیاجات او شده بود, و پادشاه ان وقت دو 
قاضی مخصوص داشت که انها دوستی داشتند که او نیز نزد پادشاه مراوده 
می‌نمود وی زنی داشت زیبا و خوش‌اندام, روزی پادشاه برای انجام 
مأموریتی به مردی امین و درستکار محتاج گردید, قضیه را با آن دو قاضی 
در میان گذاشت و به آنان گفت: 
مردی را که شایسته انجام این کار باشد پیدا کنند, آن دو قاضی همان 
دوست خود را به شاه معرفی نموده او را به حضورش آوردند, پادشاه آن 
مرد را برای اتجام آن ماموریت موظف ساخت. آن شخص آماده سفر شد 
ولی پیوسته سفارش همسر خود را به آن دو قاضی نموده تا به او رسیدگی 
کنند. ی تیآ و تا هت ور و ند 
می‌کردند. و از برخورد زیاد با زن به او دلبسته شده تقاضای خود را با وی 
در میان گذاشتند ولی با امتناع شدید ان زن مواجه شدند تا این که عاقبت 

به او گفتند: اگر تسلیم نشوی تو را نزد پادشاه رسوا می‌کنیم تا تو را 
کی ر کند. 
رن که هر چه می‌خواهید بکنید. 
آن. نو قاضن تضمیم خود.زا عملین تموده نز پادشاه بر زنای او گواهی 
دادند. پادشاه از شنیدن این خبر بسی اندوهگین گردید و از آن زن در 
شگفت شد و به آن دو قاضی گفت: گواهی شما پذیرفته است ولی در این 
کا ر شتاب نکنید و پس از سه روز وی را سنگسار نمایید! 
در این سه روز منادی به دستور شاه در شهر ندا داد که: ای مردم! برای 


کشتن آن زن عابده که زنا داده حاضر شوید و آن دو قاضی هم بر آن 
گواهی داده‌اند. ۱ 

مردم از شنیدن اين خبر حرفها می‌زدند. پادشاه به وزیر خود گفت: آیا 
فضاهای اه الهو تس له الفبلاسرض 27 

نمی‌توانی در این باره چاره‌ای بیندیشی ؟ گفت: نه تا این که روز سوم ؛ 
وزیر برای تفریح از خانه بیرون شد, اتفاقا در بین راهش به کودکانی برهنه 
که سرگرم بازی بودند برخورد نموده به تماشای آنان پرداخت, و دانیال که 
کت رال ان ان ند با آشان سا هی کت ی او را 
نمی‌شناخت. دانیال در صورت ظاهر به عنوان بازی, ولی در حقیقت برای 
نمایاندن به وزیر, کودکان را در اطراف خود گرد آورد و به آنان گفت: : من 
پادشاه و دیگری زن عابده, و آن دو کودک نیز دو قاضی گواه باشند. و آنگاه 
مقداری خاک جمع نمود و شمشیری از زنی به دست گرفت و به ساير 
کودکان گفت: دست هر یک از این دو شاهد را بگیرید و در فلان مکان 
ببرید, و سپس یکی از آن دو را فراخوانده, به او گفت: حقیقت مطلب را 
بگو وگرنه تو را خواهم کشت. (وزیر این جریانات را مرتب می‌دید و 
می‌شنید). آن شاهد گفت: گواهی می‌ دهم که آن زن زنا داده است. 

دانیال گفت: در چه وقت؟ 

گفت: 2 فلان روز. 

دانیال گفت: اين یکی را دور کنید. و دیگری را بیاورید. پس او را به جای 
اولش برگردانده دیگری ورد ند 

دانیال به او گفت: گواهی تو چیست؟ 

گفت: خاهی می دهم که ان ری داده است. 

- در چه وقت؟ 

- در فلان روز. 


و او بر وت اولی گواهی داد. در این وقت دانیال فرمود: «اللّه اکبر!» 
۹ قرو خادنن: انا یکی از که کات دور دام میان رده نذا 
دهد که آن دو 
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قاضی به زن پاکدامن تنهمت زده‌اند و اینک برای اعدامشان حاضر شوید. 
وزیر, تمام این ماجرا را شاهد و ناظر بوده پس, بلاذرنگ به. نزد پادشاه آمد 

و آنچه را که دیده بود گفت. 

13۳ آن :ده فاضی را احضار نموده: به :همان ترتیب: از انان بازجویی: بهة 


عمل آورد و گواهیشان مختلف بود, پادشاه فرمان داد بین مردم ندا دهند 
که ان زن بری و پاکدامن است و ان دو قاضی به وی تهمت زده‌اند و 
سپس دستور داد ۳ را دار زدند <1». 

(1) و نظیر همین خبر را کلینی (ره) در «کافی» چنین نقل کرده: در زمان 
خلافت امیر المومنین- علیه السلام- دو نفر با هم عقد برادری بستند؛ یکی 
از آنان قبل از دیگری از دنیا رحلت کرد و به دوست خود وصیت کرد که از 
بکانه.دخترش نگهداری کند. آن: فزد دختر دوست خود را به خانه برد و از او 
مراقبت کامل می‌نمود 9 مانند کین از فرزندان خودش او را زاف 
می‌داشت, اتفاقا برای آن مرد مسافرتی پیش آمده به سفر رفت. و 
سفارش دختر را به همسر خود نمود. مرد سالیان درازی در سفر ماند و در 
ان اف رو کزر ب ده یار سا وه فان مود هم وه رز 
نامه‌هایش سفارش دختر را می‌نمود, همسر مرد چون جمال و زیبایی دختر 
را دید ترسید که شوهرش از سفر برگشته با او ازدواج نماید از اين جهت 
نیرنگی کرد و زنانی چند را به خانه خود فرا خواند و آنان دختر را گرفته و 
خود با انگشت, آبکارتش را برداشت. 

مرد از سفر برگشت و به منزل رسید. سپس دختر را به نزد خود فراخواند, 
ولی دختر در آثر جنایتی که آن زن بر او وارد ساخته بود از حضور به نزد 
مرد شرم می‌کرد و چون مرد زیاد اصرار نمود زنش به او گفت: او را به 
حال خود بگذار که مرتکب گناهی بزرگ شده و بدین سبب خجالت می‌کشد 
نزد تو بیاید؛ و به دخترک نسبت زنا داد. 


(1)- فروع کافی, کتاب القضاء و الاحکام. باب النوادر. حدیث 9. تهذیب, 
باب الزیادات فی القضایا و الاحکام, حدیث 9د. 
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مرد از شنیدن این خبر سخت ناراحت شده و با قیافه‌ای خشمناک به نزد 
دختر آمده به شدت او را سرزنش نمود و به وی گفت: وای بر توا آپا 
فراموش کردی آن محبْتها و مهربانیهای مرا؟! به خدا سوگند من تو را مانند 
خواهر و فرزند خود می‌دانستم و تو نیز اگر خود را دختر من می‌دانستی, 
سس جرا فر کب چین کار خلافی مدع ؟ 

دختر گفت: به خدا| سوگند من هرگز زنایی نداده‌ام و همسرت به من تهمت 
می‌زند, و ماجرای زن را برای مرد بازگو کرد. مرد دست دختر و زن خود را 
گرفتهم به طرف خانه امیر الموّمنین- علیه السلام- روانه گردید و ماجرا را 
برای آن حضرت- علیه السلام- بیان داشت و زن نیز به جنایتی که مرتکب 
شده بود اعتراف کرد. اتفاقا امام حسن- علیه السلام- در محضر پدر 
بزرگوار خود نشسته بود, امیر الموّمنین به او فرمود: 

بین آنان داوری کن! 


آن حضرت- علیه السلام- گفت: سزای زن دوتاست؛ یکی حذ افتراء برای 
تهمتش و دیگری دیه بکارت دختر. 
امیر الممنین- علیه السلام- فرمود: درست گفتی «1» .. 


2 سفری که بازگشتی نداشت 


(1) امیر الموّمنین- علیه السلام- وارد مسجد گردید, ناگهان جوانی 
گریه‌کنان در حالی که گروهی او را تسلی می‌دادند؛ جلوی أن حضرت آفق 
امام- علیه السلام- به جوان فرمود: را حربه فی کت ؟ 

وان با. افیر. الحومی شیب هام حمی انتت. که ره کاحه 
درباره‌ام نموده, که نمی‌دانم بر چه فتاه استوار است؛ ۰ و داستان خود را 
چنین شرح داد: 

پدرم با این جماعت به سفر رفته و اموال زیادی به همراه داشته و اینها از 
تفر از که مدرم یا ایسان‌امدم استرعال اهر از نان فی‌برنید: 
ی کورند مرده 


۱ ۳ 0۱۳۳۱۳۳۲۲ 09 ۱۲ 

مایا اسر الفومس کل الا شری 0 

است, از آموال و دارایی اف فی‌پرسم: می‌کونو مالی از خوه بر سای 
را رد اس سا سا اه 
کرده, با این که می‌دانم پدرم اموال و کالای زیادی به همراه داشته است. 
امیر المومنین- علیه السلام- به نان فرمود: زود به نزد شریح برگردید تا 
خودم کر کار خوان عجفی کنمء نان بر کشتند و آن حصرت» علیم السلام: 
نیز نزد شریح آمده به وی فرمود: چگونه بین ایشان حکم کرده‌ای؟ 

شریح: يا امیر المژمنین! این جوان مدعی بود که پدرش با اين گروه به 
سفر رفته و اموال زیادی با او بوده و پدرش با ایشان از سفر بازنگشته 
است. و چون از حالش جویا شده. به وی گفته‌اند: پدرش مرده است. و 
من به جوان گفتم: آیا بر اعای خود گواه داری؟ گفت نه. پس این گروه 
منکر را قسم دادم و آزاد شدند. 

امیر المومنین- علیه السلام- به شریح فرمود: بسیار تا تشم که در مثل 
چنین قضیه‌ای اين گونه حکم می‌کنی ؟! 

شریح: پس حکم آن چیست؟ , ۱ 

امام- علیه السلام- فرمود: به خدا سوگند اکنون چنان بین انان داوری کنم 
که پیش از من جز داوود پیغمبر کسی به آن حکم نکرده باشد. 

اي قنبر ! صاضو‌ران انتظامی را حاضر کن! قنبر آنان را آورت: آن حضرت هر 
او ‏ اا صکا ات و وا 
شد و فرمود: 

چه می‌گویید آبا خیال مق‌کنید کههن از جانتن که:بر پذر این جوان ردا 
داشته‌اید آگاه نیستم ؟! ۵ یر اطلاع نداشته باشم نادانم. . سیس به ماموران 


فرمود. 
صور تهایشان را بیوشانید و آنان را از یکدیگر جدا سازید پس هر یک را در 
کنار ستونی از مسجد نشاندند در حالی که سر و صورتشان با جامه‌هایشان 
پوشیده شده بود, و آنگاه امام- علیه السلام- منشی خود, عبد الله بن آبی 
رافع را به حضور طلبیده به او فرمود: قلم و کاغذ بیاور! و خود در مجلس 
قضاوت نشست و مردم نیز مقابلش نشستند. و آن حضرت- علیه السلام- 
به مردم فرمود: هر وقت من تکبیر گفتم شما نیز تکبیر بگویید و سپس 
مردم را از مجلس قضاوت بیرون نمود و یکی از آن گروه را 
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طلبیده مقابل خود نشانید و صورتش را پا کر ی مزاع 
فرمود: اقرار این مرد را بنویس, و به بازیرسی او پرداخت و پرسید: در چه 
روزی شما و پدر این جوان از خانه‌هایتان خارح شدید؟ 
- در فلان روز. 
- در چه ماهی؟ 
7 در فلان ماه. 
7 در چه سالی؟ 
- در فلان سال. 
۳ کجا بود ید که یدر این جوان مرد؟ 
در فلان محل. 
- در خانه چه کسی؟ 
- در خانه فلان. 
- به چه بیماری؟ 
4 
- مرضش چند روز طول کشید؟ 
- فلان مدت. 
- در چه روزی مرد؛ چه کسی او را غسل داده کفن نمود و پارچه کفنش چه 
بود و چه کسی بر او نماز گزارد و چه کسی با او وارد قبر گردید؟ 
و چون بازجوئی کاملی از او به عمل اورد صدایش به تکبیر بلند شد, 
مردم همگی تکبیر گفتند, سایرین که صدای تکبیرها را شنیدند ی 
که آن یکی سل خود و دیگران را فاش ساخته است., آن حضرت- علیه 
السلام- دستور داد مجذدا سر و صورت او را پوشانده وی را به زندان 
سپس دیگری را به حضور طلبیده مقابل خود نشانید و صورتش را باز کرده 
که ۱ ۱ ۱ ۱ 105 
ندارم؟ ۲ 
در این هنگام که مرد شک نداشت که نفر اول نزد آن حضرت به ماجرا 


اعتراف 
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کرده چاره‌ای جز اقرار به گناه خویش و تفریر داستان ندید و عرضه 
داشت: يا امیر المومنین! من هم یک نفر از ان جماعت بوده و به کشتن 
پدر جوان؛ تمایلی نداشتم؛ و این گونه به تقصیر خود اعتراف نمود. 

پس امام- علیه السلام- تمام شهود را پیش خوانده یکی پس از دیگری به 
کشتن پدر جوان و تصرف اموال او اقرار کردند, و آنگاه مرد اول هم که 
اقرار نکرده بود اعتراف نمود, و آن حضرت- علیه السلام- آنان را عهده‌دار 
خونبها و اموال پدر جوان گردانید. در این موقع که خواستند مال مقتول را 
بپردازند بازهم اختلافی شدید بین جوان و آنان درگرفت و هر کدام مبلغی 
را ااعا می‌کرد. پس بنتن. امیر ,المومتین انکشتد خهد..ع انکشتر ها آنان.ز| 
گرفت و فرمود: آنها را مخلوط کنید و هرکدامتان ِ انگشتر مرا بیرون 
اورد در اذعايش راست گفته است؛ زیرا انگشتر من سهم خداست و سهم 
خدا به واقع اصابت می‌کند. 

پس از فیصله و اتمام قضیه شریح گفت: يا امیر المومنین! حکم داوود 
پیغعمبر چه بوده است؟ 

آن حضرت.- علیه السلام- فرمود: داوود از کوچه‌ای ق کنات : اتفاقا به 
چند کودک برخورد نمود که سرگرم بازی بودند. و شنید کودکی را به نام 
«مات الدین؛ مرد دین» صدا می‌زنند, داوود کودکان را به نزد خود فراخواند 
و به آن پسر گفت: 

نام تو چیست؟ 

گفت: «مات الدین». 

داوود گفت: چه کسی این نام را برای تو معین کرده؟ 

گفت: پدرم. 

داوود پسر را به نزد مادرش برده پرسید ای زن! اسم فرزندت چیست؟ 
گفت: «مات الدین». 

داوود: چه کسی این نام را بر او نهاده است؟ 

زن: پدرش. 

داوود: به چه مناسبت؟ 
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زن: زمانی که این فرزند را در شکم داشتم, پدرش با گروهی به سفر 
رفت, ولا آنان با تکشت: احوالش را از ایشان جویا شدم گفتند: ِِ 
گفتم: اموالش چطور شده؟ گفتند: چیزی از خود بر جای ننهاده! گفتم: رب 

هیچ وصیت و سفارشی برای ما سا کر کد گرا نهای رعوت 
نمود, وی می‌دانست که دار سفارش نمود به تو بگوییم فرزندت 
پسر باشد یا دختر. نامش را «مات الدین» بگذاری. 


داوود گفت: آیا همسفرهای شوهرت مرده‌اند یا زنده؟ 

ت۰ زنده. 
گفت: مرا به خانه‌هایشان راهنمایی کن. 
زن» داوود را به خانه‌های آنان برد, داوود همه آنان را گردآورده به همان 
ترتیب از ایشتان بازجویی نمورر و چون جنایت ایشان برملا گردید خونبها ۲ 
مال مقتول را بر عهده آنان گذاشت وبه زان گفت: حالا نام پسرت را 
«عاش الدین؛ زنده است دین» بگذار «1». 
و همین خبر را کلینی (ره) نیز به اسنادی دیگر از اصبغ بن نباته نقل کرده 
که می‌گوید: امیر المومنین- علیه السلام- در قضیه‌ای چنان قضاوت 
شگفت‌انگیزی نمود که هرگز مانند آن .را تشتیده‌ام و سپس همین داستان 
را نقل نموده تا آنجا که می‌گوید: امام- علیه السلام- با آن گروه به نزد 
شریح برگشتند و آن حضرت این مثل معروف را برای شریح می‌خواند: 
اوردها سعد و سعد مشتمل‌یا سعد ما تبروی علی هذا| الابل «مردی به نام 
سعد, شتران خود را برای اب دادن وارد رودخانه کرده در حالی که خود را 
در میان لباسش پیچانده بود؛ ای سعد! با این وضع نخواهی توانست 
شترانت را آب دهی». 


(1)- فروع کافی, کتاب الدیات, باب النوادر, حدیت 8. تهذیب, باب 
الزیادات فی القضایا و الاحکام. حدیت 82. من لا پحضر, ابواب القضایا و 
الاحکام, باب الحیل فی الاحکام, حدیث 11. 
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کنایه از این که لازم بود شریح در اطراف قضیه, تحقیق زیادتری نموده و 
به قضاوتی ظاهری و پوشالی اکتفا نکند <1». 

و مضمون این خبر را عامه نیز نقل کرده‌اند. چنانچه صاحب «مناقب» «<2» 
از زمخشری در «مستقصی» و آبن مهدی در «نزهتة» از آبن سیرین ان را 
نقل کرده‌اند. 

آری, از اخباری که تا اینجا نقل گردید معلوم شد که آن حضرت- علیه 
السلام- هم مانند سلیمان پیغمبر داوری نموده (که در آخر داستان سوم از 
فصل اول ذکر شد) و هم مثل دانیال پیغمبر (که در داستان اول از فصل 
سوم نقل گردید) و در این خبر نیز همچون داوود پیغمبر. 

و به همین جهت بوده که پیامبر گرامی- ای الله یت لت وت اشاز 
زیادی آن حضرت- علیه السلام- را به پیامبران تشبیه کرده است., و چه زیبا 
سروده شاعر پارسی زبان: «آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری». 


3- حیله‌گری با امیر المومنین! 


(1) هنگامی که یی ات از مه به مدینه هجرت 
نمود, امیر المومنین- علیه السلام- را در مکه وکیل و نایب خود گرداند. تا 
ان حضرت امانتها و سپرده‌هایی را که مردم نزد پیامبر داشتند به 
صاحبانشان رد نموده, آنگاه به مدینه رود. 

در آن روزهایی که علی- علیه السلام- امانتها را به مردم تحویل می‌داد, 
حنظلة بن ابی سفیان. عمیر بن وائل ثقفی را تطمیع نمود تا نزد ان حضرت 
گواه بخواهد ما گروه قریش برای تو شهادت خواهیم داد. و صد مثقال طلا 
به. عنوان .بادانتن به.عی. داد که از. جمله. آنها کردن‌بندی: بود که به. تنهایین 
سیزده مثقال طلا وزن داشت. 


(1)- کنایات جرجانی, ص 97. 

(2)- مناقب سروی, ج 1. ص 6 قضایاه- علیه السلام- فی خلافته. 
قضامهای ار الویناه السام بضص 35 . 

عمیر نز امه سا ی مارا یت ات 


ِ علیه السلام- هر چند ودایع و امانات را ملاحظه کرد, سیرده‌ای به نام 
عمیر ندید و دانست که او دروغ من فد پس او را موعظه نمود تا از 
ادعايش دست بردارد ولی اندرزها سودی نبخشید و عمیر همچنان بر گفته 
خود ثابت بود و می‌گفت: 

من بر ادعای خود گواهانی از قریش دارم که آنان برایم گواهی می‌د هند: 
امتم تست یه اه فیصوت ای ی العف کر .۸ 
تدبیر کننده‌اش بر می‌گردد». و آنگاه دستور داد همه شهود حاضر شده در 
خانه کعبه بنشینند و به عمیر رو کرده و فرمود: اکنون بگو بدانم امانتت را 
هه ماس ماس هی ام اس اب عفوی : ۱ 

عمیر: نزدیک ظهر بود که سپرده را به او تحویل دادم و او ان را از دستم 
گرفته به غلام خود داد. 

و آنگاه ابو جهل را طلبیده همان سوال را از او پرسید, ولی ابو جهل گفت: 
مرا حاجتی به پاسخ گفتن نیست., و بدین وسیله خود را رها کرد. 

پس از آن ابو سفیان را به نزد خود فراخواند و همان سوالها را از او پرسید 
ابو سفیان گفت: نزدیک غروب آفتاب بود که عمیر امانتش را تسلیم پیا بامبر- 
وه و اه موی و ما و ها ی ات 


خود قرار داد. 
نوبت به حنظله رسید او گفت: بخاطر دارم که آفتاب در وسط آسمان بود 
که عمیر ودیعه را به پیامبر داد و آن حضرت امانت را در پیش رو گذاشت 
تا.ففتی, که خوانتبت برخیرده ان را به-همرآه:خون .برد 
و سپس عقبه را احضار کرد و کیفیّت را از او چویا شد, وی گفت: به هنگام 
کو وی کی اما را یل احو فصن اه امه ال اوه آن 
اوه تزا قورا یه هرن سا وی زاو درم زا ح وا 3 
چگونگی را از او پرسش نمود, عکرمه گفت: اول روز بود که عمیر امانت 
را به پیامبر تحویل داده پیامبر آن را گرفت و فورا به خانه فاطمه فرستاد. 
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نجا نشسته و تمام جریانات و تناقض‌گوییهای آنان را می‌ شنید. 
آنگاه آفین العه میهد علیه السلام- به عمیر رو کرده فر مود: می‌بینم رنگ 
صورتت زرد شده و حالت دگرگون گشته است! 
عمیر گفت: الآن حقیقت حال را به شما خواهم گفت: زیرا شخص حیله گر, 
رستگار نخواهد شد. به خدا| بت کن تم هر کر امش نزد محمد نداشته‌ام و 
تنها عامل محرک من حنظله و ابو سفیان بوده‌اند و اینک ی 
هند, زن ابو سفیان بر انها نقشین است نزد من موجود می‌باشند که انها را 
به عنوان پاداش به من داده‌اند. 
و آنگاه امیر المومنین- علیه السلام- فر مود: بیاورید شمشیری را که در 
گوشه خانه پنهان است. شمشیر را آوردند. 
علی- علیه السلام- شمشیر را به دست گرفت و به حاضران نشان داد و 
فرمود: آپا این شمشیر را من شتا ند ۲ هنت : آری, این شمشیر حنظله 
می‌باشد, از آن میان ابو سفیان گفت: این شمشیر از حنظله سرقت شده 
است. 
امیر الموّمنین به وی فرمود: اگر راست می‌گویی پس لام تو «مهلع؛ 
سیاه» چه‌کار کرد؟ 
ابو سفیان گفت: او فعلا برای انجام مأموریتی به طائف رفته است. 
آن حضرت فرمود: ای کاش! مق امن و ته یکان دیکر اور هدند و اگر 
زاشت خن کمیی اه زا اعضای کن هار 
ابو سفیان خاموش شده سخنی نگفت سپس آن حضرت به ده نفر از 
غلامان اشراف قریش فرمود تا محل معینی را حفر کنند, چون حفر کردند 
ناگهان به جسد کشته «مهلع» برخوردند» آن حضرت فرمود: آن را بیرون 
بیاورید. جسد را بیرون آورده و به طرف خانه کعبه حمل کردند, مردم از 
مشاهده پیکر بیجان «مهلع» در شگفت شده سبب قتلش را از آن حضرت 
پر سید ند. 


امام- علیه السلام- فر مود: ابو سفیان و پسرش این غلام را تطمیع کرده و 


به پاداش آزادیش او را وادار تمودند تا مرا به قتل برساند تا این که در 
راهی برایم کمین کرد و بناگاه به من حمله نمود و من هم مهلتش نداده 
گردنش را زدم و شمشیرش ر 
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گرفتم. و چون مکر و نیرنگ آنان در این دفعه بجایی نرسید خواستند بار 
دیگر حیله‌ای به کار برند دنه ترآ کرژیه «1» !۱ 
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1- مردی که به زنای خود اقرار کرد! 


(1) مردی نزد حضرت امیر المومنین- علیه السلام- آمده گفت: يا امیر 
ای وا رن ۱ 
امام- علیه السلام- از او روی گردانده و به وی فرمود: بنشین! و آنگاه به 
حاضران رو کرده و فرمود: آیا نمی‌تواند کسی از شما که مرتکب گناهی 
شده, گناهش را پنهان بدارد چنانچه خداوند آن را پنهان داشته است. (کنایه 
از این که باید پنهان کند و اظهار تتخارد. و مقصود اصلی آن حضرت تعریض 
به اقرارکننده بود تا از اقرار خودداری کند.) 
بار دیگر مرد برخاسته گفت: یا امیر المّمنین! زنا کرده‌ام مرا یاک گردان. 
ان حضرت- علیه السلام- به وی فرمود: چه چیز سبب شد که چنین اقراری 
بر خود یکنی؟! 
امام- بهروی. فرفود؟ چه پاکی برتر از توبه؟ و به اصحاب خود 
رو کرده با آنان به گفتگو مشغول گردید. 
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مرد بازخواسته گفت: يا امیر المومنین! زنا کرده‌ام مرا پاک کن. 
آن حضرت- علیه السلام- به وی فرمود: قرآن می‌خوانی؟ 
گفت: آری. ۱ ۱ 
فرمود: بخوان! مرد چند ایه قران را صحیح تلاوت کرد. باز امیر الموّمنین 
از او پرسید؛ ایا مسائل لازم خود را از حقوق خداوند در نماز و زکات 
می‌دانی؟ 
گفت: آری. 
آن حضرت- علیه السلام- مسائلی از او پرسید و آن مر درست پاسخ 
کت باز به او فرمود: آبا نیمار تیستی ‏ ه درد سر یا خرفتکی ستته‌ای در 
خود احساس نمی‌کنی؟ 
گفت: نه. 
امیر الممنین- علیه السلام- به او فرمود: وای بر تو! برو تا همان طوری 
که آشکارا از حالت تیآ در غیابت نیز از حالت جویا شویم. و اگر 
بازنگردی تو را احضار نخواهیم کرد, و چون مرد دور شد آن حضرت از 
۱ 9 کاملا سالم و 
حالش طبیعی است. _ 
پس از چندی مرد بازآمده گفت: يا امیر المومنین! زنا کرده‌ام مرا پاک 
گردان. 
آن حضرت- علیه السلام- به وی فرمود: اگر بازنمی‌آمدی تو را طلب 


نمی کردیم اکنون که دفعه چهارم اقرار توست و حکم خدا| بر تو لا زم شده, 
ترا اراد ماد کرد 
سپس ار حضرت به افرادی که آنجا حصون داشتند فرمود: شما برای 
اجرای حد 3 کافی هستید و نیازی به اعلام دیگران نیست. شما را به خدا| 
سوگند می‌دهم بامدادان که می‌آیید باید به صورتهایتان نقاب بسته باشید 
به طوری که هیچ کدامتان دیگری را نشناسد و فردا صبح در وقت تاریکی 
فا ریواصت ی ای اس ارف ی اه 
نمی‌نماییم. ۲ ۳ 
فردا صبح طبق فرموده آن حضرت به هنگام تاریکی هوا در محل مقژر 
خاصر ‏ تن ید امس له لام یه ایا تشر رو رو 
«شما رابه خدا 
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سوگند می‌دهم حد نزند کسی از شما که خودش مستحق چنین حدذی 
مات سا ام کس کم خداوتد بر امین خلت دارد تم اند آن 
حق را از دیگران مطالبه نماید». 
در این هنگام عذه زیادی از حاضران برگشتند, که راوی می‌گوید: به خدا| 
قسم ۳ این ساعت نفهمیدم آنها چه کسانی بودند, سیس ان حضرت چهار 
سنگ , به طرف او انداخت و سایرین نیز به او سنگ زدند «1». 


(1) زنی آبستن نزد امیر المومنین- علیه السلام- ادخ گفت: زنا کرده‌ام 
مرا پای کن, خداوند تو را پای کند؛ زیرا شکنجه و عذاب دنیا از عقوبت 
آخرت که.بایاتی ندارد آسان‌ترست: 

یاه سای رو بر را ارجه ی 

گفت: از زنا. 

امیر المومنین- علیه السلام-: آیا شوهر داری؟ 

زن: اری. ۱ 

امیر المومنین- علیه السلام-: ایا موقعی که مرتکب این عمل شدی 
شوهرت در سفر بود يا در حضر؟ 

زن: ی 60 

علی- علیه السلام- فعلا برگرد و پس از آن که فرزندت را زاییدی بیا تا تو 
را پاک گردانم. و چون زن مقداری از آن حضرت دور شد به طوری که 
گفتار آن حضرت را نمی‌شنید فرمود: خدایا! این یک شهادت. 

پش از چندی ان زن, تزذ امیر الهقمتین- علیه السلام- آمده و گفت: فرزندم 
را زايیدم مرا پاک کن. 


له ارسم حصت 21 
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در این هنگام امام- علیه السلام- که گویی اصلا سابقه او را نداشته فرمود: 
تو را از چه پاک کنم؟ 
رز د ان ام جرا پاک کن. 
امیر المع‌منین- علیه السلام-: آیا در موقع ارتکاب این عمل شوهر داشتی یا 
زم؟ 
زن: شوهر داشتم. 

- آیا در آن هنگام شوهرت در سفر بود يا در حضر؟ 
7 در حضر بود. ِ 
- برو و فرزندت را طبق دستور خداوند دو سال تمام شیر بده. زن برگشت 
و چون مقداری از ان حضرت دور شد به قدری که صدایش را نمی‌شنید. 
فرمود: خداوندا! این دو شهادت. 
و بش از آن که دو سال سیری شد زن بازامده و کفت؛ يا امیز المةمتین؛ 
فرزندم را دو سال تمام شیر دادم اکنون مرا پاک کن. 
امام- علیه السلام- مانند شخص بی‌خبری پرسشهای سابق را از او جویا 
شد. و انگاه به او فرمود: حالا برو و از فرزندت نگهداری کن تا موقعی که 


بتواند خودش غذا بخورد و از بامی پرت نشود و در چاهی نیفتد. زن گریان 
از نزد آن حضرت- علیه السلام- بازگشت. و چون مقداری دور گردید. به 
اندازه‌ای که آواز آن حضرت- علیه السلام- را نمی‌شنید فرمود: خداوندا! 
این سه شهادت. 
عمرو بن حریث مخزومی زن را در بین راه دید و به او گفت: ای بنده خدا! 
چرا گریه می‌کنی ؟ من تو را دیده‌ام نزد علی- علیه السلام- مایت فان هد 
تقاضا می‌کنی تو را پاک گرداند. 
زن گفت: آری, نزد امیر المومنین- علیه السلام- آمدم و از او خواستم مرا 
پاک کند و آن حضرت فرمود: برو و فرزندت را نگهداری کن تا موقعی که 
بتواند بخورد و بیاشامد و ... و می‌ترسم در اين مدت بمیرم و مرا پاک 
نگرداند. 
عمرو به او گفت: نزد امیر المومنین- علیه السلام- برگرد و من از فرزندت 
کفالت می‌کنم. 
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زن نزد آن حضرت برگشت و تعهّد عمرو را عرضه داشت امیر المومنین- 
علیه السلام- مانند شخص بی‌سابقه‌ای به وی فرمود: چر| عمرو از 
فرزندت کفالت کند؟ 
گفت: یا امیر الموّمنین! زنا کرده‌ام مرا پاک گردان. 
آن حضرت فر مود: در آن هنگام شوهر داشتی يا نه؟ 
زن: آری شوهر داشتم. 

- یا در ان وقت شوهرت در وطن بود یا در سفر؟ 

- در وطن بود. 

شنز آن حضرت سر به سوی آسمان بلند کرده, به درگاه الهی عرضه 
ات 
خداوندا! با چهار دفعه اقرار. حدّ بر او ثابت گردید و تو به پیامبرت خبر 
داده‌ای کسی که حذی از حدودم را تعطیل کند با من دشمنی نموده است. 
پروردگارا! من هرگز حدودت را تعطیل نمی‌کنم و در پی دشمنی تو نیستم 
و احکام تو را ضایع نمی‌گردانم, بلکه فرمانبردار تو و پیرو سئت پیامبرت 
در این وقت, عمرو بن حربت نگاهش به صورت ان حضرت افتاد دید رنگ 
رخسار مبارکش از شدّت غضب چنان قرمز شده که گویی انار در صورتش 
پاشیده شده. پس به آن حضرت عرضه داشت: يا امير المومنین! من خیال 
می‌کردم از اين عمل من خوش‌حال می‌شوید ولی حال که می‌بینم ناراحتید 
هرگز فرزندش را برنمی‌دارم. 1 7 
امام- علیه السلام- فرمود: آیا پس از آن که آن زن چهار دفعه بر خود اقرار 
نموده فرزندش را کفالت می‌کنی؟ و تو کوچک هستی. 


پس آن حضرت به منبر رفت و به قنبر فرمود: میان مردم بانگ برآور تا 
همه برای نماز جماعت حاضر شوند. قنبر دستور را اجرا کرد و مردم به 
طرف مسجد هجوم آوردند بطوری که مسجد پر شد. 

در این موقع امام- علیه السلام- بیاخاست و ثنای الهی بجای آورد سپس 
فرمود: 

ای مردم! پیشوای شما می‌خواهد برای اقامه حذ بر اين زن به خارج کوفه 
رفن شا دراه هر اور رده ما کم‌سففن می‌انید بای سای 
خود را همراه داشته و 
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یکذیکر ز| نشناسید تا به خانه‌هایتان ر ردو ض ا تین تروق اد ظ 
بامدادان خود آن حضرت به اتفاق زن بیرون شدند و مردم نیز در حالی که 
یکدیگر را نمی‌شناختند و به صورتهای خود نقاب بسته و سنگ در آستین 
داشتند از خانه‌ها بیرون شدند تا اينکه آن حضرت با زن و تمام مردم به 
پشت شهر کوفه رسید ند. آنگاه به حاضران خطاب کرده و فرمود: ای 
مردم! خداوند با پیامبر, پیمانی بسته و پیامبر نیز با من همان پیمان را 
بسته است که هر کس مستحق حدی باشد نباید به دیگری حذّ زند, اکنون 
هر کس از شما که مستحق همین حد است حدّ نزند. پس تمام مردم 
برگشتند و تنها خود آن بزرگوار با حسن و حسین- علیه السلام- زن را 
سنگسار نمودند «1». 


قت ع ابا 


(1) روزی امیر المومنین- علیه السلام- در بان دروهته از اصحاب خود 
نشسته و به گفتگو مشغول بود, در اين هنگام مردی نزد آن حضرت آمده 
گفت: یا امیر المومنین! لواط کرده‌ام مرا پاک گردان. 

آن حضرت- علیه السلام- به او فرمود: ای مرد! چنین سخنی مگو شاید 
اختلال حواس به تو دست داده باشد. 

فردا صبح نیز نزد آن حضرت آمده و گفت: يا امیر المومنین! لواط کرده‌ام 
مرا پاک کن. 

باز امام- علیه السلام- به وی فرمود: ای مرد! به خانه‌ات برگرد. شاید- 
0 ی ۱۱ 0 از نع 
و سخن خود را تکرار کرد, تا دفعه چهارم که طبق قانون اسلام حذ بر او 
ثابت شده بود, علی- علیه السلام- به وی فرمود: پیامبر خدا- صلی الله 
علیه و آله- درباره مثل تو سه کیفر بیان فرموده و تو هر کدام را بخواهی 
اختیار کن. مرد گفت: آنها چیست؟ 
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2- بستن دست و پا و پرتاب از فراز کوه. 

3- سوزاندن با آنتتزن. 

فد :یا امیر لسینا کذافنی از شا شخ ترزسیت؟ 

فرمود: سوزاندن با آتش. 

مرد گفت: یا امیر المومنین! من همین را اختیار می‌کنم. آن حضرت به او 
فرمود: پس خودت را برای آتش آماده کن. 

مرد برخاست و دو رکعت نماز به جای آوزند و در تشهد نماز به درگاه خدا 
عرضه داشت: «خداوندا! من از گناه خود به سوی تو بازگشت نموده و از 
کیفر اخروی آن ۳ پیامبرت و پسر غفش آمدم و از او 
تقاضای پاک کردن نمودم و او مرا بین سه عقوبت مخیر ساخت, خدایا! من 
سخت‌ترینش را برگزیده از تو می‌خواهم این عقوبت را کقاره گناهانم قرار 
دهی و مرا به آتش دوزخ نسوزانی» و آنگاه برخاسته با چشم گریان به 
طرف ود ان که برایش حفر کرده بودند رهسیار گردیده و شعله‌های 
فروزان آتش را نظاره می‌کرد. در اين هنگام امیر المومنین- علیه السلام- 


به وی فرمود: ای مرد! برخیز! که فرشتگان آسمان و زمین را به گریه 
آوردی و خداوند توبه‌ات را قبول کرد, برخیز و پس از این به چنین کنانه* 
بازگشت مکن <1» «<2». 

موّلف: در روایت هفتم از فصل هفتم خواهد آمد که اگر مثبت حد, اقرار 
خود جانی باشد امام می‌تواند آن را ببخشد, و اگر بینه باشد نمی‌تواند. و 
البته این هم اختصاص به امام معصوم- علیه السلام- دارد چنانچه امام باقر- 
علیه السلام- می‌فرماید: «غیر از امام کسی نمی‌تواند حدودی را که برای 
خداست عفو نماید». 


(1)- فروع کافی, باب آخر من حد اللواط, حدیت 1 تهدذیب, باب الحدود 
فق لاه ها حور 

(2)- ی ور و ۱ به اقرار به حدود 
نهدید می‌نموده, چنانچه روایت یت هفتم از فصل هفتم کیاه این مطلب 
است. 


قصاه اش آ سا لحم له الا تنل 


فصل پنجم قضاوتهای آن حضرت- علیه السلام- در مواردی که واقع کاملا مشتبه بوده است. 


1- زد و خورد در حال مستی 


)1 در زمان خلافت امیر المومنین- علیه السلام- , 1 حضرت گزارش 
رسید که چهار نفر در حال مستی یکدیگر را با کارد مجروح نموده‌اند. امام- 
علیه السلام- دستور داد آنان را توقیف نموده تا پس از هشیاری به 
وضعشان رسیدگی کند, دو نفر او انا در بازداشتگاه جان سیردند. اولیای 
مقتولین به نزد امیر المومنین- علیه السلام- آمده و خواستار قصاص از 
زندگان شدند؛ آن حضرت- علیه السلام- به آنان فرمود: 

شما از کجا صف دا ند که این دو نفر زنده ایشان را کشته‌اند و شاید 
خودشان یکدیگر را مجروح نموده و مرده‌اند؟ 

گفتند: نمی‌دانيم. پس شما خودتان با استفاده از دانش خدادادی‌تان بین 
آنان حکم کنید. ۱ 

امام- علیه السلام- فرمود: دیه آن دو مقتول به عهده هر چهار قبیله است و 
بعد از اخراج خونبهای زخمهای دو نفر زخمی, باقیمانده به اولیای ان دو 
مقتول رد 
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فت کوخ «» <2». 


میک نقر در آب غرق شید 


(1) شش نفر در اب فرات سرگرم بازی بودند, یکی از آنان غرق شد, نزاع 
را نزد امیر الموّمنین- علیه السلام- بردند. دو نفر از آنان گواهی دادند که 
آن: شنه تفر دیگر آو را غرق کرهه‌انده و ان سه نفر کواهن دادند که آن ده 
نقر دیگر اه زا غرق کرده‌انده امیر المومنین- علیه السلام- دیه او را به پنج 
قسمت مساوی تقسیم نمود, دو قسمت به عهده آن سه نفری که دو نفر 
بر علیه ایشان گواهی داده‌اند, و سه قسمت به عهده آن دو نفری که سه 
نفر بر علیه ایشان گواهی داده‌اند <3». 

شیخ مفید در «ارشاد» پس از نقل این خبر می‌گوید: «در اين قضیه هیچ 
قضاوتی تصور نمی‌شود که از قضاوت ان حضرت به صواب نزدیکتر 
باشد.» 


(2) شیری را در گودالی دستگیر کرده بودند. مردم برای تماشای شیر 
ازدحام 


(1)- شیخ مفید پس از نقل این خبر می‌گوید: این حکمی که آن حضرت- 
علیه السلام- درباره انان فرموده تنها حکمی است که برای رسیدن به واقع 
تصور می‌شود. زیر کواهی بیست ۳ بدان وسیله قاتل از مقتول جدا شود. 
ی با و ی و 
خطا و اشتباه در قاتل است؛ زیرا خونبهای کشتگان را بر هر چهار قبیله 
قرار داده و دیه زخمهای مجروحین را از آن کم کرده است. و مقصود آن 
حضرت از اینکه فر موده: دیه آن دو مقتول بر قبایل چهار گانه است این 
است که دیه هر دو تا با هم وکرتة دیه هر کدام از آنها بز نسته: قبیله ذیحر. 
است غیر از قبیله خودش. (مولف). 
(2)- ارشاد مفید, قضایاه- علیه السلام- فی خلافته, من لا بحضر, کتاب 
اد انس لول هن ا عوت بي سم کاب الا 
باب الاشتراک فی الجنایات» حدیث د. 
(3)- ارشاد. مفید, قضایاه- علیه السلام- فی خلافته. فروع کافی, کتاب 
بای اب تیصو ان ول سا ی و کاب 
الدیات, باب الاشتراک فی الجنایات حدیث د. 
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نمودند, یک نفر در نزدیکی گودال ایستاده بود, ناگهان قدمش لغزید و 
دست به دیگری زد و دومی به سومی و سومی به چهارمی و همه در 
گودال افتاده طعمه شیر شدند. این ماجرا| در بمن اتفاق افتاد, امیر 
المومنین- علیه السلام- نیز آنجا تشریف داشت, خبر به آن حضرت رسید, 
پس درباره انان چنین قضاوت نمود, که اولی طعمه شیر بوده و به علاوه 
باید یک سوم دیه به دومی بپردازد, و دومی نیز دو سوم دیه به سومی و 
سومی دیه کاملی به چهارمی باید بپردازد. 
رسول خدا- ضلی اه علیه و الب از این قضاوت خبردار گردیده فرمود: 
«ابا الحسن به حکم خدا داوری نموده است» <1». 
مولف: علت این تفصیل این است که نفر اول خودش افتاده, به علاوه 
افراد دیگری را با خود انداخته, از این جهت دیه‌ای طلب ندارد؛ زیرا مرگش 
مستند به خودش بوده است. و سبب مرگ نفر دوم ممکن است یکی از 
سه چیز باشد, کشیدن نفر اول و یا افتادن نفر سوم و یا چهارم بر روی او 
که خودش عامل ان بوده است بنابراین, احتمال استناد قتلش به نفر اول 


1 3 است و امام- علیه السلام- هم 3/1 دیه‌اش را به عهده نفر اول قرار 
داده است. و اما نفر سوم ممکن است علت مرگش کشیدن و افتادن نفر 
چهارم بر روی او باشد که خودش عامل آن بوده و با افتادن نفر اول و یا 
دوم بر روی او که عاملش نفر دوم بوده است و امام- علیه السلام- نیز دو 
سوم دیه او را بر عهده نفر دوم گذاشته است. و اما نفر چهارم تمام علت 
مرگش مستند به نفر سوم بوده, بنابراین, تمام دیه‌اش بر عهده نفر سوم 
می‌باشد چنانچه امام- علیه السلام- حکم نموده است. 


4- زرد 5 ن‌ 


(1)- ارشاد مفید, قضایاه- علیه السلام- فی حال حياة النبی- صلّی اللّه علیه 
و آله- ص 105. فروع کافی, ج 7 ص 286, حدیت 2. تهذیب, کتاب 
الدیات, باب الاشتراک فی الجنایات. حدیث 2. 
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ان حضرت خبر رسید که دختری از روی بازیچه دختر دیگری را بر دوش 
گرفته و دختر سومی از پایینی نشگون گرفته و او بناگاه پریده و دختری را 
که بر دوش داشته انداخته و منج به مرگ او شده است. 0 
امام- علیه السلام- فرمود: یک سوم دیه مقتول به به عهده ان دختری است 
که او را بر روی شانه برداشته و یک سوم دیگر به عهده دختری که از او 
نشگون گرفته, و یک سوم هم بر عهده خودش که بطور بازیچه و عبث 
سوار شده است. اين خبر به سمع مبارک تشتو لش ا+«صلی. اللم :عله.ه 
آله- رسیده آن را تأْیید نموده بر صحتش گواهی داد <1». 


5- ودیعه 


(1) مردی دو دینار و دیگری یک دینار نزد شخصی به ودیعت نهادند, یک 
دینار آنها تلف شد. امیر المقمنین- علیه السلام- درباره آنان فرمود: یک 
دینار از دو دینار موجود به صاحب دو دینار اختصاص دارد و دینار دیگر نیز 
بالمناصفه بین آن دو تقسیم می‌شود <2». 

و نظیر این خبر است روایتی که شیخ صدوق و شیخ طوسی به امام 
صادق- علیه السلام- نسبت داده‌اند که دو نفر بر سر دو درهم با یکدیگر 
نزاع می کردند, کف از آنان هر دو درهم را از خود می‌دانست و دیگری 
یکی از آنها را. 

ان حضرت- علیه السلام- فرمود: کسی که مذعی یک درهم است اعتراف 
دارد که از درهم دیگر حقی ندارد, و درهم دیگر که مورد نزاع است بین 
انان بالمناصفه تقسیم می‌شود «3». 

9 نظیر آن را شیخ کلینی و صدوق و طوسی به امام محمد باقر- 


(1)- ارشاد, مفید, قضایاه- علیه السلام- و النبی حی. 
(2)- من لا یحضر, باب 16, الصلح, حدیث 12. تهذیب. باب الصلح. حدیت 
14. 
و ات ی ی یت اب ااصله رین تن 
حدیث 12. 
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السلام- نسبت داده‌اند که از آن حضرت پرسیدند, مردی غلامی از دیگری 
خریده و فروشنده دو غلام به خریدار تسلیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب 
کرده برای خود نگهدارد و دیگری را به صاحبش رد نماید و فروشنده قیمت 
غلام را نیز از مشتری تحویل گرفته است. 
خریدار هر دو غلام را به: رف مت ل.می‌بر دهد آتفا فا یکی از ان ذه در بین 
راه گریخته است. از رت ارو : مشتری, غلام موجود رل 9( 
رد می‌کند و نصف قیمتی را که به فروشنده داده پس می‌گیرد و برای 
یافتن غلام جستجو می‌کند, اگر آن را یافت باز اختیار دارد هر کدام از ان 
دو را که می‌خواهد نگهدارد و آن نصف قیمت را که از فروشنده گرفته باز 
به وی رد نماید, و اگر غلام را پیدا نکرد از مال هر دو رفته. نصفش از 
فروشنده 0 ۱ 2 


6 اقرار 


(1) شخصی اقرار کرد هزار درهم به یکی از دو نفر بدهکار است ولی 
طالیکان زا مشخ کرد و به همان حال از وبا در کدنتیت: امیر اافغمتیره 
علیه السلام- فرمود: 

ایر یکت از انم بخصوض کواخ آنرد که وق طلیکار است خرهمما زد 

داده می‌ شود و کوانه درهمها بالمناصفه بین آنان تقسیم می‌شوند <2». 


2 دو مرد هر کدام مدعی مالکیت اسبی بود. یکی از آنان دو شاهد 
داشت و دیگری پنج شاهد؛ امير المومنین- علیه السلام- دو قسمت آن را 
برای نفر اول و پنج قسمت آن را برای نفر دوم قرار داد «3». 


(1)- فروع کافی, کتاب المعيشة باب نوادر, حدیت 1. تهذیب. ج 7. ص 
2, حدیث 68. 

(2)- فروع کافی, کتاب الوصایا, باب النوادر حدیث د. 

(3)- فروع کافی, کتاب القضاء و الاحکام, باب النوادر. حدیث 23. 
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فصل ششم قضایایی که ظاهر قضیه با واقع مختلف بوده است 


بل نی حیله‌گر 


(1) زنی شب هنگام, خویشتن را شبیه کنیز مردی ساخت, مرد به خیال این 
که کنیز اوست با وی همبستر شد, ماجرا نزد عمر مطرح گردید. عمر 
قضیه را بر حضرت امیر- علیه السلام- عرضه داشت. آن حضرت فرمود: 
مرد را در پنهانی حدٌ بزن و زن را آشکارا «1». 
مولف: این خبر حمل شده به این که آن حضرت می‌دانسته که مرد از واقع 
قضیه آگاه بوده و بطور دروغ پنهان کرده است. 


2 مردم ازاری 


(2) مردی به دیگری گفت: در خواب با مادرت محتلم شده‌ام, مرد برآشفته 
او را نزد امیر المومنین- علیه السلام- برده و گفت: اين مرد به من ناروا 
می؟ ید. 

آن حضرت فرمود: چه گفته است؟ 


(1)- فروع کافی, کتاب الحدود, باب النوادر, حدیث 13. 
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گفت: فان کویند: با مادرم محتلم شده است. 
حضرت علی- علیه السلام- به وی فرمود: تو هم اگر می‌خواهی او را 
عادلانه جز| دهی وی را برایت در آفتاب ود می‌دارم سایه اش را تازیانه 
بزن؛ زیرا خواب ب مانند سایه است. ولی او را تازیانه می‌زنیم تا دگربار, 
مسلمانی را ازار ندهد <1». 


[1)- فروع کافی, کتاب الحدود. باب النوادر, حدیث 19. 
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فصل هفتم قضایایی که دارای احکام متعدد بوده و در ظاهر یک حکم توهم شده است 


1- حکمهای گوناگون 


(1) پنج نفر را در حال زنا گرفته نزد عمر آوردند, عمر دستور داد بر همه 

ابا ار تاه اسر اخو یت اه سا درا ی وه 

قضیه ناظر بود, پس به عمر رو کرده, فرمود: این حکم که درباره آنان 

گفتی صحیح نبود. 

عمر گفت: پس خودتان بر آنان اقامه حدٌ کنید. 

امام- علیه السلام- یکی را پیش کشیده گردنش را زد و دومی را سنگسار 

نمود و به سومی صد تازیانه زد و به چهارمی پنجاه تازیانه, و پنجمی را 

فقط چند تازيانه. 

عمر در حیرت شده و مردم نیز در شگفت. 

عم تا همه و که هی مر کیک سیم شون مد 

پنج حد مختلف جاری کردی؟ 

ار وت سای ری ار ای هافر تن 

بود که از شرایط ذمّه خارج شده و حکمش کشتن است؛ و نفر دوم که او 

ن سنگسار 1 خودش زن داشت و زنایش ‏ محصنه بود. و وب 

0 

فسا ای اضر الفومین هسام 3 

و حکمش نصف حد است؛ و نفر پنجم که او را تعزیر نمودم دیوانه بود و 

حدی نداشت و لیکن لازم بود به چند تازیانه تنبیه شود <1». 

(1) بالمناسبه نقل می‌شود که: عبد الرحمن بن حسان بن ثابت و عبد 

الرحمن بن حکم بن ابی العاص یکدیگر را به زنا متهم کردند, ماجرایشان به 
ویه ر سید. 

معاویه به فرماندار خود, مروان دستور داد تا آنان را تنبیه کند. مروان» عبد ۱ 

الرحمن بن حسان را هشتاد تازیانه زد و عبد الرحمن بن حکم را بیست 

تازيانه, بعضی به عبد الرحمن گفتند: اين تبعیضی که مروان بین تو و 

برادرش روا داشته فرصتی است که مراتب را به معاوبه گزارش کرده تا 

مروان را مجازات کند. عبد الرحمن بن حسان در پاسخ آنان گفت: به خدا 

سوگند چنین نخواهم کرد؛ زیرا مروان به من حدٌ مردان آزاد زده و برادرش 

را نصف حد بردمر و.با اشاعه این سنخن: دل مروآن را بة درد آوردا <2» 


2 زنای نابالغ 


2) پسری نابالغ با زنی شوهردار زنا کرد. عمر دستور داد زن را سنگسار 
امیر المومنین به وی فرمود: سنگساری بر او روا نیست تنها او را تازیانه 
می‌زنند؛ زیرا زناکننده نابالغ بوده است <«3». 


(3) مردی یمنی, که زنش در یمن بود. در مدینه زنا کرد. عمر دستور داد او 
را سنگسار کنند. امیر المومنین- علیه السلام- به وی فرمود: سنگساری بر 
او روا نیست: زیرا از زنش غایب بوده و باید بر او حدٌ جاری شود. در این 
وقت عمر گفت: «خدا 


(1)- فروع کافی, کتاب الحدود, باب النوادر. حدیت 26. تهذیب, کتاب 
الحدود, حدود الزنا, حدیث 188. 

(2)- کامل مبرد, جح 1, ص 1<4. 

(3)- مناقب. سروی, قضایاه (ع) فی عهد الثانی. 
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مرا زنده نگذارد برای مشکلی که ابو الحسن در آن نباشد» «<1». 


4- اقرار از روی تهدید 


(1) زنی آبستن را که به زنا متهم بود نزد عمر آوردند, عم از او پرسش 
کرد, زن به زنای خود اعتراف نمود, عمر دستور داد او را سنگسار کنند, , در 
حالی که زن زا می‌بزدند آمیر المغ‌منین+ غلیة السلام به. آنان. برخورد 
نموده به ماموران فرمود: به این زن چه کار دارید؟ 

گفتند: عمر فرمان قتلش را داده است! ۱ 
امیر الممنین- علیه السلام- آنان را نزد عمر برگردانده به او فرمود: آیا تو 
گفته‌ای این زن سنگسار شود؟ 

عمر گفت: آری؛ زیرا او به زنای خود اقرار کرد. امام- علیه السلام- به او 
فرمود: 

این زن خودش گناهکار است و حق داری درباره او چنین حکم کنی, اما بر 
طفلی که در شکم دارد چه حقی داری؟ و گمانم او را ترسانده‌ای و در 
نتیجه اقرار کرده است. 

عمر گفت: آری, چنین بوده است. 

امیر المومنین- علیه. السلام- به. وی فرهود: ایا از رسول خدا- صلّی اللّه 
علیه و آله- نشنیدی که فرمود: «کسی که از روی شکنجه اقرار کند حذی 
بر او نیست. و کسی که با حبس و تهدید اعتراف کند اقرارش نافذ 
نیست». 

عمر زن را آزاد نمود و گفت: زنان جهان عاجزند از اين که پسری مانند 
غلت تن ابیت طالب بناشده سس حفت لوط علت لیلی عفر ابر غلن 
نبود عمر هلاک می‌شد» <2». 

دید 

(1)- مناقب. سروی, قضایاه (ع) فی عهد الثانی. 

(2)- کشف الغمه, ۳ 1 ص‌ 11419 
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5 اهمیت بیت المال 


(1) دو غلام که یکی از بیت المال و دیگری از مردی بود. از اموال بیت 
المال دزدی کردند. امير الموّمنین- علیه السلام- فرمود: بر غلام پیت المال 
حدّی نیست؛ زیرا بعضی از مال خدا بعض دیگرش را خورده و آن دیگر را 
پیش خوانده دستش را قطع کرد سپس فرمود: به او گوشت و روغن 
بخورانند تا زخمش خوب شود «1». 


6- زندانی کردن دزد 


(2) دزدی را نزد عمر آوردند, عمر یک دستش را قطع کرد, بار دیگر دزدی 
نموده او را نزد عمر اوردند, یک پایش را قطع کرد؛ بار سوم نیز عمر 
خواست دست دیگرش را قطع کند. امیر المومنین- علیه السلام- به وی 
فرمود: چنین نکن؛ زرا یک دست و یک پایش را بریده‌ای و لیکن او را 
زندانی کن <2». 


7 عفو از حذ 


(3) مردی نزد امیر الموّمنین- علیه السلام- آمده و به دزدی خود اعتراف 
نمود. امام- علیه السلام- به وی فرمود: آیا چیزی از قرآن می‌دانی؟ 

گفت: آری, سوره «بقره» را می‌دانم. 

فرمود: : دستت را در عوض آن سوره به تو بخشیدم. 

اشعث گفت: آیا حدی از حدود خدا را تعطیل می‌کنی؟ ۱ 
علی- علیه السلام- به وی فرمود: تو از احکام خدا چه می‌دانی؟ و انگاه 
اگر مثبت حدذ, گواه و شاهد باشد امام نمی‌تواند از ان درگذرد. ولی اگر 
مثبت حد, اقرار خود جانی باشد امام اختیار دارد می‌تواند او را عفو کند و 
یا به او حذ بزند «3». 


(1)- فروع کافی, کتاب الحدود, باب النوادر. حدیث 24. 
(2)- مناقب. سروی, قضایاه (ع) فی عهد الثانی. 
(واعشی.! بحضرر کنات الحدون عد انس هدر 9 
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8- حیوان سرکش! 


(1) امیر المومنین- علیه السلام- جنایتهای حیوان سرکش را در اولین دفعه 
موجب ضمان نمی‌دانست ولی در نوبتهای بعد صاحبش را ضامن می‌کرد. 
مولف: علت عدم ضمان در دفعه اول عدم علم صاحب اوست., ولی در 
دفعات بعد, چون صاحبش از حال حیوان با خبر بوده وظیفه داشته از او 
مراقبت کند <1». 


قضاوتیای اقیز القهمنته علنة السااه دض :57 


ِ« ۹5 قضایایی ۳ به صورت ظاهر داخل در موضوعی بوده و واقعا خارج بوده است 


1- پدر و مادر سیاه و فرزند سفید! 


(1) مردی همسرش را نزد عمر برده و گفت: خودم و اين زنم سیاه هستیم 

و او پسری سفید زاییده است. 

عمر به مجلسیان گفت: نظر شما در این قضیه چیست؟ 

2 زن باید سنگسار شود؛ زیر او و شوهرش سیاهند و فرزندشان 

سفید. عمر دستور داد زن را سنگسار کنند, عامفران زن را به جهت 
ر می‌بردند در بین راه امیر المومنین- علیه السلام- به آنازخ برخورد 

۱ ۱ زا ۱۱ ۱7 

داشتند. ۲ 

ان حضرت- علیه السلام- به مرد رو کرده و فرمود: ایا زنت را مثهم 

می‌سازی؟ 

گفت: نه. 

فرمود: آیا در حال قاعدگی با او همبستر شده‌ای؟ 

گفت: آری, یک شب اذعا می‌کرد که قاعده است و من گمان می‌ کردم به 

جهت سرما عذر می‌آورد پس با او همبستر شدم. 

ی و ی : آیا شوهرت در آن حال 

با بو 
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نزدیکی کرده است؟ گفت: آری. 

پس علی- علیه السلام- به آنان فرمود: بر کراوند که این فرزند پسر 

شماست و علت سفید شدنش این است که خون حیض بر نطفه غلبه کرده 

است و وقتی که بزرگ شود سیاه می‌گردد, و طبق فرموده آن حضرت پس 

از بزرگ شدن سیاه گردید «<1». 


2 فرزند از توست 


(1) مردی نزد حضرت امیر- علیه السلام- آمده گفت: یا امیر المومنین! من 
هميشه به هنگام امیش با همتترم عزل می کرده‌ام و اکنون می‌بینم او 
آبستن شده است. ِ 

ان حضرت- علیه السلام- به وی فرمود: تو را به خدا| سد می‌د هم ایا هیچ 
پرانت اعاق اضاده که ,بسن از آمیزش اول بدون این که بول کت مجورا با 
او آمیزش نموده باشی؟ 

گفت: آری, چنین شده است. 

امام- علیه السلام- به او فرمود: فرزند از خودت می‌باشد «2» <«3». 


3- استدلال به قرآن 


(2) هنگامی که هیثم از بعض غزوات به خانه خود بازگشت. پس از شش 
ماه تمام زنش فرزندی به دنیا اورد. هیثم فرزند را از خود ندانسته وی را 
نزد عمر برد و قصه را 


(1)- فروع کافی, کتاب النکاح. باب النوادر. حدیث 46. 
22 وجه این که فرزند به او ملحق می‌شود این است که چون پس از 
امیزش اول, بول نکرده بقایایی از نطفه در مجرای او باقیمانده, و در دفعه 
دوم» رحم» انها را جذب نموده است. 
و ظاهر| اين علتی که امام- علیه السلام- به او فرموده تنها جنبه اقناعی 
داشته؛ زیرا اگر بعد از آمیزش اول هم بول کرده بود بازهم فرزند به او 
ملحق بود؛ زیرا گاه می‌شود بدون اینکه مرد متوجه شود نطفه به رحم زن 
پیشی می‌گیرد؛ چنانچه اخبار دیگری بر اين معنی دلالت دارد. (مولف). 
(3)- مناقب. , سروی؛ قضایاه (ع( فی خلافة عمر. 
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برایش بیان داشت. عمر دستور داد زن را سنگسا ر کنند. اتفاقا پیش از ان 
که او را سنگسار کنند, امیر المومنین- علیه السلام" او را دید و از قضیه با 
خبر گردید, پس به عمر فرمود: باید بگویی زن راست می‌گوید؛ زیرا 
خداوند در قران ,می فرماید: 
«و حَمَله و فصالّه تلانون ترا هل مفت»خمل هد آز شیر گرفین. نگ 
سی ماه و 
و در آیه دیگر می‌فرماید: «و الوالداث بضغن أَولادَفْن حَولین کاماین؛ «2» 
مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می‌دهند». ۲ ۲ 
و وقتی که بیست و چهار ماه دوران شیر دادن از سی ماه کم شود شش 
ماه می‌ماند که کمترین دوران حاملگی است. 
عمر گفت: «اگر علی نبود عمر به هلاکت می‌رسید» و زن را آزاد نمود 


.>»« 


4- آبستنی دختر 


(1) در زمان خلافت عثمان پیرمردی دختری را به همسری گرفت پس از 
مدتی دختر ابستن گردید, پیرمرد حمل را انکار می‌کرد. ماجرا را به نزد 
عثمان بردند ولی حکم مساله بر عثمان مشتبه گردید و از دختر پرسید؛ ایا 
او هنوز دوشیزه است., دختر به این مطلب اقرار نمود. عثمان دستور داد 
موقعی که پیرمرد امیزش نموده رحم زن نطفه را جذب کرده و ابستن 
شده است. بدون اینکه منجر به افتضاض شود مرد تصدیق کرد و گفت: 
امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: حمل از همین پیرمرد است و باید در 
سزای انکاری که کرده عقوبتی تادیبانه شود. و عثمان نیز طبق داوری ان 


(1)- سوره احقاف, آیه 14. 

(2)- سوره بقره, ایه 33 2. 

(صافیم شرفت فضایام (ع) فی شا قق عصر ار تاد توص 1310 
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کرد <1». 


5- اتهام به زنا 


(1) دختری را که به زنا متهم بود نزد امیر المومنین- علیه السلام- آوردند, 
آن حخضزت. به خند زن: دستور داد دختر را معایته کنند. آنان بسن از زسید کی 
وه وی باکره است. 

امام- علیه السلام- فرمود: من هرگز بر دختر باکره حدٌ زنا جاری نمی‌کنم. 
و آن حضرت گواهی زنان را در مثل چنین مواردی کافی می‌دانست «<2». 


داجیا به ذیا 


2۸ مرد و ژنی را که زنا کرده بودند نزد امیر المومنین- علیه السلام- 
آوردند زن سوگند یاد می‌کرد که مرد او را بر آن عمل مجبور ساخته است. 
آن حضرت- علیه السلام- ااعایش را پذیرفت و حذ را از او برداشت. 

امام باقر (ع)- ناقل حدیث- می‌فرماید: اگر از قضات این زمان چنین 


قضیه‌ای را بپرسند می‌گویند: ااعای زن پذیرفته نیست «3». 


(3) زن دیوانه آبستنی را که زنا داده بود نزد عمر آوردند. عمر دستور داد 
او را سنگسار کنند, امیر الموّمنین- علیه السلام- به عمر فرمود: آیا از 
رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- نشنیدی که فرمود: بر سه دسته تکلیفی 
نیست 1- دیوانه تا عاقل شود <4» ... قضاوتهای امیر الموّمنین علیه 
السلام 60 7 - بر سه دسته تکلیفی نیست ی ص : 60 


(1)- ارشاد. مفید. ص 112. 

(2)- فروع کافی, کتاب الشهادات., باب النوادر. حدیث 10. 
(3)- فروع کافی, کتاب الحدود, باب المستکرهه, حدیث 1. 
(4)- مناقب. خوارزمی, الفصل التاسع فی علمه (ع), حدیث 1. 
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8- معذوریت 


(1) چند نفر نزد عمر آمده گواهی دادند که فلان زن با مردی اجنبی در 
ی ۰ عمر دستور داد او را سنگسار 
زن به درگاه خدا عرضه داشت: خدایا! تو می‌دانی که من بی‌گناه هستم. 
عهر از کفتارش خشمکین شنده کفت؛: آبا شهود را تکذیب می کی ؟ 

امیر المومنین- علیه السلام- که ناظر قضیه بود فرمود: ژر زا .بز کرد ائیة 
شاید در ارتکاب این عمل معذور بوده است. زن را برگرداندند و از حالش 
پرسش نمودند. 

زن گفت: روزی من و مرد همسایه شتران خود را به چرا می‌بردیم و چون 
شتران من شیر نداشتند مقداری آب به همراه خود بردم» ور نیز راهن ات 
تمام شد و زیاد تشنه بودم, از مرد همسایه اشامیدنی خواستم. وی 
تقاضایم را نپذیرفت. مگر اين که با او زنا کنم. من از این کار ابا داشتم تا 
این که نزدیک بود از تشنگی هلاک شوم. پس با کراهت به زنای او تسلیم 
تدم ك‌ ۳ 

امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: الله اکبر! «فمن اصطّ عیر باغ و لا 
عاد قلا انم َلیْه؛ «1» کسی که مضطر شود اگر بدون از 
مرتکب گردد گناهی بر او نیست». 

عمر چون این را شتید زن.را آزاد تمود:-<2*: 


09- مفهوم سخن 


2( مردی و زنی را نزد عمر اوردند. مرد به زن گفته بود: زناکار! زن نیز 
به او گفته 


(1)- سوره بقره, آیه 173 
(2)- ارشاد, مفید. قضایاه (ع) فی خلافة عمر. 
فروع کافی, کتاب النکاح, ابواب المتعة, باب النوادر, حدیث 8. من لا 
یحضره کتاب الحدود, باب ما یجب به التعزیر و ..., حدیت 40. 
بنا به نقل مفید (ره) این خبر مورد اتفاق خاصه و عامه است. 
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بود تو از من زناکارتری. عمر دستور داد هر دو را تازیانه زنند. اتفاقا امیر 
المومنین- علیه السلام- در انجا حضور داشت فرمود: شتاب مکنید. زن 
مستحق دو حد است و بر مرد حذی نیست. سزای زن دو حد است؛ زیرا 
اوّلا: به آن مرد تهمت زده و مستوجب حد افتر|ء شده است. و ثانیا: به 
زنای خود اقرار کرده که به مرد می‌گوید: 

تو از من زناکارتری؛ یعنی,. من هم زناکارم ولی کمتر, و از این جهت 
و 90 است. و آنگاه فر مود: از ناحیه دوم حذ کاملی به 
او زده نمی‌شود <1» <2». 


(1)- علت این که از ناحیه دوم حذ کاملی به او زده نمی‌شود؛ زیرا حذ زنا با 
چهار دفعه اقرار ثابت می‌ شود و زن تنها یک بار اقرار کرده بود؛ و علت 
اين که حد افتراء از مرد ساقط گردید؛ زیرا به سبب اقرار زن به زنای خود 
تهمت مرد منتفی گردید. 

(2)- مناقب. سروی, قضایاه (ع) فی عهد الثانی. 
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فصل نهم قضایایی که احکام متعدد داشته و کوته‌فکران بیش از یک حکم نفهمیده‌اند 


که کیفر ااخات روخ 


(1) مرد لواطشده‌ای را نزد عمر آوردند. عمر تصمیم گرفت او را تازیانه 
زند و از گواهان پرسید, آیا شما دیدید با او لواط شد؟ گفتند: آری. عمر در 
حکم آن درمانده گردید, از امیر المومنین- علیه السلام- پرسش نمود. 

علی- علیه السلام- لواطکننده را خواست ولی او را ندید, آنگاه فرمود: باید 
گردنش زده شود, گردنش را زدند. 

عمر گفت: او را بردارید. 

امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: یک عقوبت دیگر او مانده. 

عمر گفت: آن چیست؟ ۲ 
امام- علیه السلام- فرمود: یک بسته هیزم بخواه و او را در وسط ان قرار 
ده به آتش بسوزان! 

و ادن ووایتی: دیکر ان حضرت- علیه السلام- می فا مود اک مجرمی 
استحقاق دو بار سنگساری را داشت هرآینه لواط کار دو بار سنگسار 


می‌شد <1». 


(1)- فروع کافی, کتاب الحدود, باب حد اللواط, حدیث د. تهذیب, کتاب 
ات اه وس در 
ام اه اس اس 


2- کیفر میگساری در ماه رمضان 


(1) نجاشی شاعر, در روز ماه رمضان شراب نوشیده او را نزد امیر 
المومنین- علیه السلام- اوردند, ان حضرت- علیه السلام- هشتاد تازیانه به 
او زد شب او را بازداشت نموده بامدادان نیز او را طلبیده بیست تازیانه 
ونکر و3 

ار ام ان اه رک بش هر 
شراب نوشیدنم بود. ولی سبب این بیست تازیانه دوم را نفهمیدم؟! 

به ماه رمضان <1». 


ِ فروع کافی: کتاب الحدود, باب ما بجب فیه الحد فی الشراب, حدیبت 


۳ آشیز امین عایهت الشسلام رس گم 


فصل دهم احکام قضایای مشتبه 


1- پیشوایی نااهلان 


(1) هنگامی که رسول خدا- صلی اللّه علیه و آله- از دنیا رحلت نمود و ابو 
بکر خلیفه شد, روزی مردی را که شراب نوشیده بود نزد او اوردند تا بر او 
حد جاری کند ابو بکر به وی گفت: آیا شراب نوشیده‌ای؟ 
گفت: آری. 
ابو بکر: چر| نوشیده‌ای با این که آن حرام است ؟! 
مرد. : من مسلمان هستم و منزلم در نزدیکی قصبه‌ای واقع است که اهل 
آن سامان, شراب نوشیده و آن را حلال می‌شمرند, و من هرگز از حرام 
بودن آن اطلاعی نداشته‌ام, و اگر می‌دانستم در دین اسلام حرام است 
حتما از ان اجتناب می‌ورزیدم. , 
ایو بکر به عمر رو کرده گفت: در این باره چه می‌کویی؟ 
عمر گفت: مشکلی است که علاج آن با علی- علیه السلام- است. 
ابو بکر به غلام خود گفت: برو علی را به اینجا بخوان. 
عمر گفت: ما نزد او می‌رویم. 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ,ص:66 
پس برخاسته همگی به نزد آن حضرت رفتند و سلمان فارسی (رض) نیز 
در محضرش حضور داشت.؛ آنان قضه را نف تناها کفتند و سلمان جریان 
را بر امام- علیه السلام- عرضه داشت؛ ور رد مردی با 
او بفرست تا وی را به تمام خانه‌های مهاجر و انصار بگرداند و هر کس که 
نت تجریبم شراب ۳ از قرآن برایش خوانده گواهی دهد و اگر کسی 
نخوانده حدّی بر او نیست. ابو بکر دستور آن حضرت را را و هیچ 
کس به آن گواهی نداد و مرد آزاد شد. 
مان کفت: با امتی الجمتن! این روما ارشاو و هدایت کردته ان 
حضرت- علیه السلام- فرمود: آری, خواستم تأکیدٍ و توصیه اين آیه را در 
حق خود_و اینان تجدید کنم: «أ قمّن بَهُدٍی ای الحق؛ احوٌ آن بیع من لا 
یبهدی الا ان بمدی قما لکم کیت تکفون» <1*. 
«آيا کسی که به سوی حق هدایت می‌کند شایسته‌ترست که پیروی بشود یا 
کش فا تسا ما که ها ر کت سا با سر 
می‌شود! چگونه حکم می‌کنید؟۱» «<2» «3». 
بالمتا سة تنعل منود کب 
(1) در «اغانی» آورده: «منظور بن زبان» با زن پدر خود «ملیکه» دختر 
سنان مری ازدواج نموده از او هاشم و عبد الجبار و خوله بهم رسید. تا 
زمان خلافت عمر, ماجرای او به عمر رسید. عمر او را احضار نموده جریان 
ما اه ام بآ خه رای و وا مه هی که ار 


حرمت آن اطلاعی نداشته است, عمر او را بازداشت نموده ۳ به هنگام 
نماز عصر» و آنگاه او را بر این ادعایش سوگند داد و او 


(1)- سوره پونس؛ ایه دت. 

(2)- امام صادق علیه السلام- می‌فرماید: هیچ کس پیش از امیر الممنین 
(ع) این گونه قضاوت ننموده و اين اولین قضاوت ان حضرت (ع) پس از 
وفات رسول خدا (ص) بوده است. و شیخ مفید (ره) در «ارشاد» اورده: 
(3)- فروع کافی, کتاب الحدود, باب من زنی او سرق او شرب الخمر 
بجهالة, حدبت 4 ارشاد, مفید, قضایاه (ع), فی عکهد ابی بکر, ص‌ 107 
قساتهای اضر الوم اه الساام نس 57 

چهل بار قسم یاد نموده او را آزاد کرد و آنان را از یکدیگر جدا نمود «1». 
مولف: ولی اینجا چه جای «قسامه» است! 


2 گواهی مرد خصی 


(1 «قدامة بن مظعون» شراب نوشیده او را نزد عمر آوردند, دو نفر بر 
آن گواهی دادند؛ یکی «عمرو تمیمی» که خصی بود, و دیگری «معلی بن 
جارود», یکی از آنان گواهی داد که او را در حال نوشیدن شراب دیده, و 
دیگری که او را در حال قی کردن شراب . عمر جمعی از اصحاب رسول 
خدا- صلی الله علیه و آله- را طلییده با آورا دز حل این عشکل بارق دهم 
امیر المومنین- علیه السلام- نیز با آنان تشریف آورد. عمر به آن حضرت 
رو کرده و گفت: یا ابا الحسن! نظر شما در اين قضیه چیست؟ زیرا شما 
همان کسی هستید که پیامبر خدا- یاه علیه ما در حقتان فرموده: 
«پا علی! قضاوت تو از تمام این امت صحیح تر» و دانشت زیادتر می‌باشد» 
و اکنون این دو شاهد در شهادتشان اختلاف است. ۱ 
حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: در گواهیشان اختلافی نیست. و آن 
کسی که بر قی کردن شهادت داده بر آشامیدن گواهی داده است؛ زیرا 
قطعا شراب نوشیده که آن را قی کرده است. 

باز عمر گفت: آیا گواهی مرد خصی پذیرفته می‌شود؟ 

امام- علیه السلام- فر مود: اری. نداشتن ربش مانند نداشتن بعض از 
اعضای دیگرست و زیانی به شهادت نمی‌رساند <2». 


(2) کنیزی که با مولای خود قرارداد مکاتبه بسته و 4/ 3 او آزاد شده بود 
زنا کرد, او 


(1)- اغانی, ج 11, ص 99. 
(2)- فروع کافی, کتاب الشهادات, باب النوادر. حدیث 2. 

قضاوتهای امیر الموّمنین علیه السلام .ص:68 
را نزد عثمان بردند و بر زنایش گواهی دادند. عثمان در کیفیت حذ او 
درمانده گردید. خفیا اه را از امیر المومنین پرسش نمود. آن مرت 
فرمود: «تازیانه‌هایی که به او زده می‌ شود باید. به نیت از ای و-برد کیتخن 
تقسیم شود. عثمان همین مسأله را از زید بن ثابت نیز پرسید. 
زید گفت: کنیز را به حساب بردگی تازیانه می‌زنند. 
آمیز القوهین به رید فومود: چرا به حساب بردگان تازیانه زنند با اين که 
۵4 او آزاد شده آبتت ۱ قخالا کق-می‌خواهند به یک تزتی او را تازیانه 
زنند چرا, به حساب آزادها تازیانه نزنند که آن بیشتر است؟ 
زید گفت: اگر چنین باشد پس در مورد ارث نیز باید سهم آزاد ببرد. 
امام- علیه السلام- (بطور جدل) به او فرمود: آری همین طور است. زید 
باشخی نذاشت, ولی عتمان,طیی. کفته زید حکم کردبا این که حجت نز آو 
تمام و حقیقت اشکار شده بود <1». 


4- بازی دو کودک 


(1) در زمان خلافت امیر المومنین- علیه السلام- دو کودک سرگرم بازی 
بودند یکی از انان چوبدستی تیز خود را پرتاب نموده دندان همبازی خود را 
شکست- ماجرا نزد حضرت امیر- علیه السلام- مطرح گردید. کودک زننده 
گواه آورد که به هنگام پرتاب اعلام خطر کرده است. امام- علیه السلام- 
قصاص را از او برداشت و فر مود: 

کسی که در موقع ورود خطر اعلام کند معذور است <«2». 


9 وصیّت به ثلث 


(2( مردی که به ثلث, وصیت کرده بود بطور خطا کشته شد. امیر 
المفهنء خا یج 


(1)- ارشاد. مفید, قضایاه (ع) فی خلافة عثمان. 

(2)- فروع کافی, کتاب الدیات, باب من لا دية له, حدیث 7. من لا یحضر, 
باب من لا دبة له, حدبت 6. 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص :69 

السلام- فرمود: 3/ 1 خونبهایش نیز جزء وصیتش می‌باشد «1». 


6- دیه فرزند به عهده توست ! 


(1) از زنی بدکار نزد عمر گزارش دادند. عمر ابتداء او را تهدید نموده 
آنگاه احضارش کرد. زن سخت بهراسید و از شدت فزع او را درد زاییدن 
عارض شده به خانه‌ای پناه برد و پسری از او متولد گردید نوزاد پیو سته 
گریه می کرد تا اين که درگذشت, عمر از شنیدن این خبر بسیار ناراحت 
گردید, ترسی فوق العاده به او دست داد, گروهی از مجلسیان او را 
دلداری داده و گفتند: ای خلیفه ا! چیزی بر تو نیست. عمر گفت: بروید و 
مساله را از علی- علیه السلام- بیرسید, و چون پر سیدند حضرت- علیه 
السلام- نه آنان فر مود: اگر اجتهاد کرده این حکم را به او گفته‌اید به حق 
ترش ارگ و اگر بدون تأمل گفته‌اید بازهم خطا کرده‌انید: آنگاه به عمر 
فرمود: دیه فرزند بر عهده‌ات می‌باشد <2». 


تخییر در حق 


)2( مردی چشم شخص یک چشمی را کور کرد حضرت امیر- علیه السلام- 
مجنی علیه را بین دو حق مخیر ساخت؛ 1- کور کردن یک چشم جانی با 
2- گرفتن یک دیه کامل و عفو از قصاص «3». 


ار الم اه سامت عون آسرات بت بر ار وم از رات 


(1)+ تهذیب, کنات الخیات, باب الذیادات: خدرت 8 
(2)- فروع کافی کتاب الدیات باب النوادر. تهذیب کتاب الدیات, باب 
الزیادات حدیبت 6. 
فرح تفه الب نهر انم اس الخوید 
(3)- فروع کافی, کتاب الدیات, باب دبة عین الاعمی, حدیتث 1. تهذیب. 
کتاب الدیات؛ دیة عین الاعور و ..., حدیت 
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معینی تاخیز می‌شوه از زن مستحاضه, حاّض و نفساء تا پاک شوند و از 
زن آبستن: تا فر ندش را براید <1»: 


09 پات 


(1( مردی را که مرد دیگر را در رختخوابش دیده بودند نزد حضرت اآمیر- 
علیه السلام- آوردند, آن حضرت- علیه السلام- دستور داد او را در 
مدفوعش آلوده سازند «2». 

حسین بن خالد می‌گوید: از امیر الموّمنین- علیه السلام- پرسیدم از حکم 
کسی که مرتکب زنای محصنه شده و در موقع سنگسار شدن فرار نموده 
آپا باز گردانده می‌شود یا نه؟ 

آن حضرت- علیه السلام- فرمود: در یک صورت بازگردانده می‌شود و در 
ور دبک نه»: اگر سب حد زدنش اقرار خودش 99 او را 
برنمی‌گردانند. و اگر بیّنه بوده و خودش انکار می‌کرده او را برگردانده و 
حذ کاملی , 0( 

سپس فرمود: این تفصیلی است که رسول خدا- صلی اللّه علیه و آله- آن 
را فرموده, در هنگامی که «ماعز بن مالک» نزد آن حضرت به زنای خود 
اعتراف نموده و در موقع اجرای حد فرار کرد. پس «زبیر بن عوام» ساق 
شتری به طرف او پرتاب نموده او راربه زمین افکند و مردم دورش را 
گرفته و او را کشتند, و آنگاه بیامنز- صلّی اللّه علیه و آله- را از قضیه خبر 
دادند. آن حضرت فرمود: چرا ماعز را به حال خود نگذاشتید؟ زیرا او 
خودش به گناهش اعتراف کرده بود و در این صورت اگر فرار کند 
بازخواهد آمد و سپس فرمود: «اما اگر علی- علیه السلام- نزد شما بود 
هرگز گمراه نمی‌شدید» و خونبهای او را از بیت المال به اولیایش داد 


>» 


(1)- جعفریات, کتاب الطهارت, باب دفع الحد عن الحائض, ص 25. 
(2)- من لا بحضر» کتاب الحدود, باب ما یجچب به التعزیر و ۰ حدیت 298 
(3)- فروع کافی, کتاب الحدود, باب صفة الرجم, حدیث 5. 
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0 آرماییف افضا 


(1) زنی ادعا کرد که در یک ماه سه بار عادت شده است, امیر المومنین- 
چنین بوده يا نه؟ 

و چنانچه بر ان گواهی دادند ادعایش پذیرفته می‌شود وگرنه دروع گفته 
است <1». 


1- من هم بیش از این پاسخی نداشتم 


(2) روزی حضرت امام حس- علیه السلام- در مجلس پدر نشسته بود 
ناگهان گروهی وارد شده از آن حضرت جویای امیر المومنین شدند. امام 
حسن- علیه السلام- نه: آنان فنر مود مطلب شما چیست؟ آن را بگویید. 
گفتند: مردی با رهطم بر ددم ها دام زن با دوشیزه‌ای مساحقه 
نموده و او آبستن شده است.؛ حکمش چیست؟ امام حسن- علیه السلام- 
فرمود: مشکلی است که علاج آن با ابا الحسن است و من پاسخ شما را 
می‌گویم اگر صحیح بود از جانب خداوند و امیر المومنین است و اگر خطا 
بود از سوی خودم می‌باشد و امیدوارم اشتباه نکنم؛ اوْلا: ان زن باید مهر 
دختر را بپردازد؛ زیرا با زاییدن بکارتش زایل می‌شود. و انیا: زن باید 
سنگسار شود چون با داشتن شوهر, مرتکب گناه بزرگی شده است. و پس 
از آن که دختر, فرزند را زایید بر او حدٌ زنا جاری می‌کنند و فرزند را به 
صاحب نطفه رد می‌نمایند. 

آن جماعت برگشته اتفاقا امیر المومنین را در بین راه ملاقات نمودند, آن 
حضرت- علیه السلام- به ایشان فرمود: از فرزندم حسن چه پرسیدید و او 
به شما چه پاسخ داد؟ 

آنان سوال و جواب را عرضه داشتند, آن حضرت- علیه السلام- فر مود: اک 
این مساله را از من می‌پرسیدید من هم بیش از این پاسخی نداشتم <2». 


(1)- تهدذیب, باب عدد النساء, حدیبت 1175 
ی ات ای اب نع میلست حون 1 
تا اس الخهسم‌ناه سا م72 


2- چنین جنایتی در این نواحی روی نداده 


(1) «ابن ابی الجسری» مردی را دید که با همسرش زنا می‌کند, او را به 
قتل رساند. وی را به محکمه قضات آن دیا ر گسیل داشته, آنان پاسخش را 
ندانستند از این رو سا ی ماجرا را به «أبو موسی اشعری» نگاشت تا ابو 
موسی مساله را از امیر المومنین- علیه السلام- سوال کند, و چون پرسید, 
حضرت- علیه السلام- به او فرمود: به خدا سوگند! چنین جنایتی در این 
نواحی روی نداده, بگو ببینم این قضیه از کجا به تو رسیده است؟ 

ابو موسی گفت: معاویه آن را برایم نوشته است. 

امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: اگر قاتل چهار نفر گواه بیاورد که 
برای او گواهی دهند, چیزی بر او نیست؛ وگرنه باید دبه مقتول را به به 
اولیائش بیردازد <1». 


3- اینجا بایست تا علی بیاید 


(2) مردی نزد عمر آمده و گفت: بت از آنکه شمان شوم زتم را بی‌ بان 
طلاق داده‌ام, و بعد از ان که مسلمان شد‌ام نیز دو دفعه. (حال می‌توانم 

با او ازدواج کنم و یا محلل لا زم است ؟) عمر ساکت ماند. مرد گفت: پس 

چه می‌گوئی؟ 

عمر گفت: اینجا بایست تا علی بیاید. 

آن شخص ایستاد ۳ فنحافی. که امیر المومنین- علیه السلام- تشریف آورد. 
تفن خه: آن: ضرد دوه کرد کف حالا مسأله‌ات را از علی بپرس. . آن حضرت 
در پاسخ او فرمود: اسلام منهدم می‌سازد هر چیزی را که در حال کفر واقع 
شده, تو می‌توانی یک بار دیگر با زنت ازدواج نمایی <2». 

کلا اج 

ون سس کاب ات بات ان ابر عوت 9 

(2)- مناقب. سروی, قضایاه- علیه السلام- فی عهد الثانی, ج 1, ص 495. 
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4- شماره طلاقهای کنیزان 


(1) سروی در «مناقب» آورده: مردی نزد عمر آمده و از 9 طلاقهای 
کنیزان پرسش نمود. عمر جوابش را نداد و به امیر المومنین - علیه السلام- 
وه ری ور توافت ند ده ط وم این مرو کت آن .رک 
دو انگشت اشاره کرد؛ یعنی دو دفعه. 

عمر به آن مرد گفت: آیا این مرد را می‌شناسی؟ گفت: نه. 

عشر. اقت ین مرو لین آی‌طالب صاحتب مخد مر نی است :1۳ 


5- عثمان ندانست 


(2) مردی دو زن داشت؛ یکی از انصار و دیگری از بنی هاشم. زن 
انصاریش را طلاق گفته و پس از چندی در گذشت. زن انصاری نزد عنمان 
گواه آورد که هنگام مردن شوهر در عذه طلاق بوده و از او ارت می‌برد» 
عثمان حکمش را ندانست و آنان را به 2 امیر المومنین- علیه السلام- 
برد آن حضرت در پاسخ مساله فر مود: ار رن انصاری سوگند باد می کند 
که در موقع وفات شوهر سه دفعه حبض از طلاقش تفه از او ارت 
قف‌بزد: و کرنه ارت تفی‌برد: ِ 

عثمان به زن هاشمی رو کرده و گفت: این قضاوت که شنیدی قضاوت 
پسر عمت علی بود ایا ان را قبول داری؟ 

از قسم خوردن امتناع ورزید و از میراث صرفنظر کرد «2». 

۴ 

قعاای او لخن عنم الساام م72 


6- فرق سگ و گوسفند 


(1) مردی اعرابی از امیر المومنین- علیه السلام- پرسید. ؛ سگی را دیدم با 
گوسفندی جستن کرد و از آنها حملی به هم رسید. آیا اين حمل به کدامیک 
ملحق است؟ 

آن حضرت- علیه السلام- فرمود: او را در کیفیت خوراکش آزمایش کن. 
اگر گوشتخوار بود سگ است و اگر علف‌خوار بود گوسفند. 

اعرابی: او را دیده‌ام گاهی گوشت خورده و گاهی علف. 

علی- علیه السلام- او را در آب آشامیدن آزمایش کن؛ اگر با دهان آب 
می‌خورد گوسفند است و اگر با زبان آب برمی‌دارد سگ است. 

اعرابی: هر دو جور اب می‌خورد. ِ 

علی- علیه السلام- او را در راه رفتن آزمایش کن, اگر دنبال گله می‌رود 
سگ است و اگر وسط يا جلو گله می‌رود گوسفند است. 

اعرابی: گاهی چنین است و گاهی چنان. 

علی- علیه السلام- او را در کیفیّت نشستن ملاحظه کن, اگر بر شکم 
می‌خوابد گوسفند است و اگر بر دم می‌نشیند سگ است. 

اعرابی: گاهی به این ترتیب می‌نشیند و زمانی به آن ترتیب. ِ 
علی- علیه السلام- او را ذیح کن اگر در شکمش شکنبه دیدی گوسفند 
است و اگر روده و امعاء دیدی سگ است. 

اعرابی از شنیدن این نکات دقیق متحیر و مبهوت شد <1». 


(2) از امیر المومنین- علیه السلام- از حکم گوسفندی که با شیر خوک 
تغذی کرده پرسش نمودند؛ فرمود: اگر از شیرخوارگی گذشته باید چند 
روز متوالی از او 


(1)- کشکول, شیخ بهائی. 
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نگهداری نموده به او علف و هسته خرما و نان بخورانید, و اگر شیرخواره 
است باید در مدت هفت روز پی‌درپی بر پستان گوسفند 8۹ شود <1». 


19- نذر مشکل 


(1) از حضرت امیر- علیه السلام- پرسیدند؛ مردی نذر کرده با پای پیاده 
خانه خدا را زیارت کند, در بین راه به رودخانه‌ای رسیده که لا زم است با 
امام- علیه السلام- فرمود: در کشتی سرپا می‌ایستد تا از اب عبور کند 


.»2« 


9- تکرار بر مستمندان 


(2) حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: اگر برای پرداخت کفاره بیش از یک 
یا دو فقیر یافت نشود باید مدهای طعام را چند روز بر انان تکرار نموده تا 
به ده مد برسد «<3» <4». 


( تینخا ان 


(3)ماصوران اتظافی یه فر را که در یف شیر که کرو نید وس کید 
نموده و به دادسرای حضرت امیر- علیه السلام- گسیل داشتند و ماجرا را 
چنین شرح دادند: یکی از انان او را بگرفت و دیگری وی را به قتل رساند و 
سومی از انان نگهبانی می کرد. ۲ 
امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: چشمان دیده‌بان باید کور شود, و ان 
کس که 


(1)- فروع کافی, کتاب الاطعمه, باب الحمل و الجدی, حدیث د. 

(2)- فروع کافی, باب النذور. حدیث 6. ۱ 

(3)- شیخ کلینی این خبر را در باب کفاره قسم اورده به قرینه‌ای که 
کفاره اش در ده مد معین شده ولی ممکن است این حکم در سایر کفارات 
نیز جاری شود (مولف) 

(4)- فروع کافی, باب کفارة الیمین, حدیث 10. 
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مقتول را گرفته باید در زندان ابد جان بسیارد. همان گونه که آن مرد را 
گرفته تا جان سپرده است و قاتل نیز باید کشته شود «1». 


۷ ۱ 


(1) مردی چنان بر شکم مرد دیگر فشار داد که آن شخص لباسش را آلوده 
نمود. 

امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: این مرد در قصاص جنایتی که مرتکب 
شده باید بر شکمش فشار دهند تا او نیز لباسش الوده شود و با یک سوم 
دیه به آان مرد بیردازد <2». 


2 قافن قر سکم خاقی یر 


(2) از امیر المومنین- علیه السلام- پرسیدند؛ اگر در شکم ماهی, ماهی 
دیگری دیده شود حکم آن چیست؟ 
فرمود: هر دو را بخور «3». 


و زاف کر ونم صروان فتا فان 


1 شده؛ فرمود: مرغ نجاستخوار سه روز, مرغابی پنج روز, 
گوسفند ده روز, گاو بیست روز, و شتر چهل روز باید غذای پاک بخورند, و 
اگر پیش از این مدت آنها را ذیح کنند گوشتشان حرام است <«4». 

اک 

(1)- فروع کافی, کتاب الدیات, باب النوادر. حدیث 21. 

(2)- فروع کافی, کتاب الدیات, باب النوادر. حدیث 21. 

(3)- کتاب الصید, باب صید السمی, ح 12. 
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0 


(1) گروهی گاو سرکشی را با شمشیر کشته و در همان حال نام خدا را بر 
زبان جاری کرده, نزد امیر المومنین- علیه السلام- امده و از حکم گوشت 
آن پرسش نمودند. 

آن حضرت- علیه السلام- فرمود: این هم یک نوع کشتن سریع و تند است و 
گوشتش حلال می‌باشد <1». 


(2) زنی پیس اندام را ولیش تدلیس کرده و به مردی تزویج نمود. امیر 
الموّمنین- علیه السلام- فرمود: چون مرد با زن همبستر شده باید مهرش 
را به او بپردازد, و ولیْ ان زن که سبب تدلیس شده باید مهر را به شوهر 
غرامت دهد و سپس فرمود: اگر مردی از عیب زنی مطلع نباشد و او را به 
عقد دراورد مهر به عهده خود زن می‌باشد <2». 


6 فسخ عقد 

(3) زنی آزاد را ندانسته به غلامی تزویج نمودند. زن خیال می کرد 
شوهرش نیز ازاد است. امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: زن اکر 
بخواهد می‌تواند از شوهر جدا شود «<3». 


7- حکم عنین 


(4) امير الموّمنین- علیه السلام- فرمود: اگر مردی تنها یک بار با زنش 


(1)- فروع کافی, کتاب الذبائح. باب البعیر و الثور یمتنعان, حدیث 2. 
(2)- فروع کافی, کتاب النکاح, باب المدلسة فی النکاح, حدیث 9. 
۱ فروع کافی: کناب النکاجرباب الرخل بولش نقسه: خدیت :1 
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و سپس عنین شود, اختیار فسخ زن از بین می‌رود «1». 


8- ازدواج با مادرزن 


(1) منصور بن حازم قت گوید" در محضر امام صادق- علیه السلام- بودم که 
مردی نزد آن حضرت- علیه السلام- آمده پرسید؛ مردی با زنی ازدواج 
تموده ه قیل از آن که.یا او همیستتر شود ژن. مرده است: ایا صف‌تهاند با 
مادرش ازدواج نماید؟ ۱ 

امام- علیه السلام- فرمود: شخصی از ما چنین کرده و مانعی در ان نیافته 
است؟ 

من عرضه داشتم: فدایت شوم! تنها افتخار شیعه به حکمی از علی- علیه 
السلام- است در این مساله. که آیز: مسعود آن را اجازه داده, پس به نزد 
علی- غلیة. الشلاجت آمده وعکم مساله را از ان حضرت جویا شده. علی- 
علیه السلام-. به او فرموده اپن حکم را از زر کجا گرفته‌ای؟ گفته از آیه قرآن: 
«و بابک اللاتی فی خجُورِكم من نسایْکمٌ اللانی دحَلنْم بهن ۱ 
شد بزای شما) دختران زن که در دامن شما تربیت ۳ اکو. با رن 
مباشرت کرده باشید». 

پس علی- علیه السلام- به او فرموده: حرمت ازدواج با ربائب در آیه مقیّد 
به دخول است و لیکن آیه حرمت ازدواج با مادرزن: اقا یْسایِکم؛ و 

(حرام شد بر شما) مادرزن». مطلق است ی 
نمی‌باشد. ۱ 
در این موقع امام صادق- علیه السلام- به سائل رو کرده و فرمود: ایا 
شنیدی آنچه را که این شخص از علی- علیه السلام- نقل کرد «3» <4». 


(1)- فروع کافی, کتاب النکاح, باب الرجل یدلس نفسه, حدیث 10. 

(2)- سوره نساء؛ ایه 22 

(3)- مقصود امام- علیه السلام- در پاسخ اول از «یکی از بنی هاشم», از 
طالبیین يا عباسیین بوده نه یکی از آباء گرامش که گفتار و کردار آنان 
گفتار و کردار امیر المومنین- علیه السلام- است. ۵ ان :هم به علت تقیه 
بیان شده, و در آخر خبر هم امام- علیه السلام- بطور صریح حق را آشکار 
نموده است. (مولف) 

(4)- فروع کافی کتاب النکاح (باب الرجل یتزوج ...) ح 4. 
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9- زنت را تنبیه کن 


(1) مردی نزد امیر المومنین- علیه السلام- آمده گفت: یا امیر المومنین! 
زنم مقداری از شیرش را دوشیده و ان را به کنیزم خورانیده است. ان 
حضرت- علیه السلام- به وی فر مود: زنت را تادیب کن و کنیزت را 
نگهداری نما «1». 


0- نتیجه اسلام زنی مجوسی 


(2) زنی مجوسی قبل از آن که شوهرش با او همبستر شود مسلمان شد 
امیر المومنین- علیه السلام- به شوهرش فرمود: تو نیز اسلام بیاور, مرد 
نیذیرفت. آن حضرت- علیه السلام- فرمود: مرد باید نصف مهر زن را به او 
بپردازد و زن از او جدا می‌شود, و فرمود: اسلام زن سبب عزت و شرافت 
او گردید <2». 


سا حکالقه ‏ نت 


(3) زنی با پرداخت مبلفی پول به عنوان مهر با مردی ازدواج نمود به 
شرط اين که اجازه جماع و طلاق با او باشد. حضرت امیر الموّمنین فرمود: 
این زن با سنت خدا مخالفت کرده و متصدی حقی شده که اهلیت ان را 
ندارد, و آنگاه فرمود: سنت این است که شوهر نفقه زن را بدهد و اجازه 
جماع و طلاق هم با او باشد «3». 


2- طلاق قبل از مباشرت 


(4) مردی با زنی ازدواج نمود و مهر زن را خدمتکاری قرار داد. و پس از 
مدتی خواست زن را طلاق گوید بدون این که با او همبستر شده باشد. 


(1)- فروع کافی, کتاب النکاح. باب نوادر الرضاء حدیث ه6. 

(2)- تهذیب, کتاب النکاح. باب من یحرم نکاحهن بالاسباب, حدیث د1. 

(3)- تهذیب. کتاب النکاح, باب المهور, حدیث 60. 
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امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: ان زن نصف قیمت خدمتکار را به 
بهای روزی که به وی تسلیم شده طلبکار است. 

و نیز درباره مردی که کنیز خود را ازاد کرده و ازاديیش را مهریه ازدواجش 
قرار داده و قبل از مباشرت می‌خواست او را طلاق دهد, فرفود: آزن کتیز 
تضفتن ازاد. اشتد .و با خشنتمند ود نصقف دبک قیبطت را ببه. خر 


می‌پردازد و تمامش ازاد می‌ شود »ِ1». 


3- مجازات کفن دزد 


(1) کفن دزدی را نزد معاویه آوردند. معاویه به یاران خود گفت: به نظر 
گفتند: او را عقوبت ده و ازادش کن. 

از آن میان مردی گفت: علی (ع) چنین حکم نکرده است. 

معاویه پرسید, پس چگونه حکم نموده؟ 

گفت: آن حضرت فرموده: دست کفن دزد باید قطع شود؛ زیرا او هم دزد 
است و هم نسبت به مردگان هثاک «2». 


4- حبس با شکنجه 


(2) حضرت امیر- علیه السلام- برای مردی که سوگند یاد می‌کرد با زن 
خود همبستر نشود و او را هم طلاق نمی‌داد اتاقی از نی می‌ساخت و او را 
طلاق دهد «3». 


(1)- فروع کافی, ج 6, ص 108, حدیث 13. 
(2)- فروع کافی, جح 7 ص 29, حدیث د. 
(3)- فروع کافی, ج 6, ص 132. 
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5- شرط صحت ایلاء 


(1) از امیر المومنین- علیه السلام- از حکم مردی که قبل از دخول با زن 
9 سوگند باد می‌کرد که با او همبستر نشود, پرسش نمودند؛ فرمود: 
سوگند بر ترک جماع قبل از دخول, اثری ندارد »1 


6- قرارداد مکاتبه 


(2) مردی که با کنیز خود قرارداد «مکاتبه» بسته بود, با وی همبستر شده 
و کنیز آبستن گردید, حضرت امیر- علیه السلام- فرمود؛ مرد باید مهر المثل 
ژن را ؛ به او بپردازد و کنیز با دستمزدش بقیه قیمت خود را به مولایش 
می‌دهد و آزاد می‌شود و اگر نتوانست حکم «ام ولد» «2» را دارد «3». 


37- فروختن کنیزان (ام ولد) 


(3) عمر بن یزید می‌گوید: از امام صادق يا امام کاظم- علیهما السلام- 
سوال شد؛ چرا علی- علیه السلام- کنیزان (ام ولد) را می‌فروخت؟ 

فرمود: آنان را به منظور ادای قیمتشان می‌فروخت. من پرسیدم به چه 
ترتیب ؟ 

فرمود: اگر مردی کنیزی بطور «نسیه» بخرد و قبل از آن که قیمتش را به 
فروشنده بپردازد فرزندی از او بهم رسد. و نتواند قیمتش را اداء 0 
فرزند را می‌گیرد و کنیز را در وجه خودش می‌فروشد «<4». 


(1)- فروع کافی, ج 6, ص 136, حدیث 4. ۱ 

(2)- که پس از مردن مولایش از سهم فرزندش ازاد می‌شود. (مترجم) 
(4)- فروع کافی, جح 6, ص 193, حدیث د. 
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98- آزادی اول فرزند 


(1) امیر المومنین- علیه السلام- درباره مردی که با «ولیده» دیگری ازدواج 
نموده و مالکش گفته بود که اول فرزندی که بزاید آزاد باشد. و زن, دوقلو 
زاییده بود, فرمود: 

هر دو را آزاد کن «1». 


9- چشم می‌بیند و دست می‌گیرد 


(2) مردی پرنده‌ای را دنبال کرده تا این که بر درختی افتاد و مرد دیگری 
آن را بگرفت. امیر_ الممنین- علیه السلام- دریاره آنان فرمود: چشم 
می‌بیند و دست می‌گیرد «2». و نیز فرمود: پرنده هرگاه قادر بر پرواز 
شود صید است و برای هر کس که او را بگیرد حلال می‌باشد «3». 


0- انتقال وصیت 


درگذشت امیر المومنین فرمود: وصیت به ورثه وصی منتقل می‌ شود <4»>. 


1 اشتباه در تعیین دزد 


(4) دو نفر نزد حضرت امیر- علیه السلام- به دزدی مردی گواهی دادند, آن 
حضرت طبق گواهی ایشان دست آن مرد را قطع کرد, پس از مدتی باز 
همان دو شاهد شخص دیگری را نزد آن حضرت آورده و گفتند: این دزد 
است و ما در تعیین مرد 


(1)- فروع کافی, جح 6, ص 195, حدیت 7. 

(2)- فروع کافی, جح 6 ص 223, حدیث 6. 

(3)- فروع کافی, ج 6 ص 223, حدیث د. 

(4)- فروع کافی, ج 7, ص 13, حدیث 1. 
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اول اشتباه کرده بودیم. امام- علیه السلام- گواهی آنان را نپذیرفت و 
فرمود: نصف دیه را نیز به مرد اول غرامت دهند <1». 


2- پیشرو حاجیان 


(1) حضرت امیرء گواهی پیشرو حاجیان را نمی‌پذیرفت «<2» «3». 


3- گواهی دزد توبه‌کار 


(2) مردی که یک دست و یک پایش در آثر دزدی قطع شده بود و دانستند 
که توبه کرده است, نزد امیر المومنین- علیه السلام- بر انجام واقعه‌ای 
گواهی داد آن حضرت گواهيیش را پذیرفت <4». 


4 علی (ع) بر خلاف تو حکم کرده! 


(3) ابن ابی لیلی در مسجد قضاوت می‌کرد. از او پرسیدند؛ مردی اراضی 
خود را در مدتی غیر معین به شخصی واگذار نموده و به همان حال مرده 
است. 

ابن ابی لیلی گفت: چون مدتش را معین نکرده زمین و منافعش به همان 
شخص اختصاص دارد و به ورثه مالک منتقل نمی‌شود. اتفاقا محمد بن 
قیس در آنجا حضور داشت, پس به ابن ابی لیلی گفت: آما لین ان 
طالب در همین مسجد بر خلاف تو حکم کرده است. 

اش ای ای ان سا سای ؟ 


(1)- فروع کافی, ج 7 ص 384, ح 7. 

(2)- در بعض اخبار چنین تعلیل شده که پیشرو حاجیان مال سواری خود را 
می‌کشد و توشه خود را تمام می‌کند و جان خود را به زحمت می‌اندازد و 
نمازش را سبک می‌شمارد. (مولف) 

(4)- فروع کافی, کتاب الشهادات. باب شهادة القاذف, حدیت 7 ص 397. 
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گفت: از امام محمد باقر- علیه السلام- شنیدم که فرمود: علی- علیه 
السلام- زمین‌هایی را که بر غیر ورثه حبس شده بود به ورثه رد می‌کرد 
«ِ 


5- آزادی از ثلث 


(1) حضرت امیر- علیه السلام- درباره غلام پا کنیزی که مولایش به او گفته 
بود. ٍ 
«تو بعد از وفات من آزاد هستی» می‌فرمود: باید از ثلث آزاد شود «<2». 


416 مستحقین دیه مقتول 


(2) حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: دیه مقتول بر تمام ورثه به غير از 
برادران و خواهران مادری تقسیم می‌شود «3». 


7- میراث بردن مرد از زن 


(3) مردی و زنی در اثر بیماری طاعون در یک بستر هلاک شدند و دست و 
پای مرد روی زن افتاده بود. علی- علیه السلام- میرات زن را به ورثه مرد 
0 مرد بعد از زن مرده است <«<4». 

لف: ممکن است این خبر حمل شود به این که آن حضرت- علیه السلام- 
ی و ان و سم اين که در چنین مواردی به 
مجرد مظنه و وجود قرائن اکتفا می‌شود؛ و احتمال دوم اقرب است؛ زیرا 
در روایت وارد شده که دست و پای مرد بر روی زن قرار داشته و این 
قرینه‌ای است که مرد بعد از زن مرده است. (مولف 


رس اوق سوت ۶ 
(2)- من لا یحضر, کتاب الوصية باب الرجوع عن الوصية, حدیث د. 
(3)- فروع کافی, ج 7, ص 139, حدیث د. 

(4)- فروع کافی, جح 7. ص 138, حدیث 6. 
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8- اشتباه موضوع 


(1) عبد الرحمن بن حجاج می‌گوید: از امام جعفر صادق- علیه السلام- 
پرسیدم از گروهی که به واسطه خراب شدن خانه یا عرق شدن کشتی 
هلاک شده و روشن نیست که کدام یی از انان قبل از دیگری مرده, ارت 
آنان چگونه است؟ امام صادق- علیه السلام- فرمود: همه آنان از یکدیگر 
ارت می‌برند, و فرمود: این حکم در کتاب علی- علیه السلام- نوشته شده 


است <1». 


9 قرط باال 


(2) مردی با غلام خود قرارداد «کتابت» بست و شرط نمود که میراث غلام 
پبرای او باشد. حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: این شرط باطل است. و 
آنگاه به مولای غلام فرمود: «شرط خدا پیش از شرط توست» «2». 


0- مخالفت با شرط 


(3) مولایی با غلام خود قرارداد «کتابت» بست به شرط این که غلام قیمت 
خود را در ضمن اقساط معینی در هر سال به مولایش پرداخت نموده آزاد 
شود. غلام بهای خود را یکجا به مولا تسلیم نمود, مولایش نپذیرفت, غلام 
تون آمیز آلخفمتینه کلب السلامد آمده ه فظه عورش را عرص ذانست. 
علی- علیه السلام- مولای غلام را طلبیده به او گفت: چرا تمام قیمت را از 
غلام نمی‌گیری؟ ِ 
مولا گفت: من تنها به همان ترتیبی که با او شرط کرده‌ام پول را می‌گیرم. 
ان یت ۱اه فلا فرمود میا ام یط کرنهای نی کف دا 
«3»>. 


(1)- فروع کافی, جح 7. ص 139, حدیث 1. 

(2)- من لا یحضر, کتاب المیراث. باب میراث المکاتب, حدیث 2. 
(3)- تهذیب, جح 8, باب المکاتب, حدیث 31. 
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1- عقوبت شدید. بنده را آزاد می‌کند 


(1) امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: غلامی که مولایش او را عقوبت 
شدید دهد (مثل این که گوش يا بینی او را ببرد) ازاد می‌شود, و مولایش 
سیطره‌ای بر او ندارد <1». 


2 حدٌ زنا و تهمت 


(2) امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: اگر از زن زناکار بیرسند چه کسی 
با تو زنا کرده و او شخص معینی را نام ببرد ۱ مستحق دو حد می‌شود؛ حد 
زنا و حد افتراء «<2». 


53- مسلمان محترم است 


(3) امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: در سرزمین دشمن به مسلمانان 


حد زده نمی ‌ شود «3». 


4- در اجرای حذ هیچ انتظاری نیست 


(4) سه نفر نزد حضرت امیر- علیه السلام- بر زنای مردی گواهی دادند, آن 
حضرت به آنان فرمود: چهارمی شما کجاست؟ گفتند: الاأان می‌آید. آن 
حضرت- علیه السلام- دستور داد هر سه نفر را حد بزنند و فرمود: در 
اجرای حد, یک ساعت هم انتظاری نیست «<4». 

دب 

(1)- فروع کافی, کتاب المواریث, باب ولاء السائبه, حدیث 9. 

(2)- فروع کافی, ج 7 ص 209, حدیث 20. 

(3)- فروع کافی, جح 7. ص 218, حدیث 4. 

(4)- تهدذیب, کتاب الحدود, باب حدود الزناء, حدیت 190. 
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5- اشتباه در قطع دست 


(1) امیر المومنین- علیه السلام- دستور داد دست مردي را (که دزدی کرده 
بود) قطع کنند. آن مرد دست چپ خود را جلو آورده مأموران به خیال این 
که دست راست اوست آن را قطع کردند, و چون معلوم گردید. از علی- 
علیه السلام- اجازه خواستند تا دست راستش را نیز قطع کنند. آن حضرت- 
علیه السلام- فرمود: نه, چون دست چپش را بریده‌اید <1». 


6- دزدی از غنائم 


(2) گروهی نزد حضرت امیر- علیه السلام- آمده و گفتند: مردی کلاه‌خودی 
از غنائم جنگی سرقت کرده, دستش را قطع کنید. امام- علیه السلام- 
فرمود: دستش را قطع نمی‌کنم؛ زیرا در مال شریک بوده است «<«2». 


7- بریدن دست سارق 


(3) حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: اگر دزدی را در میان خانه دستگیر 
کنند در حالی که اموالی هم جمع کرده دستش قطع نمی‌شود. و هنگامی 
دستش را می‌برند که اموال را از خانه بیرون برده باشد «3». 


58 تفصیلی مربوط به حد دزدی 


(4) سارقی را که چند درهم از داخل آستین مردی سرقت نموده بود نزد 
امیر المو‌منین- علیه السلام- آوردند. آن حضرت- علیه السلام- فرمود: اگر 
از پیراهن بالایی او 


(1)- فروع کافی, ج 7. ص 23, حدیث 7. تهذیب, کتاب الحدود. حد 
السرقة و .... حدیث 23. 

(2)- فروع کافی, ج 7 ص 223, حدیت 7. 

(3)- فروع کافی, ج 7 ص 224, حدیث 11. 
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دزدیده. دستش را قطع نمی‌کنم. و اگر از پیراهن داخلی او دزدیده دستش 


را قطع می‌کنم <1». 


(1 امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: چهار دسته از سارقین دستشان 
قطع نمی‌شود: , 
اجیر و مزدور (نسبت به اموالی که در اختیار اوست) <2». 


0 غاام پیت الصال 


(2) امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: غلام من اگر از خودم بدزدد 
دستش را قطع نمی‌کنم و اگر از دیگری بدزدد دستش را می‌برم. و غلام 
بیت المال اگر دزدی کند دستش را قطع نمی‌کنم؛ زیرا او مال تمام 
مسلمین است «3». 


1- اجرای سه حذ 


(3) حضرت امیر- علیه السلام- مردی را که مرتکب قتلی شده و شراب 
نوشیده و دزدی کرده بود. نخست هشتاد تازیانه برای میگساریش به او زد 
و دستش را برای دزدیش قطع نمود, و در قصاص قتلی که مرتکب شده 
بود او را به قتل رساند <4». 


2- در جنایتهای استخوانی قصاص نیست 


(4) مردی مرد دیگر را نزد امیر الممنین- علیه السلام- برد و گفت: این 
مرد به من تهمت زنا زده و گواهی بر این ادعا نداشت., مرد انکار می‌کرد, 
مرد اول گفت: پا 


(1)- فروع کافی, ج 7 ص 26, حدیث د. 

(2)- فروع کافی, ج 7 ص 26, حدیث 6. 

(3)- فروع کافی, ج 7 ص 237, حدیث 20. 

(4)- فروع کافی, ج 7 ص 250, حدیث د. 
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و ی و 
نزده است.؛ آن حضرت- علیه السلام- فرمود: در حد 5 سوگند بیست (و با 
نبودن گواه حدذ ساقط می‌شود) و نیز فرمود: در جنایتهای استخوانی تصاض 


نیست «1». 


3- قصاص از اشتباه قنبر 


(1) حضرت امیر المومنین- علیه السلام- به قنبر دستور داد مردی را حذ 
بزند, قنبر اشتباها سه تازیانه زیادتر زد. علی- علیه السلام- سه تازیانه 
زیادی را از او قصاص گرفت «<2». 


4- مدت پرداخت دیه 


(2) حضرت امیر- علیه السلام- می‌فرمود: دیه خطا در مدت سه سال و 
دیه عمد در مدت یک سال باید ادا شود «3». 


5- ضمانت مجری حذ 


را جاری کنیم و در اثر آن بمیرد, دیه‌اش بر ما نیست. و اگر در حقوق مردم 
بزنیم و بمیرد دیه‌اش به ذمّه ماست <4». 


(4) امیر المومنین- علیه السلام- بر مردی که عده‌ای را تهمت زده بود یک 
حد جاری 


(1)- فروع کافی, جح 7 ص 255, حدیث 1. 

(2)- فروع کافی, ج 7 ص 260, حدیث 1. 

(4)- من لا یحضر, کتاب الحدود, باب النوادر حدیث د. 
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کرد <1» <2». 


7- شرطی که فروشنده نمود 


(1) مردی شتری خریداری کرد تا ان را نحر کند, فروشنده با خریدار شرط 
نمود که سر و پوست شتر برای خودش باشد, مشتری از کشتن شتر 
پشیمان گردید نزاعشان درگرفت, نزد امیر المومنین- علیه السلام- رفته از 
ان حضرت داوری خواستند. علی- علیه السلام- به خریدار فرمود: 
فروشنده به مقدار سر و پوست با تو شریک است «3». 


و انت غاام ی گفزی عارید 


(2) حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: هر کس غلامی را که ملک چند نفر 
است عاریه بگیرد و معیوب شود ضامن او می‌باشد. و هر کس کودک 
آزادی را عاریه بگیرد و سلامتیش را از دست دهد او را ضامن است <4». 


9- حریم 


(3) منصور بن حازم هی وید از حضرت صادق- علیه السلام- پرسیدند از 
سایبانی که با چوب يا نی درست شده و بین دو خانه قرار دارد مال کدام 
خانه است؟ 

امام صادق- علیه السلام- فرمود: امیر المومنین- علیه السلام- فرموده آن 
سایبان ملک صاحب خانه‌ای است که ریسمان به طرف خانه او می‌باشد 


.»5< 


(1)- تهذیب, ج 10, حدیت 22. ۱ 

(2)- در این خصوص تفصیلی از عترت طاهرین آن حضرت وارد شده که 
اگر ان عده را با یی لفظ تهمت زند و يا بطور دسته جمعی او را بیاورند 
مستحق یک حد می‌شود وگرنه باید حدهای متعددی زده شود. و به منظور 
جمع بین اخبار. شیخ طوسی خبر فوق را به صورتی حمل کرده که تهمت 
قاذف به لفظ واحدی بوده و آنان بطور اجتماع او را آورده باشند. 

(3)- فروع کافی, جح ظ, ص 304, حدیث 1. 

(4)- تهذیب, ج 7 ص <185, حدیث 17. 

(5)- فروع کافی, جح 5 ص 295, حدیث د. 
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0 7- خطای بنی امیه 


(1 فان ضادن علیه ا لام هن‌ مد علی> علبه ااسلام- احاده تحت دا 
پرونده‌ای که تحت رسیدگی یک قاضی بود به قاضی دیکر تسلیم شود ۳ 
این که بنی امیه بر سر کار امده و با وجود بینه ان را اجازه دادند <1». 


1 - تازیانه دوسر 


(2) ولید بن عقبه شراب نوشید., چند نفر نزد عثمان پر ان گواهی دادند. 
عثمان حکمش را ندانست از حضرت امیر- علیه السلام- خواست تا در ان 
باره حکم کند آن حضرت- علیه السلام- با تازیانه دوسر چهل ضربه بر بدن 
ولید بنواخت <2» <«3». 


(3) حضرت امیر- علیه السلام- درباره کیفیت مجازات مردی که مرد دیگر 
را کشته بود و مقتول دست راستش قطع شده بود چنین فرمود: اگر دست 
مقتول به واسطه جنایتی که خودش سبب آن شده قطع گردیده و يا اين که 
دیگری دستش را بریده ولی دیه‌اش را به وی پرداخته است. در این دو 
صورت اگر اولیای مقتول بخواهند قاتل را در قصاص مقتول خود بکشند 
باید دیه یک دستش را به اولیائش بپردازند. و اگر اولیای مقتول بخواهند 
دیه بگیرند ابتدا دیه یک دست از تمام و به آنان 
پرداخت می‌گردد. و اگر قطع دست مقتول در اثر جنایت خودش 


نادجو 
ج 6 ص 300, حدیث 48. 

(2)- از این روایت استفاده می‌شود که چهل ضربه با تازیانه دو سر در حکم 
هشتاد تازیانه است. 

بنا بر این آنچه که عامه نقل کرده‌اند از این که آن حضرت- علیه السلام- 
۳7 ۱ ۱۳ زده غلط است. 

(3)- فروع کافی, جح 7 ص 215, حدیث 6. 
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نبوده. و يا اگر دیگری دستش را بریده دیه‌ای به او نداده است., در این دو 
ضوزات: نیز آکز اولیای مقتول بخواهند قاتل را بکشند بدون پرداخت غرامتی 
او را می کشند, و اگر بخواهند دیه مقتول را بگیرند یک دیه کامل می‌گیرند 


.»[ « 


3- فرزندان نابالغ 


( اهر العف له ال مارم فان الق که وان که 
ی ار ام نم ار اهر هر ۱ 


.»2< 


4- این هم دزدی است 


(2) حضرت امیر- علیه السلام- درباره دو نفر که همدیگر را فروخته و فرار 
می‌کردند و این عمل را کسب خود قرار داده بودند, فرمود: باید دستشان 
قطع گردد؛ زیرا آنان هم خود را دزدیده‌اند و هم اموال مردم را «3». 


75- گواهی یهود 


(3) هنگامی که امیر المومنین- علیه السلام- خطبه «شقشقیه» را 
می‌خواند مردی نزد آن حضرت آمده و مسائلی سوال کرد. از ز جمله پرسید؛ 
دو تفر بهودی بر اسلام بهو‌دی دیگر کواهی داده‌اند» آیا کواهی آنان پذیرفته 
موه 

آن حضرت- علیه السلام- فرمود: نه؛ زیرا بهودیان کلام خدا را تغییر داده و 
گواهی دروغ می‌دهند «4». 


(1)- فروع کافی, ج 7 ص 316, حدیث 1. 

(2)- تهذیب. کتاب القضاء باب القضاء فی اختلاف الاولیاء حدیث . 
(3)- عجائب القضایاء قمی. ص 48, حدیث 0د. 

(4)- شرح نهح البلاغه, آبن میثم, ج 1 ص 269. 
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6 کواشن زار 


(1) و نیز پرسید؛ آیا گواهی دو نفر نصرانی بر اسلام یک نفر مجوسی 
پذیرفته می‌ شود ؟ 

آن 0 فرمود: آری؛ زیرا خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: «و لتجدن 
افو مود لِلذین منوا آلذین قالوا اتّا تصاری» «و می‌یابی نزدیکترین 
مردم را از نظر دوستی با اهل ایمان, کتانت که گفته‌اند مائیم ترسایان, 
برای این که بعضی از انان کشیشان و صومعه‌نشینانند و انها از عبادت خدا 
تکبر نمی‌کنند». 

و کسی که از عبادت خدا تکبر نمی‌ورزد گواهی دروغ نخواهد داد «1». 


(2) دو نفر را که هر کدام از آنان به دیگری گفته بود با من لواط کرده‌ای؛ 
نزد حضرت امیر- علیه السلام- آوردند, آن حضرت- علیه السلام- به آنان حد 
نزد ولی آنها را تعزیر نمود «2». 


8- ارش بکارت 


(3) دو دختر در میان گرمابه شدند یکی از آنان با انگشت, بکارت دیگری را 
برداشت: انان: را به نزد حضرت امیر- علیه السلام- آوردند. آن حضرت 
فرمود: باید جانی ارش بکارت دیگری را بیردازد «3». 


9- هتاکی 
(4) مردی به مرد دیگری گفت: ای پسر شخص دیوانه! 


(2)- من لا یحضر, کتاب الحدود, باب حذ القذف, حدیت 27. 

(3)- مقنع. ص 43 (چاپ قدیم). 
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مرد در پاسخش گفت: خودت پسر شخص دیوانه‌ای! , 

علی- علیه السلام- به مرد اول فر مود: بیست تازیانه به دیگری بزند و در 
حالی که مرد مشغول تازیانه زدن بود فرمود: می‌دانم که این ضارب نیز 
خودش به همین اندازه تازیانه می‌خورد. و چون تمام شد ان حضرت تازیانه 
را به دست دومی داده و او هم بیست تازیانه به اولی زد «1». 


قر وشن سید وافی 


(1 حضرت امیر- علیه السلام- از فروختن دام صیاد به این ترتیب که 
خریدار به صیاد بگوید: دامت را برایم بینداز هر چه صید کرد برای من باشد 
به فلان مبلغ, جلوگیری کرد «<2» «3». 


81- نذدری در طواف 


(2) علی- علیه السلام- درباره زنی که نذر کرده بود بر روی چهار دست و 
پا به دور خانه کعبه طواف کند, فرمود: باید چهارده دور طواف کند. هفت 
مرنبه برای دستهایش و هفت بار برای پاهایش «4. 


2- نیابت در حح 


(3) حضرت امیر- علیه السلام- می‌فر مود : اگر کسی عازم رفتن به ححج 
باشد و بیمار شود و نتواند برود باید اجیر بگیرد تا به نیابتش حج نماید «<۵». 


زر ۳ ۱ب 

(2)- زیرا مورد معامله مجهول است. 

(3)- تهذیب, کتاب التجارق, باب الفغرر, حدیث 13. 

(4)- فروع کافی, 3 4 ص‌ 9 حدیت 11. تهذیب, کتاب الحح, باب 
ای ی ی ان کی ور 
0 

اه و 


۷ 


(1) امیر الممنین- علیه السلام- درباره غلامی که مرد آزادی را بطور خطا 
کشته و پس از آن مولایش او را آزاد کرده بود, فر مود: آزادیشن صحیح 
است., و مولایش ضامن دیه مقتول می‌باشد <1». 


4- قصاص 


(2) علی بن ابی طالب- علیه السلام- می‌فرمود: پدر در قصاص کشتن 
فرزند کشته نمی‌شود ولی فرزند در قصاص کشتن پدر کشته می‌شود 


.»2« 


(3) در زمان خلافت عمر مردی به نام معن بن زائده مهری شبیه مهر 

خلیفه جعل کرده و با آن اموالی از مالیات کوفه را تصرّف کرد. و پس از 

ِ که ۰ را دستگیر نمودند, روزی عمر بعد از نماز صبح به مردم رو کرده 
: همگی بر جای خود بنشینید. و آنگاه قضیه معن را نقل کرده, در 

و وبا نان به مشورتا پرداخت, ار آن:میان هردی گفیت: ای 

خلیفه! دستش را قطع کن! و دیگری گفت: 

او را دار بزن: ! امپر المومنین- علیه السلام- آنجا نشسته سخنی 

نمی‌فر مود. عمر به آن حضرت رو کرده و گفت: ار 

چیست؟ 

آن حضرت- علیه السلام- فرمود: این مرد مرتکب دروغی شده باید تأدیب 

گردد. پس عمر او را بشذت زد و آنگاه وی را به زندان انداخت «3». 

ملاعلا ملد 

(1)- هفنع: صضن 44. 

(2)- مقنع. ص 43, چاپ قدیم. 

(3)- فتوح البلدان بلاذری, ص 647. 
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6- بچه زنده در شکم مادر مرده 


(1) امیر الموّمنین- علیه السلام- می‌فرمود: هرگاه زنی بمیرد و بچه 
زنده‌ای در شکم داشته باشد باید شکمش را شکافته و فرزند را بیرون 
بیاورند <1». 

و نیز فرمود: اگر بچه‌ای در شکم مادر بمیرد و جان مادر در خطر باشد در 
صورتی که زنان متخصص وجود نداشته باشند جایز است که مرد با دست 
بچه را پاره‌پاره کند و او را بیرون بیاورد «2». 


97 مرد ناخوانده 


(2) حضرت امیر- علیه السلام- چند نفر را به جرم دزدی زندانی کرد. 
هرد رد آن-حضرت. آضده گفت؛" با اقیر المق‌منین! من هم با ایشان نزدی 
کرده ولی توبه نموده‌ام. 

حضرت علی- علیه السلام- دستور داد بر او حذ جاری کنند و این شعر را به 
عنوان مثل برایش خواند: 

و یدخل راسه لم یدعه احدبین القرینین حتی لژه القرن «نخوانده سر را در 
بین دو شتری که با ریسمان به هم بسته بودند داخل کرد و بناچار در 
ریسمان گرفتار شد و شتران او را می‌کشیدند» «3». 

(کنایه از کسی که بدون جهت خود را گرفتار می‌کند) «4». 


(1)- فروع کافی, جح 3, ص 206, حدیث 2. 
(2)- فروع کافی, جح 3, ص 206, حدیث 2. 
(3)- کنایات. جرجانی. ص 100, الباب الثانی و العشرون. 
(4)- در صورت صحت خبر, حمل می‌شود به موردی که اذعای توبه دزد 
ثابت نباشد, به قرینه‌ای که اگر توبه نموده بود مال را به صاحبش 
امام صادق- علیه السلام- نقل شده که فرمود: سارق هرگاه خودش با 
حالت توبه بياید مال مسروقه به صاحبش رد شده و دست او قطع 
نمی‌گردد. (مولف) 
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8- قانون اسلام 


(1) امیر المومنین- علیه السلام- درباره کیفیت تقسیم میراث مرد مشرکی 
که پیش از تقسیم اموالش ورثه اش مسلمان شده بودند؛ فرمود: طبق 
قانون اسلام باید مالش را بین ورثه تقسیم کنند <1». 


فش نا ا کرت 


(2) فرذق:.با زیختن, دیکی: بر. از آیکوشت.: دا سر مردی را سوز اند چه 
طوری که موی سرش ریخت. نزاع به نزد امیر المومنین- علیه السلام- 
بردند. آان حضرت- علیه السلام- مرد جانی را تا یک سال حبس کرد ولی 
موی سر مجنی علیه نروئید. پس فرمود: جانی دیه سرش را به او بپردازد 
2 


0- دیه گره‌های اکتا 


(3) امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: دیه هر گره از انگشتان یک سوم 
تمام دبه ان ا نکن است, بجز انکتتنت ابهام که دبه یک گره ان نصف تمام 
دیه‌اش می‌باشد؛ زیرا انگشت ابهام دو گره دارد «3». 


1- استدلال به عمل علی (ع) 


(4) مردی از امام صادق- علیه السلام- پرسید؛ زنی که شوهرش مرده کجا 
باید عذه بگیرد؛ در خانه شوهرش یا هر جا که باشد؟ 

ات اه ی ات اه تاه را ی ان 
السلام- 


(1)- تهذیب, کتاب المیراث, باب میراث اهل الملل, حدیت 23. ۱ 
(2)- من لا بحضر, کتاب الدیات, باب 41, ما يیجب فیمن صبٍ علی راسه, 
قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ,.ص :98 ۱ 

پس از مرگ شوهر ام کلئوم. دست دختر را گرفته و به خانه آورد «1». 


92 حیوان موطوئه 


(1) از امیر المومنین- علیه السلام- از حکم حیوانی که.با اه آفیزشن شوج 
پرسش نمودند آن حضرت- علیه السلام- فرمود: گوشت و شیرش هر دو 
حرام است «<«2». 


3- قربانی پسر! 


2 مردی نزد امیر المومنین- علیه السلام- آمده گفت: نذر کرده‌ام که اگر 
مرتکب فلان عمل بشوم پسرم را نزد مقام ابراهیم قربانی کنم, و حالا آن 
عمل را انجام داده‌ام تکلیفم چیست؟ 

حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: به جای پسرت قوجچ فربهی بکش و 


4- دقت در آازمايیش 


(3) امیر الممنین- علیه السلام- فرمود: در روز ابری, چشم (به منظور 
تعیین ارش جنایت) آزمایش نمی‌شود «4». 


95- مردم همه از اوند ۰.۰ 


)4( حمران بن اعین ی ود از امام محمد باقر- علیه السلام- پرسیدم: 
دخترکی نابالغ همراه مرد و زنی بوده مرد اذعا می‌کرده کنیز اوست.؛ و زن 
ادعا می‌کرده دختر اوست؟ 


(1)- فروع کافی, کتاب الطلاق, باب 45, المتوفی عنها زوجها, ج 6 ص 
5 حدیث 1. 

(2)- فروع کافی, جح 6, ص 259, حدیث 1. 

(3)- تهذیب, کتاب النذور. جح 8 ص 317, حدیت 58 
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امام- علیه السلام- فرمود: علی- علیه السلام- در مثل چنین قضیه‌ای 
فرمود:. ‏ 2 ۱ 

مردم همه ازادند مگر ان کسی که خودش به بردگیش اقرار نموده در 
حالی که بالغ باشد <1». 


(1) امیر المومنین- علیه السلام- می‌فرمود: بدهکاری میت پیش از وصیت 


ادا می‌ شود و وصبت بعد از ادای قرض و آنگاه میرات بعد از وصیت است 
<2». 


این فا او 


انجام می‌شود «3» (مانند شمشیر و کارد و نیزه ...) 


8- بین پدر و فرزند ربا نیست 


(3) امیر المومنین- علیه السلام- می‌فرمود: بین پدر و فرزند ربا نیست. و 
نه بین مولا و بنده «<4». 


99 بی‌وفائتی دنیا 


(4) در «اغانی» آورده: عبد اللّه بن ابی بکر به همسر خود عاتکه باغستانی 
بخشید تا پس از مرگ او ازدواج ننماید. پس هنگامی که عبد اللّه بر اثر 
تیری که در طائف به او رسید از دنیا رفت.: 8 
عاتکه جریان را به عمر گفت, 


(1)- فروع کافی, جح 7. ص 195, حدیث د. 

(2)- فروع کافی, ج 7, ص 23, حدیث 1. 

(3)- غریب الحدیث, ابن قتیبه. ص 343. 

(4)- فروع کافی ج 5, ص 147, حدیث 1. 
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عمر به او گفت: خکم متا له زا یرس عانکه ار غی علیه السلام- سوال 
کرد, ار حضرت به او فرمود: باغستان را به اهلش بز کردان و ازدواج نما؛ 
عاتکه چنین کرد و با عمر ازدواج نمود «1». 


تیعی تاش 


(1) امام صادق- علیه السلام- از کتاب علی- علیه السلام- نقل کرده که اگر 
کسی فرجزن خوو را برد مرد یه آن با ضامن: اسنت:ه ار ار فرداخت 
دیه امتناع ورزد, در صورتی که زن بخواهد, همان جنایت از مرد قصاص 
می‌ شود <2». 


فسامهات امیر اکن مه سا ص101 


فصل یازدهم پاسخ پرسش‌های دشوار 


(1) گروهی از اصحاب رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- دور هم نشسته و 
از هر دری سخن می‌گفتند گفتگو از حروف الفباء به میان آمد, همگی به 
اتفاق آر|ء بز. آن شدند که حرف «الف» بیش از سایر حروف در ترکیب 
کلمات و جمله‌بندیها به کار می‌رود. در اين هنگام امیر المومنین- علیه 
السلام- بپاخاسته و خطبه‌ای طولانی بدون «الف» بالبداهه انشاء فرمود: 
«حمدت و عظمت من عظمت منته. و سبغت نعمته, و سبقت رحمته 


لربوبیته, متخضع لعبودیته, متنطل من خطَييَة ...». «<1» 


(1)- ... معترف بتوحیده. مقمل من ربه مغفرة تنجیه. یوم یشغل عن 
۱ 
۰ و شهدت ببعثة محمد عبده و رسوله و صفیه و نبیه. و خلیله و حبیبه 
صلی علیه ربه صلاة تخطیه, و تزلفه و تعلیه, و تقژبه و تدنیه .. 

نعوذ بر قدیر من شنّ کل مصیر, و نسأله عفو من رضی عنه, و مغفرة 
من قبل منه فهو ول مسئلتی, و منجح طلبتی ... 
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2 خطبه بدون نقطه 


(1) و نیز خطبه‌ای دیگر بدون نقطه بالبداهه انشاء کرد که اول آن این 
است: 

«الخمدلله اه الخفه مادام م له آرکد الخنده اخلاد.ی اسرع الخمد و 
اسراه .. ۰ <1[». 

مولف: اش چنین خطبه‌هایی بطور ارتجال و بدون سابقه با ویژ گیهای 
خاصی که در الفاظ و مضامین آنها بکار رفته می‌توان گفت که در زمره 
معجزات آن امام ۳۹ علیه النشلام» پشماز .می‌آید, 1 بعضی از ادبا اگر 
جچه ابیات و پا فقراتی بدون «الف» و پا بدون نقطه آورده‌اند و لیکن باید 
توجه داشت که انان کسانی هستند که سالیانی دراز از عمر خود را صرف 
تحصیل ادبیات و قسمتی از اوقات خود را صرف ترکیب و تلفیق ان جملات 
نموده‌اند, و از محالات عادی است که کسی بتواند بطور ارتجال و بالبداهه 
آنچنان خطبه‌هایی را با آن همه درخشندگی و خصوصیاتی که دارند انشاء 
نماید. 

با دیگری از.ان حضرت- علیه السلام- بدون نقطه نقل شده که 
اد الملک اوه المالک الودود, مصدار کل مولود, و موئل کل 
مطرود ...» <2». 


3- دوستی و دشمنی, حفظ و نسیان: خواب درست و نادرست 


(2) دو نفر نصرانی از ابو بکر پرسیدند؛ فرق میان دوستی و دشمنی 
چیست. با اين که از یکجا سرچشمه می‌گیرند؟ و فرق بین حفظ و نسیان 
چیست با این که مرکزشان یکی است؟ و تفاوت خواب درست و نادرست 


(1)- مناقب. ,. سروی» ۰ 1 ص‌ 21 
(2)- شرح نهح البلاغه, ملا فتح ال کاشانی. 
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یکی است؟ 
ابو بکر پاسخ آنان را ندانسته, ایشان را نزد عمر برد و عمر هم پاسخشان 
تدانسته آنان را به محضر حضرت امیر- علیه السلام- راهنمایی کرد, دو 
نصرانی نزد أَن حضرت- علیه السلام- امه و پرسشهای خود را مطرح 
کردند. 
امیر المومنین- علیه السلام- در پاسخ از سوال اول فرمود: خداوند ارواح 
را دو هزار سال پیش از بدنها آفریده و آنها را در هوا سکونت داده است. 
پس ارواحی که در آنجا با هم الفت و آشنایی داشته‌اند اینجا نیز با هم 
ماتوشنتت و ازواخی که با هم اشتاتی. ود انسی. تداشته‌اند ایتجا تیر ختین 
هستند. 
و در پاسخ از سوال دوم فرمود: خداوند در قلب انسان پرده و پوششی 
قرار داده, پس هر چه بر قلب بگذرد و آن برده باز باشد در قلب می‌ماند 
وگرنه فراموش می‌شود. ۱ ۱ 
و در جواب از سوال سوم فرمود: خداوند روح را افریده و برای آن 
سلطانی قرار داده که نفس باشد. پس موقعی که انسان خواب می رود 
روج از بدنش خارح شده و سلطان ان فی‌هاند پس دستجات فرشتگان و 
پریان بر رو قی طذرتد: پس هر خوابی که راست باشد از فرشتگان است 
و خوابهای دروغ از پریان. 
آن دو نصرانی از شنیدن این پاسخها ایمان آورده مسلمان شدند و در جنگ 
صفین در رکاب آن حضرت به شهادت رسیدند «<1». 
در اینجا مناسب است فلسفه‌ای را که امام صادق- علیه السلام- برای 
افرینش حفظ و نسیان به مفصّل فرموده نقل کنیم. حضرت فرمود: ای 

مفضل! نیکو بیندیش در قوای چهارگانه‌ای که خداوند در نهاد انسان قرار 

داده است و آنها عبارتند از: قوّه فکر, وهم, عقل و حفظ, که چه موقعیت 
حساس و اهمیت بسزائی در وجود بشر و زندگی او دارند؛ مثلا اگر در این 


میان انسانی فاقد حفظ باشد چه حالی خواهد داشت و چه اختلال و 
بهم‌خوردگی شدیدی در کارها و وضع معاش و کسب او پدید خواهد آمد, 


(1)- مناقب. سروی, قضایاه- علیه السلام- فی عهد ابی بکر. 
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دیحران تخشتیدمر: و. انجط: ادنده: و شنیده, گفته و یا به او گفته‌اند, و اگر 
فر آموتن کند فطالیی زا که نود هیا یود آنها پذاینشن تفع دار :و تشتاننیک 
کسانی را که به او احسان نموده‌اند از کسانی که به وی ستم ورزیده‌اند, و 
فراموش کند چیزهایی را که برایش سودمند بوده از چیزهایی که به حالش 
زیانبخش است و هرگز راه مقصدش را یاد نخواهد گرفت و اگر چه چندین 
بار هم از آن بگذرد, و هیچ دانشی را فرا نخواهد گرفت. و اگر چه تمام 
عم در بی: تخصیل: آن:ناشده و به هیچ :هد هی و آنبتی معتقد. تن هد شید و 
از تجربه‌های خود بهره‌مند نخواهد گردید. و از موضوعات گذشته عبرت 
نخواهد گرفت. بلکه سزاوار است که بکلی از انسانیت منسلخ و جدا گردد. 
بهوش باش! در اهمیت این یک نعمت از نعمتهای خداوند که گفته شد, و 
بالاتر از نعمت حفظ. نعمت نسیان است؛ زیرا اگر فراموشی نبود. پس 
کسی که مصیبتی , بر او وارد شده هرگز خاطرش تسلی نمی‌یافت. و 
پشیمانی و حسرتش ۳ 1 نمی‌رفت, , و کینه‌ها از دلش برطرف نمی شد, 
و از متاعها و لذتهای دنیا بهره‌ای نمی‌برد, به سبب اد آوردن آفات و بلاها, 
و هرگز از پادشاه ستمگر و از دشمن خود غفلت نمی‌نمود. 

آیا نمی‌بینی چگونه خداوند در وجود انسان دو قله متضاد آفریده و برای هر 
کدام رازها و مصلحت‌هایی قرار داده ؟! و چه خواهند گفت آنان که تمام 
اشیاء را بین دو آفریدگار متضاد (یزدان و اهریمن) تقسیم کرده‌اند در این 
اشیاء متضاده با آن که در هر کدام از آنها نوعی مصلحت وجود دارد «1». 


4- اهمیت زبان 


(1) از افیر المغ‌متین- علبه الشلام- از ویر کی. زبان: پرنسشن تمودند: آن 
حضرت.- علیه السلام- فر مود: زبان بسان ترازویی است که جهل و نادانی 
ان را سبک نموده (بالا 


(1)- بحار, 0 3 ض‌ 91.. 
قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ,ص:105 
می‌برد) و خرد ان را سنگین نموده (پایین می‌اورد) <1». 


5 آمیزش و نتیجه آن 


1 از امیر الفقمتین خلیه. الشلام» فرباره آمیزشن ال ند فرجود 
عورتهایی با هم اجتماع می‌کند, و شرمی است که مرتفع می‌شود, بسی به 
دیوانگی تشبیه است و ننلیجه اس فرزندی است که اگر زنده بماند سبب 
آزمایش است و اگر بمیرد مایه ی <2». 


6- معنای توحید و عدل 


(2) از امیر المومنین- علیه السلام- از معنای توحید و عدل پرسیدند؛ 
فرمود: توحید ان است که خدا را در نظر مجسم نکنی (زیرا ذهن انسان 
چیزهای محدود را تصور می‌کند و انها از سنخ مخلوقات هستند). و عدل ان 
است که خدا را متهم نکنی (به ظلم و ستم) <«3». 


7- جای بهشت‌ها در روز قیامت 


(3) سه نفر از بهود به نامهای کعب بن اشرف و مالک بن صیفی و حیْ بن 
اخطب نزد عمر آمده به او گفتند: در کتاب آسمانی شما قرآن مجید آمده: 
«و جنة عَرْضَهّا السماواث الارَض : «4» بهشتی که وسعت و پهناوری آن 
به قدر آسمانها و زمینهاست» و وسعت یک بهشت تمام 
آسمانها و زمینهای هفتگانه را بگیرد پس بقیّه بهشتها در روز قیامت کجا 
هستند؟ 


(1)- بحار, 3 3 ص‌‌ 45 شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ۳ 2 ص‌ 11_90 

ای ای ی ای 

(3)- نهج البلاغه, حکمت, 462. 

(4)- سوره ال عمران؛ ایه 133. 
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عمر گفت: نمی‌د انم در این اثناء امیر المومنین- علیه السلام- وارد گردیده 
به آنان فرمود: گفتگوی شما چیست؟ بهودیان سوال خود را مطرح کردند. 

یا اه ی ی ای ی و 

روز به کجا می‌رود؟ قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام 106 7 - جای 

بهشت‌ها در روز قیامت 9 ص : 105 

تند: خدا می‌داند. 

غیت یه اس مس اور قمحا شتا راعدا سنوی ام آن 

حضرت- علیه السلام- نزد پیامبرد صلّی اللّه علیه و آله- آمده و داستان را 

عرضه داشت و در همان حال آیه شریفه نازل گردید: 

«قستلوا أَفْلَ التگر أِنْ کتثْمّ لا تَقْلَمُون*؛ «<1» بپرسید از دانشمندان اگر 


خودتان نمی‌دانید» «2». 


(1) روزی امیر المومنین- علیه السلام- از نزدیکی دیواری که به دیوار دیگر 
مایل شده و مشرف به انهدام بود گذر می‌کرد و در این موقع مسیر خود را 
تغییر داده از سمت دیگری به مقصد ادامه داد. 

مردی گفت: يا امیر المومنین! از قضای خدا فرار می‌کنی؟ 

امام- علیه السلام- فرمود: از قضای خدا به قدرش فرار می‌کنم <3». 
(یعنی این عمل نه به منظور فرار از قضای الهی بود بلکه وظیفه دینی 


9 قضاء و قدر 


(2) حجاج بن یوسف برای چند تن از علمای زمان خود به نامهای حسن 


بصری» عمرو بن عبید, واصل بن عطا و عامر شعبی نامه نوشت تا اراء و 
نظریات خود را پیرامون قضا و قدر برايش بنویسند. 


شیارا ی ال اه یی 
صلی الله علیه و آله-. 

(3)- توحید» صدوق, باب 0 القضاء, حدیبت 3. 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص:107 

حسن بصری در پاسخش نوشت: «بهترین سخنی که در اين باره به ما 
رسیده گفتار امیر الممنین علی- علیه السلام- است که فرموده: تنها 
چیزی که تو را تباه می‌سازد اسفل و اعلای توست (کنایه از عورت و دهان) 
و خداوند از ان بری است». 

عمرو بن عبید در پاسخش نوشت: «بهترین گفتاری که درباره قضا و قدر 
شنیده‌ام سخن علی بن آبی طالب است که فرموده: اگر انجام گناه و 
معصیت به اختیار خود انسان نباشد پس حکم به قصاص درباره شخص 
جانی بی‌مورد خواهد بود و او در حکم قصاص مظلوم می‌باشد». 

واصل بن عطا نوشت: «زیباترین کلامی که در این باره شنیده‌ام, کلام امیر 
المومنین- علیه السلام- است که فرموده: ایا ممکن است خداوند تو را به 
راه راست هدایت نموده و باز خودش تو را در گمراهی قرار دهد بدون 
اختیار خودت». 

شعبی نوشت: «نیکوترین بیانی که درباره قضا و قدر شنیده‌آم بیان علی بن 
ابی طالب- علیه السلام- است که فرموده: هر عملی که ان ان به سوی 
خدا توبه می‌کنی از خودت می‌باشد. و هر عملی که به شکرانه انجام آن 
خدا را سپاس می‌گویی از سوی خداوند است». 

و چون نامه‌هایشان به حجاج رسید گفت: البته این گفتار را از چشمه‌ای 
صاف و گوارا اخذ کرده‌اند «1». 


0- عمر به علی (ع) اشاره کرد 


(1) عمر خلیفه بود, جوانی بهودی بر او وارد گردید ذر نکاس که مد دز 
مسجد الحرام نشسته و گروهی از مردم به دورش حلقه زده بودند» جوان 
بهودی گفت: 

مرا به داناترین مردم به خدا و پیامبر خدا و کتاب خدا| هدایت کن. 


عمر با دست به امیر المومنین اشاره کرد. جوان به نزد آن حضرت آمده و 


(1)- طرائف؛ لین بن طاووس, ص 329. 
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اه مرا ات رن سا نا انس ها فان مه ها 
علی! مرا آگاه کن از اول درختی که روی زمین روئیده و اول چشمه‌ای که 
روی زمین جاری شده و اول سنگی که بر روی زمین کر ۳ است. 
حضرت امیر- علیه السلام- به وی فرمود: اما سوال تو از اولین درخت؛ 
یهودیان می‌گویند: درخت زیتون بوده و لکن خلاف 9 بلکه اولین 
درخت نوعی درخت خرما بوده که حضرت آدم 1 را از بهشت آورده و در 
زمین کاشته و تمام نخلهای روی زمین از آن به عمل آمده است. 

و اما ال هار ایس شمه وان می وت ا دای اشت که 
در بیت المقدس در زیر سنگی قرار دارد و لکن دروغ گفته‌اند. بلکه اولین 
چشمه, آب حیات بوده که هر کس که ازران بیاشامد حیات جاودان می‌پابد 
و حضرت خضر که پیشرو ذو القرنین به ان را یافته از آن آشامید و ذو 
القفرنین 1۳ دست نیافت. 

و اما سوال سوم؛ یهودیان می‌گویند: سنگی است که در بیت المقدس قرار 
دارد و لکن چنین نیست. بلکه اولین سنگ «حجر الأسود» بوده که حضرت 
آدم آن را از بهشت به همراه خود آورده و در «رکن» قرار داده و مردم آن 
را زیارت می‌کنند, 1۳ ازبزی هم سفیدتر بوده ولی در اثر گناهان مردم 


11- هر طرف روی خداست 


رل و سای امس لسن نان صاوت 

به همراه صد تن از نصاری به مدینه امده و از ابو بکر سوالاتی نمودند, ابو 

بکر پاسخ انان را ندانسته. ایشان را به نزد حضرت امیر- علیه السلام- 

رهبری کرد. 

تازه واردین به محضر امیر المومنین- علیه السلام- شرفیاب شده سوالات 

خود را مطرح کرده پاسخ کافی دریافت نمودند. و اینک یکی از 

پرسشهایشان: بگو روی خدا به کدام طرف است ؟ 

علی- علیه السلام- مقداری هیزم و آتش خواست و هیزمها را مشتعل 

تمودو آنگاه به عالم نصرانی گفت: روی این آتش کدام طرف است ؟ 
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ات مت ام ارآ یی اس 

حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: این آنتتن که تک از آفریده‌ها و 

مصنوعات خداست روی معینی ندارد, پس چه رسد به خالق و آفریدگار آن 

که مشابهتی پا آن نداشته با هم قابل قیاس نیستند. و پسپس فرمود: : «و للّه 

الَمسشرق 5 او قابتما تولوا قَتَمّ وه اللّه ان ال واسغ علیغ؛ «1» 

خاور و باختر ۳ خداست, به هر طرف روی با ورد آنجا روی خداست. 

همانا خدا گشایش دهنده و داناست» <«2». 


12 تو ؟ گمشده ما هستی 


(1) دو نفر از دانشمندان یهود که به پیامبر گرامی اسلام- صلّی اللّه علیه و 
آله- علاقه زیادی داشته و مکرر به نزد آن حضرت رفته به سخنانش گوش 
فرا می‌دادند پس از وفات آن بزر گوار پیو سته از خلیفه و جانشین او 
پرسش می‌نمودند و می‌گفتند: ۱ 2 
جانشینی از اهل بیت خودش که با او خویشاوندی نزدیک داشته و دارای 
مقامی رفیع و منزلتی منیع بوده به جای خود معین کرده تا قوانین و برنامه 
آئینش را در میان ملت و امتش برپا دارد. 

روزی یکی از آن دو به دیگری گفت: آنا تو خليفه. یس از آنن..بیغمیر .را 
می‌شناسی؟ ی نه» ولی نشانه‌های او را در تورات خوانده‌ام که 
است اصلع و زرد چهره. و نزدیکترین مردم است به رسول خدا- 
صلی الاه علیه و اند 

جون: وارد مدینه. تشندند. از جانشتین سامنرد ضلي الله غلیه .و الم تسقال 
نموده آنان را به نزد ابو بکر راهنمایی کردند. آن ده به نزد ابو نکر ر فته.و:با 


اولین برخورد گفتند: 

این مرد کفشدم فا.تسسنتت:. آنکاه از او برسندند قر ایت:نخ با سول خدا 
چیست؟ 

ابو بکر گذ گفت: من مردی از عشیره او هستم و دخترم عايشه نیز همسر او 


(1)- سوره بقره, آیه 115 
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کفتند؛ آیاغیر از این قرابتی داری؟ 
گفت؛: نله ۱ 
گفتند: پس ما را به شخصی برسان که از خودت داناتر باشد, زیرا| تو ان 
تشانههاییبرا که مار تسا مرا حاسشن انش سس اند اس تا 
بیستی. ٍ ٍ 
ابو بکر از شنیدن سخنانشان براشفته. خواست انان را ,؛ بکشد. و سپس 
ایشان را به نزد عمر هدایت کرد. چون می‌دانست که ار انان نسبت به 
عمر ابراز مخالفت کنند. عمر تحمل ننموده ایشان را مجازات خواهد کرد. 
پس به نزد عمر امده و از او پرسیدند خویشی تو با پیغمبر چیست ؟ 
عمر گفت: من از قبیله او بوده و دخترم حفصه نیز همسر او می‌باشد. 
گفتنده ابا غتر از این :هم قراس داری؟ 


گفت: نه. 1 

گفتند: تو گمشده ما نیستی, و آنگاه از او پرسیدند پروردگارت کجاست؟ 
عمر گفت: در بالای هفت آسمان. 

و پس جای در تحت ؟ کفت: ره 

گفتند: پس ما را به شخصی دلالت کن که از خودت داناتر باشد. عفر آنان 
را به نزد حضرت امیر- علیه السلام- هدایت کرد. چون به نزد ان حضرت- 
علیه الا دید با امین اه کته ای همان کسی. ات کم 
نشانه‌هایش را در تورات خوانده‌ایم اوست وصی و خلیفه این پیغمبر 
اوست پدر حسن و حسین؛ اوست شوهر دختر پیغمبر؛ اوست ان کسی که 
حق, با او بستگی دارد؛ و انگاه از ان حضرت- علیه السلام- پرسیدند قرابت 
تو با پیامبر چیست؟ 

فرمود: پیامبر برادر من و من وصی اویم, و من اولین کسی هستم که به او 
ایمان اورده‌ام. . و شوهر دخترش فاطمه هستم. 

و این قرابتی است تزری و فاخر, و نشانه‌ای است که آن را در تورات 
خوانده‌ايم. آنگاه از آن حضرت- علیه السلام- پرسیدند پروردگار تو 
کجاست؟ ۱ 

علی یه سا ان تا هه مارا ی هه زر ارو که اد ید رهم 
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شما موسی واقع شده و مشکل شما را حل می‌کند, و اگر بخواهید شما را 
آگاه سازم از آنچه که در زمان پیغمبر ما محمد- صلّی اللّه علیه و آله- روی 
داده که سوال شما را پاسخ می‌گوید. 

گفتند: ما را خبر ده از انچه که در زمان پیغمبر ما موسی روی داده است. 
علی- علیه السلام- فرمود: چهار فرشته از چهار سوي جهان امده و به هم 
رسیدند؛ یکی از خاور و دیگری از باختر سومی از آسمان ك چهارمی از 
زمین» پس فرشته‌ای که از خاور آمده بود به فر شته باختر گفت: از کجا 
آمده‌ای؟ گفت: از نزد پروردگارم. و فرشته‌ای که از باختر آمده به فرشته 
خاور گفت: از کجا آمده‌ای؟ 

گفت: از نزد پروردگارم. فرشته انتتضانش به فر شته زمینی گفت: از کجا 
آمده‌ای؟ 

گفت: از نزد پروردگارم و فرشته زمینی به فرشته آسمانی گفت: از کجا 
امده‌ای؟ 

گفت: از نزد پروردگارم این بود جریانی که در عهد پیغمبر شما موسی روی 
داده که پرسش شما را پاسخ می‌دهد (یعنی خدا همه جاست). 

و اما آنچه در زمان پیغمبر ما در اين باره آمده آیه شریفه قرآن است: 

«ما یِکون من توق تلاة ال هو رابعَهُم, و لا حمسة ال هو سادسهَم و لا 
اکنن ق دلی ۶ لا آکتر الا هو معَمْم» «1». 


«هیچ سه نفری با هم رازگویی نمی‌کنند مگر این که خداوند چهارمی 
ایشان است, و نه پنج نفری مگر آن که خداوند ششمی ایشان است و نه 
کمتر از سه نفر و نه بیشتر از پنج نفر مگر آنکه خداوند با ایشان است». 

پس آن دو یهودی گفتند: یا علی! چه چیز سبب شد که دو همراهت (ابو بکر 
و عمر) تو را از منصب مخصوصت جلوگیری کنند, سوگند به خدایی که 
تورات را بر موسی فرستاده تو خلیفه بر حق هستی, و ما صفات و 
نشانه‌های تو را در کتابهای خود و در کنیسه‌ها و معابدمان خوانده‌ايم, و تو 
سزاوارتری به این مقام از کسانی که در تصدی آن بر تو تقدم جسته‌اند. 


(1)- سوره مجادله, ایه 7. 
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علی- علیه السلام- فرمود: آنان جلو رفته‌اند و دیگران را عقب گذارده‌اند و 
حسابشان با خداست که در روز رستاخیز انان را توقیف نموده بازخواست 
خواهد نمود <1». 


13- معنای روع 


(1) قیصر نامه‌ای به عمر نوشت., در نامه اش سوالاتی دینی و غلمین وجود 
داش سر باسوایتن را تسه ای ایو ال نله سای کی 
خواست. ان حضرت- علیه السلام- به سوالات قیصر پاسخ داده, نامه از 
طرف عمر برای قیصر فرستاده شد؛ قیصر پاسخ نامه اش را دریافت نموده 
اد مطالعه آن خریاعت که باس دهنده.علی > علیه السلام- بودم آز ان رو 
نامه‌ای به این مضمون به ان حضرت- علیه السلام- نوشت: بر پاسخهای نو 
اگهی یافتم و دانستم که تو از خاندان رسالت هستی و به علم و شجاعت 
اراسته, اکنون می‌خواهم معنای «روح» را که خداوند در قران مجید 
فرموده: «و بوک عَن ال فُل الرَوخ من مر ریّی» «2» برایم توضیح 
دهطی. 

امیر المومنین- علیه السلام- د‌ ر پاسخش نوشت: «اما بعد؛ روج نکته‌ای 
است لطیف, ۰ و نوری است و از آفریده‌های خیرت‌آوز و اشتزاز آمیز 
پروردگارش می‌باشد, خداوند روح را از گنجینه‌های ارزشمند خود خارج 
ساخته و آن را در نهاد انسان قرار داده است. روح وسیله ارتباط نوست با 
خدایت, و سیرده‌ای است از سوی خداوند در نزد تو, و هرگاه پیمانه‌ات پر 
شود روح را از تو بازخواهدستاند» «<3». 


(2) ات‌ج‌ضانه کست هاش که ار آلسقیهن» یه ا تساه نه علا فد 


رسید و 


(1)- توحید, صدوق, باب 8, نفی المکان. حدیث <1. 

(2)- سوره اسری, ایه 95. 

(3)- تذکره, سبط بن جوزی. ص 1117 

قضاوتهای امیر الممنین علیه السلام .ص:113 

مردم با او بیعت کردند, روزژی به قصد رفتن به مسجد از خانه بیرون شد 
در حالی که لباس پیامبر- صلی الله علیه و اله- را به تن داشته و نعلین آن 
حضرت را بياکرده و شمشیرش را حمایل نموده وارد مسجد گردید و به 
منبر رفت و با هیبت و وقار بر منبر نشست و انگشتان دو دست را میان 
هم گذاشته پایین شکم خود قرار داده و آنگاه فرمود؛ 

نمود و فرمود: اینجا صندوق علم است, این جای لعاب دهان رسول 
خداست, از من بپرسید, زیرا که من دارای علم اولین و اخرین هستم. 

در این هنگام مردی به نام «ذعلب» که سخنوری پردل بود برخاست و به 
مردم رو کرده و گفت: پسر ابی طالب بر نردبان بلندی بالا رفته, و مقام 
شامخی به خود بسته است الأآن او را شرمنده خواهم کرد! پس گفت: پا 
امیر الموّمنین آیا پروردگارت را دیده‌ای؟ 

آن حضرت- علیه السلام- به وی فرمود: وای بر تو ای ذعلب! من هرگز به 
خدای نادیده ایمان نیاورده و او را پرستش نمی کنم. 

ذعلب گفت: پس نشانه‌هایش را برای ما بگو؟ 

علی- علیه السلام-: وای بر تو! دیده‌های ظاهری او را مشاهده ننموده و 
لیکن دلهای پاک , به حقایق و نور ایمان او را دیده است. 

وای بر تو ای ذعلب! پروردگار من به دوری و نزدیکی و حرکت و سکون و 
ایستادن و رفتن وصف نمی‌شود, در عین لطافت به لطف وصف نمی‌شود. 
تور نزن نز کین : به عظمت وصف نمی‌شود, جلیل است ولی به غلظت و 
جلالت وصف نمی‌شود. بسیار مهربان است ولی به ۱ وصف 
نمی‌شود, موّمن است ولی نه به عبادت کردن. مدرک است ولی نه با 
لمس نمودن؛ گوینده است ولی نه با تلفظ, در اشیاء داخل است نه به 
گونه ممازجت و اختلاط, از اشیاء خارح است نه بر وجه مباینت و انقطاع. 
بالای هر چیزی است, پس گفته نمی‌شود چیزی بالای اوست, جلو هر چیزی 
است پس گفته نمی‌شود چیزی جلوی اوست. در اشیاء داخل 
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است نه مانند داخل بودن چیزی در چیز دیگر, از اشیاء خارج است نه مانند 
بیرون بودن چیزی از چیز دیگر. ۳ 
در این موقع 2 مدهوش شده بر زمین افتاد و چون به هوش امد گفت: 
سپس فر مود: از من زا | نیابید. وقت اشعت 
بن قیس بیاخاسته گفت: يا امیر المومنین! چگونه از مجوس جزیه می‌گیری 
با اين که نه پیامبری دارند و نه کتاب آسمانی؟ 5 
ان حضرت فرمود: مجوس هم پیامبر داشته‌اند و هم کتاب اسمانی تا 
زمانی که شبی پادشاه انان شراب نوشیده و در حال مستی با دختر خود 
زنا کرد و چون صبح شد و مردم از ماجرای شاه خبردار گردیدند به دور 
خانه اش گرد آمده و فریاد بزآوردند ای پادشاه! ۰ لو آئّین ما را آلوده و لکه‌دار 
نمودی, از خانه خارج شو تا بر تو اقامه حد کنیم. 
پادشاه بر در خانه آمده و مردم را طلبید و به آنان گفت: من با شما سخنی 
دارم اگر مرا تصدیق کردید پس مرتکب کتاهی نشده‌آم و گرنه هر چه 
می‌خواهید درباره‌ام انجام دهید. مردم از گوشه و کنار بر در کاخش اجتماع 
کردند, پادشاه از قصر بیرون آمده به مردم گفت: آیا می‌دانید که خداوند 
هیچ مخلوقی را از پدرمان آدم و مادرمان حوا کز ای یر نداشته؟ 
همگی گفتند: درست است. 
گفت: آیا نه چنین است که آدم دخترانش را به ازدواج پسرانش درآورده 
است؟ ۱ 
گفتند؛ راست می‌گوئی و دین حق همین است, و از ان زمان نکاح با محارم 
را حلال شمردند. پس خداوند بو. آنان. غضب نهوده نون علم ما از 
ستته‌هاجشان» بزدونه ود کنات اسمانیشان. وا از .یشان برداشتد.و آنها 
کافرند و اهل دوزج می‌باشند. و بدان ای اشعت! که اشخاص 3 
حالشان از اين گروه بدتر است <«1». 


(1)- این جمله تعریض به اشعت بود؛ زیرا او مردی منافق بودء چنانخه ان 
۳ (ع) در ضمن 
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اشعث گفت: به خدا سوگند! هرگز مانند چنین جوابی نشنیده و نخواهم 
شنید «<1». 


5- فلسفه بعضی از افعال نماز 


گفتن تکبيرة الاحرام چه معنا دارد؟ 

غلی عایه السات مها تن این است هداس کر است: بکا و 
بکاته است: .مانتدق. تدارف با هاش و احواکات طاهی. لمست.ه اهزای 
نمی‌شود. پرسید؛ کشیدن گردن در حال رکوع چه معنا دارد؟ 

فرمود: معنایش این است که به خدا ایمان آوردم اگر چه گردنم را بزند. 
پرسید؛ معنای سجده اول چیست؟ ۱ 

فرضووا معنایش. این ات کدنا ند مارا ای زهین افرجم‌اخم ف فتاه 
برداشتن سر از سجده این است که خدایا! نو ما را از زمین بیرون 
آورده‌ای, و معنای سجده دوم این است که خدایا! نو ما را به زمین 
برمی‌گردانی, و معنای برداشتن سر از سجده دوم این است که خدایا! تو 1 
بار دیگرء مارا از زمین بیرون می‌آوری (در روز رستاخیز). 

پرسید؛ گذاشتن پای راست بر روی پای چپ در حال تشهد چیست؟ 

رو مایت آیت ازست کی وا ال را سوام کت را یا ی 
استوار نگهدار. 7 

پرسید؛ پس معنای گفتن امام «السلام علیکم» چیست؟ 

فرمود: امام مترجمی است از طرف خداوند که به اهل جماعت می‌گوید: 


خطبه 19 نهج البلاغه به او خطاب کرده «ای منافق و کافرزاده!». 
تا که سلونی بگفت‌قلب عدو را بکفت 

اشعت و ذعلب بیفت به خاک خذلان دوست 

(1)- امالی, صدوق, مجلس 5د. توحید, صدوق, ص 304. 
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در روز قیامت از عذاب خداوند در امانید <1». 


6- تکبیرات افتتاحیه 


(1) حضرت امیر- علیه السلام- درباره معنا و تأویل تکبیرات افتتاحیه تا 
تکبیرة الاحرام فرمود: در موقع گفتن «الله اکبر» اول در قلب خود حاضر 
می‌کنی خدا بزرگتر است از این که به ایستادن و نشستن وصف شود. و در 
دوم خطور می‌دهی خدا بزرگتر است از اين که به حرکت و يا جمود وصف 
شود و #ك سوم از دل هی گذ انیب که خدا| بزرگتر است از این که 
درباره‌اش گفته شود جسم است و یا به چیزی تشبیه و قیاس شود. و در 
چهارم خدا بزرگتر است از این که دچار عوارض و امراض گردد. و در پنجم 
خدا| بزرگتر است از این که درباره‌اش گفته شود جوهر و یا عرض است و 
یا چیزی را حمل می‌کند و يا چیزی در او حلول می‌نماید. و در ششم خدا 
بزرگتر است از این که اثار امور حادثه از قبیل زوال و انتقال و تبدل حال 
در باره‌اش فرض شود. و در هفتم خدا بزرگتر است از این که دارای حواس 
پنج گانه باشد <2». 


7- نشانه خدا 


(2) مردی نزد حضرت امیر المومنین (ع) آمده گفت: يا امیر المقمنین! به 
چه چیز خدایت را شناخته‌ای؟ فرمود: به واسطه شکستن عزمها و 
تصمیمها, و چون بر انجام کاری اراده کردم موانع و قضاء حائل گردید و 
مقصودم عملی نشد پس فهمیدم تدبیر کننده و عاقبت‌اندیش دیگری است. 

پرسید؛ چه چیز سبب شد که خدا را سپاسگزاری نمایی؟ 

فرمود: دیدم که چه بلاهایی که از من دور کرده و بر دیگری وارد نموده, 


(2)- بحار, باب اداب الصلاة, جح 81, ص 254. 
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فهمیدم که بر من منت گذاشته و من هم او را شکر کردم. ‏ _ 

پرسید؛ چه چیز سبب شده که به ملاقات و دیدار او علاقه‌مند گردی؟ 
فرمود: چون دیدم ايین فرشتگان و پیامبرانش را برای من برگزیده و 
هرگز فراموشم ننموده, به همین سبب به دیدار او مشتاق گردیدم «1». 


19- نسبت ۳ به خداوند 


(1 در روز جنگ جمل هنگامی که امیر المژمنین- علیه السلام- سرگرم 
تدبیر امور جنگ بود, مردی اعرابی برخاست و گفت: پا امیر المومنین ! ایا 
ف اتف خدا| یگانه است؟ ۳ 
در این موقع مردم از هر سو زبان به اعتراض گشوده به او گفتند: آیا 
نمی‌بیتی انچه را که اهیر الفقمتین- غلیه السلام- ذر آن است از پریتشاتی 
دل و پراکندگی حواس؟! 

امام- علیه السلام- به آنان فرمود: او را واگذارید که ما آنچه از دشمن 
می‌خواهیم این ای از آن پر سیده است. آنگاه به مرد عرب فرمود: 
نسبت یگانگی به خداوند چهار قسم است؛ دو قسم آن رواست و دو قسم 
دیگر ناروا. اما آن 65 که روا نیست, یکی نسبت یک است که در برابر دو 
می‌باشد, و وجه نارواییش این است که خدا دو ندارد و در باب اعداد یکی 
که دو ندارد داخل در اعداد نبوده به آن نک کفته نمی‌شود.. و دیکری. یکین 
کة هراد از ان نوعی از جنس باشد و این هم روا نیست: زیرا این تشبیه به 
مخلوقات است و خداوند از آن منزه است. 

و اما آن دو قسمی که رواست یکی این است که مقصود از نسبت یگانگی 
نظیر نداشتن در اشیاء و مخلوقات باشد, و دیگری این که گویند «خداوند 
احدی المعنی است» که مقصود عدم انقسام در وجود و انديشه و خیال 
باشد, و پروردگار ما اين 
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چنین است <«1». 


9- پرسشهای اسقف نجران 


(1) پیشوا و غالم بزر ی ظانفه. «تجران» نزد.غعمر آمدم و از اه توا لاتن 
کرد عمر پاسخش را ندانسته او را به نزد حضرت امیر- علیه السلام- 
رهبری نمود, اسقف در محضر ان حضرت- علیه السلام- پرسشهای خود را 
مطرح کرد. و اینک قسمتی از سوالاتش: ۱ 

مرا خبر ده از چیزی که در دست مردم دنیاست و از ان استفاده نموده و 
همچون میوه‌های بهشتی در آن کم‌وکاستی پیدا نمی‌شود؟ 

امیر المومنین- علیه السلام- نف آه مشود آرن قرآن است که اهل دنیا تمام 
تارمتدهای و وا ارارعت شوه تضایی در ان اه تمی‌نه و 

بر نسنید: : اول خونی که روی زمین ریخته شده چه خونی بوده؟_ 

آن حضرت- علیه السلام- فرمود: شما نصاری معتقدید که آن, خون هابیل 
فرزند آدم بوده که برادرش قابیل او را کشته است ولی چنین نیست, بلکه 
اول خونی که روی زمین ریخته شده خونی بوده که از رحم حوا,: به هنگام 
تولد قابیل خارج شده است. 

اسقف گفت: راست گفتی. 


0 اساف و تانلد 


(2) از حضرت امیر- علیه السلام- از «اساف» و «نائله» و سبب پرستش 


قربش از برای آنها پرسش نمودند. ی فرمود: آنان دو 
جوان زیبا بوده‌اند که یکی از آن دو حالت تأثثی داشته پس در موضع خلوتی 
از خانه کعبه مرتکب فحشاء شده و خداوند آنان را به صورت دو سنگ 


مسخح نموده است پس قربش از 


(1)- توحید, صدوق, باب 3, حدیث 3. 
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روی نادانی و اگر خداوند راضی نبود که 0 دو همانند خودش پرستش 
شوند آنان را به این صورت دز تحی‌آفرد <1». 


(1) «مالک بن دحیه» می‌گوید: روزی من و عده‌ای دیگر نزد امیر المومنین- 
علیه السلام- بودیم». سخن از اختلاف اخلاق و رفتار و اندام مردم به میان 
آمد, آن حضرت- علیه السلام- فرمود: این اختلاف در اثر تفاوت طینت و 
فای: خات وا میا سا اا دای اور نس ور ه 
شیرین و خاک درشت و نرم پس ایشان به قدر نزدیک بودن زمینهایشان با 
هم نزدیک بوده و به قدر اختلاف و جدایی آن با همدیگر تفاوت دارند؛ . پس 
چه بسا افراد نیکو منظر, کم عقل؛ و بلند قد, کوتاه همت؛ و نیکو کردار بد 
قیافه؛ و کوتاه قد, دوراندیش؛ و سر گشته 3 پریشان عقل. و سخنور» 
قوی القلب است «<2». 


2- مالک اصلی خداست 


(2) از حضرت امیر- علیه السلام- معنای «لا حول و لا قوّة الا بالله» را 
پرسش نمودند آن حضرت (ع فر مود: معنایش این است که ما در قبال 
خداوند هیچ چیز نداریم جز آنچه که او به ما داده. پس هرگاه چیزی به ما 
ارزانی دارد که در حقیقت هم مالک اصلی خود اوست ما را درباره آن به 
دستورآتی 1 سازد و هر گاه آن را از ما بکنوه تکلیفش را از ما 


برمی‌دارد <3». 


3- تعریف عاقل 


(3) از خحترت. آمیر خاية السلام معیای عافل را پرسنو: فرموفند عاقل 


(1)- فروع کافی, کتاب الحح, باب النوادر. جح 4 ص 546, حدیث 29. 

(2)- نهح البلاغه, خطبه 229. 

(3)- نهج البلاغه, حکمت 404. 
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که هر چیزی را در جای خود قرار دهد. گفتند: پس جاهل را برای ما تعریف 


فرمود: آن را تعریف کردم «<1». 
مولف: یعنی چون جاهل ضلذ عاقل است و هر چیزی از روی ضذش شناخته 


4- ما ملک خداییم 


ِ- 


(1) امیر الموّمنین- علیه السلام- شنید مردی می‌گفت: «اا 1 و انا الیّه 
راجعْون» آن حضرت به وی فرمود: جمله «اّا لله» آغتزافی انت ت به اینکه 
ما ملک خدائيم و جمله «و تا الیّه راجغون» اقراری است بر این که ما 


نابود و هلاک خواهیم ره 2 


25- معنای قر ۶ 


(2) زراره خدمت امام صادق- علیه السلام- عرضه داشت: «ربیعة الرآی» 
گفته «قرء» پاکی بین دو حیض است و زن مطلقه با سوّمین دفعه قاعدگی 
از عدذه خارج می‌شود. و «ربیعه» اظهار داشته که این ری از خودش 
انا صادق«عليه السلام فرموده دروغ کفته آن.را از.علی» عليه الترلاود 


اخذ کرده است <«3». 


انز احفا تا 


(3) «جويرية بن مسهر» می‌گوید: به دنبال امير المومنین- علیه السلام- 
می‌دویدم, امام- علیه السلام- متوجه من شده فرمود: هلاک نشدند این 


احمقان (خلفای 


(1)- نهح البلاغه. حکمت <235. 
(2)- نهح البلاغه, حکمت 99. 
(3)- فروع کافی, کتاب الطلاق, باب معنی الاقراء. 
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دنیاپرست) محر به واسطه صدای کفش معمافا نی که به دنبالشان راه 
می‌روند, آنگاه فرمود: برای چه آمده‌ای؟ 
گفتم: آمده‌ام از شما معنای شرف و مروّت و عقل را بپرسم. 
امام- علیه السلام- فرمود: اما شرف؛ کسی که سلطان او را شریف بدارد 
زندگی. و اما عقل. پس کسی که از خدا بترسد و پرهیز کار باشد خردمند 


است <1». 


7 تزا آلفن 


(1) ايت بن کعب در حضور پیامبر گرامی- صای, ال اه الفه ان اوه 
شریفه را خواند: «و أسَتَع عَلیْکمْ : نِعمَهٌ ظاهرءة و باطیءّ «2»: و تمام کرد 
خدا بر شما نعمتهایش را چه آشکارا و چه پنهان». 

دور این سکام رسول خدا-.ضلی الله علیه و الب به..حضان مجلشن که. ار 
جمله آنها ابو بکر و عمر و عثمان و ابو عبیده و عبد الرحمن بود فرمود: 
بگویید ببینم اول نعمتی که خداوند به شما ارزانی داشته چیست؟ 

آنان همگی از مال و ثروت و زن و فرزند سخن گفتند, و چون ساکت شدند 
پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله- به علی- علیه السلام- رو کرده به او فرمود: یا 
علی! تو هم بگو, علی- علیه السلام- شروع کرد به شمردن, خداوند مرا از 
نیستی به هستی اورد مرا موجودی زنده قرار داد, نه جامد و بی‌جان, مرا 
انسانی متفکر و هوشمند قرار داد نه ابله و فراموشکار, در بدنم قوا و 
مشاعری آفزید که. به وله انها آتکه-بخواهم ادرای هی کنهه در فا 
وجودم قمع تابان خرد ,را افرید, مرا به آیین خودش هدایت نمود و از 
گمراهی نجات بخشید, برایم راه با تن به حیات جاودان قرار داد, مرا 
آزادو هالک قرار داد نه:نرده و مملوک: اسان تفش واه اه کنر 


(1)- روضه کافی, ص 241, حدیت 331. 

(2)- سوره لقمان ایه 240. 
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آنها نت بر انم دام مسر پرداتن فا بان تافیید بلحه .هر دانب:خا کم 
بر همسران حلالمان <1». 

و پیامبر- صلی اللّه علیه و آله- در هر جمله ؛ به او می‌فرمود: راست گفتی: 
و آنگاه به او فرمود: بازهم بشمار! 

علی- علیه السلام- گفت: «و ان ۳ نعمة ال لا > تحضوها؛ اگر بخواهید 
نعمتهای خدا را بشمرید شماره نتوانید کرد». 

پس از آن رسول خدا- صلی لاه علض ال تم عوفدم هه آه مر مود 
«گوارا باد تو را حکمت و دانش, يا ابا الحسن! تو وارث علم من, و بعد از 
من برطرف کننده اختلافات امتم می‌باشی» «<2». 


8- پرسشهای عمر از علی (ع) 


(1) روزی عمر به حضرت امیر- علیه السلام- رسید و گفت: يا امیر 
المومنین! پرسشهایی چند در نظر داشته‌ام و فراموش کردم که آنها را از 
رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- بپرسم آیا شما پاسخ آنها را می‌دانید؟ 
علی- علیه السلام- فرمود: سوالات خود را بگو. 

عمر: گاهی انسان چیزی در خواب می‌بیند و وقتی که بیدار می‌شود اثری 
از آن نمی‌یابد, و گاهی با کسی برخورد می‌کند و بدون سابقه او را دوست 
می‌دارد. و برعکس. گاهی هم با افراد ناشناسی دشمن است و گاهي هم 
خیزی می‌بیند ه با می‌شنود. و فدنها ان را بخاطظر دازد و کاج: اختیاغ. آن:را 
فراموش می‌کند و باز در غیر وقت حاجت یادش می‌آید. 

امیر المومنین- علیه السلام- در پاسخش فرمود: اما سوال تو از خواب 
خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: «اللَة صومی ال مس خی ها رآ 
کت فی منامقا فینسی التن 


(1)- اشاره به آیه قرآن: «الزجال قوّامون عَلی النساء». 
(2)- مناقب, سروی, قضایاه (ع) فی حال حیاة النبی (ص). 

قضاوتهای امپر المومنین علیه (لسلام رص:23( ر 
قضی عَلبها الْمَفّت 5 برفینل الأخری الی آجل مُسَتّی » «1» «خداوند جانها 
را در وقت مردن,؛ ۵ نی عانهاین آنان. کد. نفرده‌اند در خواب از بدنها 
حف بر نس اد آنء شسی, دا که دا عم هد رون ای کرت او را نگه 
می‌دارد و آن نفسی را که اجلش نرسیده به بدن خود تا اجل و موعد 
معینی می‌فرستد». 
آنگاه فرمود: خواب شبیه مرگ است. پس آنچه را که انسان به هنگام 
تحلیل و جدا شدن روح از بدن ببیند راست و از ملکوت است. و آنچه را که 
در موقع بازگشت روح ببیند باطل و از رنگهای شیطان است. 
و اما سوال تو از دوستی و دشمنی با عدم سابقه؛ خداوند ارواح را دو هزار 
سال قبل از بدنها آفریده و آنان را در هوا و فضا سکونت داده است. پس 
ارواحی که در آنجا با یکدیگر انس و الفت داشته‌اند اینجا نیز با هم 
مأنوسند. و ارواحی که در آنجا با هم دشمن بوده‌اند اینجا نیز با هم دشمنند. 
و اما سوال تو از ذکر و فراموشی؛ هیچ قلبی نیست مگر اینکه دارای پرده 
و پوششی است. پس هرگاه قلب در زیر آن پرده نهان باشد آنچه را که 
دیده و شنیده فراموش می‌کند, و هرگاه پرده کنار رود آنچه را که دیده و 
شنتیدم ,یادش می‌آید. 


عمر گفت: راست گفتی, خدا مرا زنده نگذارد و نه در شهری باشم که تو 
در انجا نباشی <«2». 


و وال ایس کا 


(1) «ابن کوا» از حضرت امیر- علیه السلام- پرسید؛ آبا خداه‌ند. پیش از 
حضرت موسی- علیه السلام- با کسی از مردم سخن گفته است؟ 

علی- + لام ۱ به او فرمود: بله, ۰« با همه 7 از - بد 
۳9 را 


(1)- سوره زمر آیه 43. 
(2)- عجایب القضایا, قمی. ص 103, حدیث 172. 
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نفهمید. پس گفت: چطور خدا با همه سخن گفته و آنان نیز به او پاسخ 
گفته‌اند؟ 
امام- علیه السلام- به وی فرمود: آپا قرآن نخوانده‌ای که خداوند به 
پیامبرش می‌فرماید: _ 
«و لا َحَد نک من بنی آدم من ظَهُورهم دتم و أشْهَدَهم علی مهم 
لسَتٌ کم قالوا بلی». 
«یاد کن ای پیامبر! زمانی را که بیرون آورد پروردگار تو از فرزندان آدم از 
پشتهای ایشان (یعنی از اصلابشان) نسل ایشان را و گواه گردانید آنها را 
بر خودشان و به آنان گفت: آپا پروردگار شما نیستم ؟ 3 آری, نو 
پروردگار ما هستی». 
پس بنا , بر این خداوند با تمام بني آدم سخن گفته و ایشان نیز به او جواب 
داده‌اند. و در جای دیگر دارد که آنان در (عالم ذر) به خدای خود پاسخ مثبت 
گفته و خداوند به ایشان فر موده: «منم خدای بحانه: و منم بخشنده و 
مهربان» <1» 


30- سوره هود 


(1) از امیر المومنین- علیه السلام- پرسیدند؛ آیا در قرآن مجید سوره‌ای 
هست که بیان کننده اسم خودش باشد؟ فرمود: آری, سوره «هود» که 
خداوند در آن می‌فرماید: 

«ما من داب خ الا هو اخذ بناصیتها» «2» زیرا وقتی که لفظ «هو» ناصیه 
یعنی حرف ال دابه را با خود بگیرد «هود» می‌شود «3». 


1- هفت سوال 


(2)صردی کرد آسیر السفسسی» غلیه تساه مد و کته از هفاو فرسگ 
دور به اینجا امده‌ام تا هفت سوال از شما بیر سم : 


(1)- خصائثص, سید رضی. ص 03 

(2)- سوره هود» آیه 55 

(3)- اين را از بعضی شنیدم (مولف). 
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1- چه چیز از آسمان عظیم‌تر است؟ 

2- چه چیز از زمین پهناورتر است؟ 

3- چه چیز از کودک یتیم ناتوان‌تر است؟ 

4 چه چیز از آتش داغ‌تر است؟ 

5- چه چیز از زمهریر سردتر است؟ 

6- چه چیز از دریا بی‌نیازتر است؟ 

7- چه چیز از سنگ سخت‌تر است؟ ۱ 
علی- علیه السلام- فرمود: تهمت به ناحق از اسمان عظیم‌ترست. 
حق از زمین وسیع‌تر است. 

آز و طمع از آتش داغ‌تر انست. 

حاجت بردن به نزد بخیل از زمهریر سردتر است. 
بدن شخص با قناعت از دریا بی‌نیازتر است. 
قلب کافر از سنگ سخت‌تر است <«1». 


32- واجب و واجب‌تر و ... 


(1) شافعی در «مطالب السئول» آفزده؟ مردی. نزو حظرت. آمیر 6 یه 
السلام- آمده و گفت: مرا آگاه کن از واجب و واجب‌تر, عجب و عجب تره 
سخت و سخت‌تر, نزدیک و نزدیکتر! 

امام- علیه السلام- پاسخ او را در ضمن اشعاری بیان فرمود: 

توبه ۲ باز گشت نه پروردگار مردم واجب است, و ترک گناهان از آن 
واجب‌تر <2». 


(1)- جامع الاخبار, فصل 5 فضائل امیر المومنین (ع). 
(2)- 
توب رب الوری واجب‌و ترکهم للذنوب اوجب 
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گردش روز گار عجیب است., و غفلت مردم از آن عجیب‌تر <1». 
نز دبارق. در برآین مضاتب دشوار است, ولی از دست: دادن باداشتا از.ان 
دشوارتر  .»2<«‏ ۱ 
هر چیزی که به ان امید می‌رود نزدیک است. رک از همه انها نزدیکتر 
«3» <«<4». 


3- برادر ثقه و برادر تبسمی 


(1) مردی در بصره از حضرت امیر- علیه السلام- از برادران دینی پرسش 
نمود, آن حضرت- علیه السلام- به وی فرمود: برادران بر دو گونه‌اند: 1- 
برادران نقه. 2- 

برادران تبسمی. ٍ ۲ 

اما برادران ثقه؛ انان پناه و پروبال و اهل و مالند. پس هرگاه برادری را 
برای خود این چنین یافتی تو هم برایش یار و مددکار باش با دوستانش 
دوست و با دشمنانش دشمن باش, رازها و عیبهای او را بپوشان و خوبیهای 
او را اظهار کن. 

و بدان که این نوع برادران از کبریت احمر هم کمياب‌ترند. 

و اما برادران تبسمی؛ کسانی هستند که دوست و برادر لبخندی تو 
می‌باشند, پس نو هم با آنها طوری رفتار کن که آنها با تو رفتار می‌کنند از 
شیرین‌زبانی و گشاده‌رویی «5». 


4- معنای حثان و مثان 


2 از حضرت امیر- علیه السلام- معنای «الحثان و المتان» را پرسش 
نمودند. 


(1)- 
و الدهر فی صرفه عجیب‌و غفلة الناس عنه اعجب 
رصن 
و الصبر فی النائبات صعب لکن فوت الثواب اصعب 
(3)- 
و کل ما یرتجی قریب‌و الموت من کل ذاک اقرب 
(4)- مطالب أ لسئول, صِ سّ 
0( امیر الق تین ۳ السلام برص: 127 
فرمود: «حتان» کسی است که می‌پذیرد کسانی را که از او اعراض 
نموده‌اند. 
و «متان» کسی است که بدون سوال به بخشش و عطا ابتدا می‌کند <1». 


5- اختلاف سن دو برادر دوقلو 


(1) از امیر المومنین- علیه السلام- پرسیدند. کدام دو برادر بودند که در 
یک روز تِ دنیا امده و در یک روز وفات نموده و سن توت از ایشان پنجاه 
سال و دیگری صد و پنجاه سال بود؟ ۱ 

فرمود: «عزیر» و «عزره» بوده‌اند که در یک روز به دنیا امده و «عزیر» 
صد سال مرده بود و خداوند او را زنده کرد و پس از مدتی هر دو در یک 
روز وفات نمودند <2». 


6- پسر بزرگتر از پدر! 


(2) از امیر المومنین- علیه السلام- پرسیدند؛ کدام پسر بوده که از پدرش 
بزرگتر بوده است ؟ 

فرمود: عزیر بوده که خداوند او را زنده کرد در ای که خودش چهل 
سال داشت و پسرش صد و ده سال «<3» «4». 


7- ساعتی که نه از شب است و نه از روز 


)3( از علی- علیه السلام- پرسیدند؛ کدام ساعت است که نه از شب است 
نه از 
و ‌ِ 


(1)- تاریخ بغداد, عنوان عبد العزیز التمیمی, مولف. 

2سا کب سرفی فا ت‌خاه 

[۳ 

(4)- تفصیلش این است که «عزیر» تقریبا سی سال داشته که پسرش به 
دنیا امده و پس از ده سال هنگامی که خودش چهل سال و فرزندش ده 
سال داشته وفات کرده است و پس از صد سال که خداوند او را زنده 
نموده پسرش صد و ده سال و خودش چهل سال داشته است (مترجم). 
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روز؟ 


فرمود: ساعت قبل از طلوع آفتاب «<1». 


8- خواص نفوس 


(1) کمیل بن زیاد از امیر المومنین- علیه السلام- از «نفس» پرسش نمود؛ 
آن حضرت- علیه السلام- به او فرمود: کدام نفس؟ 
کمن وفنت: مگر بیش از یک نفس هست؟ 
امام- علیه السلام- فرمود: بلکه چهار نفس است: [- نفس نامی نباتی. 2- 
کین لت ماقم خر شیم دی یمیش احا: 
این نفوس, دارای پیج قوه و دو خاضه است. 
اما قوای پنج‌گانه نفس نامی نباتی عبارتند از: [- ماسکه. 2- جاذبه. 3- 
هاضمه. 4- دافعه. 5- مربیه. و دو خاضه آن عبارتند از زیادت و نقصان و 
اتعات آنها از کیت 
و اما قوای پنج‌گانه نفس حیوانی: 1- شنوایی. 2- بینایی. 3- بویایی. . 
سا یی وس ات ووه اسصا را میم اسات سا ار 
و اما قوای پنج‌گانه نفس ناطقه: 1- فکر. 2- ذکر. 3- علم. 4 عمل. 5- 
انتباه. 
و مرکز انبعائی در بدن نداشته و بسیار به نفس ملکوتی شبیه است. و دو 
خاصه ان؛ نزاهت و حکمت است. 
و اما فوای‌ ینم کانه نفتسن کلی الیی 1 بهاینی فتاءد هعر در ول دا 
در غنی. 0 5- خوشی در رنج و زحمت. و دو خاضه آن؛ ِ 
کرم و منشاً و مبداً آن از خدای تعالی است که در قرآن کریم فرموده: 
«فتَفَخنا فیه من ژوجنا؛ در آن از روح قدسی خویش بدمیدیم». 

و بازگشت آن نیز به سوی اوست چنانچه فرموده: «پا ما التَفسْ 3 
لفَطَیَه ااجهی 


(1)- مناقب, سروی, قضایاه (ع) فی خلافته. 
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الی دبک راصضية مَرَضية؛ ؛ ای نفس قدسی مطمئن و دل آرام (به باد خدا) 
آمروز به حضور پروردگارت بازآی که تو خشنود (به نعمتهای ابدی او) و او 
راضی (از اعمال نیک) توست». و عقل هم وسط و در میان همه این 
نفوس, تا کسی بدون فکر و اندیشه, سخنی بر زبان نیارد «1». 


39- معنای قدر 


1 مردی نزد امیر المومنین- علیه السلام- استخ گفت: مرا از «قدر» آگاه 


۳6 علیه السلام- به او فرمود: دزیایی اشتت رف ذر آن وارد نود 

مرد گفت: مرا از «قدر» آگاه کن! 

امام فرمود: راهی است تاریک در آن گام منه. 

مرد گفت: مرا از «قدر» آگاه کن. 

امام- علیه السلام- فرمودز سر خداست., خود را به زحمت مینداز! 

مرد گفت: مرا از «قدر» آگاه کن. ۱ 
امام- علیه السلام- فرمود: حال که اصرار می‌ورزی, از تو می‌پرسم آیا 
رحمت ول ار پراش کان ی از اعمال ان سوه با اعمال ند کان 
پیش از رحمت خدا؟ 

مرد گفت: بلکه رحمت خدا پیش از اعمال بندگان. در این موقع امام- علیه 
السلام- به حاضران رو کرده و فرمود: برخیزید! و بر برادر خود سلام کنید 
که او الحال اسلام آورد و پیش از این کافر بود! 

مرد اندکی رفت و سپس برگشته گفت: یا امیر الموّمنین ! ابا به: غیت و 
اراده اول است که برمی‌خيزيم و می‌نشينيم و قبض و بسط , به عمل 
می‌اوریم؟ 

امیر الممنین- علیه السلام- فرمود: : که نو در میت و نسبت به. آن دورجه 
بدان و آگاه باش که من سه مسأله از تو می‌پرسم که خدا از برایت در 
چیزی از آنها راه 


(1)- کشکول, شیخ بهائی, جح 1, ص 495. مجمع البحرین در ذیل نفس. 
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بیرون رفتنی را قرار ندهد؛ مرا خبر ده که آیا بندگان را آفریده چنان که 
خود خواسته يا چنان که ایشان خواسته‌اند؟ 

عرض کرد: چنانکه خود خواسته. 

حضرت فر مود که: خدا بندگان را آفریده به جهت آنچه خود خواسته پا به 
جهت آنچه ایشان خواسته‌اند؟ 

عرض کرد که: به جهت آنچه خود خواسته. 

حضرت فرمود: که در روز قیامت به نزد او می‌آیند چنان که خود خواسته یا 
چنان که ایشان خواسته‌اند عرض کرد: چنان که او خواسته. ۱ 
حضرت فرمود: برخیز! که از مشیت چیزی برای تو نیست., و اختیار ان 
نداری <«1». 


0- زندگی خوش 


(1) از امیر المومنین- علیه السلام- از آیه شریفه: «قلنْحْییته ياه طیبَهّ» 
سوّال شد فرمود: زندگی پاکیزه و خوش, ملک قناعت است «2». 


41 کال و احسان 


(2) و نیز از آن حضرت- علیه السلام- از معنای [ شریفه «انّ ال بأمْر 
بالعال 5 الاخسان؛ خداوند دستور می‌دهد به دادگری و نیکوکاری» پرسش 
نمودند: فرمود: 

تما یل اتضات مرها احسان احات رای است 
«3»>. 


2- عدل از جود برترست 


اضر الم اد سای ال هه اور اس ال ؟ 
فرمود: عدل 


(1)- توحید, صدوق, باب 0 القضاء, حدیبت 3. 

(2)- نهج البلاغه, حکمت 229. 

(3)- نهج البلاغه, حکمت 231. 
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سبب می‌شود که کارها بر جای خود قرار گیرد. و جود سبب می‌شود که 
کارها بر جای خود نباشد. و عدل. همگان را نگه می‌دارد. و جود. تنها جنبه 
ار بنا بر این عدل برتر است <1». 


3- فصیح‌ترین مردم 


(1) از امیر المومنین- علیه السلام- از فصیح‌ترین مردم پرسیدند؛ فرمود: 
کسی است که هرگاه از او بپرسند پاسخ ساکت کننده بگوید. 

آری, و از پاسخهای آن حضرت- علیه السلام- درباره توحید و صفات خداوند 
فن کلام و علم الهی پدید آمده, و از پاسخهایش پیرامون موضوعات دیگر 
سایر علوم از قبیل (علم تفسیر قرآن, نحو, فقه و ...) به وجود آمده است. 
و حق مطلب این بود که اخبار توحید در فصل جداگانه‌ای ایراد گردد. و 
لیکن تحت عناوین دیگری همه با هم مخلوط شد. 


(1)- نهج البلاغه, حکمت 437. . . . 
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فصل دوازدهم پاسخ پرسشهای لغزی 


قه فطالات قسن: الاخنار 


(1) کعب الاحبار از حضرت امیر- علیه السلام- پرسید؛ کیست که پدر 
نداشته؟ 
کیست که اهل و عشیره نداشته؟ 
کیست که قبله‌ای ندارد؟ 
3 حضرت- علیه السلام- فرمود: کسی که پدر نداشته عیسی- علیه 
السلام- است؛ کسی که عشیره نداشته آدم است؛ کسی که قبله‌ای ندارد, 
وی و ی 
امیر الموّمنین- علیه السلام- به او فرمود: هنوز هم بپرس! 
کعب الاحبار؛ آن. هه موخود زنده کدآهند که. در ری نبودم: و از بدائی 
بیرون نیامده‌اند؟ 
امام علی- علیه السلام- فرمود: عصای موسی؛, ماده شتر مود و قوج 
علی» ید السلام- ۰ بپپرس! 
کعب الاحبار: تنها یک سوال مانده که اگر به آن پاسخ دهی تو خودت 
هستی. 
امیر المقمنین- علیه السلام-: بپرس! 
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کعب الاحبار: کدام قبر بوده که صاحبش را گردش داده است؟ 
علی- علیه السلام-: ان ماهی بود که به فرمان خداوند پونس را در شکم 
خود فرو برد و در دریاها گردش میداد «1». 


فالخ الت کا 


(1) این کوا عرض کرد: يا امیر المومنین! مرا خبر ده از بینای در شب و 
روز و بینای در روز و بینای در شب؟ 7 
امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: از چیزی بپرس که تو را به کار اید. و 
رها کن آنچه را که به دردت نمی‌خورد. و آنگاه به وی فرمود: بینای در شب 
و روز کسی است که به پیامبران گذشته ایمان داشته و پیامبر خاتم- 9 
الله علبه. وه ال را درک نموده و به او نیز ایمان آورده است. و بینای در 
روز» کسی است که به پیامبران سابق ایمان نداشته, و پیامبر خاتم را 
ادراک کرده و به او ایمان آورده است؛ و بیناي در شب کسی | است که به 
با یرآ سا اشا مدا سار شا هی ااه عاو من سا ده ی 
نموده و به او ایمان نیاورده است «<2» «3». 

ا اک 

[ 1 تحصانه رسد فصو ۱90 (صمایات اسان 

(2)- بحار ج 40 ص 283. 

(3)- مصداق فرمایش ان حضرت ءع( در نوع اول «صرمة بن ۳۳ انس» 
است که از قبیله بنی النجار و از انصار بوده, او در زمان جاهلیت از 
و و شرک روگردان شد و می‌گفت فقط, پروردگار ابراهیم را 
۳ اسلام آورد و از مسلمانان واقعی محسوب گردید. ۰ 9 از قسم "۳ 
بیشتر صحابه و مسلمانان صدر اسلام بوده‌آند. و از نوع سوم «امیة بن 
صلت» بوده که در زمان جاهلیت ای و نوید رسالت 
پخامیو اسلامزا ار کناهای اسماتی خوانیدی هسرومرا بم ار خر می‌داه: و 
چون نبوت رسول اکرم- صلّی اللّه علیه و آله- را شنید از روی عداوت و 
حسادت, منکر. گرفید (مخلف )/ فغارف این فتیعاص 36 
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3- سوالات یهودی 


(1) مردی بهودی از حضرت امیر- علیه السلام- پرسید؛ مرا آگاه کن از 
چیزی که برای خدا نیست و چیزی که نزد خدا نیست. و چیزی که خدا 
نمی‌داند. 

آن حضرت- علیه السلام- به وی فرمود: آتضه | که خن تفی‌ذاند حفتاز شما 
بهود است که می‌گویید «عزیر» پسر خداست و خدا برای خود پسری 
سراغ ندارد. 

اما آتچه که برای.خدا تنست: شریک است ه آنچه که تردخدا تیست: ستم 
یهودی گفت: گواهی می‌دهم که خدا یکتا و یگانه است, و محمد فرستاده 


اوست <«1». 


4- سوالات رس الجالوت 


(2) «رآس الجالوت» از ابو بکر سوالاتی نمود, ابو بکر پاسخش را 
ندانست. او سوالاتش را از حضرت امیر- علیه السلام- پرسش نموده 
گفت : اصل و اساس تمام موجودات چیست؟ 

فرمو ۶ است؛ زیرا خداوند می‌فر‌ماید: «و جَعلنا من الماء کل شی ء 
حی؛ و قرار دادیم از آب هر موجود زنده را». 

- کدام دو جماد بودند که سخن گفتند؟ 

ِ آسمان و زمین <2». 

- آن دو چیز کدامند که زیاد می‌شوند و کم نمی‌گردند و مردم آنها را 
نمی‌بینند ؟ 

- شب و روز. 


(1)- توحید» صدوق؛ باب القضاء, ص‌ 271 
(2)- قالتا اتینا طائعین. 
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- کدام آب بود که نه از زمین بود و نه از آسمان؟ 
آبی, بود که سلیمان برای بلقیشس: فرنستان که غرق. اسبانین بود که در 
میدان تاخته بودند. 
- چه چیز است که با نداشتن روج تنقس می‌کند؟ 
- «الطَبْح ]ذا تتَفس؛ «1» سوگند به صبح! آنگه که تنقس کند (طلوع 
نماید)». 
- چه چیز است که زیاد و کم می‌شود؟ 
- قرص ماه است. 
- چه چیز است که نه زیاد می‌شود و نه کم؟ 
- دریاست. 
- چه چیز است که کم می‌شود ولی زیاد نمی‌گردد؟ 
- عمر است <«2». 


(1) گروهی از بهود نزد عمر آمده به او گفتند: تو والی و حاکم پس از 
پیامبرتان هستی و ما نزد تو آمده‌ایم تا مطالبی را از تو بپرسیم که اگر 
صحیح به ما پاسخ گویی به تو ایمان آورده از تو پیروی خواهیم نمود. 

عمر گفت: بپررسید! 

گفتند: عاوا | آگاه کن از قفلهای آسمانهای هفتگانه و کلیدهای آنها. و از 
کسی که قوم خود را انذار نموده و نه پری بود و نه آدمی, و از پنج چیزی 
که در رحمی افریده نشده‌اند, و از یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و 
هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده. 

عمر ساعتی در فکر شد و آنگاه به آنان گفت: چیزی از عمر بن خطاب 


(1)- تور تکویر, آية 17. 

(2)- مناقب. , سروی, قضایاه ءع( فی عهد ان بکر. 
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تایه هب ان ای تاره وی سر سول خاضای هه 

و 1 شما را از این مطالبی که پرسیده‌اید خبر خواهد داد. پس نماینده‌ای 

به نزد آان حضرت فرستاده او را به نزد خود فرا خواند. و چون امد عمر 

جریان را خدمتش عرضه داشت. امیر المومنین- علیه السلام- به یهودیان 

رو کرده و فرمود: مسائلتان را بر من عرضه بدارید, آنان همان سوالات باد 

شده را مطرح کردند. 

امام فرمود: آیا غیر از اینها هم سوّالی دارید؟ 

کت نه ای پدر شبیر و شبر ۱ 

ات لاه اه السلام- به آنان فرمود: اما قفلهای آسمانها شرک 

ورزیدن به خدا است و کلیدهای آنها گفتار «لا اله الا اللّه» است. 

و اما آن کسی که قوم خود را ترسانده و نه پری بوده و نه انسی, مورجچه 

سلیخان: اسست: ۱ ۱ 

و اما ان پیج موجود زنده‌ای که در رحمی افریده نشده‌اند ادم و حوا و 

عصای موسی و ناقه صالح, و قوج ابراهیم است. 

هفاک عدای سانه است کف اه زا ریک تست 

و اما دو؛ آدم و حواست.. 

و اما چهار؛ تورات و نجل و زیور و قرآن 

ماس رسای اه اب است: ۱ ۲ 

و اما شش؛! قول خدای تعالی است: «و لَقَد حَلفتا السماوات و الارَضَ 


جح 
اما 


فی سِتّة آیام؛ «1» تتحفیق آفزیدیم آسمانها و زمین را و آنچه که در 
بین آنهاست در شش روز». ۳ 

و ۳۳ هفت؛ قول خدای تعالی است: «و بتَینا قوقکم سَبْعاً شداد؛ «2» و بنا 

نهادیم بر بالای شما هفت آسمان محکم» 


(1)- سوره ق, آیه 37. 

وتان اه و1 

فصام بات امیر ام ای ای ی رز 

و اما هشت؛ قول خدای عز و جل است: «و تخل عزش ریک ققهخ بومند 
تمانیة؛ و عرش پروردگارت را آن روز هشت ملک برگیرند» «1». 

و اما نه؛ ایاتی است که بر موسي نازل شده. 

و اما ده؛ قول خدای عز و جل است: 5 واعدنا مُوسی تلائین ۳ 5 
مشنا ها بعشر؛ 2 و با موسی سی شب وعده و 7 نهادیم, چون پایان 
یافت ده شب دیگر بز افزودیم». ۱ 

و اما یازده؛ گفتار یوسف است به پدرش: «انی ریت آحَد عَشَر کوکباً .. 
«3» 

من در عالم خواب یازده ستاره دیدم و 

و اما دوازده؛ قول خدای عز و جل 0 به ی «اصرِب بعصاک الَحجر 
فانقجرث مه انْتنا عَسْرَة عَینا؛ «4» عصای خود را ی زا پس دوازده 
چشمه 7 از آن سنگ بیرونر آمد». 

در این موقع بهودیان گفتند: گواهی می‌دهیم که نیست خدایی غیر از خدا, 
این که محمد- صلی الله علیه و آله- سای اس هد مس کم رسول 
خدابی, و آنگاه به عمر گفتند: به خدا| سوگند! او سزاوارتر است به این 
مقام از تو «<5». 


6 تفا لانت قیضر 


(1) از جمله پاسخهای حضرت امیر به سوالات قیصر- که قیصر کتبا از عمر 
پرسیده و او پاسخش را ندانسته و از ان حضرت ءع( کمک خواسته بود- 
(چیزی که از هر طرف. دهان است اتش است؛ و چیزی که همه‌اش پاست. 
اب است؛ و چیزی که همه‌اش چشم است. افتاب است؛ و چیزی که 
1 


(1)- سوره الحاقه, ایه 17. 

(2)- سوره اعراف, آیه 141. 

(3)- سوره یوسف. ایه ۳ 

(4)- سوره بقره, ایه 9ظ. 

(5)- مناقب. سروی, قضایاه (ع) فی عهد الثانی. 
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باد است؛ 0 چیزی که تنها یک بار از جای خود کوج نمود کوه 
طور است, هنگامی که بنی اسرائیل نافرمانی بز فازد کار نمودند. و کوه 
طور بین بنی اسرائیل و سرزمین مقدس واقع شده. پس خداوند قطعه‌ای 
از آن جدا| نموده برایش دو بال از نور قرار داده بر بالاای سر آنان قرار 
گرفت, که خداوند در فران کریم می‌فرماید: 

5 اد تفا الجَبَل قَو قَهْم کاَنَه ظلة و ظنوا ان واقع بهمٌ» «1». 

«و به یاد آرند ۱ آنگاه که بر اسلافشان کوه طور را مانند قطعه ابر بر 
فراز آنها برانگيختیم که پنداشتند فرو خواهد افتاد بر آنها». 

و اما درختی که ضد, سا ل راه سایه آن طول دارد, درخت طوبی است. و 
آن «سدره المنتهی» است در آتیمان هفتم که اعمال بدی آدم به او منتهی 
می‌شود و از درختان بهشتی است, و هیچ قصر و خانه‌ای در بهشت نیست 
مگر این که شاخه‌ای از درخت طوبی ژر فا ز: ان آویزان است. و مانند آن 
در دنیا خورشید است که اصل آن یکی بوده و نور آن در همه جاست. 

فاضا ترختین که بدهن. آببازی روییده شده,_درخت یونس است که آن از 
معجزات آوست و خداوند می‌فر ماید: 5 انا عَلیّه سشَجرة من یِفُطین؛ 
«2» و رويانیدیم بر بالای یونس, درختی از کدو». ۲ 
و اما خوراک بهشتیان, مانند ان در دنیا جنین است در شکم مادر که از راه 
ناف, تغذیه نموده چیزی از او دفع نمی‌شود. 

و اما اجتماع غذاهای رنگارنگ در یک ظرف برای بهشتیان؛ مانند آن در دنیا 
مثل تخم است که در آن دو رنگ مختلف سفید و زرد وجود داشته و با هم 


مخلوط نمی‌شوند. ۱ 
و اما دختر جوانی که از میان سیب خارج می‌شود. مثل ان در دنیا کرم 
است که 


(1)- سوره اعراف, آیه 170. 

(2)- سوره صافات, آیه 146. 
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سالم از میان سیب بیرون می‌آید «1». 

به همین مناسبت نقل می‌شود: تنوخی در کتاب المحاضره» <2» 

در باب اصابتهای منجمین؛ از پدرش نقل کرده کف هی کوند: روزی نزد 

موفق بودم که او ابو معشر و منجم دیگری را که نامش را گفته و من 

فراموش کرده‌ام به نزد خود فر 0 

پرسید چه چیز در آستین دارم؟ 

منجم دیگر پس از نگاه در اسطرلاب و گرفتن طالع و مقداری فکر. گفت: 

از میوه‌هاست, و ابو معشر گفت: از جنس حیوان است. موفق به آن 

دیگری گفت: ۲ 

درست گفتی و به ابو معشر گفت خطا کردی و سیب را از آستینش بیرون 

انداخت. 

ابو معشر در شگفت شده مجددا ساعتی در اسطرلاب نظر افکنده و آنگاه 

سیب را برداشته آن را قاچ نمود ناگهان دید درون آن کرم است پس گفت: 
منم آبو معشر. 

موفق از اين صحت حدس آنان تعجب نموده برای هر دو دستور جایزه داد. 


7 پاسخ اعداد 


(1) حضرت امیر (ع) در پاسخ مردی یهودی که از اعداد سوال نموده بود 
فرمود: و اما دو که سه ندارد, افتاب و ماه است, و اما سه که چهار ندارد, 
تصارم ظلان اتمه ایا کار سم این فمسران اسشت ۰ ۲ اه 
فرمود- و اما نه که ده ندارد دوران بارداری زن است «3». 

مولف: در خبر پنجم گذشت که امام- علیه السلام- پاسخ این اعداد را به 
گونه‌ای دیگر بیان فر مود: و هر دوی آنها صحیمحم است. و شاید علت ِ«ِ ۳ 
این است که ۳ حضرت خواسته هر کدام از پرسش کنند نان را بر طبق 
عقیده و نظر خاص خودش 


(1)- تذکره سبط بن جوزی, ص 85. 
(2)- نشوار المحاضره, 0 ۵ ص‌ 171 (چاپ بیروت). 
(3)- عجایب القضایا, قمی, ص 117. 
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پاسخ گوید. 


8- عمر از سخنان حذیفه برآشفت! 


(1) روزی عمر حذیفه را دید, به او گفت: چگونه صبح کردی؟ حذیفه گفت: 
می‌خواهی چگونه صبع کرده باشم ؟ به خدا| سوگند ص نمودم در حالی که 
حق را دشمن و فتنه را دوست می‌دارم, و بر نادیده گواهی می‌دهم, و غير 
مخلوق را حفظ می‌کنم, و بدون وضو نماز می‌خوانم. و در زمین چیزی 
دارم که خدا در اسمان ندارد. ۲ 

عمر از شنیدن سخنان حذیفه براشفت و از او روی گردانده و چون عجله 
داشت وی را تری گفت ولی تصمیم گرفت او را تنبیه کند. در میان راه 
علی- علیه السلام- را دید. حضرت دریافت که وی خشمگین است علت را 
پر سید عمر گفت: حذیفه را ملاقات نموده‌ام و به او گفته‌ام چگونه صبح 
کردی و او گفته صبح نمودم در حالی که حق را خوش ندارم. 1 
امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: راست گفته, از مرگ خوشش نمی‌اید 
با این که آن حق است. 

عمر: او گفته فتنه را دوست می‌دارم. 

علی- علیه السلام- ۳ مال و فرزندان را دوست می‌دارد و 
خداهتد فرخوده ۱ فا اخوالکر و اولاذِکم فِئتم*: «1» جز این نیست مالها و 
فرزندانتان پر اعنتها قه ونست آزسا نشند» 

عمر: می‌گوید بر نادیده گواهی می‌دهم. ۹ , 

امیر المومنین- علیه السلام-: راست گفته, بر یکانگی خداوند. مرگ, زنده 
شدن, بهشت, دوزخ صراط گواهی می‌دهد و هیچ کدام آنها را ندیده است. 


(1)- سوره انفال, آیه 28. 
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امیر الممنین- علیه السلام- راست گفته. کتاب خدا را حفظ می‌کند و آن 
غیر مخلوق است «1» 

عمر: می‌گوید: «و اصلی علی غیر وضوء». 

علی- علیه السلام- راست گفته, بر پسر عمّم رسول خدا- صلی الله عایه هد 
آله- بدون وضو صلوات می‌فرستد و آن جایز است. ٍ 

ِ از همه اینها بالاتر می‌گوید من در زمین چیزی دارم که خدا در اسمان 
ندارد. 

علیه السلام-: راست گفته, او زن و فرزند دارد و خدا از آن منزه 


است. 


در اين هنگام عمر گفت: اگر علی بن ابی طالب- علیه السلام- نبود نزدیک 
بود عمر هلاک شود <«2». 


9 چنین کسی از اولیاء الله ات 


(1) فرستاده پادشاه روم از ابو بکر پرسید؛ چه کسی امیدی به بهشت 
ندارد و از اتش و خدا نمی‌تر سد, و رکوع و سجود بجا نمی‌اورد, و مردار و 
خون می‌خورد و فتنه را دوست می‌دارد, با حق دشمن است و بر نادیده 
گواهی می‌د هد ؟ ابو بکر , به او پاسخ نداد و عمر به او گفت : بر کفرت 
افزوده شد. 

امیر الموّمنین- علیه السلام- با خبر گردید, پس فرمود: : چنین کسی از اولیاء 
اا ا ا ا معا هت و 
از آتش او و از ظلم خدا نمی‌ترسد بلکه از عدالتش, و در نماز میت رکوع 
و سجود بجا نمی‌اورد 


(1)ظاهرزا تراعی که دزمان عامون.میان تکمین رخ دادم ار این که آبا 
قرآن مخلوق است یا نه اصل آن چنین تعبیری است که در بعض اخبار 
امده, ولی حق این است که مقصود از «مخلوق» در خبر «مکذوب» است. 
بعنی فران کتاب حقی است که از جانب خداوند فرود آمده و دروغ در آن 
راه ندارد, در برابر آنچه که کفار می‌گفتند: «ان هذا الا اختلاق؛ نیست این 
که محمد (ص) می‌گوید مگر از خودش» (موّلف). 

(2)- مناقب گنجی شافعی. 
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و ماهی و ملخ می‌خورد با اينکه انها مرده‌اند, کبد مي‌خورد و آن خون 
است. و بر بهشت و دوزج گواهی می‌دهد با این که انها را ندیده است 
«ِ 

مولف: در سوالات طاووس تضاتی از امام محمد باقر- علیه السلام- آده: 
چه وقت بود که یک سوم مردم هلاک شدند؟ 

امام- علیه السلام- به او فر مود: اشتباه کردی خواستی بگویی یک چهارم 
مردم» و آن روزی بود که قابیل هابیل را کشنت. 

پرسید, کدام یک از هابیل و قابیل پدر ادمیان است؟ 

فرمود: هی کدام, بلکه ندز آنان شیبت بن آدم است. 

پرسید؛ : کدام گواهی حق بود که گویندگانش در آن دروغگو بودند؟ 

فرمود: گواهی منافقین که به پیامبر- صلی الله علیه و آله- می‌گفتند: 
«نشهد اک لرسول اللّه؛ گواهی می‌دهیم که تو فرستاده خدا هستی». 

پر سید. : کدام فرستاده خدا بود که نه از جن بود و نه از انس؟ 

فرمود: کلاغ که خداوند فرموده: «فبعت ال غرابا یبْحَت فی الأّرْض 
خداوند کلاغی را برانگیخت که زمین را به چنگال خود گود نماید». 


پرسید؛ ؛ بر چه کسی دروغ بستند که نه از پری بود و نه آدمی؟ 

فرمود: بر گرگ که برادران یوسف بر او دروغ بستند. 

پرسید؛ ؛ چه چیز است که اندي آن حلال و زیاد آن حرام می‌باشد؟ 

فرمود: نهر طالوت: «اِنّ اللةَ مَتْتلکمْ بتهر قمن شرت مه لیس منی و 
مر مَن لَمْ يطعمَة قَاهُ منّی الا من اعْترف عَرّفَةٌ بیدو» «<2». 

پر سید . : کدام روزه است که از خوردن ۵ اشامیدر»منع نمی کند؟ 

فرمود: روزه مریم «3». 


(1)- مناقب. سروی. قضایاه (ع) فی عهد ابی بکر. 
(2)#:طالوت به شاه خود کفت همان خدا ما را بهد نهر این آخماسشن کند 
۱ ۱ 0 9 
بیش نگیرد از من و هم آیین من خواهد بود (سوره بقره؛ ابه 8 2). 
(افافین رویز 2ص 280 
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10- پوس در شکم ماهی 


(1) هنگامی که امیر الموّمنین- علیه السلام- خطبه «شقشقیه » را 
می‌خواند مردی نامه‌ای به دست آن حضرت داد که در آن سوالاتی نوشته 
شده بود, امام- علیه السلام- سخن خود را ناتمام گذاشته و به سوالات او 
پاسخ داد, و از جمله این پرسش بود؛ کدام جاندار بود که از شکم جاندار 
دیگر بیرون آمد و بین آنها نسبی سس 


خارج شد <1». 


11- عصای موسی 


(2 از آهیر آلمومنین- علیه السلام- برسیدند؛ آن چیست که زنده‌اش 
هد و مرده‌اش خورد. 

فر مو عصای موسی بود, آشامید موقعی که شاخه‌ای بر درخت بود و 
خورد "۷ و مارهای ساحران را زمانی که عصایی بود در دست موسی 
علیه السلام «<2». 


12 پرنده عکیسی 


(3) و نیز از آن حضرت- علیه السلام- پرسیدند: کدام پرنده بود که نه 
جوجه‌ای داشت و نه فرعی و نه اصلی؟ 

فرهود: پرنده عیسیٍ بود که خداوند در قرآن می‌فرماید: «و اد تلو هن 
الطین کهَینَةَ الط باانی تلف فیها فَتَکون طیْرا یانی» «3» «و زمانی که 
می‌ساختی. اق. عیسی از. کل مانتد مرن به: دشتتفر فن. بسن خر آن 
می‌دمیدی و مرغی زنده می‌شد به فرمان من». 


(1)- شرح نهج البلاغه, آبن میثم. ج 1 ص 269. 
(2صتاکب, شروی: قصایاه (ع) فی ای 

(3)- شرح نهج البلاغه, آبن میثم, ج 1 ص 269. 
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13- ستمگران! 


(1( روزی در زمان خلافت عثمان حذیفه به حضرت امیر- علیه السلام- 
گفت: يا علی! پس از گذشت سالیانی دیشب معنا و مفهوم گفتار شما را 
که در «حزه» به من ۵ «چگونه خواهی بو ای حذیفه:؛ ! زمانی که چند 
کم ی سم که کی ماهس ای هس هن الصا .ها 
نباشد» فهمیدم, که دیدم عتیق (ابو بکر) و پس از او عمر که اول نامشان 
«عین» است در تصدی خلافت بر شما پیشی گرفتند. 

امام- علیه السلام- به وی فرمود: فراموش کردی عبد الرحمن بن عوف را 
که سهمی بزرگ در خلافت عثمان داشت- و در روایتی آمده که فرمود:- و 
بزودی عمرو بن عاص با معاویه فرزند زن جگرخوار بر آنان اضافه ۱ 
شد که اینها عین‌هایی هستند که در ظلم و ستم بر من دست به دست هم 
دادند 1 ۱ 

اری. و از پاسخهای آن حضرت- علیه السلام- در اين زمینه, علم مسائل 
لغزی و معماپی پدید امده است. 


(1)- مناقب, سروی, ج 1, ص 425, فی اخباره (ع) بالغیب. 
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فصل سیزدهم پاسخ مسائل دشوار 


1- عجیب‌تر از همه 


(1) هنگامی که عقبة بن ابی عقبه از دنیا رفت, حضرت امیر- علیه السلام- 
با گروهی از یاران خود که عمر نیز در آن جمع بود بر جنازه عقبه حاضر 
شدند, از آن میان علی- علیه السلام- به مردی که در آنجا حاضر بود 
فرمود: با مردن عقبه زنت بر تو حرام گردید. عمر گفت: يا علی! تمام 
قضایای تو عجیب است ولی این از همه عجیب‌تر, انسانی می‌میرد و 
همسر شخص دیگری بر شوهرش حرام می‌شود؟! .. _ ۱ 
حضرت فرمود: بله, این مرد غلام عقبه است و زن او ازاد است و آن زن 
امروز از عقبه ارث می‌برد و در نتیجه قسمتی از شوهر خود را مالک 
می‌شود, و زن بر غلام خود حرام می‌باشد تا این که او را ازاد نموده و مرد 
او را عقد نماید. 

در این موقع عمر به آن حضرت- علیه السلام- عرضه داشت: برای مثل 
چنین قضایایی که در آنها اختلاف می‌کنیم باید از شما بپرسیم <1». 

مولف: نظیر این قضیه روایتی است که صدوق (ره) در «مقنع» آورده: که 
علی بن عقبه از امام صادق- علیه السلام- پرسید از غلامی که چهار نفر 
آزادنزا یکی نزن 


(1)- مناقب. سروی, قضایاه (ع) فی عهد الثانی. 
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از دیگری کشته امام- علیه السلام- فرمود: او به اولیای مقتول چهارم 
اختصاص دارد, می‌خواهند او را می‌کشند و يا به بردگی می‌گیرند؛ زیرا 
هنگامی که نفر اول را به قتل رسانده اولیای او وی را مستحق شده‌اند و 
جون نفر دوم را کشته اوناخ دوم او را از اولیای اول مستحق گردیده‌اند و 
چون نفر سوم را کشته اولیای او وی را از اولیای دوم مستحق گردیده‌اند و 
چون نفر چهارم را کشته به اولیای چهارم تعلق یافته است که اگر بخواهند 
او را می‌کشند و يا استرقاق می‌کنند «<1». 


2- زنی که در شب ازدواج برای شوهر پسر زایید! 


(1) مردی از ابو بکر پرسید؛ مردی با دوشیزه‌ای ازدواج نموده و همان 
شب زن پسر زاییده, و مرد شبانه وفات کرده و میرائش را پسر و مادر 
پسر مالک شده‌اند, می‌توانی نخوتت واقع قضیه چه بوده است؟ 

ابو بکر پاسخش را ندانست. حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: اين زن 
پیش از آن که با مرد ازدواج کند کنیز او بوده و از وی آبستن شده و مرد او 
را آزاد نموده و به عقد خود درآورده است؛ و زن همان شب فرزندش را 
زاییده و شوهرش مرده است. و میراثش به پسر و مادر پسر منتقل گشته 
است <2» <3». 


3- ازدواج زن شوهردار! 


(2) زن جوانی نزد حضرت امیر- علیه السلام- آمده گفت: آیا جایز است 
زن شوهرداری با اجازه پدر با دیگری ازدواج کند؟ 


(1)- وسائل ج 19, ص 77. ۱ 
ولی منجر به افتضاض نشده به علت پیری و یا علل دیگر و کنیز از او 
باردار شندم ,و بیس از هدتی. هرد کنیر را آزاد تموده با اه ازدواج کرژم 
است., و همان شب به هنگام زاییدن زن» مرد از دنیا رفته و میرائش به 
پیسر و مادر پیسر اختصاص یافته است (مولف). 
(3)- مناقب. , سروی؛ قضایاه ءع( فی عهد اف بکر. 
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حضار همه بر او انکار کرده گفتند: هرگز! 
علی- علیه السلام- به زن فرمود: شوهرت را حاضر کن. 
زن شوهر را آورد امیر المومنین- علیه السلام- شوهر را به طلاق زن وادار 
نمود, مرد بدون چون و چرا زن را طلاق داد. 
آن حضرت- علیه السلام- فرمود: شوهر این زن عنین است. شوهر نیز به 
آن ماقرار کرد و زن بدون انقضای عده با مردی دیگر ازدواج نمود «1». 

هت : مقصود امام- علیه السلام- از تعبیر به طلاق؛ معنای لغوی آن بوده؛ 
یعنی, ازاد نمودن؛ زیرا زن در صورت عنین بودن شوهر عقد را فسخ 
می‌کند و نیازی به طلاق دادن نیست. 


4 عبادت عقوبت‌آور 


(1) از حضرت امیر- علیه السلام- سوال گردید؛ کدام عبادت است که 
انجام و ترک آن عقوبت‌آور است؟ فرمود: نماز خواندن شخص مست که 
بخواند يا نخواند مستحق عقوبت است «2». 


5- باطل بودن عبادت از پاک‌ترین جاها 


(2) از حضرت علی* علیه السلام» از باک‌تریناهان رو مین که. تفاز 
خواندن در ان باطل بوده پرسش نمودند؛ فرمود: پشت بام خانه کعبه 
«3». 

فا را خاقم تایه ا تفا عله ات باس که انآ ات شاد 
است. 

به همین مناسبت نقل می‌شود: کت سا امام رضا- علیه السلام- در لباس 
اعرابی ِ این وارد «مطاف» گردیده در طواف کردن بر هارون 


(1)- مناقب. سروی, قضایاه (ع) فی خلافته. 
(3)- مناقب, سروی, ج 1, ص 510. 
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رفتار بر هارون کران آمده تصمیم گرفت آن حضرت ر علیه السلام- را 
سرافکنده کند, به همین منظور مسائل مشکلی از آن حضرت- علیه 
السلام- سوال نمود و آن حضرت- علیه السلام- پاسخ کافی به وی دادند 
آنگاه امام- علیه السلام- نیز از او یک سوال نمود 3 این که: مردی به 
هنگام نماز صبح به زنی نظر افکند و نگاهش حرام بود, پس به هنگام ظهر 
بر او حلال گردید, و در وقت عصر حرام شد, و چون مغرب گردید حلال 
۱( او حرام گشت و در وقت صبح حلال گردید, به هنگام 
ظهر حرام شد و چون عصر گردید حلال, در وقت مغرب حرام, و در موقع 
اون کته ۳-۹ سوگند ای برادر عرب! مرا در دریایی ژرف افکندی 
که جز خودت کسی مرا از آن خلاصی نخواهد بخشید. 
آن حضرت- علیه السلام- فر مود: آن مرد هنگام صبح به کنیز دیگری نظر 
افکند که بر او حرام بود, پس به هنگام ظهر آن را خرید بر او حلال شد. 
هام عضر اه را اراد هو هرام‌شتهگام چفری 9 اه ار داح نی حلال 
گشت: و در وقت عشا او را طلاق داد حرام گردید, هنگام صبح به او رجوع 
نمود حلال شد, و در وقت ظهر با او «مظاهره» نمود بر او حرام گردید, 
هنگام عصر بنده‌ای (به عنوان کفاره) آزاد نمود حلال کشت و در وقت 
مغرب مرد مرتدٌ گردیده زن بر او حرام شد و در هنگام عشاء توبه نموده 
به اسلام باز گشت زن بر او حلال گردید <1». آری, پاسخهای آن حضرت- 
سا به این گونه مسائل پیچیده و دشوار سبب شد که مردم این 


علم را از آن بزرگوار یاد بگیرند, چنانچه از علمای خاصه شیخ مفید (ره) و 
ابن براج و از عامه حریری در این باره کتاب تالف نموده‌اند. 

و از جمله مسائل مشکلی که شیخ مفید (ره) آورده یکی این است که: 
مردی غلاماني ر ( و غنیمت جنگ و 


(1)- اعلام الناس فی بنی العباس,: ص‌‌ 6 (خلافة هارون). 
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پاسخ این که: مادر این شخص پس از مرگ شوهر مسلمانش که پدر همین 
مرد بوده با مردی نصرانی ازدواج کرده و از او فرزندانی به هم رسیده 
است. پس امیر الموّمنین- علیه السلام- فرمود: آن زن را بکشند و تمام 
ِِ زن را از آن مرد نصرانی, غلامان همین برادر مسلمانشان قرار 
داد. 
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فصل چهاردهم ابتکار در علوم ادبی 


1- صرف و نحو 


(1) «ابو الأًسود دئلی» گوید: روزي به محضر حضرت امیر- علیه السلام- 
شرفیاب شده آن حضرت را ققمک: یافتم؛ پس گفتم پا امیر المومنین ! 
درباره چه فکر می‌کنید؟ حضرت فرمود: در لغت شما خطاها و اشتباهاتی 
دیده‌ام می‌خواهم در این باره اصول و قواعدی وضع کنم تا خطاها اصلاح 
شود. گفتم اگر چنین کنید ما را زنده نموده و این لفت در میان ما خواهد 
ماند. پس از چند روز نزد ان حضرت رفتم کاغذی پیش روی من گذاشت 
که در ان نوشته بود. 

بش آلله اارحنت ی الرحیم تمام کلمات يا اسمند, يا فعل, یا حرف. اسم آن 
است که مسمایش را روشن کند, و فعل آن است که حرکت و پدیده 
مسقی را, و حرف دارای معنایی است که نه اسم است و نه فعل. آنگاه 
به من فرمود: در اين باره تتبع کن و انچه که به نظرت امد بر انها بیفزا. و 
بدان که کلمات از نظر دیگر بر سه نوعند: ظاهر, ضمیر» و چیزی که نه 
ظاهر است 3 ضمیر. 

ابو الأسود می‌گوید: مطالبی جمع‌آوری نموده خدمت آن حضرت- علیه 
السلام- عرضه داشتم که از جمله آنها حروف نصب بود (مراد حروف 
مشبهة بالفعل است). قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام 151 1 - 
صرف و نحو ۰ ص : 150 
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«انْ, آنْ, لیت, لعل, کانْ» ولی «لکنْ» را ذکر نکرده بودم پس به من 
فرمود: چرا «لکنْ» را جزء آنها نیاورده‌ای؟ 

گفتم: به نظرم آمد که جز ۶ آنها نیست: فر مود: چرا از آنهاست, آن را 
بنویس. ۳ 

«زجاج» نحوی اصول یاد شده را چنین مثال اورده: ظاهر, مانند: رجل زید. 
عمر وه و مانند اینها, و ضمیر مانند: انا, انت, و تاء در فعلت, و یاء متکلم 
مثل غلامی. و کاف خطاب. مانند: وبک, و مانند اینها, و اما انچه که نه 
ظاهر است و نه ضمیر, مبهمات است مانند: هذا, هذه, هاتا, تا, (از اسماء 
اشاره), و من و ما و الذی و ای (از اسماء موصول), و کم و متی و اين (از 
اسماء استفهام), و مانند اینها «<1». 


کیت 


(1) فردی از آیو یک فغنان. ابه: فر ان جو فاکقهو ایا را برنتتتن تمود. آبه 
بکر معنای «ابت» را ندانست و گفت: کدام آسمان بر من سایه می‌افکند و 
کدام زمین مرا بر می‌دارد یا چه کنم اگر درباره کتاب خدا چیزی بگویم که 
خود به آن باور نداشته باشم. معنای «فاکهه» را می‌دانم, ولی «اب» را 
خدا بهتر می‌داند. اين گفتار او به سمع مبارک امیر المومنین- علیه السلام- 
رسید آن حضرت فرمود: «سبحان الله» آیا نمی‌داند لفظ «ات» به معنای 
چراگاه و ژمین بر کیاه می‌باشد, و خداوند در. این. آبه. شریقه. در .مقام 
شمردن نعمتهایی است که بر مردم و چهارپایانشان ارزانی داشته تا بدان 
وسیله تغذی نموده مایه حیات و قوام بدنشان باشد <2». 

و نیز معنای «کلاله» را از ابو بکر پرسیدند؛ گفت: نظرم را در این باره 
این سخنش به امیر الموّمنین- علیه السلام- رسیده فرمود: چقدر بی‌نیاز 


است از به 


(1)- معجم الادباء جح 14 ص 48 
(2)- ارشاد. مفید. ص 107. 

قضاوتهای امیر الممنین علیه السلام .ص:152 
کار بردن نظربه اختمالیش, ایا نمی‌داند «کلاله» به معناق برادران و 
خواهران پدر و مادری و پدری تنها و مادری تنها می‌باشد؟ که خدای تعالی 
فرموده: 

«یستفئونک فل الله بْییکُمْ هی لاه ٍن مر هلک لس [ له ولد ی 
و فصق ۶ هرا ی <1. 

«از زر تو ای رسول! درباره (برادران و خواهران) فتوا خواهند. بگو خداوند 
شما را درباره « کلاله» فتوا می‌د هد اگر مردی از شما بمیرد و از برای او 
فرزندی نباشد و خواهری داشته باشد از برای آن خواهر است نصف تر که 
میت »؟. 

و مراد از خواهر در اين ایه خواهر پدر و مادری و يا پدری تنهاست؛ زیرا 
فقهاء اتفاق دارند که در صورتی خواهر نصف ترکه را ارث می‌برد که پدر و 
مادری و يا پدری تنها باشد. ِ ِ 
ی در جای دیگر می‌فرماید: «و ان کان زو یورت لاله او امراه و له 

خن قلکل واجد قفا ال دس 02۰ ۲ 

«و اگر مردی يا زنی و ارثی بجز برادر و یا خواهری نداشته باشد هر یک از 

آنان یک ششم سهم می‌برند». 


اس 


ي 5 
ح‌۱ 


ما 


و نیز فقهای امامیه اتفاق دارند در این که تفصیل بین یک ششم در صورت 
تنهایی و یک سوم در صورت تعدد اختصاص دارد به خواهر و برادر مادری 
«3». 

بنابراین, لفظ «کلاله» در قرآن مجید بطور صریح در برادر و خواهر پدر و 
مادری و پدری تنها و مادری تنها استعمال شده و به کار بردن رای در 
موردی است که نص شرعی وجود نداشته باشد, و به همین جهت امام- 
علیه السلام- فر موده: 

چقدر از ری خود بی‌نیاز است. 


مواف: همان گونه که ابو بکر معنای «ابْ» و «کلاله» را نمی‌دانسته, همان 


(1)- سوره نساء آیه 175. 
(2)- سوره نساء؛ اد 1 
(3)- ارشاد. مفید. ص 107. 
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گونه نیز معنای «بضع»- به کسر با- را نیز نمی‌دانسته چنانچه در «تاریخ 
طیری» آمده: میان رومیان و اهل فارس در «ادنی الارض» (حوالی شام با 
اطراف جزیره) در روز «اذرعات» جنگ درگرفت و در این نبرد رومیان 
شکست خوردند. این خبر به رسول خدا- صلی الله علیه و آله- و اصحاب 
آر ن حضرت که در مکه بودند رسیدم تز.انان کزان امد تبرا شون خدا- 
۳2 الله علیه و آله- را خوش نمی‌آمد که مجوسیان کافر بر رومیان که 
اهل کتاب بودند پیروز گردند از سویی کفار مکه ان آن خزیان مشر ور شدم 
از روی شماتت به مسلمانان و برادران مجویین؛ بر برادران اهل 
کتاب شما پیروز گشته‌اند و شما : نیز اگر با ما بجنگید بر شما علبه خواهیم 
کرد. پس خداوند این آیات را نازل ؟ کرد «الم علیت الوم فی. ادن الأرَض 
و هم من بَعْد عَليهمْ سَیَعْلبُونَ فی بصع سنین». 
«رومیان مغلوب (فارسیان) شدند در جنگی که به نزدیکتر زمین واقع شد 
(حوالی شام یا اطراف جزیره) و آنها پس شدن فعلی بزودی (بر 

فارسیان) باز غلبه خواهند کرد. در اند سالی . 
در این هنگام ابو بکر , به جانب کفار بیرون 7 از آن اتفاق 
دلشاد تباشنید که دامن بة سول ما خبر داد که الیته روم بر فارس پیروز 


خواهد شد. 
ابی بن خلف- از مشرکین- برخاست و به ابو بکر نسبت دروغ داد. ابو بکر 
به او گفت: تو از من دروغگوتری ای دشمن خد|! اکنون حاضرم با تو 


رد من ده شتر می‌آورم و تو نیز ده شتر پس اگر در مدت سه 
سال روم بر فارس غلبه کرد ده شتر تو مال من باشد و اگر فارسیان بر 
رومیان غلبه کردند ده شتر من مال تو باشد. 


(ابی بن خلف) قبول کرد. و آنگاه ابو بکر به نزد رسول خدا- صلی الله علیه 
و آله- آمده قصه خود را بیان داشت. رسول خدا- صلی الله علیه و آله- به 
او فرمود: 7 
نمی‌بایست چنین می‌گفتی؛ زیرا معنای «بضع» از سه سال است تا ده 
سال, حال برو مال را زیاد کن و بر اجل بیفزا. 
ابو بکر بیرون شده ابیْ را ملاقات نمود. 
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ارت کو ره انگار پشیمان شده‌ای؟ 
ابو بکر گفت: نه. فقط مال را می‌افزايم و بر مدت اضافه می‌کنم. مال را 
صد شتر قرار ده تا مدت نه سال. ابیْ پذیرفت <1». 


(1) گذشت در اول فصل یازدهم که آن حضرت- علیه السلام- خطبه‌ای 
طولانی بدون «الف» و خطبه‌ای دیگر بدون «نقطه» مشتمل بر مواعظ 
ارزنده و معانی عالی انشاء فرمود: با آن که حرف «الف» در ترکیب 
کلمات بیش از سایر حروف به کار رفته و همچنین «نقطه» که در ترکیب 
الفاظ و سخن گفتن بسیار ضروری و لازم است. 

و از مطالبی که بیان گردید معلوم شد که آن حضرت- علیه السلام- مبتکر 
تمام علوم عربی بوده و علوم ادبی از او سرچشمه گرفته است. و 
می‌گویند؛ کسی که به گفتن مطلبی بر دیگران پیشی گرفته صاحب امتیاز 
است, چه رسد به کسی که علومی را از خود ابداع نموده باشد. 


قضاوتهای امیر الموّمنین علیه السلام .ص:135 


فصل پانزدهم نکات جغرافیائی 


سرزمین بصره 


(1) سید رضی (ره) در نهج البلاغه آورده: حضرت علی- علیه السلام- در 
مذمت اهل بصره به انان فر مود: «ارضکم قریبة من الماء بعيیدة من 
التشما زمین شما به اب تردیی است و از آسمان دور» <1». 

ابن انین الحدید در بیان تفسیر جمله اول زمین بصر ه ات دریا 
بسیار نزدیک می‌باشد و به همین چهت در اثر طغیان آب فارس دو بار غرق 
شده. یک بار در زمان «القادر بالله» و دفعه دیگر در زمان «القائم بامر 
الله». 

چنانچه آن حضرت در ضمن اخبار غیبیه به آن خبر داده است که می‌فرماید: 
شهر بصره غرق خواهد شد و مسجدش مانند سینه کشتی خواهد ماند, پس 
همان گونه شد که امام فر موده بود. 

و نیز آورده: معنای «دوری بصره از استما» این است که به وسیله 
رصدها و الات نجومی دیده شده که دورترین نقاط معموره روی زمین از 
داثره «نصف النهار» «ابله» می‌باشد, که در نواحی بصره واقع است. و 
سیس می‌گوید: بیان این نکات 


(1)- نهج البلاغه, خطبه 13. 
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دقیق از خصائص امیر المومنین- علیه السلام- است؛ زیرا از موضوعاتی 
خبر داده که عرب به آن اتتایی نداشته و جز دانشمندان محقق کسی به 
آن یی نمی برد و این از اسرار و غرایب بدیعه ان حضرت- علیه السلام- 
می‌باشد <1». 


(1)- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 1, ص 89. 
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فصل شانزدهم پاسخ پرسشهای ریاضی 


)1 دو نفر با هم به سفر می‌رفتند, وقت غذا خوردن فرا رسید. یکی از 
آنان بنج نان و دیگری سه نان از سفره خود بیرون آوزدنده در این اثناء 
مردی از کنارشان عبور کرد آنان رهگذر را به خوردن غذا دعوت نمودند و 
هر سه با هم نانها را تمام کردند. رهگذر خواست برود. پس عوض غذایی 
که خورده بود هشت درهم به ایشان داد. در موقع تقسیم پول نزاعشان 
درگرفت. 
صاحب سه نان به صاحب پنح نان می‌گفت: درهمها را بالمناصفه تقسیم 
می‌کنیم, صاحب پنج نان می‌گفت: این تقسیم عادلانه نیست. بلکه من پنج 
رای و کته یم ولی طرف 
برد علی- علیه السلام : با فر مود: وی ارس کید و در 
اين موضوع بی‌ارزش نزاع و اختلاف مکنید, گفتند: در هر صورت شما حق 
را برای ما بیان بفرمایید, پس آن حضرت- علیه السلام- درهمها را به دست 
گرفت و هفت درهم به صاحب پنج نان داد و یک درهم به آن که سه نان 
داشت و به آنان فرمود: مگر نه این است که هر یک از شما 
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دو نان و دو سوم نان (که هشت ثلت می‌شود) خورده‌اید گفتند: بله. 
فرمود: بنابراین نانی که رهگذر مصرف کرده هفت ثلثش از صاحب پنج نان 
و یک ثلثش از صاحب سه نان بوده و روی همین نسبت پولها تقسیم 
می‌شوند <1». 


2- تقسیم شترها 


(1) سه نفر در تقسیم هفده شتر با هم نزاع می‌کردند, اولی مدعی یک 
دوم و دومی یک سوم و سومی یک نهم آنها بودند و به هر ترتیب که 
وا شترها 3 قسمت کنند که 0 به نیاید 0 
آنان فرمود: ک 9 ۰۳۳ 7۱ 
بین شما تقسیم نمایم؟ گفتند: بله, پس یک شتر بر انیا افزود و مجموعا 
۱ ۱ ۱ زا 0 06۱۱ اولی و یک 
سوّم را که شش شتر باشد به دومی و یک نهم را که دو شتر باشد به 
سومی داد و یک شتر باقیمانده خود را نیز برداشت «2». «3» 


3- عدد عجیب 


2 مردی یهودی نزد حضرت امیر المقمنین- علیه السلام- آمده گفت: 
عددی به من بگو که بدون کسری 2/ 1 و 1/3 و 1/4 و 1/5 و 1/6 و 7/ 
1 و 8/ 1 و 9/ 1 و 10/ 1 داشته باشد 


القضاء باب الزیادات فی القضایا, حدیث 12 
(2)- نکته ریاضی این تقسیم این است که آن سه نفر سهامی را که برای 
خود تعیین کرده بودند مقدار یک هیجدهم از واحد صحیح کمتر بود, و در 
خفیفتت آن یک. هبخدهم به تسبت سمهامشان بر سم هر کدام زیادتر بود؛ 
مثلاء, اولی 9 شتر از 17 شتر را مالک بود نه 8/5 از 17 و همچنین دومی و 
سنوفی.. و ون زیادیها دقیق بود و سائلین به تنکات ریاضی اشنایی: تداشتند 
از این جهت حضرت بدون تفصیل و توضیح از راه بسیار ساده‌ای 
مشکلشان را حل کرد (مولف). 
(3)- شرح بدیهیه آبن مقری. 
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علی- علیه السلام- به وی فرمود: اگر بگویم مسلمان می‌شوی؟ 
گفت: آری. پس به وی فرمود: «اضرب ایام اسبوعک فی سنتک» «<1»؛ 
روزهای هفته‌ات را در سالت ضرب کن» که حاصل آن مطلوب نوست. 
و چون یهودی آن را صحیح یافت مسلمان شد «<2». 
شیخ بهائی در «خلاصة الحساب» «3» آورده: اگر عدد ماهها در روزهای 
ماه و حاصل آن در روزهای هفته ضرب شود عددی به دست شود ارگ 
بدون کسری بر همه اعداد یاد شده قابل قسمت است. 
و نیز اگر مخرج اعدادی را که حرف عین در آنها هست که عبارتند از «ریع, 
سبع, تسع و عشر؛ یعنی چهار و هفت و نه و ده» در هم ضرب شوند حاصل 
عددی است که بر تمام اعداد مذکور تقسیم می‌شود «<4». 


4- تقسیم بیت المال 


(1) آن روز که امیر المومنین- علیه السلام- در چنگ جمل بر دشمن خویش 
پیروز گردید با گروهی از یاران مهاجر و انصار خود وارد بیت المال تصیر 6 
شد و در کنار درهمها و.دینازها انستاد و زمانی»به آنها یره شد و انگاه 
سکه‌های طلا و نقره را چنین مخاطب ساخت: «ای درهمهای سفید! و ای 
دینارهای زرد! غیر مرا مغرور کنید». و پس از چند لحظه دیگر که نگاهش 
را ادامه داد, به همراهان خود فرمود: 

اینها را بین اصحاب من و کسانی که با من هستند پانصد تا پانصد تا قسمت 
کنید و چون دستور را اجراء کردند کاملا درست بوده. یک درهم کم نیامد, و 
تعداد مردان دوازده هزار نفر بود «5»>, و روشن است که این قضبه 
موقعی جزء این فصل محسوب 


(1)- این عدد کوچکترین عددی است که بر اعداد مذکور تقسیم می‌شود. 
(2)- کشکول, شیخ بهائی, ج 2 ص 12. 
(3)- خلاصة الحساب. ص 136. (الباب الثانی فی حساب الکسور). 
(4)- کشکول, ج 2 ص 499. 
(5)- مروج الذهب, ج 2 ص 371. 
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می‌شود که مقدار سکه‌ها که بالغ بر شش میلیون است بر آن حضرت 
معلوم باشد, مانند عدد اصحابش. وگرنه جز۶ معجزات و اخبار غیبیه آن 
حضرت نه خساب: می‌آید. فانند. داستانی. که. شروی دز همناقب» 1 
آورده: که آن حضرت در ابتدای خلافتش در مدینه به منبر رفت و به یاران 
و شیعیان خود فرمود: میان صفها گردش کنید و به مردم بگویید آیا کسی از 
خلافت من ناراضی است؟ 
در این هنگام فریاد مردم بلند شده همگی به یک صدا گفتند: «خدایا! ما از 
پیامبرت و پسر عمش راضی و خشنود هستیم و فرمانشان را به جان و دل 
می‌پذیریم». 
آنگاه امام- علیه السلام- به عمار فرمود: ای عمار برخیز! و در بیت المال 
برو و به هر نفر سه دینار بده و برای خودم نیز سه دینار بیاور. 
عمار با ابو الهیثم و گروهی دیگر از مسلمانان به طرف بیت المال رفته و 
حخضرت نیز از منبر بایین آمد ورهسیار مننجد قبا گردید و در آنجا به نماز و 
نیایش و دعا مشغول شد. عمار با همراهانش وارد بیت المال شده و 
سیصد هزار دینار در آن یافتند و تعداد مردم را نیز صد هزار نفر. (هر نفری 
سه دینار). در این هنگام عمار به حاضران رو کرده و گفت: به خدا سوگند 


آن حضرت به از تعداد مردم اطلاعی داشته و نه از مقدار دینارها, و این 
خود نشانه ارت است که حقأنیت او را اثبات نموده بر شما واجب 
ق کی اه رها ان اه بشید ار ان ان هه ه رو مین رن 
گرفتن دینارها امتناع ورزیدند <2». 


ی ِ 0 
می‌گوید: هشتصد هزار درهم از ابو موسی اشعری نزد کصن آفزدم: عمر 
گفت: چقدر پول آورده‌ای؟ گفتم: هشتصد هزار درهم. عمر چند بار با 
تعجب گفت: هشتصد هزار درهم! آنگاه به من گفت: وای بر توا هشتصد 
هزار درهم چقدر است؟ گفتم: صد هزار درهم و صد هزار درهم . 
هشت دفعه آن را تکرار کردم. ار رما ان . 
فلان. 

فا هی را وا 


5- تبدیل یک هشتم به یک نهم 


(1) حضرت امیر- علیه السلام- بر منبر خطبه می‌خواند, مردی از آن 
حضرت- علیه السلام- پرسید؛ شخصی وفات کرده و زنی و پدر و مادری و 
دو دختر از خود بر جای نهاده, سهم زن چقدر می‌شود؟ 

حضرت فرمود: یک هشتم او به یک نهم مبذال گردید. آن تضجا نم ره 
«مساأله منبریه» شهرت یافت. 

(سروی) در بیان تبدیل یک هشتم به یک نهم می‌گوید: سهم پدر و مادر, یک 
سوم است و سهم دو دختر دو سوم و سهم زن یک هشتم. و روشن است 
که در این صورت فرض مسأله از واحد صحیح زیادتر بوده, بنابراین مخرج 
از روی 27 تقسیم می‌گردد و به ترتیب 3 از 27 برای زن. و 16 از 27 
برای دو دختر و 8 از 27 برای پدر و مادر بطور مساوی «1». «2» 


6 فا له دار یه 


(2) زنی نزد حضرت امیر المومنین- علیه السلام- ادخ و در حالی که آن 
حضرت یک پای مبارک را در میان رکاب اسب گذارده بود تا[ خود را 
چنین شرح داد: برادرم 


(1)- مناقب. ر سروی, ج 2: ص‌ 689 2. 

(2)- توضیح: چون فرض مساله 1/8 از واحد صحیح زیادتر شده پس از هر 
سهمی به نسبت کاسته گردیده و مخرج از روی 27 تقسیم شده, و در 
نتیجه سهم زن 27/ 1 از 8/ 1 کم شده و به 9/ 1 تبدیل یافته و سهم پدر و 
مادر 27/ 1 و سهم دو دختر 27/ 2 کم شده و به ترتیب به 27 8 و 27/ 
6 مبدل شده‌اند (مترجم). 

و روشن است که پاسخ فساله: اظرق, عقیده عامه داده شده بر مبنای 
«عول» (یعنی زیادی سهام از اصل ترکه و وارد ساختن نقص بر تمام 
ورثه). و چون «عول» در مذهب شیعه صحیح نیست از این جهت ابن شهر 
آشوب در ذیل زوایت ت گفته که پاسخ آن حضرت يا بطور استفهام بوده نه 
حکمی جزمی, يا بنا ‏ به گفته خلفای سابق بوده (از جهت تقیه), و يا اینکه 
سائل. پاسخ 1۳۳ ۳ طیق. رای. کسانی. خواسته. که: قائل بة «عول» 
بوده‌اند. (مولف). 
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وفات کرده و ششصد دینار از خود بر جای کذاشته است و ورته او بر من 
ستم نموده و تنها یک دینار به من داده‌اند. 

امام- علیه السلام- در پاسخش فرمود: مگر برادرت دو دختر نداشته؟ 

ژن. , 

فرمود: سهم آنان دو سوّم ترکه است که چهارصد درهم می‌شود, یک برادر 
مادری هم داشته که سهم او یکی ششم تر که است که صد دینار می‌ شود, 
زنی هم داشته که سهمش یک هشتم ترکه است که 75 دینار می‌شود. 
دوازده برادر نیز داشته هر کدام دو دینار, و باقيیمانده ترکه که یک دینار 
است سهم تو می‌باشد و آنگاه پای دیگر را در رکاب گذارده به طرف 
فقضه حرکت کرو این مساله. به فساله «دیناریه» هرت ریافت. 41۳ 


0 


7 پاسخ تو را می‌دانم 


امین الففسشنت ليم الاک بو سر یه کنو ون خرن 
می‌فر مود: 

«سلونی قبل آن تفقدونی؛ از من بپرسید پیش از آن که مرا نیابید». 

در این هنگام مردی برخاست و گفت: پا علی! مرا از شماره موهای سر و 
ریشم آگاه کن. 

علی- علیه السلام-: به خدا سوگند حبیبم رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- 
پاسخ این پر سنشت را به من فرموده و اکر اثبات. ان-دشوار نبود تورا از آن 
خبر می‌دادم, و برای اين که بدانی پاسخ این سوالت را می‌دانم از موضوع 
دیگری تو را آگاه 


(1)- پاسخ این مساله نیز بر مبنای تعصیب (یعنی دادن زیادی ترکه از ذوی 
السهام به طبقه دوم) که عامه به آن معتقدند داده شده, و آن بنا بر مذهب 
شیعه باطل است. و پاسخ آن حضرت (ع) طبق رأی خلفای سابق بوده؛ 
زیرا شرایط ایجاب نمی کرده که آن حضرت این بدعت رز و همچنین 
تدعفهای دیگرشان را ار فسل انکار مه فد زان مس ک بر طلا ی 
و عتاق تغییر دهد. 
(مولف). 
(2)- مناقب. سروی, ج 2 ص 269. 
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می‌سازم. در خانه تو فرزندی هست که پسر دختر پیامبر- ضلی: ال غلیه»ن 
آله- را خواهد کشت <«1». 


(1) مردی بهودی از امیر المومنین- علیه السلام- از مقدار خواب اصحاب 
کهف پرسش نمود. امام- علیه السلام- بر طبق آیه شریفه قران: «و لبئوا 
فی كهْفِهم تلات مائة سنین و ازدادوا تسعا؛ « و آنها در کهف کوه سیصد 
سال. نه سال هم زیادتر درنگ کردند» به او پاسخ داد. 

یهودی گفت: ما در کتاب آسمانیمان سیصد سال یافته‌ایم. 

امام- علیه السلام- فرمود: سال شما شمسی است. و از ما قمری است 
«3 »> 

اه تم دم که سا شید موی اد رش هی اند سای این کر 
سیصد سال شمسی نه سال قمری اضافه می‌شود بدون کم و زیاد. و نیز 
اخباری در این باب از عترت طاهرین آن حضرت- علیهم السلام- وارد شده 
چنانچه از امام صادق- علیه السلام- نقل شده که آن حضرت درباره مردی 
که با دیگری قرارداد بسته بود چاهی به عمق ده قامت و اجرت ده درهم 
برایش حفر کند و ان مرد تنها به مقدار یک قامت حفر کرده خواست اجرت 
خود را بگیرد فرمود: ده درهم به پنجاه و پنج سهم تقسیم می‌شود, قامت 
اول یک سهم ؛ قامت دوم دو سهم که به ضمیمه اول می‌شود سه سهم. 
قامت سوم سه سهم که به اضافه اول و دوم می‌شود شش سهم و . 
«4* و فلسفه این تقسیم این است که حفر زمین هر چه 
۳ 7 آن حضرت- علیه السلام- اجرتش 
را قسمت کرده 


(1)- ارشاد. مفید, در ضمن اخبار مغیبه ان حضرت. و نیز خبر را ابن بابویه 
و ابن قولویه نقل کرده‌اند با تعیین این که سائل سعد بن ابی وقاص بوده 
که پسرش عمر بن سعد است (موّلف) 
(2)- سوره کهف. آیه 24 
(3)- تفسیر مجمع البیان 
(4)- فروع کافی, کتاب ۳ باب النوادر حدیث د3. 
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است. اری, و اساس در علم فرائض و حساب نیز امیر المومنین- علیه 
السلام- بوده و دوست و دشمن این دانش را از او فرا گرفته‌اند, چنانچه در 
تاریخ طبری آمده که حارث همدانی از جمله شاگردان برجسته ۵ فان آن 
حضرت در علم فقه و فرائض و حساب بوده و شعبی می‌گوید: من این 
دانش را نزد حارث شاگردی کرده‌ام. 
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فصل هفدهم هیئت و نجوم 


ه جق 


(1) هنگامی که حضرت امپر- علیه السلام- خواست به جنگ صفین رود, این 
دعا را که مشتمل بر چگونگی افرینش اسمان و زمین و حکمت قرار دادن 
کوههاست انشاء فرمود: «اللهم رب السقف المرفوع. و الجوّ المکفوف. 
الذی جعلته مغیضا للیل و النهار 

«بار خدایا! ای پروردگار ان 1 و جوّ محفوظ از انتشار, که قرار 
داده‌ای آن (جوّ) را محل فرو رفتن شب و روز ...» «1». 

شهرستانی در کتاب <الهيتئة و الاسلام» «2* آورده: منظور از «جو 
مکفوف» این است که جو با 1 که به خودی خود اقتضای پراکندگی و 
انتشار دارد از آثار قدرت خدای تواناست که آن را در جای معیْنی نگهداری 
نموده است. 

و نیز در شرح «الذی جعلته مغیضا للیل و النهار» می‌گوید: کلمه «مغیض» 
به معنای جائی است که آب را می‌مکد و آن را به خود جذب می‌نماید, و 


گویا آن 


(1)- نهج البلاغه, خطبه 166 

(2)- الهيتة و الاسلام. ص 51. 
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حضرت (بطور استعاره) شب و روز را به معنای نور و تاریکی قرار داده و 
چنین فرموده: «خدایا! تو نور و ظلمت را در جوّ فرو برده‌ای و در اثر فرو 
رفتن نور در جوّ, شب به وجود امده, و در آثر فرو رفتن تاریکی در جو روز 
پدید امده است» که آن حضرت چنین فرض نموده که هوا نور و ظلمت را 
مکیده و بلع می‌نماید. و هم اکنون پس از گذشتن قرنهای زیاد دانشمندان 
علم هیئت به وسیله آلات مجهز «طیف نما» و يا «اسپکترسکوپ» دیده‌اند 
که جوّ بر اثر اقتضاء و احتیاجش مقداری از نور را می‌مکد و بقیّه‌اش را 
برای ما برمی‌گرداند. و حقا که اين کشف علمی هزار در از علم و اسرار 

فیزیکی به روی آنها گشوده است. و لیکن باب مدیدة العلم- رکه مقصودم 
علی- علیه السلام- است- بنا بر روایات صحیحه پیامبر خدا- صای ان 
و آله- هزار در از علم به او آموخته که از هر دری هزار در گشوده می‌شود, 
و بسا این فرمایشات ععجره آبدا از آتاز وه فروع این درها بوده که دانشمند 
محقّق از آنها هزار در کشف می‌کند, و به خدا سوگند که کسی که در 
سخنان نورانی آن حضرت- علیه السلام- دقت: ۵ تامال نماید, در صورتی که 
بر فنون فلسفه احاطه متا داشته باشد چشمه‌هایی از حکمت و دانش 
به روی او می‌جوشد؛, و به صدق گفتار 1 کسی که درباره آن حضرت- 


زیت که هی قلیی یی الما ام کلام از هش 


2 حرکت زمین 


(1) و نیز آن حضرت- علیه السلام- در ضمن خطبه 202 «نهج البلاغه» در 
بیان حکمت افرینش کوهها می‌فرماید: «... فسکنت علی حرکتها من ان 
تمید باهلها, او تسیخ بحملها او تزول عن مواضعها ... ساکن شد زمین با 
حرکاتی که دارد از اين که اهل خود را مضطرب ب کند, و یا انان را فرو برد- 
به واسطه نرمی زمین و زرف کون آن اشیا ء- پا از مواضع خود برطرف 
رد۰ 
۳ «الهيثة و الاسلام» آمده: «اين دو جمله از خطبه, دو دلیل روشن 
هستند بر حرکت انتقالی زمین, در صورتی که لفظ «علی» در فقره اول به 
معنای 
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«مع» باشد «1» و معنای «او تسیخ بحملها» این است که وجود کوههای 
سنگین بر روی زمین سبب شده تا زمین اهل خود را فرو نبرد. 
و در تفسیر «او تزول عن مواضعها» آورده: ظاهر اين کلام اين است که 
زمین دارای حرکاتی است در مدار خود؛ زیرا| زمین بنا بز انحه که این 
قائلند دارای مواضع بی‌شماری است که همه در مدار معین در مقابل برو.ح 
دوازده‌گانه است پس بنابراین. تفسیر «علی حرکتها» تمام می‌شود با 
حرکت انتقالی سالیانه و اين که کوهها و ریشه‌های کوهها حافظ هیئت 
اجزاء زمین هستند و مانع می‌شوند از تفرق و اضطراب زمین و برطرف 
شدنش از مواضع خاصه‌ای که در فلک مخصوصش دارد. 
دقت کنید, که آن حضرت برای زمین مواضعی معرفی نموده و پرواضح 
است که بنا بر هیئت قدیم که قائل به مرکزیت و سکون زمین بوده‌اند این 
فرمایش حکمت‌آمیز هرگز معنای صادقی نداشت؛ زیرا چیزی که ساکن 
باشد تنها یک موضع دارد نه مواضعی. 


(1) و نیز در ضمن خطبه 90 «نهج البلاغه» می‌فرماید: «... و عذل حرکاتها 
بالژاسیات من جلامیدها؛ خداوند حرکات زمین را به وسیله کوهها و اجسام 
سنگین تعدیل نمود». 

شهرستانی در شرح این جمله آورده: «ظاهر این کلام این است که 
کوههای سنگین و سنگهای سخت سبب شده که زمین به واسطه عروض 
حرکات گوناگون مضطرب نشود, و نیز در اثر تعارض جاذ به‌ها و دافعه‌ها 
تعادل خود را از دست ندهد؛»؛ و سپس می‌گوید: دانشمندان قرن ما 
حرکتهای زیادی برای زمین قائل 


(1)- استعمال لفظ «علی» به معنای «مع» شایع است, مانند قول خدای 
تعالی: «الحقد للَه لذی وَهّب ی الکتر اسماعیل» که به معنای «مع 
الکبر» می‌باشد. و ۱ نیز این آیه شریفه: «5 و الطعام علی جبه 

که به معنای «مع 5 77 می‌باشد (الهينة و | لاسلام, ص‌‌ 90 
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شده‌اند که مشهورترین انها پنج حرکت است؛ و «فیلکس ورنه» فرانسوی, 
از دانشمندان یازده حرکت برای زمین نقل کرده است, و من هشت حرکت 
را از آنها انتخاب کرده و می‌نگا رم: 

1- حرکت محوری شبانه روزی. 

2- حرکت سالیانه و انتقالی زمین به دور خورشید. 

3- حرکت اقبالی. 

4- حرکت نقطه اوج و حضیض کره زمین. 

5- حرکت تقدیم اعتدال پاییزی و بهاری. 

6- حرکت ارتعاشی قمری. 

7- حرکت ارتعاشی شمسی. 

8- حرکت تبعی <1». 


4 مه و خورشید و فلک 


(1) امیر المومنین- علیه السلام- در ضمن خطبه «اشباحج». در بیان حکمت 
افرینش خورشید و ماه می‌فرماید و و جعل شمسها ابة مبصر قة لنهارها, و 
قمرها ابة ممحوة من لیلها». 

«... و خورشید اسمان را نشانه روشنی‌بخش روز و ماه را نوری کمرنگ 
برای (زدودن شدت تیرگی) شبها قرار داد». 

امام صادق- علیه السلام- به مفصّل می‌فرماید: «2» ای مفضل! بیندیش 
در طلوع و غروب افتاب برای برپایی دولت روز و شب, که اگر طلوع 
افتاب نبود تمام کارهای عالم باطل می‌ شد مردم نمی‌توانستند کار و کسب 
و فعالیتی داشته ما یحتأج زد کانت خود را تامین نمایند و جهان سراسر 
ظلمانی می‌شد. و مردم به سیب عدم 


(1) متفه لاسام 3و 

( )مارم درخ 112 15 1 
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استفاده از زیبایی و صفای نور لذتی از زندگانی نمی‌بردند, و این بر همه 
کس روشن است. 

حال در منافع غروب خورشید تأَمّل کن که اگر آن نبود مردم آرامش و 
راحتی نداشتند با شدات احتیاج بدنهای آنان به استراحت.؛ به منظور رفع 
خستگی بدن و تجدید قوا و برانگیخته شدن جهاز هاضمه برای هضم غذا و 
تنفیذ غذا به سوی اعضای بدن. گذشته از این که زمین بر اثر دوام تابش 
خورشید داغ شده و موجودات روی ان نیز از حیوان و نبات از بین 
می ر فنند. 

- تا اینکه فرمود:- بیندیش در تابش ماه در شب تار و منافعی که در بر دارد 
از جمله کمک به بعض کارها و مشاغل مردم از قبیل کشت زمین و خشت 
زدن و بریدن چوب و . .. که در روز نتوانسته‌اند انجام دهند. به علت ضیق 
وقت و یا شذت حرارت آفتاب, و نیز کمک به راه‌پیمایان در شب. و طلوع 
آن را در بعض شبها قرار داد, و نور آن را کمتر از نور خورشید تا حکمتی 
که برای پیدایش شب گفته شد محفوظ بماند. و در تصرف ماه بخصوص, 
در هلالها و محاق آن و زیادتی و نقصان آن, و نیز گرفتگی آن, تنبه و توجه 
دادنی است به قدرت خالق و آفریدگار آن که اين گونه تصرفات به منظور 
صلاح کار جهان در او نموده است. چنان دلالتی که عبرت‌گیرندگان عبرت 
هی کرد 


5- آموختن نجوم 


(1) سید رضی (ره) در «نهج البلاغه» «1» آورده: هنگامی که حضرت امیر- 

علیه السلام- عازم بر جنگ با خوارج نود فزدی از یار آن آن خضرات خدمتش 

عرضه داشت: اوضاع نجوم و ستارگان دلالت بر نحجوست و بدی دارد و بر 

9 ار امروز حرکت کنی به مقصودت نرسی و بر دشمنت پیروز 
دی 

امیر المومنین- علیه السلام- به او فرمود: آیا گمان داری که تو ساعتهای 


نیک و 


(1)- خطبه, 76. 
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بد را دانا هستی و در نتیجه مردم را به خوبیها و بدیها رهنمون می‌شوی؟ 
کسی که تو را در این پندار تصدیق کند قران را تکذیب نموده و از 
استعانت به خدای متعال در راه رسیدن به محبوب و دفع مکروه بی‌نیاز 
می‌شود و شایسته است که عمل کنندگان به قول تو, تو را حمد و ستایش 
کنند نه پروردگارشان را؛ زبرا اين تو هستی که آنان 9 به خوشیها و خوبیها 
رسانده‌ای و از صدمه‌ها و زیانها ایمن گردانده‌ای. و آنگاه به مردم رو کرده 
و فرمود: بر حذر باشید از آموختن نجوم! مگر به منظور استفاده در 
راههای زمین يا دریا؛ زیرا یاد گرفتن آن در غیر این صورت به کهانت دعوت 
می‌کند, و منجم مانند کاهن است. و کاهن مانند ساحر و ساحر مانند کافر, 
و کافر در اتش است. و سپس فرمود: ای مردم ! با نام خدا به سوی مقصد 
علیهم السلام- استفاده می‌شود, این است که ستارگان علائمی هستند از 
بعض حوادت و پدیده‌ها نه ان که بطور استقلال موثر در وقوع وقایع و 
پدیده‌ها باشند, و البته می‌توان آناز شوم آنها را با صد قه دادن و دعا و 
اضر غنة: در کام تقد او ند مدیر و ختحر آنها برطرف نمود. 

چنانچه ابن اسباط از امام صادق- علیه السلام- نقل کرده که آن حضرت 
فرمود: 

«من با مردی ستاره‌شناس در قطعه زمینی شریک بودیم» اخترشناس 
تقسیم زمین را به تاخیر می‌انداخت تا به خیال خودش او در ساعتی نیک 
خارج شده و مرا در ساعتی بد بیرون برد تا قسمت بهتر نصیب او گردد. 
سرانجام به گمان خودش در چنین ساعتی خارج شدیم و زمین را تقسیم 
کردیم و اتفاقا قسمت بهتر سهم من شد. منجم حیرت‌زده دست بر دست 


می‌زد و تفت ؛ من تا کنون مانند چنین روزی ندیده بودم؛ زیرا| من 
ستاره‌شناس هستم و نو را در ساعتی شوم و خودم را در ساعتی نیک 
بیرون اوردم و حال می‌بینم قطعه بهتر نصیب تو شده است ! 

امام ضادو علبه السایه او فرحوی ایکه برای یل ی 
مره او تلاصا الم اه ات ات یف ی 
کس بخواهد خداوند بدیهای روز را از او برطرف سازد در اول روز به فقرا 
صدقه بدهد, و هر کس بخواهد 

خداوند بدیهای شب را از او برطرف کند اول شب صدقه بدهد». و من 
موقعی که خواستم از خانه خارج شوم صدقه دادم. و بدان که این حدیت 
من به مراتب از نجوم تو بهتر و سودمندترست <«1». 

آری, و کی را که خداوند درباره‌اش اراده و تقدیری نموده ِ/ دادن 
منجم و پیشگیریهای خودش برای دفع آن -خطظر از او کفترین فایده و 
نتیجه‌ای به حالش نخواهد داشت. و در این خصوص داستان فرعون و 
نمرود معروف است. که منجمین ویژه فرعون به او خبر دادند که مولودی 
در بنی اسرائیل به دنیا خواهد امد که تو و تخت و تاجت را نابود خواهد 
کرد. فرعون به منظور جلوگیری از این خطر نوزادان بی‌گناه را سر برید, و 
جنایت را از حد گذراند, ولی کیست و کدام اندیشه است که بتواند از 
دست توانای قادر متعال جلوگیری کند, پس چنان شد که یگانه دشمن 
موعود خود را در خانه خویش پرورش داده و بزاز ک نمود. «قَالتَقَط[ة آل 
فزعون لیکون هم عَذوّا و حرّنا؛ 2 اهل بیت فرعون (آسیه) موسی را از 
دریا برگرفت تا در نتیجه دشمن و مایه اندوه آل فرعون شود». 

و در این خصوص تاریخ, وقایع بسیار زیادی را ثبت کرده که اکر بخواهیم 
نقل کنیم به درازا خواهد کشید., و به قول معروف «مثنوی هفتاد من کاغذ 
شود». 


ورف 3 
(2)- سوره قصص, ایه 8. 


فصل هیجدهم طبّ و بهداشت 


(1) 1- حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: به خوردن ماهی مداومت مکنید؛ 
زیرا بدن را آب و لاغر می‌کند «1». 

2- خوردن گردو در گرمای شدید حرارت داخلی را تهییج و در بدن ایجاد 
ذفل. فی‌تفایدر و خوردن ان ذر تفشتان. کلیه‌ها را حرم و برودتسرا دقع 
می‌کند <2». 

3- هرگاه مسلمان ضعیف شود گوشت و شیر بخورد «3». 

4- با خوردن بنفشه حرارت تب را بشکنید «<4». 

5- نخوردن شام موجب ضعف و خرابی بدن می‌شود <«5». 

6- شیر گاو دواست. و نیز فرمود: پیه‌های گاو دردآور و روغن و شیرش 
شفابخش است <«6». 


(1)- فروع کافی, کتاب الاطعمه, باب السمک., حدیث د<. 

(2)- فروع کافی, جح 6, ص 340, حدیث 1. 

(4)- فروع کافی, ج 6, ص 22, حدیث 11. 

(5)- فروع کافی, جح 60 ص 317, حدیث 9. 

(6)- فروع کافی, ج 6 ص 337, حدیث 1. 
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7- کسی که در اول صبح 21 دانه کشمش بخورد مریض نمی‌شود <1». 

8- سیب بخورید که معده را دباغی می‌کند <2». 

0- خوردن گلابی قلب ناتوان را قوی و معده را پاکیزه مق ونر »> 

10- سعتر برای معده کرک می‌شود مانند کرکهای حوله «4». 

11- در گرمابه بر پشت نخوابید که آن پیه کلیه‌ها را آب می‌کند, و پاهای 
خود را با سفال نسایید که رگ جذام را تحریک می‌نماید «5». 

2- قبل از خوردن غذا نمک بخورید. اگر مردم خواص نمک را می‌دانستند 
آن را بر تریاق مجرب مقدم می‌داشتند «<6». 

13- طول دادن نشستن به هنگام تخلی بواسیر می‌آورد <7/». 

4- غده‌ها را از گوشت بیرون بیاورید که خوردن آنها رگ جذام را تحریک 
می‌کند <«<9». 

5- در برابر خورشید قرار نگیرید که رنگ بدن را متغیر, لباس را پوسیده 
و بیماری پنهان را اشکار می‌سازد <9». 

6- خوردن غذاهای رنگارنگ و متنوع شکم را بزرگ و الیه‌ها را سست 
می‌کند «10». 


و نیز امام صادق- علیه السلام- به پیرمردی که به علت افتادن دندانهای 


(1)- فروع کافی, جح 6, ص 351, حدیث 1. 

(2 قرو کافید وی یت 1 

را قرو کافی ع اوض دور 1 

(4)- فروع کافی, جح 6 ص 375, حدیث 1. 

ره فر وم کافیکتا مراب لجمای کت 19 

(7محصال باب الد اور حویت وم 

رد ومع کافیبم ی 24 سوت 5 

(9)- خصال, باب الثلاثة, حدیث 44. 

ری کاقیم ررض 317 حیت ۵ 

فصاای او اه مش حلاص لا ره 

قادر بر ادای حروف بطور صحیح نبود فرمود: بر تو باد به خوردن ترید که 
آن سازگار است و بپرهیز از خوردن چربی که با پیری نمی‌سازد <1». 

و روایت شده که آن حضرت- علیه السلام- درباره اهمیت علم طب 
فر موده: 

«العلم علمان علم الادیان و علم الابدان «2»؛ دانش بر دو گونه است: 
دانش دین و دانش بدن». 


(1)- فروع کافی, ج 6 ص 335, حدیث د. ۱ 

(2)- این تعبیر از رسول خدا (ص) نقل شده, و انچه از امير المومنین (ع) 
در این باره امده چنین است: قال امیر المومنین (ع) العلوم اربعة: «الفقه 
للادیان, و الطب للابدان و النحو للسان و النجوم لمعرفة الازمان» (بحار, ج 
1 ص 218). 
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فصل نوزدهم کیمیا و صنعت 


ی رت 


(1) از امیر الموّمنین- علیه السلام- از صنعت پرسیدند؛ فرمود: آن در 
ردیف نبوت است. و مردم_ در ظاهر آن سخن می‌گویند, و من به خدا| 
سوگند از ز ظاهر و باطن آن آگاهم, به خدا سوگند آن چیزی جز آب خشکیده 
و هوای راکد و آتش گردش‌کننده و زمین روان و جاری نیست. «1» «2» 


رات ین ات نی اصافت سل اسر الختمشص (عا غ 
الصنعة فقال : هی اختٍ النبوة, و عصمة المروةء و الناس یتکلمون فیها 
تالظافنی انا اغلم و الله ظاهرها هباطتمان.عا هن مالله الا ماءحافنه ۵ 
هواء زاکده وتا جانلفه و ارزض سانله: 

شاید. مقضود. از فقره اول صنعت. دوب: فلزات: باشد که قذاب آنها را به 
صورت قطعات مختلف درمی‌آورند, که نکن از صنایع بسیار مهم عصر 
حاضر است. 

و دوم نیز گازها و يا هوای راکدی باشد که در بعض از صنایع به کار گرفته 
می‌شود (مانند یخچال, کولر, چرخ اتومبیل ...) و سوم نیز اشاره به جریان 
برق و چهارم نیز اشاره به نفت و فراورده‌های مربوط به آن باشد. 
راجت شروی خ ررض 274 
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2- کیمیا 


(1) از حضرت امیر- علیه السلام- از وجود کیمیا پرسیدند؛ آن حضرت 
فرمود: : کیمیا بوده و هست و خواهد بود. 
پرسیدند؛ صنعت آن چگونه است؟ 
فرمود: از جیوه روان, و سرب و زاج و آهن زنگ زده و زنگار مس سبز . 
بقضی: کفتزو: فهم ما به این نمی‌رسد. فرمود: ۲ 
قرار دهید . 
عرضه داشتند؛ برای ما بیشتر توضیح دهید. فرمود: همین مقدار بس است؛ 
ژیرا حکهای پيشین, بیش از این نکفته‌اند تا مردم آن.را بازیچه نگیرند 1 
2 
کلینی (ره) در «کافی» «3» از ابو حمزه ثمالی نقل کرده که می‌گوید: به 
همراه امام صادق- علیه السلام- از بازار مسگران می‌گذشتيم. من خدمت 
آن حضرت- علیه السلام- عرضه داشتم فدایت شوم ! اصل این مس 
چیست؟ فرمود: نقره است که زمینر ان راز تباه نموده به صورت . مس 
درآمده است, و اگر کسی بتواند فساد آن را بگیرد از آن بهره‌مند می‌گردد. 
و از آبن خلکان نقل شده: «جابر بن حیان کتاب رح در حدود هزار 
۱ رساله از امام صادق- 
علیه السلام- در این زمینه می‌باشد». و نیز جچرجی زیدان می گوید: « که 
جابر بن حیان از شاگردان امام صادق نخستین کسی بوده که اساس شیمی 


جدید را بنا نهاده است.» 


(1) مناقب. , سروی» ۰ ۸ ص‌ 74 2. 

21 کرعه اغتار این رجایت از کیت سین عفادم تست آما معود کیعیا زا 
هم نمی‌توان وهمی و خیالی دانست. و ندانستن دلیل بر نبودن نیست, و 
جابر بن حیان شاگرد امام صادق (ع) شیمیدان معروف در کتابی به نام 
«الرحمه» که در صنعت کیمیا نگاشته فصلی در چگونگی تبدیل فلزها به 
طلا آورده است. و همچنین محمد بن زکریای رازی طبیب و کیمیاگر 
معروف ایرانی در این باره مطالعات و تجربیات وسیعی ۳ است 
(مترجم) 

(3)- فروع, کافی, ج 5, ص 307, حدیث 15. 
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فصل بیستم خط و خیاطی 


1- خط 


(1 حضرت امیر علیه السلام- به منشی خود عبید ال بن تفن رافع 
فرمود: در دواتت لیقه بگذار زبانه قلمت را طولانی گردان, بین سطرهایت 
فاصله بینداز, و حروفت را نزدیک هم بنویس, زیرا رعایت این نکات بر 
زیبایی خط می‌افزاید 1». 

در «مناقب» آورده: هنگامی که زید کلمه «تأابوت» را نزد لت علیه 
السلام- قرائت ت کرد آن حضرت به او فرمود: در نوشتن آن را «تأابوت» 
بنویس. پس چنین کرد «2». 

و نیز آن حضرت- علیه السلام- به کاتب خود فرمود: روی زمین بنشین. و 
قلم را با انگشتانت بگیر و چشمانت را در صورتم قرار ده تا این که هیچ 
سختی نکویم جچز این که آن را در قلبت بسباری «3». 


(1)< تمه البلاعه: حکمت. 515 

(2)- مناقب. سروی, ج 1, ص 267. 
(3)صیعات الساه السنوظی. 
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2- خیاطی 

1 ان ادا م‌ ند آمیر آلففمتند له الساه در کار خاطن 
ایستاده به او فرمود: نخ خیاطیت را سخت و محکم کن: و بخیه‌ها را ریز و 
ظریف و نزدیک هم بدوز «1». 


قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ,.ص:179 


قفیل شفت و نگ اماما خقم از آقار صاسفت 


(1) مردی دو کنیز داشت., اتفاقا هر دو با هم فرزند زاییدند. یکی پسر و 
دیگری دختر. کنیزی که دختر زاییده بود دخترش را در جای پسر خوابانیده و 
پسر را در آغوش گرفت و گفت: پسر فرزند من است. مادر پسر هم 
دوه پسر فرزند من است. این قضیه در عهد خلافت امیر المومنین- 
علیه السلام- اتفاق افتاده بود. 

خصومت به نزد آن حضرت بردند. امام- علیه السلام- دستور داد شیر آنها 
را بسنجند و فرمود: شیر هر کدام که سنگین‌تر است پسر از اوست «1». 
و بعضی از مورخین قضیه دیگری از آن حضرت شبیه به همین قضیه در 
زمان خلافت عمر نقل کرده‌اند, چنانچه در کتاب «التشریف بالمنن .. 
علی بن طاووس آمده: 

شریح قاضی می‌گوید: زمانی که از سوی عمر قاضی بودم روزی مردی به 
نزد من آمد و گفت: شخضی ذو رن یکی آزاد و.دیکری کنیز نزد من به 
ودیعت گذارده و 


(1)- تهذيیب, ج 6 ص 315, حدیث 80. 

فضاوتا ی آمنی آلمعممن لت اسلا م خر 00 1 

من در خانه‌ای از آنان نگهداری می‌کردم, بامداد امروز که به سراغشان 
رفتم دیدم هر دو, فرزند زاییده‌اند یکی پسر و دیگری دختر, هر کدام, پسر 
ما ادغا می‌کند اکمن اند فضاوت کنی. 

شریح می‌گوید: حکمش را ندانستم, از اين رو نزد عمر رفته ماجرا را برای 
او نقل کردم 

عمر گفت: چگونه داوری کرده‌ای؟ 

شریح : : هیچ» , اگر می‌دانستم که : نزد تو نمی آمدم. 
فاص را گرد آورد. و من به دستور 
وی داستان را برایشان شرح دادم. عمر پیرامون مساله با انان به گفتگو 
پرداخت. آنها همه حکم مسأله را به من و عمر رد می‌کردند. 

عمر گفت: من مرجع و پناهگاه این مشکل را می‌شناسم. 

جضار: گویا مقضودت علی ین ابی ظالب است؟ 

عمر. اری. 

جصان ی وت بیاید. 

دارای شخصیتی برجسته, برویم . 

ره هی دا مه سوت اه صی ایو مات خر کته کرد 


نیون آن حضرت- علیه السلام- را دیدیم که در باغستان خود مشغول بیل 
زدن و کشاورزی بود و این آیه ۳ ب و زمزمه می‌کرد: 

«ً یحسَبٌ الائسانْ آن پیز ک شدی. آیا انسان می‌بندارد که واگذاشته 
می‌ شود مهمل؟۱» و پیوسته اشک می‌ریخت» و پس از چند لحظه که آرام 
شد عمر با همراهانش از آن حضرت اجازه حضور طلبیدند. علی- علیه 
السلام- خود به نزد آنان آمد و پیراهنی به تن داشت که بیخ ار زوم 
شده بود؛ و آنگاه به عمر رو کرده و فرمود: برای چه کاری آمده‌ای؟ 

عمر: مشکلی پیش آمده است. 
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شریح داستان را بازگو کرد. علی- علیه السلام- به شریح فرمود: چگونه 
حکم کرده‌ای؟ 

شریح: حکمش را ندانسته‌ام. 

ان حضرت- علیه السلام- با دست مبارک مقداری خای از زمین برداشت و 
فرمود: 

حکم اين مسأله از برداشتن اين خاکها هم آسانتر است. پس آن دو زن را 
احضار نموده و ظرفی نیز طلبید و ظرف را, به یکی از آنان داده به وی 
فرمود: در آن شیر بدوش, و چون مقداری شیر دوشید حضرت آن را وزن 
کرد و سپس ظرف را به دیگری داده و او نیز به همان اندازه شیر دوشید و 
حضرت آن را وزن نمود و آنگاه به زنی که شیرش سبکتر بود فرمود: 

دخترت را بردار! و به دیگری فرمود: پسرت را بردار! و در اين موقع به 
عمر رو کرده و فرمود: مگر نمی‌دانی خداوند زن را از نظر جسمی و 
فکری پایین‌تر از مرد آفریده و میرانش را نیز کمتر قرار داده و همچنین 
شیرش را سبکتر از شیر پسر؟ عمر گفت: يا علی! خلافت که حق تو بود 
خواست به تو برسد ولی قوم تو ابا داشتند. 

علی (ع): دم فرو بند, «اِنْ یوم الْقصّل کار انا بدون تردید روز جدا 
شدن مردم از یکدیگر (روز قیامت) وعده‌گاه است». آبن شهر آشوب قضبه 
فوق را دن صمن قضایای آن حضرت در زمان خلافت عمر نقل کرده و پس 
از آن می‌گوید: «اطباء اين دستور را ملاک تشخیص پسر و دختر قرار 

داده‌اند» <1». (<2» 


2- نشانه بلوغ پسر 


(1) حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: پسر به حدٌ بلوغ و تلقیح نمی‌رسد 


(1)- مناقب. , سروی؛ قضایاه ءع( فی عهد الثانی, ۳ 1 ص‌ 99 

(2)- نراقی در «خزائن» آورده: هرگاه بخواهی بدانی که فرزند زن آبستن 
پسر است پا دختر, مقداری از شیر او را در ظرفی قرار ده و بر آن آت 
بریز, پس اگر شیر بالای آب قرار گرفت مولودش پسر است وگرنه دختر, 
(خزائن, ص 113). 
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که پستانهایش گرد, و بوی زير بغلش استشمام گرد 1 

اسکافی در «نقفض العتمانیه» آورده: علی بن عبد ال بن عباس از پسرش 
یازده سال بزرگتر بوده «2». و نیز آبن قتیبه در ۱ آورده: عمرو بن 
عاص از پسرش عبد اللّه دوازده سال برد یر بوده است «3». 


3- رشد کودک 


(1) علی- علیه السلام- فرمود: نوزاد سالی چهار انگشت به انگشتان 
خودش رشد می‌کند «4» 


4 حیوان تخم‌گذار و بچه‌زا 


(2) حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: هر حیوانی که گوشهایش پنهان 
بااشد تخم‌گذار است, و هر حیوانی که گوشهایش ظاهر بااشد بچه‌زاست 


.»5« 


(3) مردی مدعی عنن بود, 0 السلام- به او فرمود: روی زمین بول 
کن آنگاه به قنبر فرمود: ببین اگر بولش زمین را سوراخ کرده ادعایش 
دروع است وگرنه ۳ است «6». 


6- نوعی شیگر 


(4) زنی مدعی بود شوهرش عنین است, زن و شوهر از امیر المومنین- 
علیه السلام- 


(1)- فروع کافی, ج 6. ص 46, حدیث د3. 
(2)- شرح نهج البلاغه, آبن ابی الحدید, ج 3, ص 260. 
(3)- معارف. ص <12. 
(4)- فروع کافی, ج 6. ص 46, حدیثت 2. 
(5)- عیون, ابن قتیبه, ج 4. ص 88. 
(6)- عجائب القضایاء قمی. ص 72, حدیث 6۵9. 
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داوری خواستند, آن حضرت به قنبر فرمود: دست مرد را بگیر و به رودخانه 
ببر و بنگر اگر پس از داخل شدن در آب آلتش تغییر نکرد عنین است, و 
آکر قی اب انش مهم ومع متام کر تن روحم و اشتوهرن سالم 


است <1». 


7- تکیه بر دست 


(1) زنی را نزد عمر اوردند, شوهر زن, مرد سالمندی بود که پس از 
مواقعه با زر از دنیا رفته بود, و زن باردار شده و پسر زاییده بود. پسران 
تترفرد (از رن دیکر) بر زن ادعای زنا کرده بر ان: کواهی دادتد (و بدین 
وسیله می‌خواستند پسر زن را از ارث پدر محروم کنند). عمر دستور داد 
زن را سنگسار کنند. اتفاقا امیر آلمومنین- علیه السلام- از کتار زن عبور 
می‌کرد. چون نگاه زن به ان حضرت افتاد گفت: ای پسر عم رسول خدا 
(ص) کاغذی دارم. ۲ 

علی- علیه السلام- فرمود: ببینم کاغذت را, چون ان را مطالعه کرد به 
همراهان زن رو کرده و فرمود: اين زن تاریخ ازدواج با شوهر و تاریخ 
همبستر شدن با او و کیفیت ان را در این ورقه یادداشت کرده زود باشید 
ار 

آنگاه روز دیگر آن حضرت- علیه السلام- کودکانی همسن و سال آن کودک 
جمع نموده و کودکان را با پسر زن به بازی مشغول ساخت., و چون 
سر گرم بازی دنق به انا فرمود: بنشینید ! چون نشستند, بر آنان بانگ زد 
برخیزید. و در اين هنگام که پسر زن خواست برخیزد بر دو دست تکیه زد, 
امیر المومنین , از مشاهده اين حالت پسر را پیش خوانده او را از پدر ارث 
داد, زر تام برادرانش حدّ افتراء جاری کرد! عمر. حیرت زده گفت: یا 
علی چه کردی؟ حضرت فرمود: از تکیه پسر بر دستها, ضعف پیرمرد را 
دریافتم <2». 

دید 

(1)- عجائب القضایاء قمی. ص 71, حدیث 6۵8. 

(2)- فروع کافی, ج 7. ص 126. 
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(1) زنی کودک شش‌ماهه‌اش را در پشت بام تنها گذاشته بود, کودک اندک 
اندک از پشت بام خارج شده در انتهای ناودان قرار گرفت مادر کودک 1 
دیدن این صحنه سخت در اضطراب و تشویش شده هر تدبیری کرد که 
فرزند را نجات د هد نتوانست, نردبان ۳9 ولی 1 هم نتیجه‌ای نداشت؛ 
زیرا ناودان طولانی بود و با دیوار فاصله زیادی داشت. در این موقع مادر 
گریه و زاری سر داد و طفل نیز گریه می کرد. 

حضرت امیر- علیه السلام- نزدیک آمده لحظه‌ای به صورت کودک خیره شد 
و در آن هنگام کودک زمزمه‌ای کرد که کسی معنای آن را نفهمید. پس 
علی- علیه السلام- فرمود: کودکی همسن و سال او بیاورید. و چون آوردند 
به دستور آن حضرت کودک را در پیش روی طفل قرار دادند. در این موقع 
دو کودک به هم نگاه می‌کردند و به رسم اطفال با هم حرف می‌زدند. ۰ پس 
آن طفل از ناودان خارج شده و به پشت بام برگشت. پس چنان شادمانی 
و یرورق .دز مذیته رزوی زآد که تا ان تمان مانند آن دیدم تشنده بود #1۳ 


9 مبارزه عقل و جنون 


(2) تا دوران هیجده سالگی عقل و جنون در مبارزه هستند. هیجده سال که 
تمام شد هر کدام که بیشتر باشد بر دیگری غالب می‌آید «2». 


0- دستور 


(3) به هنگام آميزش کم سخن گوئید که گاه موجب گنگی فرزند می‌شود و 
در ان 


(1)- فضائل, ابن شاذان, ص 59. 

تحار رصن 96, آنه‌اب العظل ف لجیل حصست 29 
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موقع به درون عورت زن نگاه نکنید که سبب کوری فرزند می‌گردد «1». 


1- غریزه جنسی 


(1) امیر المومنین- علیه السلام- می‌فرمود: خداوند شهوت را ده جزء 
آفریده, نه قسمت آن را در زنان قرار داده و یک قسمت را در مردان, و 
اگر خداوند حیا و عفت آنان را به اندازه شهوتشان قرار نداده بود 0 
هر موی هرن داشت هام رد او <2». 


12 تاقیر اقتان ثر نذن 


(2 اگر در آفتاب می‌نشینید به خورشید پشت کنید؛ زیرا| که آن بیماری 
پنهان را اشکار می‌کند «<3». 


13- انتخاب زن شیرده 


شیر سبب پرورش و نشو و نموٌّ فرزندتان می‌شود, و اخلاق و روحیات زن 
شیرده در فرزند اثر می‌گذارد «4». 


4- زیبایی 


)4( پا زنانی ازدواج کنید که چشمی درشت, کف دستی 0 رت 
اه و میانه‌ای بلند داشته باشند و اگر رضایت نداشتید مهر شما به 


عهده من «5». 


ها هفرص 102 

(2)- فروع کافی, جح 5, ص 338, حدیث 1. 

(3)-حصال: 1ص 110 

(4)- فروع کافی, ج 6, ص 144, حدیث 10. 

(5)- فروع کافی, ج 5, ص 335, حدیث 2. 
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و در این باره نیز کلیاتی از عترت طاهرین آن حضرت- علیه السلام- وارد 
شده؛ 

(1) [- حسین ببن خالد می‌گوید: از امام (ابو الحسن) پر سیدم روایتی از 
رسول خدا- صلی الله شاه ه القت نم ها رخشه که «هر کس یر اب تون 
تا چهل روز نمازش قبول نمی‌شود». 

امام- علیه السلام- فرمود: صحیح است. 

عرض کردم: به چه علت چهل روز, نه کم و نه زیاد؟ 

امام فرمود: خداوند آفرینش انسان را اندازه‌گیری نموده, چهل روز به 
حالت نطفه, و آنگاه علقه نیز چهل روز, و و پس از آن مضغه نیز چهل روز .. 
پس کسی که شراب نوشد تا چهل روز آن در «مشاش» او (نرمه سر 
استخوان که می‌توان آن را جوید) باقی می‌ماند به مقدار انتقال 1 
جنینی او. و آنکان فرمود: و این چنین است تمام غذاها و نوشیدنیهایی که 
تناول می‌کند <1». 

(2) 2- از امام کاظم- علیه السلام- از مشتبه بودن خون حیض و خون 
بکارت زن سوال شد. فرمود: مقداری پنبه در فرج فرو می‌برد و پس از 
لحظه‌ای آهسته آن را بیرون می‌آورد, اگر خون؛ تنها ظاهر پنبه را آلوده 
نموده باشد خون بکارت است و اگر در داخل آن نفوذ کرده ۳ را خیس 
نموده باشد خون حیض است «<2». 

(3) .ار آمام صادید عليه السلامد نع شیده که فرموه: هر کام: تحاتن 
ماهی مذکی يا میته است- و ذکات او به این است که زنده از آب بیرون 
آورده شود- او را در آب بنداز ب ‏ تست ان رت مر 
است و اگر بر رو مذکی است. 

و نیز اگر قطعه گوشتی دیدی و ندانستی از حیوان فد کف است پا مردار 


ار فروهشت و سست شد میته است <«3». 


(1)- تهذیب, ج 9 ص 108, حدیت 203. 

(2)- فروع کافی, ج 3. ص 94, حدیث 1. 

(3)- من لا یحضر, ابواب القضایا و الاحکام, باب الصید و الذبائح. حدیت 42. 
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(1) 4- و نیز فرموده‌اند: اگر ندانی که ماهی حلال گوشت است پا حرام 

گوشت ابتدای دمش را بشکاف, 1 پس اگر داخل آن: یه زنک سیز: نود خرام 

گوشت است و اگر به سرخی 1[ است <1». 

(2) 5- و نیز از امام کاظم- علیه السلام- نقل شده که فرمود: هرگاه 

روزهای قاعدگی زن از حد معمولش زیادتر شود. سرش را حنا بندد که به 

حال سابقش برمی‌گردد <2». 

(3) 6- امام صادق- علیه السلام- فرمود: کودک در هفت سالگی دندانهایش 

می‌ریزد و در نه سالگی وادار به نماز خواندن می‌شود, و در ده سالگی 

رختخوابشان از هم جدا می‌شود و در چهارده سالگی محتلم می‌گردد, و تا 

بیست و دو سالگی قد می‌کشد و در بیست و هشت سالگی عقل او به 

کمال می‌ر سد فده تخت او که ادامه دارد »> 


(1)- من لا یحضر, ابواب القضایا و الاحکام, باب الصید و الذبائح. حدیث 43. 
(2)- قرب الاسناد. ص 123. 

(3)- فروع کافی, کتاب العقیقه, باب النشو, حدیث 1. 
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فصل بیست و دوم مخلوقات عجیبه 


1- راه ندد تشخیص 


(1) در زمان خلافت امیر المومنین- علیه السلام- کودکی که دارای دو سر 
و ده نسیته بو یک کر بوده بق تیا آفد: میدذاننین را .ان ان: خضرت. خویا 
شدند. 

امام- علیه السلام- فرمود: هنگامی که خواب است بر او فریاد زنند اگر هر 
دو سر با هم بیدار شدند یک نفر است و یک میراث می‌برد و اگر یکی بیدار 
و دیگری همچنان خواب ماند دو میراث می‌برد <1». <2» 


2 عمر استمداد طلبید 


(2) مردی که دو سر و دو دهن و دو بینی و دو آلت و دو مقعد و چهار چشم 


(1)- فروع کافی, جح 7. ص 159, حدیث 1. 
(2)- در کافی از بزنطی از ابو جمیله نقل کرده که می‌گوید: در فارس زنی 
شوهردار را دیدم دارای دو سر و دو سینه بر یک کمر, که هر کدام نسبت 
به دیگری رشک می‌برد. 
و نیز از دیگری نقل کرده که می‌گوید: مردی به این کیفیّت دیدم که هر دو 
به عمل بافندگی مشغول بودند. (فروع کافی. ج 7. ص 159, حدیث 2 و 3 
مولف) 
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همراه خواهرش نزد عمر آورده شد تا عمر بگوید یک نفر است پا دو نفر, 
عمر اصحاب پیامبر- صلی الله علیه و اله- را جمع کرد و از انان کمک 
خواست., اصحاب نیز از پاسخ آن عاجز ماندند, عمر با ۲*۹ به طرف 
حضرت امیر- روانه شدند. 
ان حضرت- علیه السلام- فرمود: اگر در خواب تمام چشمانش را می‌بندد و 
پا از هر دو بینی خرخر می‌کند یک بدن است. و اگر بعض چشمانش را 
می‌بندد و يا از یک بینی صدا می‌کند دو نفر است. و راه دیگر اثباتش این 
است که غذا بخورد تا معده‌اش پر شود, اگر از هر دو مخرج بول و غایط با 
هم دفع می‌کند یک بدن است وگرنه دو بدن است «1». 


3- نشانه مردی و زنی 


رز رازه معاعه اه ام مات رای سای وا 
پاسخ یکی از پرسشهایش: (کسی که معلوم نیست زن است يا مرد). پس 
از بلوغ اگر محتلم شود مرد است و اگر حاثض گردیده و پستانهایش بزرگ 
شود زن است و قبل از بلوغ نیز بر روی دیوار بول کند, اگر بولش به دیوار 
رسید مرد است و اگر به عقب برگشت زن است «<2». 


4 دو کودک به هم چسبیده 


(2) در زمان خلافت عمر دو کودک به هم چسبیده متولد گردید. یکی زنده 
و دیکری. مردم: غمر کفت: آنان را سا هن از یکدیکر جدا سازند: امیر 
المومنین- علیه السلام- دستور داد مرده را دفن کنند, و در همان حال زنده 
را شیر دهند, و چون چنین کردند پس از چند روز بدون اسیبی زنده از 
مرده جدا شد <3». 


(1)- مناقب. سروی, ج 1, ص 04د. 

(2)- روضه, فتال. 

(3)- مناقب. سروی, ج 1. ص 498. 
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فصل بیست و سوم قرعه 


1- یک فرزند و سه پدر! 


(1) سه نفر با کنیزی «1» در یک طهر همبستر شدند. کنیز فرزند زایید. هر 
کدام از آن سه نفر فرزند را از خود می‌دانست؛ نزاع به نزد حضرت امیر- 
علیه السلام- بردند. آن حضرت مشکل را با قرعه حل نمود. و کودک را به 
مردی که قرعه به نامش درامده بود تسلیم کرد و به وی فرمود: به هر 
کدام از دو نفر دیگر یک سوم دیه بپردازد. 

پیامبر گرامی- ضلی الاه عایة و آله- از شنیدن این قضاوت چنان تبسم 
نمود که دندانهای مبارکش نمایان گردید <2». 


2 اشتباه آزاد و برده 


(1)- مقصود کنیزی است که ملک آنان بوده, و در اين خبر اجرای حذ بر 
آنان نیامده لیکن اصحاب قائل شده‌اند که بر هر کدام از آنان 2/3 ده نید 
جاری می‌شود. با توجه به اخباری که در این خصوص امده است (مولف). 
(2)- تهذیب, ج 8, ص 169, حدیث <1. 
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خانه بر روی آنان :در زبز آوار جان سپردند. اتفاقا دو کودک از آنان یکی 
آزاد و دیگری برده جان به سلامت بردند. حضرت امیر- یه الب م۰ برای 
تغیتن. کودک ازاد قرغه وخ.ه وال را : به او رد نمود, و دیگری را ند نیز آزاد 


کرد 1 


3- تعیین وصیت با قرعه 


(1) مردی وصیت کرد پس از مرگش یک سوم بردگانش وا ارات کت علی- 
علیه السلام- در تعیین انان بین ایشان قرعه زد <2». 


4 ترجیح به وسیله قرعه 


(2) هرگاه دو نفر بر صدق اعای خود گواه می‌آوردند. و گواهان هر دو از 
نظر عدد و عدالت با هم برابر بودند امیر المومنین- علیه السلام- بین آنان 
قرعه می‌زد که کدام یک سوگند یاد کند و قرعه به نام هر کدام در هی امد 
اگر سوگندٍ یاد می‌کرد بر طبق اذعایش حکم می‌نمود. و آن حضرت- علیه 
السلام- هنگام قرعه زدن این دعا را می‌خواند: 

خالام 2 رب ب السماوات السبع ایهما کان له الحقن فاده الیه». 

«خدایا! ای پروردگار آسمانهای هفتگانه! هر کدام که صاحب حق است حق 
را به او برسان» «3». 


(1)- فروع کافی, ج 7, ص 137, حدیت 4. تهذیب ج 9, ص 359, حدیث د3. 
(2)- من لا یحضر, ابواب القضایا و الاحکام, باب الحکم بالقرعه. حدیث 9. 
(3)- فروع کافی, ج 7, ص 419, حدیث د. 
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1- معنای جزء 


(1) مردی به جزئی از مال خود وصیت کرد پس از مرگش ورثه در معنای 
جزء اختلاف کردند. در این باره از امیر المقمنین- علیه السلام- نظر 
خواستند, آن حضرت- علیه السلام- فر مود: یک هفتم اموالشٍ را در مورد 
وصیت صرف کنند و به آیه شریفه استشهاد نمود: «لها سَبع 1 بواب 

باب منم جُرُء مَفَسومٌ؛ جهنم دارای هفت در است, ۳ هر دری گروه 
و از گمراهان» <. 


وهای مروت 


2 مر به نوم از مال وضیت کرد. پس از فوتش ورثه در معنای 
را بیرون بیاورند و 1 آیه را 9 فرمود: دا الصَدَقاث للْفْقراء 5 
القساکین سانانسشت افو بر آغ هر کاس نک سم ی 


(1)- ارشاد, مفید, ض‌ 119 
(2)- ارشاد, مفید, ضص‌ 1119 
اه ا سن اا صت 9 


(1) مردی به ازاد نمودن غلامان قدیم خود وصیت کرد. وصی معنای قدیم 
زا تدانسنت, ان را از حضرت امیر- علیه السلام- پرسش نمود. امام فرمود: 
هر غلامی که شش ماه در ملک او بوده باید آزاد شود و این آیه را تلاوت 
فرمود: «و الْقَمَرّ ناه منازل ۶ حتّی عاد کالعْرَجُونِ القدیم؛ برای ماه منزلها 
مقرر داشتیم (تا در آخر ماه) چون چوب خوشه خرمای خشکیده برگردد». و 


آب‌ کش خرما ینس از شش ماه از جیدن میوه‌ اش باریک و خمیده می‌ شود 
1 


4 معنای حین 


(2) مردی نذر کرده بود «حینی» روزه بگیرد. حضرت امیر- علیه السلام- 
فرمود: ۳ 

باید شش ماه روزه بگیرد به دلیل آیه شریفه : 7 وتف اکلها کل حین بدّن 
رس میوه اش را در هر وقتی به فرمان پروردگارش می‌د هد >> و آن: شش 
ماه است <2». 


5 معنای شی ۶ 


(3) مردی به «شی ۶» (چیزی) از مالش وصیت کرد. معنای «شی ء» را از 
امام سجاد- علیه السلام- پر سید ند ان حضرت فرمود: «شی ۶» در کتاب 
علی- علیه السلام- یک ششم است «<«3». 


6- معنای سفله 


(4) مردی نزد عمر آمده گفت: همسرم به من گفته «سفله» (فرومایه)؛ 
دنباله‌رو افراد قصه‌ گو 


(1)- ارشاد. مفید, ص 116. 

1 

ک سورت 2 

کانای اه ال ی اد اشام 9 

و معرکه‌گیر هستی, و به دربار پادشاهان می‌روی سفله‌ای و زنت از تو 
جداست. ۱ 

حضرت اس علند السطلام ید وی قوموی کر آز آنچه که مب گویی وریاتون 
ات سا ای 1 


7- معنای زمان 


(1) مردی نذر کرد «زمانی» روزه بگیرد. امیر الممنین- علیه السلام- 
فرمود: زمان پنج ماه است و «حین» شش ماه <2». 


(2) از جمله سوالات کتبی پادشاه روم از معاویه یکی معنای «لا شی ء» بود 
معاویه پاسخش را ندانست. عمرو بن عاص از قضیه باخبر گردید, به 
معاویه گفت: اسب خوبی برای فروش به لشکر گاه علی- علیه السلام- 
بفرست و به فرستاده بگو اگر قیمت اسب را از تو پرسیدند بگو «لا شی ۶» 
اهید است بدین وسیله هشکل حل شود از این رو هردی اسبی برداشت و 
به ای ان کی شایم: ال سس هار یه انا سرت امس اقفر 
از کنار مرد عبور می‌کردند, علی- علیه السلام- به قنبر فرمود: برو اسب را 
از اين مرد بخر. قنبر نزد مرد رفت و به وی گفت: اسبت را به چند 
می‌فروشی ؟ 

۹ به «لا شی ۶». 

یت علیة الشلافت به قنبر فر مود: اسب را از او بکیر: مرد گفت: پس « لا 
شی ۶» را به من بده. 

امیر المومنین او را در بیابان برد و سراب را به وی نشان داد و به او 
فرمود: این «لا شی ء» است. 


(1)- تهذیب, ج 6 ص 295, حدیث 28. 

(2)- فروع کافی, ج 4 ص 142, حدیث د. 
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مرد گفت: از 2 کجا می کوتن؟ 

علی- علیه السلام-: بدلیل آیه قرآن «بَحْسَبَه الطفانْ ماء حتّی |ذا جاءه لمٌ 
یَجوه شین تشتنه سر اب زا آبمی‌ندارد و عفن بد ان نزدیک شود تمی اند 
1 ۳ چیزی» <«1». 


8 ففتاق راوج اختان 


)1( حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: سوگند بر قطع خویشاوندی و بر 
شم هودن و در ضفرت آکراه ه اجان اتری دار فرق آگراه .و اخبار زا از 
ان حضرت پرسیدند فرمود: اکراه از طرف پادشاه است و اجبار از زن و 
فرزند <2». «3» 


0- معنای قامت 


(2) امام صادق- علیه السلام- فرمود: در کتاب علی- علیه السلام- قامت 
یک ذراع و دو قامت دو ذراع است. 

مولف: یعنی قامتی که در روایات به عنوان آخر وقت نافله ظهر معین شده 
ذراع است.؛ تهامتی که به کقوان اخر. دفت نافله عصر آمده دو ذراع, ۰ و 
مقصود قامت انسان پا دو قامت ,انسان نیست. 9 علت این اطلاق این 
است که قامت «رحل» پیغمبر- خیلی: لاه ارم و آله- یک ذراع بوده است 
چنانچه شیخ در «تهذیب» «4» در باب اوقات تماز آن را تقل کرده است و 
در این باره نیز اخباری از عترت طاهرین ان حضرت- علیه السلام- وارد 
شده است: از جمله در معنای «کثیر». 

چنانچه خطیب در تاریخ بغداد آورده که متوکل (خلیفه عباسی) بیمار شده 
و3 


(1)- مناقب. سروی, ج 1, ص 10 د. 

(2)- عجایب القضایاء قمی. ص 90, حدیث 147. 

(3)- و لیکن صدوق در «معانی الاخبار» تفصیل این خبر را چنین آورده که 
اجبار از سلطان است و اکراه از زن و پدر و مادر. (مترجم). 

(4)- تهذیب ج 2 ص 23, حدیث 6۵4. 
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نذر کرد که با بهبودی از مرض مال کثیری در راه خدا انفاق کند و چون شفا 
یافت و خواست به نذر خود وفا کند معنای مال کتیر را تمی‌داتست. آن را 
از فقهای عامه پرسش نمود, انان در معنایش اختلاف کردند؛ برخی 
می گفتند: دو هزار درهم و بعضی می‌گفتند: صد هزار درهم. 

متوکل متساله را از امام هادی- علیه السلام- سوال کرد آن حضرت 
فرمود: مال کثیر هشتاد و سه است به دلیل آیه قرآن: «لَقَ9 تضَرکم له 
فی مَواطن کییرَة؛ خداوند شما را در جاهای بسیاری یاری کرده است». و 
آنها هشتاد و سه مورد بوده‌اند. «<1» 

و از جمله در معنای «قلیل» چنانچه صدوق (ره) در «معانی الاخار» از 
امام باقر- علیه السلام- درباره قول خدای تعالی: «و ما من مَعَةٌ الا قلِبل؛ 
ایمان نیاورد با او (حضرت نوح) مگر عذه قلیلی» تقل کر که فزمود: آنان 
هشت نفر بوده‌اند <2». 

و نیز امام صادق- علیه السلام- درباره کسی که چنین نذر کرده: «انا اهدی 
هذا الطعام» فرمود: چیزی بر او نیست؛ زیرا کلمه «هدی» اصطلاح خاصی 
است در مورد قربانی کردن شتر «<3». 


و درباره کسی که به عنوان «هدی» «*» نذر کرده فرمود: باید شتری را 
تقلید و شهار موجه ان را بهغرفات برد (وجو مبی. نر ۲ نماید). و 
کسی که نذر کرده «جزوری» «*» قربانی کند, فرمود: هر جا بخواهد آن را 
نحر می‌کند «<5». 


(1)- فروع کافی, ج 7 ص 463, حدیث 21. 
(2)- معانی الاخبار. ص 1<1. 
(43 فروع کافی, ج 7 ص 455, حدیث د3. 
* شتر یا گوسفند که در مکه قربانی کنند. 
(4)- یعنی یک نعل خود را به گردن او آویزان نموده, و قسمت راست 


کوهانش را شکافته از خون هن بمالد. 
ای شا 
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7 7 
«زره داران را در خن رف اشکر. و جنگجویان بی‌سلاح را عقب لشکر 
قرار دهید دندانهایتان ی ار زیرا که آن سبب می‌شود 
شمشیرها کمتر به سرتان کارگر شود؛ به هنگام پرتاب نیزه پیچ و خم 
بخورید که در اصابه نیزه به دشمن موثر است؛ نگاهتان را پایین بیندازید که 
وقار بیش هرن و صرانی را برطرف ماو پرچم خود را 
ایش‌ان نگتذاشته و اطزافس را خالی کید و آن زا به دست یرای سا 

و کسانی که خطرها را از شما دور می‌کنند بسپارید «1»؛ انان هستند که 


(1)- یکی از مصادیق این فرمایش امام- علیه السلام- ربيعة بن مکدم از 
قبیله بنی فراس است اورده‌اند که: در سفری چند کجاوه از اهل و 
عائله‌اش همراهش بودند که به تنهایی از آنها پاسداری می‌نمود. در این 
موقفع دو اسب سوار از طایفه بنی سلیم متوجه او شده, یکی از آنان تبیری 
به سوی او پرتاب نمود تير به قلب وی اصابت کرد. در اين هنگام ربیعه 
براق این که دشمن از این حادثه آگاه نشود و به حریم او متعرض نگردد 
نیزه‌اش را در زمین فرو برد و در حالی که بر زین نشسته بود به آن تکیه 
زد تا این که کجاوه‌ها به خانه‌های «حین» رسیدند., و بنی سلیم همچنان در 
پیشروی او ایستاده حرکتی از خود نشان نمی‌دادند به تصور این که او زنده 
است., تا اين که یکی از انان متوجه شده به 
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اظر ازجم رای رنه آوچمار جات آن را نازیم کنیم کم از آن 
عفقب: هی ‌افتند که تسليم دمن شونده واه بر آن بیشن قی کبر ند که تنما 
بماند» <1». 
و نیز آن حضرت- علیه السلام- در بعض روزهای صفین به یاران خود 
فرمود: ۱ 
ترا کارا ار کفد ساسم عات صم و ارام بات کید 
دندانهایتان را بر هم بفشارید که شمشیرها را از سرتان دورتر می‌کند, زره 
را با دقت در برکنید, شمشیرها را در غلاف حرکت دهید, با گوشه چشم 
غضب‌آلود به دشمن نظر افکنید, از هر طرف نیزه بپرانید, با نوک شمشیر 
و و خوزد کنید ایر شمتشیرتان تمیرسه با تن رف آن-زا به من 
برسانید» <2». 


آنان گفت: به نظرم او مرده است؛ زیرا اصلا حرکت نمی کند: پس تیری به 
جانب اسب او انداختند, و ناگهان اسب او از جا پرید و بدن بی‌جان ربیعه از 
بالای زین بر زمین افتاد. (مولف) 

(1)- نهح البلاغه. خطبه 120. 

(2)- نهج البلاغه. خطبه 63. 
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فصل بیست و ششم دفع شبهه 


1- اجزای حرام گوسفند 


(1) روزی امیر المومنین- علیه السلام- به بازار قصابها گذر نموده آنان را 
از فروختن هفت چیز از گوسفند نهی کرد: 
1- خون. 
2 گوشه‌های دل. 
3- سپرز. 
4- رگ نخاع. 
5- غده‌ها. 
6- خصیه‌ها. 
7- آلت نری. 
یکی از قضابها گفت: يا امیر المومنین! سپرز و کبد یکی هستند و فرقی 

بین آنها تتنست: 
هب او فرمود: چنین نیست اکنون دو ظرف آت برایم 
بناور ده ظرفت اب و کید و سیرزی براق, ان حضرت: آوردند: و 
کبد و سپرز را از 
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وسط بشکافید و سپس دستور داد آنها رآ در آب بخیسانند, و چون چنین 
کردند کبد سفید شده چیزی از از مر دید لین سپرز سفید نشده و 
تمامش مبدل به خون گردیده و به صورت پوست و مقداری رگ درآمد, در 
این هنگام آن حضرت- علیه السلام- به معترض رو کرده و فرمود: این که 
دیدی فرق آنها بود, کبد گوشت است و سپرز خون «1». 


2 حیا و عفت زنان 


(1) سروی در «مناقب» اورده: چهل زن نزد عمر رفته از او از شهوت 
آدمی پرسش نمودند. 

عمر گفت: مرد دارای یک جزء و زن نه جزء است. 

پرسیدند؛ پس چگونه است که مردان از انواع زنان دائم و منعه و کنیز 
استفاده می‌کنند ولی برای زنان جز یک مرد جایز نیست؟! 

عمر پاسخشان را ندانست., از امیر المومنین- علیه السلام- سوّال کرد امیر 
المومنین به آنان دستور داد هر کدام ظرفی پر از 7 بیاورند, و آنگاه 
فرمود تا همه آبها را در ظرف بزرگی بریزند و سپس به هر یک فرمود: 
گفتند: قابل تمیز نیست. 

امام- علیه السلام- نتیجه گرفت که اگر آن قانون نبود فرق بین اولاد و 
نسب ممکن نبود و میراث و نسب باطل می‌گشت «2». 

مولف: خداوند این موضوع را با زیادی صبر و حیا و عفت زنان جبران 
نموده چنانچه این مطلب در روایتی که اصبغ بن نباته از آن حضرت- علیه 
السلام- نقل کرده آمده است «3». و نیز در خبر مسعده آمده که خداوند 
به هر زنی صبر و پایداری 


(1)- فروع کافی, جح 6, ص 253, ح 2. 

(2)- مناقب. سروی, ج 1, ص 492. 

(3)- فروع کافی, ج <5, ص 338, حدیث 1. 
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ده مرد را عطا کرده است <1». 


3- اسکات 


(1) هنگامی که حضرت امیر- علیه السلام- بر اهل بصره تفزور. حردیت 5 
اسیرانشان را آزاد کرد بعضی از یاران آن ۱ 
عرضه داشتند: چگونه خونهای آنان بر ما حلال بود ولی اسیرانشان بر ما 
حرام ؟ حضرت فرمود: چگونه حلال باشد بر شما زنان و فرزندانی که در 
مملکت اسلام و مسلمانان زندگی می‌کنند, آنچه را که دشمن در لشکرگاه 
خود بر جای گذاشته برای شما غنیمت است., ولی آنچه که در خانه‌ها پنهان 
کرده بر شما حلال نیست. و چون بر گفتار خویش اصرار ورزیدند آن 
حضرت- علیه السلام- به منظور اسکات آنان به ایشان فر مود: پس بر 
عاتبه ( ههتز رو ل‌خها) فرعم ده قرعم هام ظر کس درامد عایشه 
را به او خواهم داد. آنان به خود آمده توبه و استغفار نموده و از نزد آن 
حضرت خارج شدند <2». 


4 اعور 


(2) مردی نزد حضرت امیر- علیه السلام- آمده گفت: من هم شما را 
دوست دارم و هم فلان دشمنتان را. 

امام- علیه السلام- به او فرمود: تو الأان اعور (یک چشمی) هستی, يا تمام 
کور شو و يا تمام روشن «3». 


(1)- فروع کافی, جح 5 ص 339, حدیث 6. 
(2)- وسائل, جح 11, ص 55, حدیث د3. 
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1- موجودات زنده در آب و هوا 


(1) حضرت علی- علیه السلام- فر مود: از پشت بام در هوا, لت حور اب 
جاری بول نکنید و هر کس چنین کند و به بلایی گرفتار شود سرزنش نکند 
مگر خودش را؛ زیرا آب و هوا دارای موجودات زنده هستند! «<1» 


2 خطای عمر 


0۱ خرایت یی ال اه که سرت کم ابر موی 
علیه السلام- به وی فرمود: قران ی نازل شده و اموالی را که جنبه 
عمومی دارند چهار قسم قرار داده: 1- ارت. 2- فیء. 3- خمس. 4- 
کر 0 و ۳ 
خانه کعبه هم آن روز وجود داشت و خداوند برای آنها حکمی نفرمود, نه 
اين که آنها را ندیده و یا فراموش کرده باشد. و اینک تو هم آنها را به حال 
خود بگذار. 
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عمر به فرموده امیر الموّمنین عمل کرد و به آن حضرت گفت: اگر تو 
نبودی مفتضح, و رسوا می‌شدیم <1». 


3- نفع و زیان حجر الأْسود 


(1) هنگامی که عمر حجر الأسود را بوسید بت أَنْ خطاب کرد و 

می‌دانم از اون 
اگر نه این بود که رسول خدا- صلی الله علیه و اله- را دیده‌ام تو را 
می‌بوسید هرگز تو را نمی‌بوسیدم. , 

امیر المومنین- علیه السلام- به عمر فرمود: بلکه این سنگ هم زیان 
9 و هم 9( 

آن حضرت 9 آنگاه که خداوند از بنی آدم پیمان گرفت عهدنامه‌ای 
برایشان نوشت و همین سنگ ان را در خود فرو برد. پس در روز رستاخیز 
به وفای مومن و انکار کافر گواهی خواهد داد. و این معنای دعائی است که 
مردم در موقع استلام حجر می‌خوانند: 

یه نها ین سضیما بکا ک فاگ عود که 

«خدایا به تو ایمان می‌آورم, و کتاب تو را تصدیق می‌کنم, و به عهد تو وفا 
می‌نمایم» <2ِ. 


ایام او ای ی اس رس 20۸ 


فصل بیست و هشتم مواردی که اقامه گواه ممکن نبوده 


1- آزمایش کری 


(1) مردی استخوانی به گوش دیگری زد, مضروب ادعا کرد که در اثر آن 
ضربه شنوایی او از بین رفته است. حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: تا 
یک سال از او مراقبت نموده و احیانا او را غافلگیر کنند. پس اگر شنوایی 
او بر آنان ثابت گردید و یا دو مرد عادل بر آن گواهی دادند دیه‌ای طلب 
ندارد وگرنه او را بر عدم شنوایی سو گند داده دیه گوشش را به او 
کسانی گفتند: يا امیر المومنین! اگر پس از گذشت یک سال شنوایی او 
ثابت گردید حکمش چیست؟ 

حضرت فرمود: اثری ندارد چه بسا خداوند شنوايیش را بعد از یک سال 
مجددا به او مرحمت نموده باشد «<1». 

و در ادامه خبر حضرت رضا- علیه السلام- از امیر الموّمنین چنین آمده که 
اگر مورد اثعاء از دست دادن تمام شنوایی باشد ... صبر می‌کنند تا به 
خواب سنگینی 
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فرو رفته بر او فریاد می‌ کشند <1». 


2- آزمایش بینایی و بویایی و گویایی 


(1) از امیر المومنین از مردی که دیگری بر سرش کوفته بود و مضروب 
اذعا می‌کرد بینایی و بویایی و گویایی خود را از دست داده پرسش نمودند. 
ای ی ار اه در ی 
دارد. 

پر سیدند, چگونه معلوم می‌شود؟ ۲ 

امیر المومنین فرمود: بویاییش بدین وسیله ازمایش می‌ شود که پارچه 
نیم سوزی زیر بینی او ی کیز ند اگر در جای خود ایستاده و حرکت نکرد 
راست گفته, و اگر سر را دور کرد و چشمانش اشک آورد دروغ گفته 
است؛ و آزمایش بیناییش بدین تبرتیب که چشمانش را در مقابل فرص 
ور ود ۱ اگر بدون اختیا ر چشمان را بر هم زد دروغ گفته 
و اما گویائیش؛ . سوزنی در زبان او فرو می‌برند پس اگر خون سرخ بیرون 
آمد دروغ گفته, و اگر خون سیاه خارج شد راست گفته است «<2». 


٩ 
۳ 0 توق یر ازمایتشن تمد‎ 
پارچه‌ای بر چشم سالمش تست ؛ و انگاه مردی به دستور ان حضرت‎ 
تخم‌ مرغعی در برابر چشم معیوبش گرفته و اندک اندک از او دور شده تا‎ 
جایی که مضروب ادعا کرد که آن را نمی‌بیند. پس آن نقطه را نشانه کرد و‎ 
چشم سالمش را نیز بدان گونه آزصایتتن نموده و آنگاه تفاوت دو مسافت‎ 
را مشخص کرده, به همان نسبت به او‎ 


(1)- فروع کافی, ج 7 ص 324, حدیث 9. 
(2)- فروع کافی, ج 7 ص 323, حدیت 7. 
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ارش جنایت داد «<1» <«2». 


4- ضعف بینایی هر دو چشم 


(1 مردی که ضربه‌ای به سرش کوبیده شده بود نزد امیر المومنین- علیه 
السلام- آمده و اعا کرد که در اثر آن ضربه بینايیش ضعیف شده است. آن 
حضرت وی را در محلی نشانید و با نشان دادن تخم مرغی دید چشمش را 
از چهار جانب آزمایش نمود و چون بینایی از چهار طرف مساوی بود به وی 
فرمود اذ3عایت راست و پذیرفته است. 

و آنگاه مردی را در همان سنْ و سال پیش خواند و در کنار او نشانید و 
ابتداء دید چشمش را از چهار جانب ازمایش کرد و سپس تفاوت دو 
مسافت را تعیین نموده, به همان نسبت به مضروب دیه داد (مثلا اگر نصف 
بیناییش کم شده بود نصف دیه چشم و اگر ثلث ثلث ...) «3» «4». 


الموّمنین- ع- 


(1)- فروع کافی, ج 7 ص 323, حدیث 6. 
(2)- این خبر به صورت ظاهر خالی از ابهام نیست و با ملاحظه خبر معاوية 
بن عمار از امام صادق ءع( کاملا روشن می‌شود که آن حضرت ءع( در مثل 
چنین قضیه‌ای فرمود: نخست یک چشمش را با پارچه‌ای می‌بند ند و تخم 
مرغی را از چشم دیگرش به قدری دور می‌کنند که زیادتر از آن نبیند, پس 
آن موضع را مشخص نموده و از سه طرف دیگر نیز دید همان چشم را 
تقانت کروه مستفم آنها رجاهم مفایته می کته آکر شن. آتماتفاوتی نبود 
انغایشن زاست. است. و شایی: خشح دیکوش زا نز هد همان کنجیت 
آز این می کنند و آنگاه تفاوت بینایی دو چشم را تعیین نموده, به همان 
مقدار به او ارش جنایت می‌د هند. (فروع کافی, ۳ 7 ص‌‌ 323 حدبت 9( 
(مولف). 
(3)- عجایب القضایا, قمی, ص 03 حدبت 119 
(4)- مورد این خبر آزمایش هر دو چشم, و مورد خبر اول یک چشم بوده که 
با مقایسه با چشم دیگر آزفانتن و تین ازش خبایت -شدم. ایستت: 
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دستور داد زنانی بدون اطلاع شوهر در رحم زن «خلوق» (نوعی بوی 
خوش) داخل کنند, و آنگاه به شوهر فر مود: اگر آلتش به «خلوق» رسیده 
عنین نیست «<1». 


6- نقص زبان 


(1) مردی ضربه‌ای بر زبان دیگری زد به طوری که قدری از زبان مضروب 
بریده شده نتوانست بعض حروف را ادا کند. نزاع نزد عمر بردند عمر 
حکمش را ندانست. قضاوتهای امیر الموّمنین علیه السلام 207 6 - نقص 
زبان .۰ص :207 

پر المقمنین- علیه السلام- فرمود: حروف الفباء بیست و هشت تاست و 
باید دید که مضروب چند حرف را اداء نمی کند. پس به همان نسبت از 
جانی ارش جنایت می‌گیرد «2». 


ات یت ی 
اه سا 2 


فصل بیست و نهم سوگند خاص 


1- سوگند دادن لال 


ار توص اه ماه مت سس کر دای فدص ن 
پرسش نمودند؛ آن حضرت- علیه السلام- فرمود: سپاس خدای را که مرا 
از دنیا نبرد تا اين که تمام نیازهای مردم را برایشان برطرف سازم. آنگاه 
فرمود: برایم قرآنی بیاورید! چون آوردند به مرد گنگ رو کرده و فرمود: 
این چیست ! ۷ ِ 

مرد گنگ سر به سوی آسمان بلند کرده و فهماند که آن قرآن است. 

سپس آمام- علیه السلام- فرمود: ولیث او را حاضر کنید!_ برادرش را اهر ند 
امام آن مرد را در کنار برادر گنگ خود نشانید و پس از آن فرمود: ای قنبر! 
برایم قلم و کاغذ بیاور, قنبر قلم و کاغذ آورد. پس به برادر گنگ فرمود به 
برادرت بگو که قاضی بین تو و خصمت علی- علیه السلام- است, مرد 
موضوع را به برادر خود فهماند, در این موقع آن حضرت- علیه السلام- 
دعایی مشتمل بر برائت ذمه گنگ نوشت و آن را با آب شست و به وی 
فرمود: آب را بیاشامد. ولی مرد گنگ از نوشیدن آب امتناع ورزید, پس 
امام- علیه السلام- او را به پرداخت دین ملزم گرداند «<1». 
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2- سوگند دادن ظالم 


(1) امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: اگر بخواهید شخص ستمگری را 
سوگند دهید به او بگویید از حول و قوه خدا بیزاری جوید که اگر سوگندش 
دروغ باشد زود به عقوبت خواهد رسید, ولی اگر بگوید سوگند به خدای 
یگانه در عقوبتش تعجیل نخواهد شد؛ زیرا به یگانگی خداوند اعتراف نموده 


است <1». 
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فصل سی‌ام راه علاج 


1- کور کردن با آیینه 


(1) غلامی از قبیله قیس با مولای خود به نزد عثمان رفتند. غلام اظهار 
داشت که مولایش با زدن ضربه شدیدی چشم او را کور کرده ولی 
ساختمان چشم سالم است, مولا به غلام می‌گفت: دیه چشمت را به تو 
می‌دهم از قصاص صرفنظر کن. غلام از گرفتن دیه ابا داشت و تنها 
خواسته اش قصاص بود. ۱ 

عثمان در حکم قضیه درمانده گردید, از اين رو آنان را به نزد حضرت امیر- 
علیه السلام- برد و از ان حضرت تقاضای داوری کرد. مولا یک دیه کامل به 
غلام تسلیم نمود تا از قصاص در گذرد. غلام نیذیرفت, مولا حاضر شد دو دیه 
بپردازد ولی بازهم غلام امتناع داشت و جز به قصاص راضی نبود. در این 
موقفع امیر الموّمنین به منظور قصاص گرفتن از مولا, آیینه‌ای طلبیده آن را 
داغ نمود و آنگاه مقداری پنبه خواست و آن را خیس کرد و بر اطراف 
چشم او روي پلکها گذاشت و چشم را در مقابل آفتاب نگهداشت و به وی 
فرمود: در آیینه نگاه کن و چون قدری نگاه کرد کور شد. بدون این که 
آسیبی به ساختمان چشمش وارد شود <1». 
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2- وزن زنجیر 


(1) غلامی زنجیر به پا از کنار دو مرد عبور می‌کرد, ان دو نفر در مقدار 
وزن زنجیر با هم شرطبندی کردند. یکی از آنان گفت: اگر وزن زنجیر فلان 
مقدار نباشد همسر من سه طلاقه است, دیگری گفت: اگر حدس تو 
درست باشد زن من سه طلاقه است. پس هر دو برخاسته و به همراه غلام 
نزد مولایش رفته به مولای غلام گفتند: 

زنجیر را باز کن تا آن را وزن نمائیم. مولای غلام هم گفت: زنم طلاق است 
اگر بخواهم زنجیر را باز کنم, همگی نزد عمر رفتند و مشکل را نزد او 
مطرحع کرده از او چاره‌جویی نمودند. 

عمر گفت: سوگند مولایش بر دو سوگند دیگر مقدم است. و آنگاه گفت: 
بیائید با هم به نزد علی بن آبی طالب برویم شاید او برای حل این مشکل 
تدبیری بیندیشد. پس به نزد آان حضرت رفته جریان را عرضه داشتند. 
امیر المژمنین- علیه السلام- فرمود: چقدر پاسخش آسان است و سپس 
دستور داد ظرف بزرگی آوردند و زنجیر را با نخی به پای غلام بستند و 
سپس پای غلام را با زنجیر در مپان ظرف گذاشته بر آن آب ریختند تا این 
که ظرف پر از آب شد, پس از آن فرمود: زنجیر را بالا ببرید. زنجیر را بالا 
بردند تا حدّی که از آب بیرون شد و در اين هنگام, آب قدری پائین رفت و 
آنگاه فرمود: پاره آهن در آب بریزند تا به جای سابقش برگردد. چون 
دستور انجام گرفت فرمود: حالا پاره‌های آهن را وزن کنید, هر چه شد 
همان وزن زنجیر است <1». 


ست ید اسر المسوه اه اساش یی تفت قاری رن 
جلویم بود, 


(1)- من لا یحضر, کتاب القضاء باب الحیل فی الاحکام,. حدیث ۰.2 شیخ 
صدوق (ره) در «فقیه» پس از نقل این خبر می‌گوید: این تدبیر امير 
المومنین (ع) تنها بدان جهت بوده که مردم را از احکام کسانی که طلاق را 
با سوگند روا می‌دارند نجات بخشد. (موٌ لف). 
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ن زنم پنشدستی کرده دانه‌اق از آنها برداشته در دهن انداخت بسن هن 
یا ی ۱ 7 ۳ 
امام- علیه السلام- به وی فرمود: نصفش را بخورد و نصفش را بیندازد, در 
این صورت تو از سوگندت خلاصی یافته‌ای «1». 


4- سوگند مشکل 


(1) مردی را که سوگند یاد کرده بود. که اگر در روز ماه رمضان با 
همسرش امیزش نکند او سه طلاقه باشد, نزد امیر المومنین اوردند, 
حضرت فرمود: او را به سفر ببرد و به سوگندش وفا کند <2». 


- وزن در 


(2) کروهف آهنگر دربی اهنی را به وزنی که صاحبان در برای ان نعیین 
نمودند معامله نموده در را , به طرف مقصد می‌بردند, در بین راه کسانی 
وزن در را از آنان پرسیده و خریداران جریان را گفتند آنان اظهار داشتند 
وزن در هرگز به این مقدار نمی‌باشد. 

خریداران برگشته از فروشندگان تقاضای کم نمودن قیمت در را نمودند, 
آنان ابا کردند نزاعشان درگرفت, نزد امیر المومنین- علیه السلام- رفتند, 
آن حضرت به آنان فرمود: در را به طرف رودخانه ببرید و آنگاه فرمود: آن 
را در میان قانقی گذارده ة آندازم فرورفتگی قایق را دون آنب نشانه کنید, و 
سپس فرمود: حالا به جای در خرمای وزن شده قرار دهید تا به همان 
اندازه در اب فرو رود, پس فرمود: وزن در به مقدار وزن خرماهاست 
«3». 


(1)- ارشاد, مفید, ض‌ 1119 
ایض الاب نایم 
(3)- بحار ح 10 ص‌ 2960 

سا مس اه اس ص2۳ 


6- عیبی در تنفس 


(1) مردی که ضربه‌ای بر سینه‌اش وارد شده و مدعی بود که در اتر ان 
ضربه عیبی در تنفسش پدید آمده, شکایت به نزد امیر المومنین- علیه 
السلام- برده از آن حضرت داوری خواست آن حضرت در صدد آزمایش او 
برآمده فرمود: نفس زمانی از سوراخ راست بینی و زمانی از سوراخ چپ 
بینی خارج می‌شود و بامداد از موقع طلوع سپیده تا طلوع افتاب غالبا از 
سوراخ راست بینی خارج می‌گردد پس شماره نفسهای مدعی را در همان 
موقع تعیین نمود, و روز دیگر مردی را در همان سن و سال و در همان 
موقفع مورد آزمایش قرار داد و آنگاه به نسبتی که نقص وارد شده بود از 
جانی ارش جنایت گرفت 1 


1- دارویی از قران 


(1) مردی نزد حضرت علی- علیه السلام- آمد و از نوعی بیماری شکایت 
کرد. آن حضرت به او فرمود: یک درهم از مهر زنت بگیر و با آن مقداری 
عسل خریداری نموده و آن را با آب باران بخور؛ بیمار به دستور آن 
حضرت- علیه السلام- عمل کرده شفا یافت. 

کسانی راز مطلب را, از امام پر سیدند و گفتند؛ آپا در این خصوص روایتی 
اتسامس ‌ضان اه ی ای 

خت و سر هه ان ان با ان ات گرا ات رو کر 
می‌فر ماید: 

«قاِن طبْن لک عف سیع مه تفا قکلوخ قنینا 2 هریتا؛ «1» و اگر آنان 
مقداری از مهر خود را به طیب خاطر , 0 بخورید خوش و 
گوارایتان باد». 

و نیز می‌فرماید: «بحْرْخْ من بطُونها شراب مختلِف لاه فیه شفاء لاس 
> بیرون ۰ از شکموا آنان نوشابه‌ای که رنگهای آن گوناگون است " و 
درمان است برای 


(1)- سوره نساء آیه 3. 

(2)- سوره نحل ایه, 69. 
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مردم؟. 

و همچنین می‌فرماید: «و لنا مخ السماء ماء مبارکا: از آسمان آبی با 
برکت فرود آوردیم». 

پس به حکم آیه‌های مذکور گوارایی و شفا و برکت در آن دستور جمع 
شده, امیدوار گردیدم که با آن بهبودی حاصل شود <1». 


2 استغفار 


(1) حضرت امیر- علیه السلام- برای طلب باران به منبر رفت و جز 
استغفار چیزی از ان حضرت شنیده نشد,_ بعضی سبب ان را پرسیدند؛ 
علی- ۱ مگر کلام خدا را نشنیده‌اید که می‌فرماید: 
«ففْلّث ای پمتغفرژوا رم اه کان ,عفاراء یرسل السّماء عََیْکَمُ مذرار, 5 
مددکم بأْموال و تنین, و بجْعل لک جات و یجْعَلْ لکُمْ آتهارآ» «2» «پس 
بخشان ۳ "طلب آمرنن کنید از ورد ار ان که او بسیار آهزنذه 
است. می‌فرستد بر شما (باران) پی‌درپی. و یاری می‌دهد شما را به مالها 
و پسران, و قرار می‌دهد برای شما بوستانها و جویهای آب». 
آنگاه فرمود: کدام دعاست که از استغفار برتر و برکتش بیشتر باشد. 


3- امان از عذاب خدا 


(2) امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: روی زمین دو امان از عذاب خدا| 
وجود داشت. یکی از ان دو از میان شما رفت. پس کوشش کنید در 
نگهداری و مواظبت از دیگری 

امانی که از دستتان رفت ۳۹ خد|- ی اللّه علیه و آله- بود, امانی که 
باقی 


(1)- تفسیر عیاشی, ج 1, ص 219. 

(2)- سوره نوح, آیه 19- 12. 
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است استغفار و طلب آمرزش است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: ۳ 

«و ما کان له لعدَهُمٌ و لت فیهم و ما کان اللهْ مَعَدبَهمْ و هم 
پستغفرون» «1». 

«خداوند عذاب نمی‌کند ایشان را با آن که تو (ای محمد) در هتان انان 
باشی و خداوند عذاب نمی‌کند ایشان را با آن که ایشان (از گناهان) 
امن جویند» <«2». 


4 اجر و مزد 


(1) امیر الموّمنین- علیه السلام- به یکی از یارانش که به مرضی مبتلا 
شده بود فرمود: 

خداوند بیماریت را سبب ریختن گناهانت قرار دهد؛ زیرا مرض اجر و 
پاداشی ندارد ولی گناهان را مانند برگ درختان می‌ریزد. و تنها اجر و مزد 
در برابر گفتار زبانی و کردار بدنی است. و خداوند هر که را بخواهد, از 
بندگان پاک سرشت نیکو کردارش, به بهشت می‌برد «3». 


۵« زهد 


2 امیر المومنین- علیه السلام> فرمود: تمام زهد در دو جمله از قرآن 
مجید قرار گرفته است: «لِکیلا تا سَوّا علی ما فاتکُمْ و لا تفرخوا یما آتاکم؛ 
«4» نا بر آنچه از شما فوت شده غمگین نشوید و به آنچه به شما داده 
شده دلشاد نگردید». 

و کسی که بز گدشته اسف تور دور اسذه شاه‌هان نکر ژد هر دورف 
زهد را دارا گشته است «5». 


ماه الا وه وس را امس ات 


(1)- سوره انفال, آیه 34. 

(2)- نهح البلاغه, حکمت 98. 

(3)- نهح البلاغه, حکمت 42. 

(4)- سوره حدید, آیه 22. 

(5)- نهح البلاغه, حکمت, 377. 
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مباش زیر | خداوند مي‌فرماید: 

«فلا تاکن مک اللّه الا القَوَم الخاست ون «1» از مکر و کیفر خدا ایمن 
نمی با شند مگر مردم 9 و بر بدترین 7 این امت از رحمت و 
«ایْ لا یمن من رح ۷1 الا الوم الکافژون؛ «2» از رحمت خدا نومید 
ی مگر کافران» «3». 


(1)- سوره اعراف, ایه 99. 

(2)- سوره یو سف؛, ایه 97 

(3)- نهج البلاغه, حکمت 377. 
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فصل سی و دوم پاسخهای عامیانه 


1- مسافت خاور و باختر 


(1).حسافت. خاور. ۵ باشتر. وا از افیر. آلفخفتین» غلیم. الملام> برس 
نمودند؛ فرمود: 
مسیر یک روز خورشید «1». 


2 حساب 


(2) از امیر المومنین- علیه السلام- پرسیدند؛ چگونه خداوند با تمام خلق با 
آن همه زیادی که دارند محاسبه می‌کند؟ فرمود: همان حوته که آنان را با 
ان همه کثرت روزی می‌دهد. 

و تن بر نید 2۳: ؛ چگونه خداوند با آنان حساب می‌کند و او را نمی‌بینند ؟ 
فرمود: آن گوته که آنان زا روزی می‌دهد و او را تمی‌بینند 2۶ 


3- رزق 


(3) از حضرت علی- علیه السلام- پرسیدند؛ اک مردی در اتاقی نگهداری 
شود 


(1)- نهج البلاغه, حکمت 294 . 
(2)- نهج البلاغه, حکمت 396. 
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4 فرق حق و باطل 


(1) امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: فاصله بین حق و باطل چهار 

انگشت است. 

معنای آن را از آن حضرت پرسیدند, امام چهار انگشت دست خود را جمع 

0 و میان گوش و چشم خود قرار داد, و آنگاه فرمود: باطل این است 
که بگویی شنیدم, و حق این است که بگویی دیدم «2». 


و فا یه ارتنضان و زمین 


(2) فاصله آسمان و زمین را از ان حضرت- علیه السلام- پرسیدند؛ فرمود: 
به قدر مد بصر, و دعای ستمدیده «3». 


6- مزه رت 


(3) مزه ۹11 را از آن حضرت- علیه السلام- پرسیدند؛: فرمود: آت‌ طعم 
زندگی می‌دهد «4». 


(1)- نهج البلاغه, حکمت 356 

ور وی ام 197 

(3)- غارات؛ نقفی. ص 1 1. 

(4)- مناقب. سروی, ج 1, ص 10 د. 
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فصل سی و سوم قواعد فقهی 


1- ماهی بدون پولک 


(1) امیر المومنین- علیه السلام- در کوفه بر استر رسول خدا- صلّی اللّه 
علیه و اله- سوار شد و به بازار ماهی‌فروشان تشریف برد و به انان 
1 


2 پرنده حرام گوشت 


(2)- بیرهیزید از خوردن گوشت پرنده‌ای که سنگدان و چینه‌دان و خار 
پشت پا ندارد <2». 


3- حیوان حرام گوشت 


(3)- بپرهيزید از خوردن گوشت حیوان درنده‌ای که دندان نیش دارد و 
پرنده‌ای که دارای چنگال است <«3». 


(1)- فروع کافی, ج 60 ص 20, حدیث 6. 
(2)- خصال, باب الاربع مائة ص 615. 

(3)- خصال. باب الأریع مائة. ص 515. 
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4 صید 


(1)- پرنده هرگاه قادر بر پرواز گردد صید است و برای هر کس که او را 
بگیرد حلال می‌باشد <«1». 


5 آلت ذیح 


(2)- ذیح روا نمی‌باشد مگر به وسیله آهن «2» (وسیله ذیح باید از جنس 
9 ۷ 


6- استصحاب 


(3) هر کس نسبت به چیزی یقین داشته باشد. پس در آن شک کند باید 
طبق تفتیش عمل نماید؛ زیرا شک یقین را دفع نمی‌کند و ان را نمی‌شکند 


«د»>. 


7- نیت خیر 


(4) دو شتر از مردی فرار کرده, دیگری آنان را گرفته هر دو را به یک 
ربسمان بست. یکی از آن دو خفه شد و مرد ماجرا نزد امیر المومنین- 
علیه السلام- مطرح گردید, آن حضرت گیرنده را ضامن نکرد و فرمود: او 
جز اصلاح قصدی نداشته است <4». 

و در این باره نیز کلیاتی از عترت طاهرینِ آن حضرت- علیه السلام- وارد 
شده. چنانچه زراره می‌گوید: به خدا سوگند من هرگز کسی مانند ابی 
جعفر (امام محمد باقر) ندیده‌ام؛ زیرا از آن حضرت- علیه السلام- پرسیدم؛ 
پرندگان حلال گوشت چه نشانه‌ای دارند؟ 

فرمود: بخور گوشت پرنده‌ای را که به هنگام پرواز بالهایش را حرکت 
می د هد 


(1)- فروع کافی, کتاب الصید. باب صید الطیور الاهلیه, حدیث د. 
(2)- فروع کافی, ج 6, ص 227. 
(3)- خصال, باب الاربع مائةء ص 619. 
(4)- تهذیب, جح 10, ص <315, حدیث 16. 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص:222 
و نخور گوشت پرنده‌ای را که در آن حال بالهایش را می‌گستراند. 
پرسیدم. تخم‌هایی که در جنگل می‌بینم کدام نوعش حلال و کدام نوعش 
حرام می‌باشد؟ 
فرمود: نخور آن را که دو طرفش مساوی است و بخور آن را که دو 
طرفش بزرگ و 
و نیز از ابن ابی لیلی نقل شده که می‌گوید: دو نفر که با هم نزاع داشتند 
به نزد من آمده, یکی از آنان گفت: این مرد اين کنیز را به من فروخته و 
هنگامی که او را برهنه نمودم دیدم موی زهار ندارد و گمانم که در اصل 
خلقت چنین بوده است. 
ابن ابی لیلی به وی گفت: مردم در اين باره چاره‌جویی می‌کنند, تو از چه 
چیز کراهث داری؟! 
اس ی اس و اس ره ۳ صبر کن می‌روم و 
برمی‌گردم و پاسخ تو را می‌گویم, که الأن در شکم خود احساس ناراحتی 
می کنم: سپس داخل خانه شد و از در دیگر خارج گردیده به نزد محمد بن 
مسنلم. رفت وه مساله را جا ام مطرخ. کرد وه پر وه آیا ذو این بازه از نی 
جعفر (امام محمد باقر) حدیثی در نظر داری؟ 


محمد بن مسلم گفت: در این خصوص چیزی به خاطر ندارم, و لیکن یک 
اصل کلی از ان حضرت- علیه السلام- در نظرم هست که فرمود: هر چه 
که از اصل خلقت زیاد یا کم باشد عیب است. 

ابن ابی لیلی گفت: کافی است, و آنگاه نزد آنان بازگشته, و حکم به عیب 
بودن آن نمود «2». و نیز در «کافی» درباره آیه شریفه: «اِنْ بدا 
الصَدَقاتِ قنعقّا هی؛ اگر به مستحقان انفاق صدقات آشکارا کنید کاری 
نیکوست». از ان حضرت نقل 


(1)- فروع کافی, جح 6, ص 247, حدیث د. 
(2)- فروع کافی, کتاب المعيشة, باب من یشتری الرقیق فیظهر .... حدیث 
2 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص:223 
شده که فرمود: مقصود از آن ز کات واجب است. 
راوی می‌گوید: گفتم پس مقصود از: «و ان تخفوها و توّتوها الفقراء؛ و اگر 
در بنهانی به فقیدان (آیوممند) رسانید ...». چیست؟ 
فرمود: صدقات مستحب, و ائمه- علیهم السلام- در فراّض اظهار نمودن 
را و در نوافل کتمان کردن و پوشیده نگهداشتن را مستحب می‌دانسته‌اند 
«ِ 
و از جمله قواعد فقهی که از رسول خدا- ضلی اه هو[ نقل شده: 
« لا ضرر و لا ضرار» است, که آن بابی است از علم که هزار باب اشان 
کشوده: می‌شنود. و داستان ان چنین. اشت که: سمرة بن. چندب: درخت 
خرمایی در باغستانی متعلق به مردی از انصار داشت. و منزل مسکونی 
انصاری بر در بستان واقع شده بود, سمره برای رفتن به سوی درخت 
خرمای خود از منزل انصاری می‌گذشت و از او اجازه نمی گرفت. انصاری 
نخست با زبان خوش به او تذکر داد و از او خواست تا موقع عبور از خانه 
اذن بگیرد سمره سر برتافت, و چون انصاری این بدید به نزد رسول خدا- 
صلی الله علیه و اله- شعایت برد و جریان را عرضه داشت رسول خدا 
موضوع شکایت داشتن انصاری را از اين کا ر خلاف سمره به او پیغام داد و 
از او خواست تا به هنگام ورود استیذان نماید. سمره ابا کرد. تا اين که 
رسول خدا در مقام قیمت‌گذاری درخت برآمده ولی او همچنان امتناع 
می‌ورزید تا اين که حاضر شدند چند برابر قیمتش را به او بدهند ولی 
بازهم قبول نکرد. سرانجام رسول خدا- صلی الله علیه و آله- آن را با 
از بهشت مورد معاوضه قرار داد. سمره نپذیرفت, در این موقع 
رسول خدا- ی له نهر 2 به انصاری رو کرده و فرمود: برو درخت 
تاه ان را هی ای ان فا لا ری لا صر ار حقا که ضرر 
رساندن و زیر بار ضرر رفتن روا نیست» «2». 


مولف: جای شگفت نیست این که کسی که دارای نفسی خبیث و سرشتی 


(1)- فروع کافی, کتاب ال زکاق, باب النوادر حدیث 1. 
(2)- فروع کافی, جح 5, ص 292, حدیث 2. 
قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص :24 
نایااک باشد, آن همه پيشنهادات پیغمبر- ضلی ال علیه و ال را نپذیرد. 
و در «تاریخ طبری» در ضمن وقایع سال 50 آمده, زیاد حکم ولایت بصره 
را یه سمره داد و او به کوفه امد و هشت هزار نفر را کشت. 
زیاد به او گفت: هیچ نترسیدی یی ز تن از آنان ب کاخ باشد؟! 
سمره پاسخ داد: از کشتن افرادی 0 آنان هیم توسی تدارض 
قضاوتهای امير المومنین علیه السلام ,.ص:225 


فصل سی و چهارم جنایات حیوانات 


1- پیامبر (ص) در حق علی (ع) دعا کرد 


(1) گاو نری الاغی را کشته بود, اين قضیه در زمان رسول خدا- ای االد 
علیه و آله- اتفاق افتاده. پس هنگامی که آن بزرگوار در میان جمعی از 
اصحاب خود که ابو بکر و عمر نیز در میان آنان بودند. نشسته بود طرفین 
دعوی نزد آن حضرت آمده و نزاع خود را مطرح کردند. در این موقع پیامبر 
خدا- صلی الله علیه و آله- به ابو بکر رو کرده و فرمود: بین آنان داوری 
۳ 

ابو بکر گفت: ضمانی نیست؛ زیرا حیوانی حیوان دیگری را کشته است. 
پیامبر به عمر فرمود: تو بین آنان قضاوت کن! عمر گفتار ابو بکر را تکرار 


د. 
رسول خدا- صلی الله علیه و اله- به علی- علیه السلام- رو کرد و فرمود: 
بین آنان حکم کن! 

علی- علیه السلام- فرمود: اگر گاو در استراحتگاه الاغ داخل شده, صاحبان 
گّا و ضامن الاغ هستند, و در صورت عکس ضامن نیستند. 

در اين هنگام رسول خدا- ای تایه از دست به سوی آسمان بلند 
کرد و فرمود: «الحمد لله‌الزی ععل یهت فص تصضاع ال 
قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ,.ص:226 

«سپاس خدای را که قرار داد از خاندانم شخصی را که به قضاوتهای 
پیامبران داوری می‌کند» <1». <2» 


2 در اسلام ضرر نیست 


(1) دو نفر نزد عمر آمدند؛ یکی از آنان گفت: گاو اين مرد شکم شترم را 
پاره کرده, عمر گفت: رسول خدا- صلی الله علیه و آله- جنایات بهائم را 
موجب ضمان ندانسته است. 

امیر الموّمنین- علیه السلام- به عمر فرمود: رسول خدا فرموده: «لا ضرر 
و لا ضرار» یعنی در اسلام ضرر رسانیدن و تحمّل ضرر روا تیه ار اين 
مورد اگر صاحب گاو گاوش را در راه شتر بسته ضامن شتر است, وگرنه 
ضامن نیست, و چون رسیدگی کردند دیدند صاحب گاو گاوش را از روستا 
آورده و در راه شتر بسته است, پس عمر طبق فرموده آن حضرت حکم 
کرد و بهای شتر را از صاحب گاو گرفت و به صاحب شتر داد «3». 


(1)- فروع کافی, ج 7 ص 332. تهذیب, ج 10, ص 229. 

(2)- اتفاقی و تصادفی نیست که رسول خدا- صلی: لاه ع یه ها[ در این 
قضیه و نظایر آن- که در تاریخ و آثار کم هم نیستند- ابتدا تبیین حکم مسأله 
را به دیگران ارجاع نموده و آنگاه که عجز و خطای آنان از بیان حکم مسأله 
بر همه ظاهر گردیده پیامبر خدا- ضلی اللم انم ۵ آلد- قضاوت مسأله را 
از امیر المومنین- علیه السلام- خواسته و سپس هم به صحت قضاوت آن 
حضرت و احیانا تخطثه دیگران تصریح و تأکید نموده است, این نفی و اثبات 
و ی ی 
المومنین- علیه السلام- است که به علت دار بودن شرایط خلافت و 
جانشینی از رسول خدا (ص) و رهبری امت اسلام از حیث علم و عمل 
شایسته تصدی چنین مقام و منصب الهی است, نه دیگران که کرارا خطا و 
اشتباه آنان در بیان حکم مسائل شرعیه بر همه کس آشکار و پدیدار ره 
است, تا از اين راه حق روشن شود, و حجت بر مردم تمام گردد, و برای 
کسی عذری باقی نماند. «ِیهَلِک من هلک عن بینة و یِعیی من حول عَن بیتة؛ 
20| 
حیات ابدی است از اتمام حجت به حیات ابد رسد» (سوره انفال, آیه 42) 
(مولف). ۱ 

(3)- مقنع, ص 4, اخر باب الدیات. 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص: 227 


تفای عا گر ینت 


(1) هنگامی که امیر الممنین- علیه السلام- از طرف رسول خدا- صلّی 
الله علیه و. الخ- در یمن بود, روزی چند نفر بر آن حضرت وارد شده, نزاع 
خود را چنین مطرح کردند: اسب یکی از آنان گریخته و به مردی لگد زده و 
۹ صاحب اسب گواه آورد که اسب, خود از خانه فرار کرده 
است 

علی- یه او حکم به عدم ضمان نمود اولیای مقتول از یمن به نزد 
رسول خدا- ضلی الاه ع ایو ال آمده و گفتند: علی در حق ما ظلم نموده 
و خونبهای کشته ما را پایمال کرده است. 

پیاضیر ضلی الله غلیت و الق به آنان فوموده علی تعکر فمستء و براع 
سنم نمودن آفریده نشده ازردت: و ولایت و خلافت پس از من از آن 
اوست., حکم و سخنش حق, و منکر ولایتش کافر است <1». 


قزر 5 ار 


(2) امیر الموّمنین- علیه السلام- جنایات و اسیبهای حیوانات را که در روز 
بر کشتزار دیگران وارد می‌آوردند موجب ضمان نمی‌دانست. و می‌فرمود: 
صاحب زراعت در روز خودش باید از زراعتش پاسداری کند, ولی ضررهای 
شبانه آنها را موجب ضمان صاحبان آنها می‌دانست «<2» 


2 صواینته: فررک 
(3) علی- علیه السلام- جنایت روزانه سگ را موجب ضمان صاحب او 
می‌دانست ولی گاز گرفتن او را در شب موجب ضمان نمی‌دانست <«3». 


دك 


0 تست 11 
ها ام ای ای ام ار ور 


6- ضمانت اهل خانه 


را اه هه واره ها نوی من اه توا کار رفن 
آنان ضامن هستند. ولی اگر بدون اجازه وارد شدی ضامن نیستند «1». 


7- حیوان سرکش 


(2) علی- علیه السلام- اولین حمله حیوان سرکش را موجب ضمان 
نمی‌دانست. ولی در نوبتهای بعد صاحبش را ضامن می‌کرد <2». 


8- تفصیل 


ان ال شوه له لام سای یا سا انا ع انم اسان 
کردن با دست و پا وارد قت آوردنذ موجب ضمان صاحبانشان می‌دانست و 
خایاتی وا که یه تاسظه لکد ماخ مایت می‌اخوفند موخت: ضمان 
نمی‌دانست مگر این که کسی حیوان را زده باشد (که زننده ضامن است) 
«3»>. 


9 ضمانت راکب. و قائد حیوان 


ای ال ای اس اب وان سا ام تفای 
پای حیوان می‌نمود. ولی قائد را تنها ضامن زیانهای پای حیوان می‌دانست 
نه دست آو <4». 


وه کج ۱ص وت ی ی 2 
و هه ار وی ی 0 ور 
و اج کر ی یت اک مه 0 ی 3 
()-سالن آلعه 9ص 196 صورت 19 

تضام مات افید الماسی علنه السام بض :229 


فصل سی و پنجم حریم‌ها 


ی ان اه سا ید فتاه رای که رصان 
دادن شتر حفر می‌شود چهل ذراع, و دو چاه ابیاری کشتزار شصت ذراع و 
دو چشمه پانصد ذراع باید باشد. 


1 


(1)- عجایب القضایا, قمی, ص 91, حدیث 138. 
قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ,ص:230 


فصل سی و ششم قراردادها 


(1) مردی گوسفندی را ذیح کرده با دوستان خود شرط بست که اگر تمام 
گوسفند را بخورند مالی بدهکاز نبا ند ولی اهر خبری از آن ناقن گذاشتند 
بدهکار تمام بهای آن باشند. 

امیر المومنین- علیه السلام- به آنان فرمود شرطبندی در مورد خوردن 
مطلقا باطل است چه کم و چه زیاد, و از پرداخت غرامت ت جلوگیری نمود 
« 

و از حضرت رضا- علیه السلام- نقل شده که فرمود: کسی که با زنی 
ازدواج نماید و برای پدر زن مالی قرار دهد, اصل عقد صحیح است و انچه 
که برای پدر قرار داده باطل می‌باشد <2». 


10 
اه ی اه 2 


1- نوعی داوری 


(1 دانشآموزانی تمونه‌ها ی ِ بت ۳ خدمت و امیر- علیه السلام- 
علی- علیه السلام- فرمود: این هم یک نوع ِ است, و جور «*» در آن 
همانند جور در حکم است. و آنگاه به آنان فر مود: به معلم خود برسانید, 
اگر در مقام تادیب, شما را بیش از سه ضربه بزند از او قصاص گرفته 
می‌ شود <1». 


2 کودک یتیم 


(2)- کودک یتیم را مانند فرزند خودت ادب کن, و از هر خطایی که به سبب 
ان فرزند خود را می‌زنی او را بزن «2». 


(1)- فروع کافی, کتاب الحدود, باب النوادر, حدبت 39. 
(2)- فروع کافی, ج 6. ص 47 حدیثت 9. 
تصاوای امن الم یه شا مت بر ور 


عاویت فمار از ان 


(1) امیر الموّمنین- علیه السلام- از راهی می‌گذشت چند نفر را دید به 
بازی شطرنح مشغول بودند. امام- علیه السلام- به آنان فرمود: «ما هذه 
التمائیل التی انتم لها عاکفون؛ چیستند این تمثالهائی که شما بر آنها 
ایستاده‌اید؟», ۲ 

پس آنان را تادیب نموده, در آفتاب معلق نمود <1». 


4- تنبیه 


(2) مردی را که استمناء کرده بود نزد امیر المومنین- علیه السلام- آوردند. 
ان حضرت چنان بر دستش کوفت که دستش قرمز شده و انگاه از بیت 
المال به او زن داد <2». 


گناز وطانف ناه 


(3) امیر المومنین- علیه السلام- می‌فرمود: بر امام واجب است که 
دانشمندان فاسق و پزشکان نادان. و کرایه‌دهندگان «3» مفلس را حبس 
نماید <4». 


6- جوان سفیه 


(4)- جوان سفیه باید نگهداری شود تا عاقل گردد. و نیز فرمود: شخص 
بدهکاری که قرض خود را ادا نمی‌کند باید حبس شود, و چنانچه افلاس او 
ثابت گردد او را ازاد می‌کنند تا مالی به دست اورده و دیون خود را ادا 


نماید. و کسی که بدهیهای 


(1)- عجایب القضایاء قمی, ص 88. 

(2)- فروع کافی, ج 7 ص 265 

(3)- مقصود کرایه‌دهندگان حیوانات است. 
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خود را تمی‌دهد و طلبکاراتش زا سر می‌دواند باند زتداتی: شون و انگاه او 
کند, و اگر امتناع ورزد امام اين کار را می‌کند «1». 


7 علاح 


(1) پسری بدون اجازه پدر ولیده (کنیزی که از مولایش فرزند دارد) پدر را 
به مردی فروخت, کنیز از مشتری پسر زایید. در اين هنگام مولای اول با 
مشتری به مخاصمت برخاست و گفت: این کنیز ولیده من است و پسرم 
بدون اجازه‌ام ان را به تو فروخته است, مشتری انکار می کرد, خصومت به 
ها ی 

امیر المومنین به مولای اول فرمود: کنیز و پسرت را از مشتری بگیر. 
خر ای وا با ی 
او فرمود: جوان فروشنده (پسر مولای اول) را نزد خودت نگهدار تا پدرش 
معامله را امضا نماید؛ مشتری جوان را نگهداشت. 

مولای اول به مشتری گفت: فرزندم را رها کن. 

مشتری گفت: به خدا سوگند او را به تو نمی‌دهم مگر این که پسرم را به 
من رد نمایی. 


مولای اول چون این بدید تنها معامله پسر مشتری را اجازه داد بدون مادر 
»2 


8- افسانه‌گو در مسجد 


(2) امیر الموّمنین- علیه السلام- در مسجد مردی را دید افسانه گویی 


>» « 


ها وی 1 
ات سوت ۳0 
اه ای این هسام ی 29 


9 تازه مسلمان 


(1) مردی نصرانی را که تازه مسلمان شده و با او خوک بریان شده دیده 
بودند نزد حضرت علی- علیه السلام- اوردند. 

آن حضرت به او فرمود: چرا مرتکب چنین خطائی شدی؟ 

گفت: بیمار شدم و به خوردن گوشت نیازمند گردیدم. 

علی- علیه السلام-: چرا از گوشت بزغاله استفاده نکردی با این که داشتی. 
و آنگاه به او فرمود: اگر گوشت خوک را خورده بودی به تو حدٌ می‌زدم. 
ولی اکنون تو را تادیب می‌کنم. پس به قدری او را زد که بولش جاری 
گردید <1». 


0- فریادرس آمد 


(2) در «کامل» جزری آمده: علی- علیه السلام- از قبیله همدان بیرون 
شد. در بین راه دو مرد را دید زد و خورد می‌کردند. انان را از هم جدا 
نموده به راه خود ادامه داد, ناگهان صدای استغانه‌ای شنید. امیر المومنین- 
علیه السلام- به جانب او شتافت و می‌فرمود: «فریاد رس آمد». پس دو 
فند سا دند. که. یکی..۱: انا از <بحرن. شعایت داشته. و کفت؛ یا امیر 
الموّمنین ! پیراهنی به این مرد فروخته‌ام به هفت درهم و با او شرط 
کرده‌ام که درهمهای سالم و بدون عیب به من تحویل دهد و او این 
درهمهای معیوب را به من داده است., و من از گرفتن انها امتناع ورزیده از 
او مطالبه دراهم سالم نمودم. پس سیلی به صورتم زد. 

امیر المومنین به زننده فرمود: چه می‌گویی؟ 

گفت: راست می‌گوید. ۲ 

به به او فرمود: به شرط خود وفا کن؛ و آنگاه به مضروب فرمود: قصاص 
بگیر! مرد گفت: يا عفو کنم؟ 


(1)- فروع کافی, کتاب الحدود, باب النوادر. حدیث 20. 
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امام- علیه السلام- فرمود: اختیار آن : با خود توست. 

و سپس به همراهان خود فرمود: بگیرید او را. پس مردی او را بر دوش 
گرفت و آن حضرت پانزده تازیانه به او زد و فر مود: این سزای هتک حرمت 
توست نسبت به آن مرد <1». 


(1)- کامل, جزری. 
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فصل سی و هشتم استناد به کتا 
ب و سنت 


1- دیه علقه 


(1) مردی ضربه‌ای بر شکم زنی وارد ساخت. زن بر اثر ان ضربه علقه‌ای 
(مقداری خون بسته) سقط کرد. حضرت امیر فرمود: آن مرد باید دیه علقه 
را در چهل دینار به زن بدهد, و این آیه شریفه را تلاوت نمود: «و لَقَد حَلفْتا 
لاتسان من سْلالةٍ من طین . ۰ «1». 

نه تخقیق انشان را اه کل اتوویم سس ۱ را در قرارگاهی 
استوار (رحم) قرار دادیم تن 1 نطفه را پاره‌ای خون نلسته گردانیدیم, 
پس آن خون بسته را مانند گوشت جویده گردانیدیم, پس آن گوشت را 
استخوانهایی گردانيدیم پس آن استخوانها را گوشت پوشانيديم. پس 
آفریدیم او را آفرینشی دیگر (او را به صورت انسانی درآورده و در او روح 
دمیدیم). پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است». 

و آنگاه فرمود: دیه نطفه بیست دینار. و علقه چهل دینار. و مضغه شصت 
دینار. و استخوان پیش از تمام شدن خلقتش هشتاد دینار و جنین کامل قبل 
از دمیدن روح 


(1)- سوره مومنون؛ اه 11. 
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صد دینار. و پس از دمیدن روح هزار دینار می‌باشد <1». 

و پیش از این گذشت که آن حضرت- علیه السلام- در معنای «اب» و 
«کلاله» به آیات قرآن استدلال نمود, در قبال ابو بکر که از معنای آنها 
عاجز ماند. و در قبال عمر نیز آن هنگام که خواست بر زنی که بطور اجبار 
تن به زنا داده بود حد جاری کند, آن حضرت بخ آین آبه شریفه استدلال 
نمود: : «فمّن اضَطر عیِرَ باغ و لا عادٍ قلا نم عَلَیْهِ» «2». و نگذاشت به او 
حد بزند. و هنگامی که عثمان خواست زنی را که پس از شش ماه فرزند 
زاییده بود حد بزند, آن حضرت- علیه السلام. به اين دو آیه: شریفه 
استشهاد نمود: «و حَمله و فصاله ...» «3» «و الوالداث یرَضعن ..» «4» 
و نگذاشت به او حدذ بزند 07 استناد آن حضرت به آیات "۳ در 


معنای جزء و سهم و حین و قدیم. 


2 عمل مستحب 


خود در شب 1 ماه و ۳۹۳ اند 0 ۳ تعالی ود 
«أجِلّ لک لیلةَ الصّیام الرّقَتْ اٍلی نسایْکَم؛ «5» حلال شده است از برای 
تعما.دز ی ماه رفضان. آمرا تن ها فخسراتان + 


3- بازگشت سه ها 


(2) سید رضی (ره) در «خصانص» آورده: امیر المومنین- علیه السلام- 
فرمود: سه 


(1)- ارشاد مفید. ص 119. 
(2)- سوره بقره, ایه 173. 
(3)- سوره احقاف, آیه 113 
(4)- سوره بقره, یه 2 
(5)- سوره بقره, ایه 196 
(6)- فروع کافی, ج 4 ص 180, حدیث د. 
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عمل است که بازگشت آنها به خود انجام دهنده آنها خواهد بود که در قرآن 
کریم ذکر شدواند: «ستم کردن, پیمان شکستن, مکر و تزویر». «یا یا 
آلاس انعا تعکر علمه آنعسی 41۳ ای هردمه سر کشی‌بوستم کردن ما 
بر خود شماست». 
«قَمَن تکت قالّما نک علی تفسه؛ «2» هر که پیمان شکند فقط به زیان 
جان خود می‌شکند». ۱ 
«و لا یچیق الَمَکرٌ السَبی 1 بقل «» احاطه نمی‌کند نیرنگ بد, مگر به 
اهل خودش» <4». 


4 نعلین زرد 


(1) امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: نعلین زرد اندوه را کم می‌کند؛ 
زیرا خداوند می‌فرماید: «نها بَقَرهُ ضفراء فاقمٌ لوئها تس التاظرین؛ «5» 
گاوی است زرد که نظر کنند ان را شاد و مسرور می‌گرداند» «<6». 


که اسان الست 


(2) امیر المومنین- علیه السلام- بیمار شده بود. گروهی از آن حضرت 
عیادت نموده داشتند. چگونه صبح نمودی؟ 

فرمود: به بدی و 

فد سبحان ال 8 کی همانند شما این گونه سخن می‌گوید؟! 

آن ,حضرت- علیه السلام- فرمود: خدای تعالی می‌فرماید: «و تَبلوكَم بالسَدٌ 
و الحَیْر 


(1)- سوره یونس, آیه 22. 

(2)- سوره فتح, ایه 9. 

(3)- سوره فاطر, آیه 42. 

(4)- خصائثص, سید رضی. ص 1101 

(5)- سوره بقره, ایه 09 

(6)- عرائس, ثعلبی. 
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فِئْتة و الیْنا ترجَغون «1»؛ یعنی: و ما شما را به بد و نیک مبتلا کرده 
بیازمائیم (و بهنگام مرگ) به سوی ما بازگردید» همانا خیر تندرستی و 
بی‌نیازی, و شر بیماری و فقر است., به جهت امتحان و ازمایش. 


(1) چند نفر از اهل حل «2» کبکی را صید نموده و آن را پخته به عثمان 
که در حال_ احرام بود تقدیم نمودند. عثمان گفت: این صیدی است که ما 
خود آن را آشکار ننموده‌ايم بلکه افرادی غیر محرم آن را صید نموده برای 
ما آورده‌اند بنابراین خوردن آن برای ما بدون مانع می‌باشد. از آن میان 
مردی گفت: علی- علیه السلام- خوردن چنین صیدی را جایز نمی‌شمرد. 
عثمان کسی را به نزد آن حضرت فرستاد. علی- علیه السلام- با قیافه‌ای 
خشمگین وارد گردید, ماوخ و از حضرت گفت: تو زیاد با ما مخالفت 
می‌کنی؟ 

امیر المومنین فرمود: یاد می‌کنم خدا را درباره کساني از شما که بخاطر 
دارند مردی پنج تخم شترمرغ نزد رسول خدا- ضای اللّه علیه و آله- آورد و 
پیغمبر به وی فرمود: ما محرم هستیم, اینها را به اهل حل از کسانی که 
مخل.. هنتند بدهید. پس دوازده نفر از صحابه رسول خدا| بر آن گواهی 
دادند, در این موقع عثمان برخاست و داخل در خیمه‌گاه خود گردید و طعام 
را برای اهل حل گذاشت <«3». 


7 سفر حح 


(2) فرمود: هرگاه کسی از شما بخواهد حج برود چودش در تهیه مقدمات 
سفرش اقدام تمایده زیر دوه می‌ فان و 1و دارم ۳ اعد عَذوا 1 
غْدَح؛ «4» اگر آنان اراده 


(1 )سورخ اتاع آیه 32 
(2)- ساکنین خارج از محدوده و مقصود از حرم مکه معظمه تا مقدار 
مشخصی از اطراف آن می‌باشد. 
اضاقت انعر 1ص 502 
(4)- مور قونه. ای 5 3 
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خروح داشتند برای آن ساز و بر کین آمادم می‌کردند»* <41: 


8- آثار کناه 


(1) فرمود: بپرهيزید از ارتکاب گناهان؛ زیرا هر گونه بلاء و فقری از گناه 
پرخاسته می‌شود. حتی زخم و رنج,و مصیبت. و خداوند می‌فرماید: «و ما 
اضایکم من مُصیيبَةٍ قبما کَسَبَت یدیم و ِعَفُوا عَن کثیر» «2». «آنچه برسد 
شما را از آفات, ی | فراهم آورده 
و خداوند از بسیاری (از گناهان) در می‌گذرد» «3». 


9 احکام ناحق شریح 


(2) عبد الرحمن بن حجاج می‌گوید: حکم بن عتیبه و سلمة بن کهیل بر ابی 
جعفر- علیه السلام- (امام محمد باقر) وارد شده از ان حضرت از حکم 
شاهد با سوگند پرسش نمودند. 

اعامه اه ایا ‏ ترصی سمل عداضلی لام ای ه الت دمسات ی 
حکم نموده و همچنین علی- علیه السلام- نزد شما در کوفه بدان حکم 
نمودر است.- تا اینکه فرمود- علی- علیه السلام- در مسجد کوفه نشسته 
بود ناگهان عبد اللّه بن قفل تمیمی در حالی که زرهی به همراه داشت بر 
آن حضرت گذشت. علی- علیه السلام- به عبد الله گفت: این زره طلحه 
است که در روز بصره (جنگ صفین) از او ربوده شده است. 

عبد اللّه گفت: به نزد شریح قاضی می‌روبم» رفتند, شریح به قضاوت 
نشست, امیر المومنین فرمود: این زره طلحه است که در روز بصره از او 
ربوده شده است. 


(1)* تفشتیز توز النقلین: ح 2 ض. 225 

(2)- سوره شوری؛ ایه 209 

ره سیر تور قیفر ۸ص 91 گر 
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شریح: در این باره شاهد بیاور! _ ۳ 

علی- علیه السلام- امام حسن را آورده بر آن گواهی داد. 

شریح: با گواهی یک نفر حکم نمی‌کنم مگر اين که دیگری با او باشد. 

رات علی. فتیر را آفرد و آوبر آن حواهت داد 

شریح : : قنبر برده است و شهادتش نافذ نیست. 

علی- علیه السلام- خشمگین شده به قنبر فرمود: بکیر زره وا که ان هرد 

(شریح) سه بار قضاوت به ناحق نمود. در اين موقع شریح تکانی خورده و 
به آن حضرت عرضه داشت: من پس از اين هیچ وقت بین دو نفر قضاوت 

تام کر یف ای که لت سار فا مت ۲ و هرا هش رش ات 

الممنین به او فرمود: 

وای بر توا هنگامی که طرح دعوا کردم گفتی: گواه بیاور با اين که رسول 

خدا- صلّی اللّه علیه و آله- فرموده: مال ربوده‌شده هر جا که یافت شود 

بدون اقامه گواه گرفته می‌ شود یس من گفتم: شاید او این حدیت ِ 

خدا| را نشنیده, آنگاه حسن را آهوزدم ویر آن کواهی داد نش کفعت؛ او یک 

شاهد است و من با شهادت یک شاهد حکم نمی‌کنم, با این که سول 

ضلی الله عاره ن ال با یک شاهد و سوگند حکم نموده است. سپس قنبر 


را آوردم و گواهی داد, پس گفتی: او برده است وتا حواهت برده حکم 
نمی کنم, با این که گواهی برده اگر عادل باشد پذیرفته است. و آنگاه به او 
فرمود: وای بر تو! امام مسلمین بر امور بزرگتر مسلمین مأمون و مورد 
اعتماد است <1». 
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1- نوعی مجازات 


1 روزی حضرت امیر- علیه السلام- در مسجد کوفه نشسته بود. در اين 

هنگام چند نفر را که در روز ماه رمضان افطار کرده بودند نزد ان حضرت 

اوردند. 

علی+. غلیه الضلام- از آنان پرسید: ایا شقما .در روز هامرمضان..ظذا 

خورده‌اید؟ 

- بله. 

- بهودی هستید؟ 

- له. 

- نصرانی هستید؟ 

- له. 

پس چه دینی دارید که مخالف دین اسلام است؟ 

- مسلمان هستیم. 

پس مسافرید؟ 

له , 

- آی بیماری دارید که موجب افطار شما شده و ما از آن اطلاع نداریم زیرا 
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خدای تعالی می‌فر ماید: «بل الائسان رن تفْسه بصیر 5». 

- هیچ بیماری نداریم. ۳ 

امیر المومنین- علیه السلام- «تبسم نمود قر ۷ آنان فرمود: به تعانکی 

خدآوند و رسالت مخمته‌ضالی اااد علیه و آله- گواهی می‌دهید؟ 

9 بحاتفی خدا| را قبول داریم ولی محجمد را نمی‌شناسیم. 

- محمّد فرستاده خداست. 

- ما پیامبری او را قبول نداریم. 

- اگر بر پیامبری محمد گواهی ندهید شما را به قتل خواهم رساند. 

- هر چه می‌خواهی بکن. 

در این موقع امیر المومنین به فامنورون انتظامی دستور داد آنان را به خارج 

کوفه برده و دو گودال نزدیک هم حفر نموده و با روزنه‌ای آنها را به هم 

ارتباط دهند, و آنگاه به آن گروه فر مود: شما را به وسیله دود خواهم 

کشت. 

گفتند: هر چه می‌خواهی بکن همانا حکم تو تنها در این دنیاست. در این 

موقع امام- علیه السلام- آنان را به آرامی در میان گودال انداخت و آنگاه 

دستور داد در گودال دیگر آتش افروختند و پیوسته بر ایشان بانگ می‌زد چه 

می‌گوئید آپا از عقیده خود بر گشته‌اید پا زم؟ 


می‌گفتند: هر چه می‌خواهی انجام ده, تا اين که به وسیله دود کشته شدند. 

این خبر در گوشه و کنار و در شهر ها منتشر گردید و مردم درباره آن 

سخنها می‌گفتند. تا اینکه یک روز که آن حضرت در مسجد تشریف داشت, 

مردی بهودی از اهل مدینه که بهودیان میت به. بزر کوع: او دانانین: او وا 

پدرانش معتقد بودند با گروهی از بستگانش وارد کوفه شده و مستقیما به 

طرف مسجد جامع کوفه رهسپار گردیده در بیرون مسجد بار انداختند, و 
به آن حضرت- علیه السلام- پیغام دادند که ما قومی از یهود هستیم که از 

حجاز آمده با شما گفتگویی داریم آیا شما به نزد ما می‌آیید. با ما : بر شما 

وارد شویم؟ 7 

امیر الموّمنین- علیه السلام- خود به طرف آنان از مسجد بیرون رفت و 

می‌فرمود: 
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به زودی وارد مسجد خواهند شد (یعنی مسلمان می‌شوند). پس به ایشان 

فرمود: 

بزرگشان گفت: ای پسر ابی طالب! اين چه بدعتی است که در دین محمد 

گذارده‌ای؟ 

حضرت فرمود: چه بدعتی؟ 

بهودی گفت: شنیده‌آیم کروهت را که به یگانگی خداوند اقرار داشته ولی 

نبوت محمد را منکر بوده‌اند با دود کشته‌ای. ۲ 

امیر الموّمنین به وی فرمود: تو را سوگند می‌دهم به حق نه ایه‌ای که در 

کوه طور بر موسی- علیه السلام- نازل گردیده, و به حق کنائس پنج‌گانه 

قدس ... ایا می‌دانی که پس از وفات موسی کسانی را نزد یوشع بن نون 

اورده که معترف به یگانگی خداوند بودند ولی نبوت موسی را قبول 

نداشتند یوشع انان را به همین ترتیب به قتل رساند؟ 

بهودی گفت: می‌دانم. 

در اين هنگام یهودی گفت: گواهی می‌دهم که تو صاحب سر و رازدان 

منوانتدی «هنستتی : بسن بقودی کاعدی از قباق, خود بیر ون آوزد وه دست ان 

حضرت داد. 

علی- علیه السلام- کاغذ را باز نموده و آن را نگاه کرد و سپس گریست. 

بهودی گفت: چرا گریه صف که ۱ اين کاغذ که به خط سریانی است و تو 

عرب هستی مگر خط آن را 0( 

فرمود: آری؛ تنم فش درد ار نوشته شده. 

بهودی گفت: اسمت را به من نشان بده و بگو نام تو به لغت سریانی 

چیست؟ 

آن حضرت اسم خود را : به او نشان داد و فرمود: نام من به سریانی «الیا» 


می‌باشد. 
یهودی گفت: گواهی می‌دهم که تو پس از پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- 
اولی: فشتتسه موق ان -خاماشان و یی آنان سا ان وت مرف 
9 وارد مسجد شدند. 
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علی- علیه السلام- فرمود: سپاس خدای را که هرگز مرا فراموش نکرده, 
و نام مرا در طومار نیکان. تبت نموده است. 
مولف: از این خبر, دو مطلب استفاده می‌شود: یکی عدم جواز دخول اهل 
کتاب در مساجد., و دیگری جواز قتل منکر نبوت پیغمبر- 0 
آله- و لو آن که موجد باشد «1». 


2- خبر دادن از کتب ادیان دیکر 


(1) شیخ مفید (ره) در «ارشاد» آورده: گروهی از علمای بهود نزد ابو بکر 
آمده- تا این که آورده- و آنگاه به محضر امیر المومنین- علیه السلام- 
شرفیاب شدند, آن حضرت به آنان فر مود: آپا نه چنین است که در بعضی 
از کتابهایتان آمده که روزی موسی _ بن عمران نشسته بود, ناگهان 
فرشته‌ای از مشرق به نزد او امد ... تا اخر خبر به تفصیلی که در خبر 12 
از فصل 11 گذشت «2». 


(۱1-فروع کافی: کتاب الضامربات التفادور حویت: 7 
راو ی ان هسام من و ای هی 10 
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فصل چهلم حکم بر خلاف دیگران 


1 گرمانبه 


(1) حضرت علی- علیه السلام- و عمر داخل در گرمابه شدند؛ عمر گفت: 
بد جائی است گرمابه! رنج و زحمتش زیاد, و حیا, و عفتش کم می‌باشد. 
حضرت امیر- علیه السلام- به او فرمود: بلکه آن خوب جایی است, چرک و 
آلود کی بدن را می‌زدايد و آتش را به باد می‌آوزد 1 


2 لذیذترین گوشت‌ها 


(2) در حضور عمر سخن از گوشت به میان آمد. عمر گفت: پاکیزه‌ترین 
گوشتها گوشت مرخ است. ۱ 

امیر الموّمنین- علیه السلام- فرمود: مرغ بسان خوک پرندگان است. 
باکیزه‌ترین گوشتها گوشت جوچه‌ای است که به پرواز درآمده یا قزیب به 
آن باشد <2». 


اه را ها 2 


3- عثمان مخالفت کرد! 


السلام- برای نماز خواندن بر او محاذی سر او ایستاد و عثمان محاذی 
پاهایش. 

علی- علیه السلام- به عثمان فرمود: اینجا که من ایستاده‌ام درست است. 
عثمان گفت: بلکه اینجا که من ایستاده‌ام, در این هنگام عبد الرحمن بن 
عوف گفت: چقدر زود پس از مرگ عمر اختلاف کردید. پس به صهیب رو 
کرده و گفت: خودت بر جنازه عمر نماز بخوان همان گونه که او تو را به 
عنوان پیشوای نمازهای فریضه مسلمین برگزیده بود «1». 


السلام- سخنش را شنید پس به او فرمود: چنین نیست؛ زیرا شخص ظألم, 
توبه و استغفار می‌کند و اموال مردم را به صاحبانشان رد می‌نماید و 
ذمه‌اش بری می‌شود., ولی بخیل آنگاه که بخل ورزد نه زکات می‌دهد, نه به 
فقیری کمک می‌کند و نه صله رحم بجا می‌اورد. و نه از مهمانی پذیرایی 
می‌نماید. و حرام است بر بهشت که بخیل در ان داخل گردد <2». 


5- عمل اهل باطل 
(3) اصبغ بن نباته می‌گوید: هر گاه امیر المومنین- علیه السلام- سر از 


سجده دوم برمی‌داشت اندکی می‌نللست و آنگاه برمی‌خاست. عده‌ای 


نمی کردند, بلکه بعد از سجده 


(1)- تاریخ طبری, ج 3, ص 265. 

(2)- قرب الاسناد. ص <ظ3. 
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ان حضرت- علیه السلام- فرمود: این عمل اهل باطل است؛ زیرا این رفتار 
بر عظمت و توقیر نماز می‌افزاید «1». 


6- قبر هود و یهودا 


(1) در «صفین» نصر آمده: اصبغ بن نباته می‌گوید در «نخیله» قبر بزرگی 
بود که یهودیان مردگان خود را در اطراف آن به. خاک می‌سيردند: علی- 
علیه السلام- پرسید؛ مردم درباره این قبر چه می‌گویند؟ 

امام حسن گفت: می‌گویند قبر هود پیامبر است, آنگاه که قومش از 
اطاعت او سربرتافتند بدین سرزمین امده و در اینجا وفات نموده است. 
امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: دروعغ می‌گویند, حقا که من نسبت به 
این قبر از آنان آگاهترم, اين قبر یهودا پسر بزرگ یعقوب است, و آنگاه 
فرمود: آپا در این نواحی شخص مطلعی پید | می‌شود ؟ زو بله. 

یر فرد کهتسالی را به نزو ان حضرت آوردند. امام به او فرمودند: منزل تو 
کجاست؟ 

ور ساحا مرا 

فرمود: فاصله‌اش با کوه سرخ چقدر است؟ 

کت ها نت 

فرمود: قوم تو درباره آن چه می‌گویند؟ 

گفت: می‌گویند قبر ساحری است. 

فرمود: خلاف می‌گویند. آن قبر هود است و اين قبر بهودا. آنگاه فرمود: در 
روز قیامت هفتاد هزار نفر از پشت شهر کوفه با چهره‌هایی تابان همچون 
مهر و ماه محشور شده بدون حساب داخل در بهشت می‌شوند <2». 


(1)- تهذیب, جح 2 ص 314, حدیث 133. 

(2)- صفین. نصر. ص 126. 
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مولف: در ایتجا مناسب است داشتان دلالت آن بزر کوار را از قبز داتبال 
پیغمبر و دو دختر «تبع» که برای عمر و ابو بکر بیان فرموده نقل کنیم (اگر 
چه از موضوع این فصل خارجند). _ 

در تاریخ اعثم کوفی «<1» امده: هنگامی که ابو موسی آشعری شهر شوش 
را فتح نمود در آنجا اتاقی قفل شده دید, دستور داد قفل را شکستند, پس 
در میان اتاق سنگ بزرگی به شکل قبری دید که در میان ان جسدی که با 
طلا کفن شده بود مشاهده نمود, ابو موسی از بلندی قد آن جسد در 
شگفت شده از اهل آنجا از هویت آن پرسش نمود.؛ ۹ او مرد 
درستکاری بوده که در عراق می‌زیسته و عراقیها به وسیله او از خدا طلب 
باران می‌نموده‌اند, از قضا در سالی ما دچار خشعی و بی‌بارانی شدیدی 
شده او را از عراقیها درخواست نمودیم تا نزد ما بياید و برای ما طلب 


باران کند. ولی آنان از فرستادن: وی اهتناع ورزیدند از ترس این که مبادا 
اما تازنگر‌دانيم و لدا ها.تنجامفر به عتوان کرو کانشر دز انا فرسا دیما 
او را بفرستند پس او را فرستادند و برای ما طلب باران نمود و خداوند به 
وسیله دعای او برای ما گشایش نمود, و ما از پنجاه نفر خود صرفنظر 
کرده او را در همین جا نگه داشتیم تا اين که نزد ما وفات نمود. ابو موسی 
جریان را به عمر نوشت. عمر چگونگی و صحت و سقم این داستان را از 

به پرسش نمود, هیچ کس در این رابطه اطلاعی نداشت بجز امیر 
الممنین- علیه السلام- که فرمود: اين دانیال است که از پیامبران الهی 
بوده و در زمان پادشاهی بخت النصر و شاهانی دیگر می‌زیسته. و شرح 
تا رعان رک ان دا و به عمر فرمود: به ابو موسی 
بنویس جسد را بیرون اورده و در جایی به دور از دسترس اهل شوش دفن 
نماید. عمر جریان را به ابو موسی نوشت ابو موسی دستور داد رودخانه را 
(که از کنار شهر می‌گذشت) خشک نموده و قبری در وسط آن حفر و 
مان ار این کی ام ار را اس ای رک تس نجوده 
آب را بر روی آن جاری ساخت. و در «مناقب» از 


(1)- تاریخ, اعثم کوفی (ترجمه شده), ص 87, (خلافت عمر). 
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ابو بصیر از امام صادق- علیه السلام- نقل کرده که فرمود: در زمان خلافت 
ابو بکر قومی خواستند مسجدی در ساحل «عدن» بنا کنند, و آنگاه که از 
ساختمان تخد قارع می‌شدید نا قوه می زیت ی آنان یه نرد آیهسکر آمدم 
قصه خود را بیان داشته از او چاره‌جویی نمودند. ابو بکر برای مردم خطبه 
خواند و آنان را سوگند داد که اگر کسی در این باره مطلبی می‌داند بگوید. 
امیر المومنین- علیه السلام- به انان فرمود: 

در قسمت راست و چپ آن موضع از سمت قبله زمین را حفر نموده به دو 
فبر می‌رسید که بر روی آنها نوشته است: «من «رضوی» هستم و خواهرم 
«حبی» که به خدای عزیز جبار شرک نورزیده‌ایم». ۰ و بدن آنان برهنه است. 
پس آنان را غسل داده کفن نموده پزانان نماز گزارده به خاکشان بسپارید 
و سپس مسجدتان را بنا کنید که بر جا خواهد ماند. پس طبق فرموده آن 
حضرت- علیه السلام- عمل کرده 2 را صادق بافتند. 


7 حکم طلاقهای سابق 


(1) عمر درباره زنی که شوهرش یک بار يا دو بار او را طلاق داده و آنگاه 
مرد دیگری با وی ازدواج نموده و او را طلاق داده و یا مرده. و پس از 
انقضای عده‌اش شوهر اول او را به عقد درآورده, تعداد طلاقهای سابقش 
زا بة ختسات: فی‌آوزد (یعبی, اهر صنلا در شنایق بی ار او زا ظلاق دادم نود 
حال می‌توانست فقط دو بار او را طلاق دهد نه بیشتر و 

امیر المومنین- علیه السلام- می‌فرمود: سبحان اللّه! با فا با شوهر 
دیگر (یعنی محلل) سه دفعه طلاق (شوهر سابق) را از بین می‌برد ولی 
یک‌دفعه را از بین نمی‌برد <1»؟! 
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فصل چهل و یکم مدعی بین دو محذور 
(1( زنی نزد حضرت امیر- علیه السلام- آمده گذ کفت : شوهرم با کنیزم زنا 


می‌کند. 
علی- علیه السلام- به وی فرمود: اگر راست می‌گویی شوهرت را سنگسار 
می‌کنیم, و اگر دروغ می‌گویی تو را تازیانه می‌زنیم؛ زیرا به شوهرت تهمت 
زده‌ای. ٍ 
زن گفت: مرا به نزد اهلم بازگردانید که درونم از غیظ و غیرت؛ چون آتش 
می‌جوشد <«1». 
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فصل چهل و دوم اقرار 


1- اقرار ضمنی 


(1) مردی غلام خود را نزد حضرت امیر- علیه السلام- برد و گفت: این غلام 
من بدون اجازه‌ام ازدواج کرده است. 

حضرت به او فرمود: آنان را از هم جدا کن. 

۳ ای دشمن خدا زنت را طلاق بده! 

امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: چه گفتی؟ 

مولا: کفنم ‏ فهه را لام :وم 

علی- علیه السلام- به غلام رو کرده و به او فرمود: تو ان اختیار داری, 
می‌خواهی زنت را طلاق ده و می‌خواهی او را بگذار. ِ 
مولا گفت: یا امير المومنین! چگونه حقی را که متعلق به من بود به دیگری 
واگذار نمودی؟ 

فرمود: درست است ولی آن به مقتضای اقرار خودت بود؛ زیرا وقتی که به 
غلام گفتی زنت را طلاق ده به ازدواج او اقرار کرده‌ای «1». 


قضاوتهای امیر الموّمنین علیه السلام ,ص:253 


2 استنباط از وصیت 


)1( مردی ده هزار درهم به شخصی داد و به او وصیت کرد موقعی که 
پسرم بزرگ شد آنچه را که از آنها دوست داری به او بده. و چون پسر 
«موصی»؟ تزور ی نفنده وصی نزد حضرت امیر- علیه السلام- رفت و وصیت 
«موصی» را بیان داشت و گفت: 

حالا چقدر باید به فرزند «موصی» بدهم؟ 

علی- علیه السلام-: مایل هستی چقدر به او بدهی؟ 

- هزار درهم. ِ 

- حالا نه هزار درهم که دوست داشته‌ای برای خودت بگذاری به او بده و 
هزار درهم برای خودت بگذار «1». 

و گذشت در خبر نهم از فصل هشتم اين که مرد و زنی را نزد عمر آورده, 
مرد به زن گفته بود: ای زناکار! و زن به او گفته بود: تو از من زناکارتری, 
و عمر خواست به هر دو حد زند پس امیر المومنین- علیه السلام- به او 
فرمود: ده و رت وا 
به علت اقرار او به زنا؛ زیرا وقتی به مرد گفته تو از من زناکارتری؛ یعنی 
من هم زناکارم ولی کمتر از تو. 


قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص:254 


فصل چهل و سوم حکم از روی لوازم خفی 


(1) رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- از مردی اعرابی, ماده شتری به 
چهارصد درهم خریداری نموده بود, و هنگامی که اعرابی پول را تحویل 
گرفت. فریاد برآورد: ۱ 
یو بکر فرمود: بین من و اعرابی قضاوت کن! 
شخنان "1 در آن باره تکرار نمود. دا علیه السلام 
انس پ تسه یاه همالع راس فرس یل 
داری این جوان که اند بین ما قضاوت کند؟ 
کفت: بلت: 
و و ی ای 
اعرابی اعتنا ی | ۱71۳ 
ولی ها تیه در این گام علی- علبه السلای اغراشت را با یک 
رز بو جر 

قضاونهای امیر المومنین علیه السلام .ص:255 
دور کرد. 0 5 ِ 
میس ال عتار کفهه که با آن صريض شر آم را پراتهه اه غراق که 
عضوی از او را قطع کرد. 
و آنگاه علی- علیه السلام- به پیامبر عرضه داشت: اتسوا اه سا نوا 
تب وحی تصدیق می‌کنیم چگونه در چهار صد درهم تصدیق ننمائیم؟! 
>« 
مر رت اوه که ی صای ام نی سکیم رد 
کرنم. وه آنان. فرخود؛ ان خه خافیت ‏ هه سا به آن حکم 
کردید. 
مولف: گرچه امیر الممنین از صنایع حیرت‌آور خدا و تقشن بیغمبر است و 
محال است که آن دو و دیگران به مقام و منزلت او برسند همچون «نری» 
و «ثریا» الا این که انان به قدر سایر صحابه پیغعمبر- صلی الله علیه و اله- 
هم توجه نداشته‌اند. و این خزيیمة بن ثابت است که در نظیر چنین قضیه‌ای 
برای پیامبر گواهی نادیده داد, و پیامبر به وی فرمود: چگونه گواهی نادیده 
می‌دهی ؟ س‌ شم 
عرضه داشت: یا رسول الله! ما شما را در وحی و اخبار اسمانی تصدیق 
می‌کنیم, چگونه ممکن است در خبرهای زمین تصدیق ننمائیم. پس رسول 


خدا- صلی اللّه علیه و آله- گواهیش را پذیرفت و یک شهادتش را جای دو 
شهادت قرار داد و به همین جهت «ذو الشهادتین» لقب یافت. 


2 داستان قدامه 


(1) قدامة بن مظعون, شراب نوشید, عمر تصمیم گرفت بر او حد جاری 
کند, قدامه به عمر گفت: رحد برٍ من روا نیست؛ زیرا خداوند در قرآن مجید 
می‌فرماید: «لَْس عَلی الذین آمئوا و عهلوا الطَالِحاتِ جُنا فیما طَعِفوا» 
«بر_ آنان که ایمان آورده‌اند و کردار شایسته انجام داده‌اند, ۹ بیست 
در آنچه خورده‌اند. هرگاه بپرهیزند و ایمان بیاورند و کارهای شایسته 
بکنند». 


(1)- مناقب سروی ج 1 ص 490. 

فضازتهای. آمیر المه‌شیرن علیه الما بحن:6 25 

پس عمر از او صرفنظر کرد. امير المومنین- علیه السلام- این را شنید نزد 
عمر رفت و به وی فرمود: چرا به قدامه حذ نزدی؟ 

عمر: قدامه اين آیه را برایم خواند و خود را از مصادیق آن دانست. 

علی- علیه السلام-: قدامه از مصادیق این آیه نیست. ؛ زیرا کسانی که 
ایمان آوردهه کردار نی اتجام می‌دهند هر بر عرافی را حلال تمی‌شمرید: 
انک قدامهرا سر کردان ها را آنان کفتارش وه ده و بر اوح مارنخ 
کن. و اگر توبه نکرد او را به قتل برسان؛ زیرا از اسلام خارج شده است. 

عمر به خود امد و قدامه را طلبید. و چون قدامه از جریان با خبر شد نزد 
عفر اظهار تدافت ه کوبه کردره عفر از حکم لش در کذشت: و انعام که 
خواست به او 0 نزند فقدارش, را تفی‌داتشت. باز ان ان حضرت 
علی- یه لام به او فرمود: حذّش هشتاد تازیانه است؛ زیرا کسی که 
شراب نوشد مست می‌شود., و در آن هنگام هذیان هی کواید و به مردم 
تهمت می‌زند و حذ تهمت؛ , هشتاد تازیانه است. پس کر طیق دستور. آن 
حضرت عمل کرد <«1». 


3- تفصیلی درباره فدا فاتنخ 


(1) اصبغ بن نباته می‌گوید: امیر المومنین- علیه السلام- درباره یاران خود 
که در دست کفار اسیر شده بودند حکمی دقیق فرمود, که هر کدام از آنان 
را که زخم در پشت سر داشت از او فدا نمی‌داد و می‌فر مود: او از جنگ 
فرار کرده است. و هر کدام را که از پیشر و زخم داشت برای او فد| 
فی‌داده از اش مق که «2 ۷ 


4 نشانه جهاد کنندگان 


( تصیت ات عنم اسلا ص ح کم کف وان کر شاه 


1 

رات ایا توص خورت 22 

ای ال ی ی ی 

خود به دقت نظر می‌کرد و بر کسی که از پشت سر زخم داشت نماز 
ار ار ی ی ار 
پیشرو زخم داشت نماز بجای می‌اورد و او را به خاک می‌سپرد 1 


(1)- عجایب القضایا, قمی, ص 46, حدیث 45. 
قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ,ص:258 


فصل چهل و چهارم رازهای پنهان 


1- زن بدکار 


(1) ام قیان, زنی پاکدامن بود, او در زمان خلافت امیر مومنان علی- علیه 
السلام- زندگی می‌کرد. روزی مردی از اصحاب حضرت علی به نزد ام 
قیان رفته وی را افسرده خاطر دید. از او سبب پرسید؛ وی گفت: کنیزی 
ازاد شده داشته‌ام از دنیا رفته او را دفن نموده‌ام و زمین دو بار او را 
بیرون انداخته است. پس نزد امیر المومنین رفته و او را از ماجرا خبر 
دادم. آن حضرت فرمود: زمین بهودی و نصرانی را در خود نگه 1 
چگونه آن زن را نمی‌پذیرد. علتی جز این ندارد که بندگان خدا را به عقوبت 
خداوند (بعنی آتنش) عذاب نموده است. سیس فرمود: اما اگر مقداری از 
خاک قبر مسلمانی در قبرش ریخته شود, آرام می‌گیرد, و چون چنین کردند 
قرار گرفت. ام قیان می‌گوید: من از حال زن پرسش نمودم معلوم شد او 
زنی بدکاره بوده و فرزندانی را که از راه زنا زاییده در تنور اتش انداخته. 
سوزانده است <1». 


(2)تلاهی را ند مر آوردتته علامر مولاع و واه بودر کضر وستاور 
داد او را 


الدماء؛ حدیبت 23 

اه امش ام له لاه ی 2۳9 

بکشند. امیر المومنین- علیه السلام- از قضیه خبردار گردیده غلام را به 
حضور طلبید و به او فرمود: آپا مولایت را کشته‌ای؟ 

غلام: آری. 

اش ال تس اه اسام ع؟ 

۱۳/۳ ۱ 

ی ایا را فا رسد ی خی بات تا 
سپرده‌اید؟ 

گفتند: آرک. 

فرمود: چه وقت؟ 

گفتند: همین الاان. 

حضرت امیر به عمر رو کرده و فرمود: غلام را بازداشت کن و او را 
عقوبت نده و به اولیای مقتول بگو پس از سه روز دیگر بيایند. 

چون پس از سه رف آهتند: علی- علیه السلام- دست عمر را گرفت و به 
اتفاق اولیای مقتول به جانب گورستان رهسپار شدند, و چون به قبر آن 
مرد رسیدند, آن حضرت به اولیای مقتول فرمود: این قبر کشته شماست؟ 


کفتینو : آری. ۳ ۳ 
فرمود: آن. زا خفر کنندا آن.را عفر کرتتد‌غا به. لجو.رشنیدند انخاه یه آنان 
فرمود: ۱ ۲ 

میت خود را بیرون بیاورید. انها هر چه نگاه کردند جز کفن میت چیزی 
ند بدند. 


جریان را به آن حضرت عرضه داشتند. 

امیر المومنین- علیه السلام- دو بار تکبیر گفت و فرمود: به خدا سوگند نه 
من دروغگو هستم و نه کسی که به من خبر داده است, شنیدم از رسول 
خواصام اه مه ال کم مهو هر کی اد ات کت رورا فوم او 
را مرتکب شود پس از مردن سه روز بیشتر در قبر نمی‌ماند و زمین او را 
به قوم لوط که به عذاب الهی هلاک شدند می‌رساند, و در روز قیامت با 
آنان محشور می‌گردد «1». 


ماما 
(1)- مناقب, ج 1, ص 495. 
قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص:260 


3- تأثیر استخوان 


(1) جوانی نزد عمر رفت و میرات پدر را از او طلب کرد و اظهار داشت 
که او هنگام فقوت پدرش در مدینه کودکی بوده است. عمر بر او فریاد زد و 
او را دور نمود. جوان از نزد عمر بیرون رفت و از دست او تظلم می‌کرد. 
اتفاقا حضرت امیر- علیه السلام- به جوان رسید و چون از قضیه اگاه شد 
به همراهان خود فرمود: جوان را به مسجد جامع بیاورید تا خودم در 
ماجرایش تحقیق کنم. 
جوان را به مسجد بردند. علی- علیه السلام- از او سوالاتی کرد و انگاه 
فرمود: ۳ ۱ 

چنان درباره شما حکم کنم که خداوند بزرگ به آن حکم نموده و تنها, 
برگزیدگان او بدان حکم می‌کنند سپس بعضی از اصحاب خود را طلبیده به 
انان فرمود: بيایید و بیلی نیز همراه بیاورید, می‌خواهیم به طرف قبر پدر 
این کودک برویم. چون رفتند, ان حضرت به قبری اشاره کرد و فرمود: این 
قبر را حفر کنید و ضلعی از اضلاع بدن میت را برایم بیاورید, و چون اوردند 
حضرت آن را به دست کودک داد و به وی فرمود: این استخوان را بو کن. 
کودک از استخوان بو کشید, ناگهان خون از دو سوراخ بینی او جاری شد. 
علی- علیه السلام- به کودک فرمود: تو پسر این میت هستی. 

عمر گفت: يا علی! با جاری شدن خون, مال را به او تسلیم می‌کنی؟ 
حضرت فرمود: این کودک سزاوارترست به این مال از تو و از سایر مردم 
و آنگاه به حاضران دستور داد استخوان را بو کنند, و چون بو کشیدند, هیچ 
گونه تا ری در آنها نگذاشت. و دوباره کودک از آن بو کشید و خون زیادی 
از بینی او جاری شد. پس مال را به کودک تسلیم نموده و فرمود: به خدا 
فو اه ما مر و هس مه ی انم اس اراس ساموت 
است <1». 

مدید 

(1)- مناقب. سروی, ج 1, ص 491. 

قضاوتهای امير المومنین علیه السلام ,.ص:261 


(1) حضرت امیر- علیه السلام- می‌فرمود: اگر اهل کوفه اولین غذای 
نوزادان خود را اب فرات قرار می‌دادند, فرزندانشان از شیعیان ما 


می‌شدند <1» <2» 


(1)- فروع کافی, ج 6 ص 389, حدیث 5. 

(2)- شاهد بر قرماینش آن خضرت (ع) این که کوفه از بدو تأآسیسش مرکز 
یه بودم و.خاکمان جبار در طهل باریه نعواسته‌اند شیعه را از آن تیار 
فضاوتهای امیر. الموفنین علیه السلام ص262 


فصل چهل و پنجم مثل 


1- اتمام حجت علی (ع) 


(1) هنگامی که حضرت امیر- علیه السلام- به جنگ جمل می‌رفت, , چون به 

نزدیکی بصره رسید, بصری‌ها کلیب جرمی را نزد آن حضرت فرستادند تا 

معلوم کند که آیا آن حضرت بر حق است يا نه؟ تا شک و تردید از آنان 

برطرف گردد. 

امیر المومنین کلیب را از برنامه‌ها و هدف خود آگاه ساخت و کلیب دانست 

که ان حضرت بر حق است. در این موقع علی- علیه السلام- به او فرمود: 

با من بیعت کن! کلیب گفت: نمی‌توانم؛ زیرا من فرستاده قومی هستم و 

نتهن احاز هآ نان تمی‌ شود پاشفا پشفت کنم. ٍ 

حضرت امیر به او فرمود: حالا به من بگو اگر این گروه تو را در پی آب و 

گیاه می‌فرستادند و تو سرزمین مناسبی پیدا می‌کردی و به انان خبر 

می‌دادی و ایشان با تو مخالفت نموده به محل خشکی می‌رفتند بازهم از 

آنان پیروی می‌کردی؟ 

کلیب: هرگز. 

علی- علیه السلام- اکنون دستت را برای بیعت به سوی من دراز کن. 

کلیب می‌گوید: به خدا سو کنذ بس از آن که خجت را بر .من تمام کرددیگر 
قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص:263 

تتواتستم امتناع ورزم: .یش با آن حضرت بیفت. کرد 1 


2- زیان زدن به خود 


(1) امير الموّمنین- علیه السلام- مردی را دید که به منظور زیان رساندن 
به دشمن خود در کاری می‌کوشید که ابتدا زیانش به خودش می‌رسید. پس 
به او فرمود: تو مانند کسی هستی که نیزه به پهلوی خود می‌کند تا ردیف 
خود را بکشد <2». 

مولف: عداوت و دشمنی گاهی به جدی فی‌رسد که مضداق فرمایش آن 
حضرت می‌شود ماأنند اه اسر را مالک اشتر که در مبارزه 
خنی: خم.ه ی ای ی ی و 
نیتم یف 2۱۱ قزیاد برآهرد: و مالی را بکشید! قضاوتهای امیر 
ای دب مان زدن به خو ان و ص ‏ 262 
| به اشتر معرفی 
می‌نمود حتما مرا می‌کشتند, و سپس می‌گوید: دا ق نم ان آز 
سادگی او بسی در شگفت بودم که کشتن من با کشتن خودش چه سودی 
برایش داشت <«3». 


(1 اقب سره ررض 269 

(2)- نهج البلاغه, حکمت 296. 

(3 اسر مع اللاخفر این ای الخیو.ع لسن 9 
قضاوتهای آمیر الموففین علبه السلام چس :264 


فصل چهل و ششم فلسفه حکم 


1- دین ملحد 


(1) امیر المقمنین- علیه السلام- شهادت دو مرد عادل را بر کفر شخص 
کافر می‌پذیرفت و شهادت هزار نفر را بر برائت او رد می‌کرد و 
می‌فرمود: دین ملحد, پنهان است و با گواهی دو نفر ثابت می‌شود <1». 


2 آثار شراب‌نوشی 


(2) از امیر المقمنین- علیه السلام- پرسیدند. شما معتقدید که شراب 
نوشیدن از زنا و دزدی بدترست؟ 

آن حضرت فرمود: آری؛ زیرا کسی که زنا می‌کند بسا مرتکب گناه دیگری 
نشود, ولی کسی که شراب نوشید هم زنا می‌کند هم دزدی می‌کند, هم 
مرتکب قتل حرام می‌شود, و هم نماز نمی‌خواند «2». 


(2)- فروع کافی, ج 6, ص 403. 
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#د خا از آلخت. 


و ای یی و 
الخمر را به اندازه نهمت زننده تازیانه بز نید #«. 


4 عمر اعتراف کرد 


(2) چند نفر شامی در حال احرام. پنچ تخم شترمرغ, بریان کرده و خوردند 
پس از آن گفتند: ما محرم بودیم و این عمل برایمان حرام بود, چون به 
مدینه آمدند مسأله را از عمر پرسیدند, عمر پاسخش را ندانست و به آنان 
گفت: چند نفر از اصحاب رسول خدا را پیدا نموده و حکم مسأله را از آنها 
بپرسید. پس مسأله را از بعض اصحاب پیامبر پرسش نمودند, ولی پاسخ 
آنان مختلف بوذ شامیان نزد عمر بازگشته و جریان را گفتند. عمر گفت: 
در اين شهر مردی هست که ما ۳ در مواقع اختلاف از او حکم 
بخواهیم, پس برخاست و با آن گروه به طرف خانه حضرت امیر- علیه 
السلام- روانه گردیده ان حضرت را در محلی به نام «ینیع »> پافت. شامی‌ها 
میا تخود را از ان خصرت بر متید یو ٍ 
علی- علیه السلام- فرمود: باید پنج ماده شتر از فحل بکشند و نتاج انها را 
جهت قربانی به خانه خدا بفرستند. 

عمر گفت: ماده شتر گاهی بچه می‌اندازد. 

علی- علیه السلام- فرمود: تخم هم گاهی فاسد می‌شود. در اين موقع عمر 
گفت: برای مثل چنین مشکلاتی عامو: شده‌ایم از شما سوال کنیم <2». 
مولف: اخبار از عترت طاهرین آن حضرت که مشتمل بر بیان فلسفه حکم 


آزررید 


(1)- فروع کافی, ج 7, ص 215. 

(2)- مناقب. سروی, ج 1. ص 496. 
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ای تب و او وا اس اه ال ترآ 
تالیف نموده است. و در اینجا تنها به ذکر یک خبر بسنده می‌کنیم. 

روژی منصور (خلیفه عباسی) مشغول طواف بود مردی به نام ربیع نزد او 
آمد و گفت: فلان غلام آزاد شده‌ات مرده و غلام دیگرت سر از بدن او جدا 
کرده است. 

منصور , بسیار خشمگین شده اتفاقا ابن شبرمه و ابن ٍ آبی لیلی و چند تن از 
قضات و دیگر نزد او بودند, منصور حکم مساله را از آنان جویا شد, 
ولی هیچ کس از آنان به آو پاسة نداد: . منصور متردد بود, نمی‌دانست او را 
بکشد يا نه؟ بعضی ز ز حاضران به منصور 7 در این ساعت شخصی 
آمده که اگر این ۳ پاسخی داشته باشد نزد اوست. او امام جعفر 
صادق- علیه السلام- است که الأآن مشغول سعی شده است. ربیع , به 
دستور منصور نزد امام رفت و موقعی که آن حضرت در مروه بود مساله 


وس 

امام- علیه السلام- به وی فرمود: می‌بینی که من مشغول سعی هستم برو 
به منصور بگو فقها و دانشمندان نزد تو بسیارند مسأله را از آنها بپرس! 
ربیع جریان عدم پاسخگویی آنان را خدمت امام عرضه داشت ولی دستور 
امام را اجرا کرده نزد منصور برگشت و پیغام آن حضرت را رساند. منصور 
مجذدا او را خدمت امام فرستاد. ربیع خدمت ان حضرت رسید., امام- علیه 
السلام- به او فرمود: اندکی حوصله کن تا از سعی فارغ شوم. و چون فارغ 
گردید در گوشه‌ای از مسجد الحرام نشست و به ربیع فرمود: نزد منصور 
برو و به او بگو کسی که سر میّت را بریده صد دینار بدهکار است رببع نزد 
منصور رفت و پاسخ آن حضرت را گفت. 

حضار به ربیع گفتند: برو و از او بپرس چرا صد دینار؟ 

ربیع نزد امام برگشت مه با تال مود حضرت به وی فرمود: 
زیرا دیه نطفه بیست دینار, و علقه چهل دینار, و مضفه شصت دینار. و 
استخوان هشتاد دینار, 7 صد دینار. می‌باشد, و خداوند ۱ 
«نَمّ ْسَأناة حلقاً آحر» یعنی پس از مرحله گوشت, او را آفرینشی دیگر 
بد ید آحر ی و میت به منزله جلین است که در رحم مادر گوشت و 
استخوان شده و لیکن روح در او ندمیده است که 
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دیه‌اش صد دینار می‌باشد. 

ربیع نزد منصور برگشت و پاسخ آن + را رساند. حضار از این 
استنباط بسی در شگفت شده باز به ربیع گفتند: نژزد حضرت برو و بیرس 
اين صد دینار مال چه کسی می‌باشد؟ 

امام- علیه السلام- در پاسخ فرمود: مال ورثه نیستند, زیرا این مال را پس 
از مرگ مستحق شده است؛ و باید با این پول برایش حح بدهند, يا صدقه, 
و یا در راه خیر دیگری صرف نمایند «1». 


0 270 صووی 
10. 
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فصل چهل و هفتم تدارک 


1- جلوگیری از دو دفعه قصاص 


(1) مردی مرد دیگری را کشت. برادر مقتول قاتل را نزد عمر برد. عمر به 
وی دستور داد قاتل را بکشد, برادر مقتول قاتل را به قدری زد که یقین 
کرد او را کشته است. 

اولیای قاتل او را برداشته به خانه بردند و چون رمقی در بدن داشت به 
قاتل را دید دوباره او را گرفت و گفت: تو قاتل برادر من هستی باید تو را 
تکشنم مود فریاد برآورد که بی یار مرا کشته‌ای. هحفی بر هن کداری: 
مجددا نزاع را به نزد عمر بردند. عمر دستور داد قاتل را بکشند, ولی نزاع 
ادامه یافت تا این که به نزد حضرت امیر- علیه السلام- رفته و از او داوری 
خواستند. علی- علیه السلام- به قاتل فرمود: شتاب مکن, و خود ان حضرت 
به نزد عمر رفت و به وی فرمود: حکمی که درباره انان گفته‌ای صحیح 
بیست.. 

عمر گفت: پس حکمشان چیست؟ 

علی- ۳۳ ابتدا قاتل شکنجه‌هایی را که برادر مقتول بر او وارد 
ساخته از او قصاص هق کیرخ و آنگاه برادر مقتول می‌تواند او را ۳ 
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برادر مقتول با خود فکری کرد که در این صورت جانش در معرض خطر 
است پس از کشتن او صرفنظر کرد «<1». 

و همین خبر را ابن شهرآشوب در «مناقب» با اندک اختلافی نقل کرده و 
در آخر آن می‌گوید: عمر دست به دعا برداشت و گفت: «سپاس خدای را 
يا ابا الحسن! شما خاندان رحمتید, و آنگاه گفت: اگر علی نبود عمر هلاک 


می‌شد » . 


2 اتهام به قتل 


(1) مردی را در خرابه‌ای دیدند که کاردی خون‌آلود در دست داشت, و در 
همان نزدیکی نیز کشته‌ای بود که در خون خود می‌غلتید. مرد را دستگیر 
کرده و نزد حضرت امیر- علیه السلام- بردند. 

آن حضرت به متهم فرمود: چه می‌گویی؟ 


متهم گفت: فن ان مزد. را کشته‌ام, علی- علیه السلام- طبق اقرارش 
دستور داد 7 قصاص بگيرند. ۱ 
ناگهان مردی شتابزده نزد آن حضرت آمده و گفت: : من ان شخص را 


اسر ار ی ور اون و چطور شد بر علیه خودت اقرار کردی؟ 
متهم: زیرا توانایی انکار نداشتم. بدان جهت که افرادی مرا در خرابه‌ای با 
کاردی خون‌آلود بر بالین کشته‌ای دیده تودندر ۵ تنم آن داشتم که اگر اقرار 
نکنم مرا بزنند. 

حقیقت مطلب این است که من در نزدیکی آن خرابه گوسفندی را ذیح 
کرده. پس در حالی که کارد خون آلودی در دست داشتم به منظور قضای 
حاجت داخل در خرابه شدم ناگهان کشته‌ای را دیدم که در خون خود 
می‌غلتيد, بالین او رفته 


(1)- فروع کافی, ج 7 ص 0 مناقب. سروی, ج 1, ص 497 تهذیب, جح 
و سر هی 2 خن 17 
قشاه بای از المذشی علیه الا :20 
حیرت‌زده به او نگاه می‌کردم که ناگهان این گروه وارد خرابه شده مرا به 
آن حال دیده دستگیرم نمودند. 
امیر المومنین- علیه السلام- به حاضران فرمود: اینها را به نزد فرزندم 
حسن ببرید و از او حکم مسأله را بیرسید. حضرت امام حسن- 
السلام- در پاسخ آنان فرمود: 

به امیر المومنین بگویید اگر چه این مرد مسلمانی را کشته, ولی جان 
دیگری ,را از مرگ نجات ژادم اشنت: و خداوند می‌فرمانده و عن آخراها 
قکاها اعط الاس عصعا هر کس عانی را اج کند.عنل این انست که هه 
۰ 
هر دو آزاد می‌شوند. و خونبهای مقتول از بیت المال پرداخت می‌گردد 
«1». 


(1) گفتا ر خلافی از بشر بن عطارد به امیر المومنین- علیه السلام- گزارش 
شد. افام. شخصی: را مامور دشتبری او تموده مامور ان خضرتم. بشید ر ۱ 
در طایفه بنی اسد یافت؛ در اين موقع نعیم بن دجاجه. بشر را فراری داد 
امیر الموّمنین- علیه السلام- دستور داد نعیم را دستگیر کرده نزد آن 
حضرت ببرند, پس هنگامی که نعیم را نزد امام آوردند به آن حضرت چنین 
گفت: همانا به خدا سوگند که بودن با تو ذلت, و جدایی از تو موجب کفر 


است! 


امام- علیه السلام- چون این را پشنید به لو فرمود: تو را بخشیدم. : همان 
خدای تعالی می‌فرماید: «اذفع این هی أَجسَنْ خ السَیتَةَ «2»؛ بدیها را به 


آنچه که بهتر است دفع کن». 
اما این که گفتی بودن با تو ذلت است گناهی است که مرتکب شده‌ای, و 


این که کفتین جدایی از ی کفر است حسنه‌ای است که ۱ 
داده‌ای و سبب جبران آن گناهت شد. پس او را آزاد نمود. «3» 


(2)- سوره مومنون؛ ایه 95. 
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فصل چهل و هشتم نکته‌ها 


1- دانش کسبی و غریزی 


(1) حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: دانش بر دو گونه است: غریزی و 
اکتسابی, و اکتسابی نفع نمی‌دهد اگر غریزی نباشد <1». 


2- ماهرترین شعراء 


(2) از امیر المومنین- علیه السلام- از ماهرترین شعر |ء پرسش نمودند. 
فرمود: شعرا با اسبان مسابقه در میدانی نتاخته‌اند تا آن کس که نی گرو 
را ربوده شناخته شود و اگر ناگزیر باید بگویم پادشاه گمراه از همه برتر 
است (مقصود 0 امرو القیس بوده ۵ حفزآ هبتر از این است که 
کافر و فاسق بوده است) «<2». 


3- اخلاق و کردار قریش 


( ۱ حضرت ار قانه الشلات از افلا ی ی گردار فری ففال نمووند: 
فرمود: اما 


(1)- نهج البلاغه, حکمت 38د. 
(2)- نهج البلاغه, حکمت 339. 
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بیله بنی مخزوم آنان ریحانه قریش هستند. دوست داری با مردانشان 
سخن بگویی و با زنانشان ازدواج کنی. و اما قبیله بنی عبد شمس (بنی 
امیه) مردانی سیاستمدار و دورانديشند, و خاندان ما از دگران بخشنده‌تر, 
و به هنگام مرگ دلیرترند, و عدّه آنان زیادتر, و مکر و تزویرشان بیشتر و 
اندامشان ناموزون‌ترست. و زبان ما فصیح‌تر, و به پند و اندرز گویاتر و 
انداممان زیباترست <1». 


4 بهار و پاییز 


(1) امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: بدن خود را در اول سرما (بائیز) 
بپوشانید و در آخر آن (بهار) از هوا استفاده نمایید؛ خیرا نان تا یره را که 
هه در آن.ده فصل دز در خان داردقر ندن: ادهی تنیز دار ۸ 2*: 


5 راه بحث کردن 


(2) سکافی. که حضرت. آمیر+ علبه النتلام» خوانتتت. انن غباس را-برای 
احتجاج با خوارج بفرستد به او فرمود: از روی قرآن با آنان بحث نکن؛ زیرا 
قرآن معانی بسیار دارد, تو می‌گویی و آنان هی گویتد و لیکن از سنت 
وسر لها سل آلاه هم ال راشای اختدام کم کهار ان ره 


ندارند «<3». <۸4» 


6- قبیله باهله 


(3) در «صفین» نصر آمده: قبیله باهله از شرکت نمودن در جنگ صفین به 
همراه 


(1)- نهح البلاغه. حکمت 1106. 

(2)- نهح البلاغه. حکمت 128. 

(3)- نهح البلاغه. بخش نامه‌ها 77. 

ِِ فرمایش آن 7 کاملا صحیح ایست. همچنانکه آمی‌بینيم ۹ 
کی ها مت کتاب خدا ما را کافی 
است و خود عمر پس از رحلت رسول خدا (ص) وفات آن حضرت را انکار 
کرد با اینکه ان مورد تصریح ایات محکمه و واضحه قران بود (مولف). 
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امیر الموّمنین- علیه السلام- اکراه داشتند. امام- علیه السلام- نف انا 
فرمود: خدا را شاهد می‌گیرم که هم شما با من دشمنید هم من با شما؛ 
اینک هدایای خود را بردارید و به سوی دیلم خارج شوید «1». 


(1)- صفین, نصر بن مزاحم, ص 116. 


فصل چهل و نهم سیاست 


1- راهنمایی امیر مومنان (ع) 


(1) ایرانیان از اهل همدان و ری و اصفهان و نهاوند و قومس با هم مکاتبه 
نموده, نوشتند که محمد پادشاه عرب و آورنده کنات و ایین. خافه. .ان نا 
در کذشته قاس از آه آنهسکی بر انان ساطتت مودم: و اه بفت از اند 
زمانی به هلاکت رسیده و پس از او عمر خلیفه شده و خلافتش به درازا| 
یا تاه ایا ور و 
دست از شما برنمی‌دارد مگر این که با او از در جنگ وارد شده 
۱[ ز خانه و کاشانه خود بیرون نموده و به طرف او لشکرکشی 


0[ ان خر بف آخل کوفه 
رسید. 

رای و از اهر سس ات عمر از شنیدن این خبر 
هراسان گردیده به مسجد رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- وارد شد و به 
منبر رفت و پس از ثنای الهی چنین گفت: ای گروه مهاجر و انصار! همانا 
هیطان‌رسمعهای. فراواتف وا کرد آمزجنا بر علیه شها فیام کند. .جراخ 
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که برادران مسلمانتان را از شهرهای خود بیرون کرده و با شما بجنگند. 
اکنون هر چه زودتر تدبیر و علاح خود را در اين باره بگویید و درنگ مکنید 
که از پس امروز روزهای دگر هست. 

طلحة بن عبید الله که سخنوری از قریش بود برخاست و پس از حمد و 
تنای الهی گفت: ای خلیفها! حوادثت و پیشامدهای روزگار تو را آزموده و 
مجرب ساخته و اتفاقات دوران و سختیهای زند کن محکم و استوارت 
نموده, بو مردی پاک سرشتی. اه 
است. اینک خودت در این زمینه فکر کن و به اندیشه‌ات عمل نما. 

طلحه نشست. عمر به مردم خطاب کرد: سخن بگویید 

عثمان برخاست و سیاس خدای را ۱ ای خلیفه! به نظر 
من خودت به همراه تمام سپاهیان شام و یمن و مدینه و مکه و کوفه و 
بصره به سوی مشرکین حرکت می‌کنید, این تدبیر که گفتم بخاطر داشته 
باش و درباره ان فکر کن. عثمان نشست امیر المومنین- علیه السلام- 
برخاست و ثنای پروردگار به جای آورد و آنگاه به عمر گفت: اگر بخواهی 
تمام لشکریان شام را از کشورشان خارج کنی از آن سو رومیان بدان 
سرزمین هجوم برده زنان و کودکان شامی را به اسارت خواهند گرفت؛ و 


اگر لشکر یمن را از یمن خارج کنی حبشیان زنان و کودکان یمنی را اسیر 
خواهند کرد؛ و اگر لشکر مکه و مدینه را با خود ببری عرب از گوشه و کنار 
با تو پیمان‌شکنی نموده, بطوری که سرکوبی و مبارزه با آنان به مراتب از 
جنگ با دشمن خارجیت دشوارتر خواهد بود. پس این نظریه (عثمان) با 
صواب نیست. امااز خفت: انب‌هی و کتزت دشر و هم‌ییمان شندن. آنان. با 
هم » باک نداشته باش: که خداوند بیش از تو این پیشامد را کراهت می‌دارد 
اوه تین نون نوتاه سوم سراها رست. تعکر بادت 
را ۱ ۱ ۳ 
لشکر جهاد نمی‌کردیم. بلکه تنها به امید نصرت و یاری خداوند. و اما این 
کمدی وه صوفت. شم ره ان حم اجه تییوت ! زیرا آن هنگام که 
دشمن بفهمد خودت با لشکر هستی, کمر قتل تو را خواهد بست و بسا 
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دشمنان دیگرت نیز به پاری آنان برخیزند و تو با دست خودت اسباب و 
مقدمات کشتنت را فراهم نموده‌ای, به عقیده من سپاهیان نامبرده را در 
جاهای خود بگذار و تنها به لشکر بصره بنویس آنان به سه دسته تقسیم 
شوند؛ یک دسته برای تمشیت امور و انتظامات داخلی در جای خود باشند, 
و دسته دیگر نیز به منظور نگهبانی و پاسداری از مرزها و مراقبت 
دشمنانی که با مسلمانان معاهده بسته‌اند در همان جا بمانند, و دسته سوم 
تراک تفت اور رت رساندن به برادران مسلمان خود به طرف دشمنان 
ی کاملا صحیح است و دوست دارم از اين انديشه پیروی کنم, و 
چند بار با اعجاب, گفتار آن حضرت- علیه السلام- را تکرار نموده, بسی 
شاد و مسرور گردید «1». 


مق جنگ رومیان 


(1) عمر درباره_ جنگ با رومیان از حضرت امیر المومنین- علیه السلام- 
نظربه خواست. آن حضرت به او فرمود: خداوند ضامن شده حوزه و حد ود 
مسلمانان را نگهداری کند, و عیوب آنان را بیوشاند, و آن خدایی که 
مسلمانان را زمانی که اندک بوده‌اند یاری نموده, زنده است. و هرگز 
نمی‌میرد. تو اگر خودت به جانب دشمن حرکت کنی و در جنگ مغلوب 
گردی, برای شهرهای دوردست مسلمانان پناهی نمی‌ماند (برای جلوگیری 
از فتنه و فساد). صلاح این است که مردی دلیر و ازموده به طرف دشمن 
بفرستی و سیاهیانش را نب نیز از رزمندگان صبور و با استقامت و شکیبا و 
موعظه‌پذیر انتخاب کنی, پس اگر به پاری خداوند بر دشمن پیروز شدند 
آرزوی تو برآورده شده و اگر شکست خوردند بازهم اهمیتی ندارد؛ زیرا 
خودت به عنوان پناهگاه و پشتیبان مسلمانان زنده خواهی بود <2». 


(1)- ارشاد, مفید, ض 1111 کامل, ابن اثیر, 0 2 ض‌ 90 1. 
اس 1 
فا ی ی اه 2 


یی ان غرآقی 


(1) عمر تصمیم گرفته بود اسیران عراقی را بفروشد. حضرت امیر- علیه 
السلام- به وی فرمود: اینها برای شما مال و ثروتی هستند که دیگر بمانند 
ان نخواهید یافت. اگر انان را بفروشید افرادی که پس از این مسلمان 
می‌شوند از آنها بهره‌ای نخواهند داشت. 

عمر گفت: پس چه کنم؟ 

علی- علیه السلام- فرمود: آنها را بگذار تا برای مسلمانان شوکتی باشند. 
عمر از تصمیم خود برگشت. و آنگاه آن حضرت به عمر فرمود: هر اسیری 
از این اسیران که مسلمان شود سهم من از او آزاد است *<1». 


4 ابتدای تاريخ 


(2) عمر درباره نوشتن تاریخ با مردم مشورت کرد امیر الموّمنین- علیه 
السلام- نم ام رود مهذا تاریخ را روز هجرت رسول خدا- صلی الله ِ 
و آله- قرار دهید و مانند زمان آن حضرت, تاریخ بزنید؛ زیرا هنگامی که 
پیامبر در ماه ربیع الاول وارد مدینه گردید دستور نوشتن تاریخ را داد و 
مردم تاریخ را از روز ورود ان حضرت مشخص می‌کردند و به همین نحو 
ادامه پیدا کرد <2». 


سراف از ت المال 


(3) هنگامی که خبر فتح قادسیه و دمشق به عمر رسید, عمر مردم را گرد 
آورده و به آنان گفت: من پیش از آن که خلیفه شنوم: تاجر بوده‌ام و اکنون 
که مرا خليفه کرده‌اید نمی‌دانم برای مصرف ماهیانه خود, چه مقدار از 
سث, الما ضرف کنم. 


(1)- مناقب. سروی, ج 1. ص 498. 

(2)- مناقب. سروی, ج 1, ص 338. 
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هر کدام از حاضران مبلفی گفت, و حضرت امیر- علیه السلام- در آنجا 
ان حضرت فر مود: جز به مقداری که زندگی خود و عائله‌ات را به نحو 
شایسته تأمین کنی بر تو روا نیست. 

حضار همه گفتند: رای رای .غای‌بن اه‌طالب اتت: 1 


6 تقشیم میراث 


(1) طلحه می‌گوید مالی نزد عمر آوردند تا آن را بر مستحقینش قسمت 
کند, عمر مال را تقسیم نموده اندکی از آن باقی ماند, عمر با گروهی از 
سس ی بیان اس ۱2 آنان همه 
کنی به 9 مبلغ ناچیزی مر رتیت 

حضرت امیر به عمر فرمود: اين مقدار را نیز باید بر صاحبانش تقسیم 
کنی, کم و زیادش تفاوتی ندارد. , 

عمر گفت: این راهنمایی شما نعمتی بود بر من به ضمیمه دیگر نعمتهایتان 
که هیچ کدام را پاداش نداده‌ام <2». 


7- بهار کسری 


(2) از جمله غنائم ارزنده‌ای که در جنگ ایرانیان نصیب مسلمانان شده 
بود, فرشی بود به نام «بهار کسری» و موقعی که سعد بن ابی وقاص 
خواست یک پنجم غنائم را برای عمر بفرستد از مسلمانان خواست تا از 
سهم خود از بهار کسری صرفنظر کنند پس آن را برای عمر فرستاد, و آن 
فرشی بود که تمام مظاهر تفریح و تفرج در آن 


(1)- تشر تهج آلبلاعه: این ابی الخدیده 3 ض 156 

(2)- مناقب, سروی, ج 1, ص 495. 
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تعبیه شده. مخصوص پادشاهان ایرانی بود تا در فصل زمستان که درختان 
و گلها و ریاحین خشکیده می‌شد بر روی آن می‌نشستند و بساط عیش و 
طرب بر آن می‌گستراندند, و هر یک از طول و عرض آن شصت ذراع بود. 
و با انواع زیورآلات و طلاجات مزین شده بود. عمر نمی‌دانست را 
چه‌کار کند, با چند نفر مشورت نموده, بعضی به او گفتند: برای خودت 
ا م ا ی را یا وا ان کی وت آمفر ان 
السلام- به عمر فرمود: چرا یقینت را , به شک مبدل می‌سازی و خود را به 
جهالت می‌زنی, باید آن را بین مسلمانان تقسیم کنی؛ زیرا اگر آن را به 
۳ را تصرف خواهند کرد با اين که مسلمانان 
کنونی بدان سزاوارترند. عفر کفتار ان خضرت را تصدیق کردو ان را یه 
مسلمانان قسمت نمود <1». 

وین حضزت: آمیره علبة الشلام+ ضایف زشول. خداءضای الم علیه.ع. الم 
را در باره کیفیت نماز خواندن بر جنازه آن وجود مبارک و محل دفن آن 
حضرت., ارشاد و راهنمایی نمود و اختلافشان را برطرف ساخت؛ چنانچه 
شیخ مفید (ره) در «ارشاد» اورده: مسلمانان در مورد این که چه کسی به 
عنوان امام جماعت بر پیکر مطهر رسول خدا نماز بخواند, و نیز در مدفن 
آن زار توا ی تن ۶ ایو که اس اه مین به نو انان امد < 
مور اه ایهم اف قرو صان ام وم با 
می‌باشد چه در زمان حیات و چه پس از وفات و نیازی به امام نیست و 
مسلهانان دسته دسته وارد شده بر جنازه مقدسش آن حضرت تماز خواتدم 
بازگردند, و اما مدفن آن حضرت نیز, خداوند هیچ پیامبری را در هیچ مکانی 
با ی و یی سس 
و من آن بزرگوار را در حجره‌ای که در آن وفات نموده دفن می‌کنم, پ 
منلمانان. همه تنظر آن خضرت را پذیر فته. وه راضی شدند *<2». 


(2)- ارشاد, مفید, ض 100 
را رای ی سر 


فقضل تتجاهم بیان فقضا اشقراح 


(1) پیرمردی از بکر بن وائل نقل می‌کند: در جنگ صفین با حضرت علی- 
علیه السلام- بودم عمرو بن عاص را دیدم که از میان لشکر دشمن پارچه 
سیاهی بر سر نیزه‌ای کرده و آيٍ را پلند نمود. گروهی از مردم گفتند: این 
پرچمی است که رسول خدا- صلی اللّه علیه و آله- برای عمرو بسته (یعنی 
او بر حق است)؛ این گفتار بین مردم پیچید تا به گوش حضرت علی رسید. 
آن حضرت به مردم فرمود: می‌دانید داستان این برچم چیست؟ داستانش 
این است که رسول خدا آن را برای عمرو بست, و آنگاه فرمود: کیست که 
این پرچم را بگیرد و به شرایطش عمل نماید. 
عمرو پرسید؛ شرایطش چیست؟ پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله- فرمود: یک 
شرطسی این اشت که ا آن هی مها ان کروی ه فیکر ان کم ان خهاد 
با کفار فرار نکنی. 
عمرو آن را گرفت و به هیچ کدام از آن دو شرط عمل نکرد به خدا سوگند 
هم با آن از جنگ مشرکین گریخت., و هم امروز به جنگ مسلمانان آمد. 
قسم به خدائی که مردم را آفریده, و دانه را شکافته, این گروه ها و 
اسلام نیاورده‌اند. و لیکن بناچار اسلام را بر زبان جاری نموده و کفر را 
پنهان کرده‌اند و هر وقت که یارانی برای 

فساوتهای اهیر الم من علیه السام, 251 
خود بيابند باز همان دشمنی که با ما داشته‌اند اظهار خواهند نمود الا آننکه 
آنان در صورت ظاهر, نماز را ترک نکرده‌اند «1». 


2 فریبکاری 


(1) در «تاریخ طبری» آمده: مغیرة بن شعبه اذعا می‌کرد که او 
تازه‌عهدترین مردم به رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- است و به مردم 
ی اه ی و رانص ان کر مه ی هس و ام 
انداختم تا با اين بهانه داخل در قبر شده بدن رسول خدا را مس نمایم تا 

من آخرین کسی باشم که از پسول خدا چدا گشته است. ظیرت. از یه 
0 که عف ‏ ویذ: من در زمان خلافت عمر يا عثمان به 
همراه علی- علیه السلام- برای انجام عمره وارد مکه ندیم و آن. خر بت 
در منزل خواهر خود (ام هانی) اقامت گزید و آنگاه که از اعمال عمره 
فارغ گردید به خانه بازگشت و غسل نمود در این موقع گروهی از عراقیها 
به نزد آن حضرت آمده عرضه داشتند: از شما سوالی داریم امام- علیه 
السلام- به انان فرمود: گمانم می‌خواهید از مطلبی که مغیره به شما گفته 
از این ه او تازه‌عهدترین مردم به رسول خداست بپرسید؟ 

ری. 

آن حضرت فرمود: دروغ گفته است, تازه‌عهدترین مردم نسبت به رسول 
خدا قثم بن عباس می‌باشد و او آخرین نفر ما بوده که از میان قبر پیغمبر- 
صلی الله علیه و اله- خارج گشته است «<2». 


3- مسح بر کفش 


(2) امام باقر- علیه السلام- فرمود: روزی عمر اصحاب رسول خدا- صلّی 
الله علیه 


(1)- صفین. نصر ص 215. 

و ی 10 

قضامتهای امیر آلقومتین قلیه السلام رصن 292 . ۱ ۱ 
ها رت اس ای را نع و سا ان 
درباره حکم ۱۵ بر کفش‌ها پرسش نمودر 

اه یه و ارام و 
کفشها مسح کرده است <1». 

امیر الموّمنین- علیه السلام- فرمود: آیا پیش از نزول سوره «مائده» با 
پس از آن؟ 

مغیره: نمی‌دانم. ۲ 

علی- علیه السلام- قران حکم مسح را بیان نموده که لازم است بر روی پا 
باشد, و سوره «مائده» که منضمن این حکم است حدود دو یا سه ماه قبل 
اروت رس داد حلی الم له م لاد لقن ات جرب 


لا هغیره در این ااعایتن. بر رسصول خداد .صلی. الله: غلیه. و ال قزر 
بسته, چرا که مغیره مردی منافق بوده و نفاق او را خلیفه سومشان عثمان 
و 2 الرحمن بن عوف یکی از شش نفر شورای آنان و از عشره 
مبشره تصدیق نموده, و علت این که امیر المومنین- علیه السلام- به جای 
تکذیب او به او فر مود: که آن مخالف آپات قرآن است؛ زیرا تکذیب او 
شاهد خارجی نداشت و اثبات آن مشکل بود. 

گدشته از این که صدوق (ره) فر موده: : کفش داشتن رسول خد|- ۳۳ الله 
علیه و آله- سند تاریخی ندارد جز کفشی که نجاشی برای آن وجود مبارک 
(ص) هدیه فرستاده و تازه آن هم رویش شکافته بوده و پیغمبر (ص) در 
درست متوجه نبوده‌اند می‌گفته‌اند: پیغمبر بر کفشهایش مسح نموده است. 
(ملف 

(2)- تهذیب, جح 1, ص 361, حدیث 21. 
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فصل پنجاه و یکم حدٌ غلات و خوارح 


1- کیفر غلات 


(1) هفتاد نفر از اهل «زط» (نژادی از اهل سودان و هند) پس از جنگ 
صفین نزد امیر المومنین- علیه السلام- آمده و پس از سلام , سخنانی به 
زبان خودشان به آن حضرت گفته و آن حضرت نیز به همان لغت : به آنان 
پاسخ داد. و در ضمن گفتارشان به آن حضرت نسبت خدایی دادند. 

امير المومنین- علیه السلام- به: آنان قر نود" من خدا نیستم بلکه بنده‌ای از 
بندگان خدا| هستم ولی انان نیذیر فته, همچنان بر مطلب خویش اصرار 
می‌ورزبدند» ۳ اين که حضرت امیر به آنان فر مود: اگر از این عقیده‌تان 
دست برندارید و به درگاه خدا توبه نکنید. شما را خواهم کشت ول آن 
همه موعظه و اندرز در آنان اثر ننموده و توبه نکردند. 

پس آن حضرت دستور داد گودالهایی حفر نموده و بین گودالها روزنه 2 
دادند, ۵ را میان گودالها انداخت. و سر آنها را پوشاند و میان یکی | ۳ 
گودالها که کسی در آن نبود آتشی افروخت و با دود همه را هلاک کرد 


۳۹۹ 


روم کافی ج 7ص 259 عدرت 23 
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2 پروردگار من و شما خداست 


(1) خضرت آمیز غلیه اسلا مه در خانه آم عمرو از تفه «عنرح» [یکن از 
همسران آن حضرت) تشریف داشت. قنبر به نزد آن حضرت آمذ و گفت: 
دم تفر بر دز خاته آهده ه شتما را به خدایی می‌خوانند. 

امیر المقمنین به قنبر فرمود: آنان را بیاور, پس نز آن سر رت وارد شدند. 
علی- علیه السلام-: چه می‌گویید؟ 

غلات: تو پروردگار و آفریدگار و روزی‌رسان ما هستی؟ 

علی- علیه السلام- : وای بر شما! چنین نگویید من هم مانند شما مخلوق 
کد انم ولف آنان غرذبز مد 

علی- علیه السلام- وای بر شما! پروردگار من و شما خداست, توبه کنید و 
از این عقیده برگردید. 

غلات: تو پروردگار و روزی دهنده و خالق ما هستی. ِ 
علی- علیه السلام- به قنبر فرمود: برو چند کارگر بیاور, قنبر ده کارگر با 
ابزار حفاری حاضر کرد, علی- علیه السلام- به کارگران دستور داد گودالی 
در زمین حفر کنند و آنگاه در میان گودال, هیزم افکنده آتنتتی رک 
افروختند و در این موقع که آتش زبانه قی کیت بو انار می‌فر مود: وای بر 
شما! توبه کنید و از عقیده خود دست بردارید. 

گفتند: هرگز. ٍ ٍ ۳ 
پس علی- علیه السلام- همه انان را به تدریج در میان اتش انداخت و انگاه 
فرمود: هر زمان که چنین امر منکری ببینم, اتشم را می‌افروزم و قنبر را 
می‌خوانم <1». 


3- من هم بنده خدایم 


که به 


۳7 در 0 
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خوردن غذا مشغفول بودند. 
علی- علیه السلام-: مسافرید یا بیمار؟ 


ت_ِِ 
- پس چرا در روز ماه رمضان غذا می‌خورید؟ 

آنان پاسخی گفتند که معنایش این بود که تو خدا هستی. 

امیر المومنین- علیه السلام- چون مقصود آنان را فهمید از اسب پیاده شد 
و به سجده افتاد و گونه‌های صورت را بر خاک گذاشت و سپس به آنان 
فرمود: وای بر شما! من هم بنده‌ای از ۳ خدا هستم. ولی آنان گوش 
نکرده و بر پندار خود ثابت بودند. 

در اين هنگام علی- علیه السلام- دستور داد تا دو چاه در کنار هم حفر کنند, 
یکی باز و دیگری سربسته, و روزنه‌ای بین آنها قرار دهند و سپس آن گروه 
را در گودال سربسته قرار داد و در میان گودال دیگر آتشی افروخت و با 
دود آنان را عقوبت می‌داد و در آن حال پیو سته ایشان را , به اسلام دعوت 
می‌نمود ولی نمی‌پذیر فتند, مر تا این که دستور داد آنان را با آتش سوزاندند 
«ِ 


4- پیدایش غلات 


(1) ابن ابی الحدید در شرح «نهج البلاغه» «2» آورده: نخستین کسی که 
در زمان امیر المومنین- علیه السلام- به آن حضرت غلوٌ ورزید و او را خدا 
خواند, عبد الله , دزن انسیا بود, هنگامی که حضرت خطبه می‌خواند عبد اللّه 
برخاست و چند ۱ تو خدا هستی؛ بنین. کزفهی از 
اضحاب ان .حضرت که از جمله آ ها غیه اللم ده 


سرخ نوم باه انس اس الخفه خبض 5 2 
(2)- شرح نهج البلاغه, اين ابی الحدید, ج 1, ص 425 و 426. 
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عباس بود برایر او نزد آن حضرت شفاعت کردند و گفتند: : توبه نموده و از 
عقیده خود باز گشته است, پس علی- علیه السلام- او را بخشید ِ 
مشروط به این که از کوفه خارج شود. و هنگامی که خبر شهادت علی 


رس 


علبه السلام- به غینه 211 بن سبا رسید گفت: به خدا سوگند اگر مغز سرش 
را در هفتاد همیان تنم 0 بازهم می‌گویم نمرده ,و نخواهد مرد ۳ 
زمامدار تمام عرب شود. گروهی به عبد الله بن تسا گرویده و با او 
هم عقیده شدند, از جمله عبد اه و ی متا هه ان سر 
کندی و چند تن دیگر. و عده‌ای از اين افراد به شبهاتی بی‌اساس تمسک 
جسته‌اند. 

از جمله به گفتار عمر که, هنگامی که آن حضرت به موجب حدّی, چشم 
مردی را کور کرد, گفت: «ما اقول فی ید اللّه فقأت عینا فی حرم اللْه؛ چه 
گویم درباره دست خدا که چشمی را در حرم خدا کور کرد». 

مولف: اصل این قضیه داستانی است که آبن اثیر در «نهایه» آورده: که 
مردی در حال طواف به زنهای مسلمین نگاه می‌کرد. پس امیر المومنین- 
علیه السلام- سیلی به صورتش زد آن مرد به نزد عمر شکایت برد, عمر به 
او گفت: او بحق تو را زده است چشمی از چشمان خدا تو را رسیده (و 
مقصودش امیر المومنین بود) «1». و مانند گفتار خود آن حضرت که 
می‌فرماید: بخدا سوگند من در خیبر را با نیروی بشری بیرون نیاوردم بلکه 
با تأیید و نیروی الهی بیرون آوردم:, 

فعاهد کار وسول دا صلی االم‌ضایه و ال درد لا آله ا لد حدم 
وحده صدق وعده و نصر عبده» که فرمود: کسی که تمام احزاب را 
مغلوب ساخت علی بن ابی طالب بود؛ زیرا وقتی که بزرگ و سردار آنان 
عمرو بن عبد ود را به قتل رساند, ترس و رعب شدیدی در میان آنان پدید 
آمده. همگی: با به فراز گذاشتند: تیاب 3 شن ان 


حضرت مبتکر بوده؛ زیرا اين گروه در زمان پیغمبر- صلی الله علیه و آله- 
نبودند تا ان حضرت حکمشان را روشن سازد. 
۲ 


(1)- مناقب» سروی, ج 2 ص دد. 
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(گروههای منحرف به ظاهر مسلمان) دارای برکت بوده و اگر با آنان 
۷ پس از او کسی مینست با اس کروتها جر 
و در «مناقب» ابن طلحه آمده: ,شافعی می‌گوید مسلمانان روش مقاتله با 


مرک ها اس رس مک خی الله له و الب فرا رم و 
فعالمباشا ای دا ار علف خاض اسان 


5 دو وله 1۳ 


(1) هنگامی که امیر المومنین- علیه السلام- در جنگ جمل بر دشمن پیروز 
گردید به یاران خود فرمود: دشمنی را که از جنگ گریخته تعقیب نکنید. 
مجروحان را نکشید, و کسانی که در خانه‌ها پناهنده شده‌اند در امان 
هستند, ولی در جنگ صفین, دشمنان را بدون استثنا می‌کشت. 

ابان بن تغلب به ابن شریک گفت: چرا امیر الممنین در دو جنگ جمل و 
صفین؛ 7 و وتو مات معمول دا نت ۱ 

بودند در همان ابتدای جنگ کشته شدند ولی در جنگ صفین, فرمانده 
لشکر, معاویه زنده بود و لشکریان را جمع نموده به جنگ وامی‌داشت 


.»[« 


(2) در جنگ جمل هرگاه دشمنی از شامیها به دست علی- علیه السلام- 
اسیر می‌شد, ار کسی از یاران آن حضرت را نکشته بود او را ازاد 
می‌کرد وگرنه او را می کشت.: و اگر دوباره به جنگ می‌امد و اسیر می‌شد 
او را به قتل می‌رساند <2». 

اد 

(1)- وسائل الشيعة, جح 11, ص 5د. 


(2)- صفین, نصر. ص 319. 
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7 از اف اسرای شامی 


رنه ت آن ره غلیه الاو ی با اما هر خی را که 
اسیر می‌کرد اسلحه و حیوان سواری او را می‌ گرفت و او را سوگند می‌داد 
که دیگر به دشمن کمک ننموده. سپس ازادش می‌کرد «<1». 


8- فدا از بیت المال 


اسیر شود و زخم 9 به دشمن نزده 0 از بیت المال 9 داده 
نمی‌شود, ولی بستگانش اگر بخواهند. او را از مال خودش فدا داده و 
آزادنتن می کنند 2 


فسام ای او ال رنه سای 9 2 


فصل پنجاه و دوم توضیح 


1- در سقیفه چه گذشت؟ 


(1) هنگامی که پس از وفات رسول خدا- صلی الله علیه و آله- برای تعیین 
خلیفه. سقیفه‌ای تشکیل دادند چند نفر از کسانی که در سقیفه حضور 
داشتند نزد امیر المقمنین- علیه السلام- آمده و از ماجرا گزارش دادند. 
علی- علیه السلام-: انصار درباره خلافت چه گفتند؟ 
- به قریش گفتند: خلیفه‌ای از ما و خلیفه‌ای از شما. 
- چرا در پاسخ آنان نگفتید رسول خدا درباره انصار سفارش نموده به 
نبکانشان احسان کنند و از گنهکارانشان در گذرند. 

- چگونه این مطلب پاسخ انصار می‌شود؟ 
- زیرا اگر خلافت در بین انصار می‌بود پیامبر- صلی اللّه علیه و آله- 
سفارش آنان را به دیگران نمی‌نمود. 
- قریش چه ک ۱ 
- آنان گفتند: شجره رسول خدا هستند, و برای تصدی این منصب از دگران 
سزاوارترند. 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ,.ص :290 
- آری, آنان احتجاج کردند به شجره و ضایع نمودند ثمره را «1». 


2 عوام الناس 


(1) سید رضی در «نهج البلاغه» آورده: امیر الموّمنین- علیه السلام- درباره 
«عوام الناس» فرمود: انان کسانی هستند که اجتماعشان مضر. و 
پراکندگیشان نافع است. کسانی عرضه داشتند: زیان اجتماع ایشان معلوم, 
ولی منفعت پراکندگی آنان چیست؟ فرمود: زیرا پیشه‌وران و صنعتگران به 
کار خود مشغول شده و مردم از آتان بهره مند طت کزن نک <2». 


3- فاصله حق و باطل 


(2) امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: آگاه باشید که بین حق و باطل جز 
چهار انگشت فاصله نیست؛ معنای آن را از آن حضرت پرسش نمودند. 
امام- علیه السلام- چهار انگشت دست مبارک را جمع نموده میان گوش و 
چشم خود قرار داد و آنگاه فرمود: باطل آن است که بگویی شنیدم؛, و حق 
این که بگویی دیدم «<3». 


4- سرزمین کربلا 


(3) ابو جحیفه می‌گوید: عروه بارقی نزد سعید بن وهب اد و از او 
جریانی را که دیده بود سوال نمود و من گفتارشان را می‌شنیدم. سعید 
گفت: مخنف بن سلیم مرا به نزد علی- علیه السلام- فرستاد و من در کربلا 
خدمت آن حضرت رسیدم پس دیدم با دست به زمین کربلا اشاره نموده و 
می‌فرماید: «اینجاست, اینجاست». 

مردی به آن حضرت گفت: یا امیر المومنین اینجا چه می‌شود؟ 

فرمود: اینجا بارهای ال تن وه صلی الله علیه و اله- فرود | رگ یس 
وای به 


(1)- نهج البلاغه, خطبه 64. 

الاب کت 9[ 

(3)- نهح البلاغه, خطبه 137. 
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حال ایشان از شما! و وای به حال شما از ایشان! مردی پرسید مقصودتان 
چیست يا امیر المومنین ؟! ۱ 

فرمود: وای به حال ایشان از شما که آنان را می‌کشید, و وای بر شما از 
ایشان که خداوند شما را به سبب کشتن انان به دوزخ می‌برد <1». 


5- پرهیز از فتنه 


(1) در کتاب «غیبت نعمانی» از امام صادق- علیه السلام- نقل کرده که 
فرمود: 

امیر المومنین بر منبر کوفه می‌فرمود: در پیشروی شما فتنه‌هایی ظلمانی, 
کور و مبهم خواهد بود که نجات نمی‌یابد از ان فتنه‌ها بجز «نومه» (گمنام) 
بعضی پرسیدند؛ يا امير المومنین! «نومه» چیست؟ 

فرمود: کسی که مردم را می‌شناسد و مردم او را نمی‌شناسند <2». 
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فصل پنجاه و سوم معجزات و کرامات 


1- زنی که خواست با پسر خود ازدواج کند 


(1) امیر المومنین- علیه السلام- به «وشاء» فرمود: به محلتان برو! زن و 
مردی را بر در مسجد می‌بینی با هم نزاع می‌کنند انان را به نزد من بیاور, 
وشاء می‌گوید بر در مسجد رفتم دیدم زن و مردی با هم مخاصمه می‌کنند, 
نزدیک رفتم و به آنان گفتم امیر المومنین شما را می‌طلید. پس همگی به 
نزد ان حضرت رفتیم. 
علی- علیه السلام- به جوان فرمود: با این زن چه‌کار داری؟ 
جوان: يا امیر المومنین! من این زن را با پرداخت مهریه‌ای به عقد خود 
دراوردم و چون خواستم به او نزدیک شوم, خون دید و من در کار خود 
حیران شدم. امیر المومنین- علیه السلام- به جوان فرمود: این زن بر تو 
حرام است و تو هرگز شوهر او نخواهی شد. 
مردم از شنیدن این سخن در اضطراب و تعجب شدند. 
علی- علیه السلام- به زن فرمود: مرا می‌شناسی؟ 
زن: : نامتان را شنیده, ولی تا کنون شما را ندیده بودم. 
علی- علیه السلام- تو فلان زن دختر فلان و از نوادگان فلان نیستی؟ 
زن: : آری, بخدا سوگند. 
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خضر تا آفیز :ابا نه فلان. مره فرزند فلان در تهانی بطور عقد غیر دائم. 
ازدواج نکردی و پس از چندی پسر زاییدی و چون از عشیره و بستگانت 
بیم داشتی طفل را در آغوش کشیده و شبانه از منزل بیرون شدی و در 
محل خلوتی فرزند را بر زمین گذارده و در برابرش ایستاده و عشق و 
علاقه‌ات نسبت به او در هیجان بود, دوباره برگشتی و فرزند را بغل کردی 
9 باز به زمین گذاردی و طفل, گریه می‌کرد و تو ترس رسوایی داشتی, 
سگهای ولگرد اطرافت را گرفته و تو با تشویش و ناراحتی می‌رفتی و 
ترفن تین تا این که سگی بالای سر پسرت آمد و او را گاز گرفت و تو 
بخاطر شدت علاقه‌ای که به فرزند داشتی سنگی ۳ 4 
سر فرزندت را شکستی, , کودک صیحه زد و تو می‌ترسیدی صبح شود و 
رازت فاش گردد. پس برگشتی و اضطراب خاطر و تشویش فراوان 
داشتی, در این هنگام دست به دعا برداشته و گفتی: بار خدایا! ای 
نگهدارنده ودیعه‌ها. 
زن گفت: بله, بخدا سوگند همین بود تمام سرگذشت من و من از گفتار 
شما بسی در شگفتم. 
پس امیر المومنین- علیه السلام- به جوان رو کرد و فرمود: پیشانیت را باز 
کن؛ و حون نان کرد ان عصرزت:عای: کی بیضای. وان را به ورن 


نشان داد و به او فرمود: این جوان پسر توست و خداوند با نشان دادن آن 
علامت به او نگذاشت به تو نزدیک گردد؛ و همان گونه که از خدا خواسته 
بودی فرزندت را حفظ کند, او را برایت نگهداشت, پس شکر و سپاس 
خدای را به جا بیاور «<1». 


2 ماشراین قنگفت ]ور 


(1) ابن عباس گوید: روزی عمر در زمان خلافتش برای ادای فریضه صبح 
به مسجد آمد دید کسی در محراب خوابیده است, عمر به غلام خود گفت: 
او را برای نماز خواندن بیدار کن, غلام پیش رفت., دید لباس زنانه به تن 
دارد, تصور کرد زنی 


(1)- مناقب. سروی, ج 1. ص 424. 
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از انصار است او را حرکت داد, ولی حرکت نکرد, معلوم شد مردی است 

در لباس زنان که سرش بریده شده است. 

عمر دستور داد کشته را در گوشه‌ای از مسجد قرار دهند و نماز صبح به 

جای آورد, پس از نماز به حضرت امير علیه السلام- عرضه داشت: نظرتان 

در این قضیه چیست؟ 

و ی ی ی 

عمر گفت؛ از ؟ ات ۳۵ 

علی- علیه السلام- *برادر وعتيم رستول خذا صلی الم علیه و الم مرا از 

این ماجرا خبر داده است. و چون نه ماه گذشت روزی عمر برای نماز صبح 

وارد مسجد شد, ناگهان صدای گریه طفلی به گوشش رسید. گفت: راست 

ار وا و آنگاه به غلام خود گفت: 

نوزاد را از میان محراب بردارد و پس از ادای نماز, طفل را آورد و در 

پیش روی حضرت علی- علیه السلام- گذاشت. امیر المومنین فرمود: 

دایه‌ای از انصار پیدا کنند تا از طفل نگهداری نماید. 

وا که مان یه وم ام سر وه دایه طفل را پس از نه 

ماه در روز عید فطر بیاورد. ۳ 

دایه طفل را در موقع مقرر. نزد حضرت امیر- علیه السلام- اورد, حضرت 
به او فرمود: کودک را در محل نماز عید پبر و بنگر هر زنی که کودک را از 

تو گرفت و صورتش را بوسید و به وی گفت: ای ستمدیده, فرزند زن 

ستمد بده !؛ ! و ای فرزند مرد ستمگر! او را بگیر و به نزد من بیاور! 

دایه, طفل را در آنجا برد, دید زنی از, پشت., سر او را ۳ می‌زند و 

هی کنو تو را به حق محمد بن عبد اللّه- صلّی اللّه علیه و آله- اندکی 

توقف کن! دایه ایستاد آن زن رسید و طفل را از او گرفت و صورتش را 

بوسید و به او گفت: ای مظلوم, فرزند مظلومه! و ای فرزند مرد ظالم! 

چقدر به کودی مرده من شباهت داری, و آن زن بسیار زیبا بود. و هنگامی 


که طفل را به دایه رد کرد و خواست برود, دایه دامنش را 
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چسبید. 

زن گفت: مرا رها کن! 

دایه گفت: تو را رها نمی‌کنم تا به نزد علی بن آبی طالب ببرم. زن 
مضطرب شد و گفت: علی مرا در میان مردم و می‌کند و اگر چنین 
کنی در روز قیامت با تو مخاصمه خواهم کرد, دایه حرفش را گوش نکرد و 
خواست او را ببرد در این موقع زن به دایه گفت: مرا رها کن تو را به خانه 
می‌برم و دو برد یمنی و یک حلّه صنعایی و سیصد درهم هجري به تو 
اد وی و و ی و اموال را گرفت, آنگاه به 
دایه گفت: اگر طفل را در روز عید قربان بازآوری همین هدایا را به تو 
خواهم داد. و چون مردم از نماز عید برگشتند امیر المومنین- علیه السلام- 
دایه را طلبیده به وی فرمود: ای دشمن خدا! سفارش مرا چه کردی؟ 
دایه گفت: کسی را ندیدم. 

ان حضرت به وی فرمود: به حق صاحب این قبر (اشاره به قبر پیغمبر) 
دروغ می‌گویی. آن زن امد و طفل را از تو گرفت و بر صورتش بوسه زد و 
به تو رشوه‌ای داد و گفت: اگر در روز عید قربان او را بیاوری همین هدایا 
را نیز به تو خواهم داد. 

دایه بر خود بلرزید و گفت: ای پسر عم رسول خدا! مگر غیب می‌دانی؟! 
علی- علیه السلام- فرمود: جز خدا کسی غیب نمی‌داند و لیکن رسول خدا- 
صلّی اللّه علیه و آله- اين قضیه را به من خبر داده است. 

زن گفت: بهترین گفتار, گفتار راست است. و ماجرا همان بود که فرمودید, 
اکنون اگر دستور دهید زن را حاضر کنم. 

علی- علیه السلام- فرمود: هنگامی که آن زن تو را شاه ود ار ان مرن 
به منزل دیگری منتقل شد, حال باید صبر کنی تا روز عید قربان او را 
بیاوری تا خداوند از سر تقصیر تو درگذرد. زن گفت: اطاعت می‌کنم. و 
چون روز عید قربان شد دایه به آن محل رفت و زن نیز آمد و طفل را 
گرفت و ضورتش را بوستد و انگاه به دایة گفت: دا 
وعده داده‌ام به تو بدهم. ۲ 

ِ گفت: هرگز تو را رها نمی‌کنم. در اين موقع زن سر به سوی آسمان 
قضاوتهای امير المومنین علیه السلام .ص :296 

نموده به درگاه الهی عرضه داشت: «ای فریادرس درماندگان! و ای پناه 
دردمندان!». 

و آنگاه پا دایه به مسجد رفت. و چون بر حضرت علی- علیه السلام- وارد 
گردید, آن حضرت به وی فرمود: تو می‌گوئی يا من بگویم؟! 


زن: خودم می‌گویم. 

علی- علیه السلام-: پس بگو! 

ژن: من دختر مردی از انهارم. پدرمر عامر بن سعد خزرجی در یکی از 
عرماتت ول خداء ضلی الله عم اد در رکاب آن حضرت کشته شد. 
مادرم نیز در عهد خلافت ابو بکر از دنیا درگذشت و من خود تنها مانده با 
زنان همسایه انس می‌گرفتم. و یک روز که با چند تن از زنان مهاجر و 
انصار نشسته بودم. پیرزنی فرتوت که تسبیحی در دست داشت. عصا زنان 
به نزد ما آمد و از نام همه زنان پرسش نمود. تا اين که به من رسید گفت: 
اسم تو چیست؟ 

- دختر کیستی؟ 

- دختر عامر انصاری. 

- پدر داری؟ 


- خیر. 
- ازدواج کرده‌ای؟ 
- نه. 
پس به حال من ترحم نموده گریه کرد و گفت: مایل نیستی زنی نزد تو 
امده به تو کمک کند و انیس و مونس تو باشد. 
دختر: بله مایلم. 
پیرزن: من حاضرم برای تو مادری مهربان باشم, من خوش‌حال شده گفتم: 
بفرما خانه خانه توست و امر امر تو, آنگاه آبی از من خواست وضو گرفت 
و من در موقع غذاء , نان و شیر و خرما برایش مهیا کردم و چون آنها را دید 
گریه کرد, گفتم: چرا 
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گریه می‌کنی؟ 
پیرزن: دخترم: ۱ خوراک من عبارت است از یک نان جو با اندکی نمک و 
بازهم هم گریه کرد و گفت: حالا هم وقت غذا خوردنم نیست. و من پس از 
خواندن نماز عشاء غذا می‌خورم پس برخاست و به نماز مشغول شد تا 
این که از نماز عشاء فارغ گردید. من یک قرص نان جو و مقداری نمک 
بر آتتن آورذق انگام بغفن. حفت: ۱ 
مقداری خاکستر برایم بیاور. چون آوردم خاکسترها را با نمک مخلوط 
نموده با سه لقمه نان افطار کرد و باز به نماز ایستاد و تا سییده‌دم نماز 
خواند و من چون اين رفتار را از او دیدم به وی نزدیک شده بر سرش 
0 زدم و گفتم: برایم دعا کن؛ خداوند مرا بیامرزد؛ زیرا دعای نو 

ب است. در اين موقع به من گفت: تو دختری زیبا هستی و من 
هنگامی که از خانه خارج می‌شوم بر تو می‌ترسم تنها بمانی, باید زنی در 


کنار تو باشد, و من دختری عابده و خردمند دارم که از تو بزرگتر است. اگر 
بخواهی او را نزد تو بیاورم تا یار و همراز تو باشد. 

گفتم : چرا نخواهم؟ ۳ 

پس برخاست و از خانه بیرون رفت ولی پس از زمانی خود تنها برگشت. 
گفتم: چرا خواهرم را به همراه نیاوردی؟ 

گفت: دختر من با کسی انس نمی‌گیرد و زنان مهاجر و انصار به خانه تو 
زیاد رفت فد می کنند و مزاحم انجام عباداتش می‌ شوند. 

گفتم: تا موقعی که دختر تو در خانه من است نمی‌گذارم کسی به خانه 
بیاید, پیرزن رفت و پس از ساعتی برگشت و زنی با او بود که تمام بدن 
خود را در لباسش پیچانده بود و فقط چشمانش پیدا بود. و بر در اتاق 
ایستاد. گفتم: چرا داخل نمی‌شوی؟ 

عجوزه گفت: از دیدار تو چنان خوش‌حال شده که از خود بیخود گشته 
است. 

گفتم: الاان می‌روم در خانه را می‌بندم ۳ کسی وارد نشود. رفتم در را 
بستم و به دختر چسبیده و گفتم صور بت را باز کن, ولی قبول نکرد. پس 
روپوش را از سرش برداشتم ناگهان دیدم جوانی است با ریش سیاه و 
دست و پا خضاب بسته با لباس 
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زنان. پس من زاری و فزع نموده به او گفتم: چرا مرتکب چنین جنایتی 
شدی؟! برخیز و از خانه بیرون شو! مگر از سطوت عمر نمی‌ترسی؟ و 
خواستم از او دور شوم که بناگاه به من چسبید و من در دستش مانند 
گنجشکی بودم در چنگال عقابی پس با من مباشرت نمود و از شدت 
ار رم ها رف ی متا کاری که بر 
کمرش بسته بود سر از بدنش جدا کردم و به درگاه خدا عرضه داشتم: 
«خداپا! تو مف‌دانی که این مرد به من ستم نموده و مرا رسوا کرده است 
و من بر تو توکل می‌کنم. ای خدایی که هرگاه بنده‌ای بر او توکل کند او را 
کفایت نماید! ای خدایی که نیکو پرده‌پوشی». و چون شب شد جسدش را 
برداشته و در محراب مسجد انداختم, و از او ابستن شدم. و چون فرزند را 
زاییدم. خواستم او را بکشم ولی گفتم خطاست او را قنداق نموده در 
محراب مسجد افکندم. اين ماجرای من بود ای پسر عم رسول خدا! 

عمر گفت: گواهی می‌دهم که از رسول خدا شنیدم که فرمود: «من شهر 
علمم و علی در ان است». 

و نیز فرمود: «برادرم علی بحق سخن می‌گوید». 

و انگاه گفت: يا ابا الحسن! حکم انان چیست؟ 

امیر المومنین- علیه السلام- فرمود: مقتول دیه‌ای ندارد؛ زیرا مرتکب 
گناهی بزرگ شده است و بر زن حدی نیست؛ زیرا بدین عمل مجبور شده, 


و سپس به زن فرمود: عجوزه را بیاور تا حق خدا را از او بگیرم. 
زن گفت: سه روز به من مهلت دهید, امیر المومنین به دایه فرمود: فرزند 
را به مادرش رد کن! در فرزند را به خانه برد و فردا در جسنجوی پیرزن 
از خانه بیرون رفت و ناگهان او ئ در کوچه‌ای دید, پس او را بگرفت و 
کشان کشان به نزد علی- علیه السلام- آورد, چون به نزد حضرت رسید ند 
حضرت علی- علیه السلام- به پیرزن فرمود: ای دشمن خدا! قع داننم..کة 
من علی بن آبی طالب هستم و علم من علم 
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پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله- است اکنون حقیقت حال را بگوا 


پیرزن گفت: من این زن را نمی‌شناسم و از قضیه اطلاعی ندارم! 
امیر 0 به وی فرمود: قسم می‌خوری؟ 
پیرزن: اری. 


حضرت به او فرمود: دستت را روی قبر رسول خدا بگذار و سوگند یاد کن, 
و چون پیرزن سوگند یاد کرد ناگهان صورتش سیاه شد. امیر الموّمنین 
دستور داد آیینه‌ای آوردند. و چون پیرزن در آیینه نگاه کرد و صورت خود را 
سیاه دید از رویر ندامت صیحه زد, علی- علیه السلام- به درگاه خدا عرض 


کرد: بار خدایا! اگر این زن راستگوست صورتش را سفید گردان, ولی آن 
سیاهی برطرف نشد» حصضرت به وی فرمود: چگونه توبه کرده‌ای با آن که 
خداوند از سر تقصیر تو نگذشته است؟! 

آنگام: مر تفن داد بیززن. ۱ از مدینه خارج کرده سنگسارش نمایند «<1». 
ابن ابی الحدید این قضیه را بطور اختصار نقل کرده و می‌گوید این ماجرا 
در زمان عمر اتفاق افتاده است. 


3- دختری که به زنا متهم شد! 


(1 9 «خرائح» راوندی است که نه پا ده برادر در قبیله‌ای از قبایل عرب 
زندگی می‌کردند و تنها یک خواهر داشتند که بسیار به او علاقه‌مند بودند, 
آنان به خواهر گفتند: هر چه خداوند به ما روزی می‌دهد نزد تو می‌سپاریم 
و تو ازدواج نکن؛ زیرا به غیرت ما نمی‌گنجد که تو ازدواج نمایی, خواهر با 
آنان موافقت کر و به خدمتگزاری آنان پرداخت. برادران شز خواهز را 
برای غسل نمودن بر سر چشمه ابی رفت و در میان اب نشست., اتفاقا 
زالوبی در جوف او داخل شد و پس از مدتی زالو بزرگ شده و شکم زن 
بالا آمد, برادران پنداشتند که خواهر آبستن شده و به آنان خیانت 


(1)- درر المطالب. 
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نموده است, تصمیم گر فتند او را بکشند, ولی بعضی از انان ممانعت کرده, 
گفتند: 

او را نزد علی بن آبی طالب می‌بریم, خواهر را نزد علی- علیه السلام- 
برده و ماجرا را شرح دادند. 

امیر المومنین: طشتی پر از لجن برایم بیاورید! و به زن دستور داد میان 
لا ار ون ات سر سای 
قرار گرفت. برادران چون این تدبیر و علاج حیرت‌آور بدیدند. گفتند: یا 
علی! تو پروردگار ما هستی و تو غیب می‌دانی! امیر المومنین- علیه 
السلام- آنان را از این کفتار متع تمود و.به انها فزمود: زسول خداد.ضلن 
الله علیه و الم از طرف خداوند به من خبر داده که این قضیه در این ماه و 
در این روز و در این ساعت., واقع خواهد شد <1». 


4- داستان جویریه 


(1) مردی با جويرية بن عمر بر سر ماده اسبی با هم نزاع می‌کردند, و هر 
کدام, ان را از خود می‌دانست. 

علیء علنه السلام- فرمود: گواه دارید؟ 

گفتند؛ نه. پس به جویریه فرمود: اسب را به این مرد بده! 

جویریه گفت: پا امیر المومنین ! بدون گواه؟ ٍ 

علی- علیه السلام- فرمود: من به تو از خودت آگاهترم, آیا فراموش 
کرده‌ای رفتار جاهلانه‌ات را در عصر جاهلیت. و حضرت او را از کردارش 
خبر داد <2». «<3» 


(1)- بحار, جح 40, ص 242. 
(2)- بحار, جح 41, ص 288. ۱ 
(3)- گرچه اخبار این فصل مرسله هستند, ولی تعجب ندارد که آن اعمال 
حیرت‌آور از آن شخصیت نامتناهی سرزده باشد, و به همین جهت بوده که 
پاره‌ای از مردم آن حضرت را خدای خود دانسته‌اند. و خود آن حضرت آنان 
را با آتضشن سوزانده است (در فصل 50 گذشت). 
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فصل پنجاه و چهارم قضایایی که مدعی علیه را ذیحق نموده 


(1) چهار نفر مالک یک شتر بودند. یکی از انان شتر را عقال نمود. شتر راه 
می‌رفت و با ریسمان خود بازی می‌کرد که ناگهان به زمین خورد و هلاک 
گردید: در آنن. موقع.. آن. شته. نقر دیگر ابا این یکی به منازعه برخاسته و 
قیمت شتر را از او مطالبه کردند. حضرت امیر- یه اه به. آن: له 
نفر فرمود: شما باید سهم آن یکی را بدهید؛ زیرا او از حق خود نگهداری 
نموده و شما چون از حق خود مراقبت نکرده‌اید حق او را نیز تلف کرده‌اید 
1 

و گذشت در فصل سیزدهم خبر یکم که آن حضرت صاحب سه گرده نان را 
که مدعی چهار درهم بود, تنها یک درهم داد. و مدعی علیه را ذیحق نمود. 


[1)- من لا یحضر, کتاب الدیات, باب 71, نوادر الدیات, حدیث 12. تهذیب, 
ج 2, ص 510. 
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خاه بازدای ان کضایا ی وفتان و کار خلفا وه هل از مارم خاقه ی بانایری تاه و اشازاات 
پیرامون آنها 


1- اولین و آخرین فتنه 


رسد در «کاعلن آوروهء رقف سول خداد ضلی الله علیه و آلهب یه 
مردی که در حال سجده بود اشاره نمود- تا اینکه گوید- 
فرمود: آیا کسی از شما این مرد را می‌کشد؟ در این موقع ابو بکر آستینها 
را بالا زد و شمشیر را به دست گرفت و به سوی آن مرد حرکت کرد. ولي 
دپری نپایید که برگشت و به پیامبر گفت: آیا مردی را بکشم که «لا اله الا 
الله می کوید ۱۱ 
رسول خدا به او پاسخی نداد و دگربار به حاضران فرمود: آیا کسی این 
انجام داده بود اخام داد, سومین بار پیامبر فر مود: : آپا کی از شما این 
مرد را می‌کشد؟ اين دفعه علی بن آبی طالب- علیه السلام- برخاست و به 
طرف آن مرد روانه گردید, ولی.بششن. از آن که : بر او دست پابد او فرار 
کرده بود. 
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رسول خدا- صلی الله علیه و اله- فرمود: این اولین و آخرین فتنه بود «<1». 
و نیز مبرد همین روایت را بطریق دیگری نقل کرده و در آن آورده که ابو 
بکر نزد رسول خدا (ص) چنین عذر آورد که او را حال رکوع دیده, و 
عمر به این که او را در حال سجده دیده است و آنگاه پیغمبر فرمود: اک 
این مرد کشته می‌شد هیچ دو نفری در دین خدا با هم اختلاف نمی کردند. 
و خبر را ابن طاووس نیز در «طراثف» از کتاب حافظ محمد بن موسی 
شیرازی و او از تفاسیر دوازده‌گانه معتبر: تفسیر یعقوب بن سفیان, یوسف 
ی او ان ها ها ما اه 
قاسم بن سلام, علی بن حرب. سدی, مجاهد, ابو صالح, قتاده, نقل کرده 
است <2». 
مقلف: مردی را که رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- فرمان قتلش را داده 
بود «ذو الخویصره» تمیمی بوده که در جنگ صقّین پس از آن که قرآنها بر 
بالای نیزه‌ها رفت رئیس و سرکرده منافقین گردید, و و پیش از آن نیز 
موقعی که رسول خدا غنائم خیبر را تقسیم کرد به آن حضرت نسبت 
بی‌عدالتی داد و با اين جسارتش, پیامبر را به خشم آورده تا جائی که 
حضرتش به او فرمود: وای بر توا اگر من به عدالت عمل نکنم چه کسی 
خواهد کرد؟ و با اين اسائه ادبش از اسلام خارج گردیده مرت شد «3». 
شهرستانی در کتاب «ملل و نحل» «4» وقوع این ماجرا را اولین شبهه‌ای 
دانسته است که در میان امقّت اسلام اتفاق افتاده, و دومش جلوگیری عمر 
بوده از وصیت کردن رسول خد|- ضلی الله عنم و الم وس اس سحاق. اد 


بوده با ابو بکر و عثمان از لشکر اسامه. و چهارمش انکار او بوده وفات 
پیغمبر- صلی الله علیه و اله- را. 


(01 کامل: ج 2 ض 162 
(راتط اتف ی 29 72 
ردان کال ی یه ی ام ان ای ی و 
(4- ملل و نحل, ج 1. ص 28- 31. 
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با بوجه به این که سول ادلی الله عاسو هو تونون وی که ان 
مرد در حال نماز است. پس چه توجیهی برای آن عذرها خواهد بود؟! 
بعلاوه, عمر که دید رسول خدا| عذی آدو بکر را نپذیرفت پس چگونه باز به 
همان مطلب معتذر گردید. بنا بر ايرن: خه. فری.اسنت. بین ان کفتار..دو 
اه 
باب اموال و تخطثه اينها درباره خون (که مهم‌ترست) بوده, و اين که اول 
بالمطابقه و دوم بالالتز ام بوده است و اگر آنان به حقیقت صذیق و فاروق 
بوده‌اند پس چرا پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- را تصدیق کر تا تن 
حق و باطل فرقی نگذاشته‌اند؟ و چرا در آن اعایی که رسول خدا با یک 
نفر اعرابی داشت او را تصدیق نکردند؟ و چرا بین پیغمبر و دیگران فرقی 
نگذاشتند- که داستان آن در بخش نخست عنوان یک از فصل چهل و سوم 
گذشت- و چرا گفتار خدا| را درباره رسولش فر موده: «و ما ینطق عن 
المّوی, ان هو الا وی بُوحی» «1» تصدیق ننمودند؟! 


(1) عبد الرحمن بن عوف می‌گوید: در مرض وفات ابو بکر به عیادتش 
ره توفق آز اه مستندم که مت سح مین لها هر مه خفر تاش 
می‌خورم که چرا آنها را انجام دادم و ای کاش از من سر نمی‌زد! و سه کار 
انجام نداده‌ام و آرزو داشتم آنها را انجام می‌دادم, و آرزو داشتم سه 
فلت از وتو ل‌خوادضلی لام یه ماه مسر سوم 

اما سه عملی که آرزو داشتم از من سر نمی‌زد؛ ان کی ۳ 
فاطمه نمی‌شدم و اگر چه مستلزم جنگ و قتالی بود ... و دیکر این که 
«فجأه» را نی ه تا ند بلکه با با ۱ را می کشتم و پا آزادش 
می‌کردم- تا اين که گوید- و 


(1)- پیامبر هرگز به هوای نفس سخن نمی‌گوید. سخن او هیچ غیر وحی 
خدا نیست. (سوره نجم ایه 3, 4). 
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خلیفه پس از او چه کسی خواهد بود تا با او نزاع و تشاجر نکنیم. و دیگر 
این که میراث عمه و دختر خواهر را از او سوال می‌کردم «1» .. 

سند خبر: و همین خبر را شیخ صدوق (ره) نیز در کتاب «خصال» از طریق 
عامه نقل کرده و لیکن در اخر ان چنین امده: «دوست داشتم از رسول 
خدا از میراث برادر و عمه پرسش می‌نمودم <2». دك 

و نیز روایت را ابن قتیبه در «خلفا» نقل کرده و لیکن در آخر آن چنین 
آوزدم: 

«دوست داشتم از رسول خداتضای اااه علیه و آله- از میراث دختر برادر 
و عمه می‌پرسیدم» <«3». 

و همچنین فضل بن شاذان در «ایضاح» خبر مذکور را از طریق عامه 
روایت نموده و در ضمن ان اورده: «دوست داشتم از لشکر اسامه تخلف 
نمی‌کردم, و دوست داشتم عیینه و طلیحه را نمی‌ کشتم» <4». 

بررسی خبر: شیخ صدوق در «خصال» پس از نقل این خبر می‌گوید: و 
هنگامی که انصار. محاجّه صذیقه طاهره را با انان درباره خلافت شنیدند به 
آن مخدره گفتند: اگر ما پیش از آن که با ابو بکر بیعت کنیم این سخنان 
شما را شنیده بودیم هرگز از علي به ابو بکر عدول نمی‌کرديم. ولی 
فاطمه- سلام ال علیها- در پاسخ آنان فرمود: «آیا روز غدیر خم برای 
کسی عذری باقی گذاشت ؟!». 

ابن قتیبه در «خلفا» بعد از ذکر محاجّه امیر المومنین- علیه السلام- با 


انصار در باره خلافت آورده: بشیر بن سعد انصاری- نخستین کسی که با 
ابو بکر بیعت نمود, حتی پیش از عمر, بخاطر حسادتی که نسبت به پسر 
عمویش سعد بن عباده داشت 


(1)- السقیفه. جوهری. ص 0, عقد الفرید. ج 2 ص 208 شرح نهح 
التلاعه ات ات الحیه علض 10 
(2)- خصال. باب الثلاثة, حدیث 889 2. 
(3)- تارج الخلماء.ض 18 
(4)- ایضاح, ص‌ 1 (, چاپ دانشگاه تهران. 
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از این که مبادا مردم با او بیعت کنند- به آن حضرت گفت گفت: اگر انصار 
ای با وا ار 
درباره خلافت شما اختلاف نمی‌کردند «<1». 
در آووو مهم ها فاطمه را بر آشت ارت ده به الیش متام 
انصار می‌برد تا از آنان استتصار کند, و آنان در پاسخ فاطمه- علیها السلام- 
می‌گفتند ای دختر رسول خدا! ۷ تو قبل از ابو بکر از 
ما بیعت خواسته بود ما با دیگری بیعت نمی‌نمودیم و علی- علیه السلام- یه 
آنان می‌گفت: آیا صحیح بود که من در آن موقع پیکر پاک رسول خدا- صلّی 
اللّه علیه و آله- را در میان خانه بگذارم و از خانه خارج شده بر سر خلافت 
آن بزرگوار با مردم به مشاجره و مخاصمه برخیزم؟! و فاطمه- علیها 
السلام- تیربه آنان گفت: ابا الحسن کاری بر خلای وظیقه‌اش انجام نداده 
ان سوه اسالی سو ک تا با ان ساب بش اه ای 
۱ نمود <2». 
کتابها در این خصوص از طریق اهل سنت نوشته شده- و با چشم‌پوشی از 
سخنان متواتر و مکژر رسول خدا| درباره مساله خلافت که از نخستین 
روزهای آغاز بعنت تا آخرنزن لحظات ری ی بر آن تأکید می‌نمود, بویژه 
1 انا تایه یرم از مهم 
دعوت و ارشاد می‌کرده و با ضرفنظر از رفتار.و اعتال آن حضرت در این 
باره, به گونه‌ای که هر کس که معتقد به نبوت آن حضرت بوده عادتا به 
باشن: اسر این له ای ار مان مش ان انا و 
اعتقاد پید| می‌کرده, و بر فرض نبودن آیات قرانی؛ و براهین عقلی, و 
فطرت بشری؛ کافی است در اثبات عدم صحت مسلک آنان؛ شیک و 
تردیدی که خلیفه آنان در آامر خلافت خود داشته است. 


(1)- تاریخ الخلفاء ص 11. 


(2)- تاریخ الخلفاء ص 12. 
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وانگهی, چگونه نو بکر من کونده دوست داشتم از رسول خد|- ۳1۳ الله 
علیه و آله- از خلیفه بعد از او پرسش می‌نمودم تا در اين باره نزاعی پیش 
نیاید. با اين که رسول خدا خواست که در هنگام وفاتش این کار را انجام 
دهد, و آن را کتبا به ثبت برساند تا بعد از او در گمراهی نیفتند, ولی عمر 
نگذاشت و به حاضران گفت: 
پیامبر بر اثر شدّت بیماری هذیان می‌گوید. و عمر خود بعدا اعتراف نموده 
که از اراده و تصمیم پیغمبر با خبر بوده ولی از آن جهت که آن اقدام با 
نات او سازگار نبوده از آن جلوگیری کرده است. 
چنانچه ابن ف الحدید از ابن عباس نقل کرده که می‌گوید: من در سفری 
همراه عمر بودم, یک روز در حالی که من و او تنها بودیم به من گفت: ای 
پسر عباس! شکایت پسر عمّت علی را به تو می‌کنم که از او خواستم در 
این سفر با من بياید ولی نیذیرفت و می‌بينيم گرفته و افسرده است, به 
نظر تو علتش چیست؟ 
ابن عباس: خودت علتش را می‌دانی 
عمر: یقینا , به خاطر از دست دادن خلافت است. 
ابن عباس: من هم نظرم همین است؛ زیرا او عقیده دارد که رسول خدا- 
ضلی: الاه له ف ال اه را سا تسین ود مران دایم انست: 
عمر: ولی چه سود که خد[ این را اراده نکرده است.- تا این که گوید- و 
مضمون خبر نیز با تعابیر دیگری نقل شده است <«1». 
(1) مولف: مقصود او از خبر دیگر, روایتی است که عمر در آن اظهار 
داش کل رتسول حفا. خی لاف اس وی در ها فا 
موضوع خلافت را بیان کند ولی من به خاطر خوف وقوع فتنه و اختلاف. از 
آن ممانعت به عمل آوردم, و رسول خدا نیز نیت و منظور مرا دریافته از 
بیان آن خودداری نمود؛ و البته آنچه که خدا بخواهد واقع خواهد شد. 
و اما راجع به این که کمن و خی او تم «رسول خدا| می‌خواست 
حلافیت ,۱ 


(1)- شرح نهج البلاغه, ج 3, ص 114. در ذیل خطبه «للّه بلاد فلان». 
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برای او- علی (ع)- قرار دهد ولی خدا نخواست» مفغالطه‌ای بیش نیست.: 
زیرا اراده پیامبر جز به فرمان خدا نبوده و خواست پیامبر- ضلی, الله عایه 
و آله- خواست خداست., و این درست نظیر این است که گفته شود: 
پیامبران الهی اگر چه مردم را به ایمان آوردن به خدا دعوت کرده‌اند ولی 
خدا ان را نخواسته چرا که می‌بينيم انان ایمان نیاورده‌اند. 


و اما گفتار او در خبر دوم که گفته: «رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- 
می‌خواست در مرض وفاتش او- امیر المومنین- را به عنوان خلیفه بعد از 
خود معرفی کند ولی من نگذاشتم» واقع این سخن نسبت بیهوده گویی به 
خدای ال ات جا چم زاره یشم صلی الم له در لت بعصراحت 
آن را گفته: یرل خداوند در باره رسولش می‌فرماید: «و ما ینْطق عَن 
موی ان هو الا وحی یوحی» 1 

۵ نا که کر «من نگذاشتم پیامبر تصمیمش را عملی کند بخاطر ترس 
از وقوع فتنه ...» معنایش این است که او- عمر- نسبت به مصالح اسلام و 
مسلمین از خدا و رسولش آگاه‌تر است! 

و اما داستان «فجاه» که ابو بکر او را سوزانده بود و پیش از مرگ, آزز و 
مق کرد که.با آورا اراد عن‌نمود وبا به تحو دیکری وی. را به قتل می‌رساند 
اور ایس بن عبد یا ليل سلمی بوده که از ابو بکر اسلحه خواست تا با 
مرتدّین از اسلام نبرد کند. و چون اسلحه گرفت با آن به جنگ مسلمانان 
رفت. پس ابو بکر طريقة بن حاجز را مأمور دستگیری او نمود, تا اين که 
طریقه وی را اسیر و دستگیر نموده به نزد ابو بکر آورد. ابو بکر دستور داد 
در یرون تفر میت انش برر نک اف نایامن را سک نسته در عبان. ان 
انداختند <2». 


3- ابو بکر دست مهمان را قطع کرد 


(1) فضل بن شاذان در «ایضاح» از ابو بکر بن ابی عیاش و هیثم و حسن 
لوْلوْی 


(1)- سوره نجم» آنة 3, 4. 

(2)- کامل, ابن اثیر. ج 2 ص 27. 
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(قاضی) نقل کرده که ابو بکر مردی را که دست راستش قطع شده بود به 
مهمانی خود فراخواند. مهمان ظاهری آزاشتقه داشت, ابو بکر به وی گفت: 
بخدا سوگند کردار تو به کردار سارقان نمی‌ماند, بنا بر اين چه کسی دست 
| 

مهمان گفت: یعلی بن منیه در یمن از روی تعذّی و ستم دست مرا قطع 
کرده است. 

ابو بکر گفت: من در این باره تحقیق می‌کنم و چنانچه صحت اذعایت ثابت 
حردتد دست یعلی را در قصاص دست تو قطع خواهم کرد. اتفاقا در آن 
روزها گردنبند اسماء بنت عمیس مفقود گردید و هر چه تفحص کردند آن 
را نيافتند, طلحة بن عبید الله به نزد ابو بکر آمد و گفت: مهمان را تفتیش 
نمی کنی؟ 

ابو بکر: من هرگز گمان دزدی دربارهم او نمی‌دهم. 

طلحه اصرار کرد و گفت: بخدا سوگند من باید او را بازرسی کنم, تا این 
که مهمان را تفتیش نموده گردنبند را از اتاقش بیرون آورد. ابو بکر چون 
این را دید دست چپ مهمان را نیز قطع کرد. 

پس از نقل این خبر, ابراهیم بن داوود و حسن لوْلوّی به راوی حدیث ابو 
کل وه آیا ابو بکر می‌توانسته دست چپ آن مرد را ببرد؟ 

ابو علی گفت: چاره‌ای ندارم جز این که بگویم ابو بکر اشتباه کرده است؛ 
زیرا در این حکم. شکی نیست که کسی که یک دستش در اثر دزدی قطع 
شده, بار دیگر پای چپش قطع می‌شود, و در نوبت سوم, حکم قطع ندارد 
بلکه زندانی شده به قدر ضرورت از بیت المال به او آذوقه می‌دهند. و 
خطای دیگر این که مهمان. همانند یک تن از اهل خانه, مامهن است, و 
حکم قطع درباره او روا نینست <«1». 


4 ابو بکر و حکم قسامه 


(1) بلاذری در «فتوح البلدان» آورده: قیس در جریان قتل «داذویه» که در 
صنعا 


(1)- ایضاح, ص 177 
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کشته شده بود متهم گردید. ابو بکر وی را به وسیله مهاجر بن ابی امیه که 
عامل او در صنعا بود به نزد خود فرا خواند. و هنگامی که قپس بر ابو بکر 
وارد گردید. ابو بکر او را در کنار منبر رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- 
پنجاه بار سوگند داد که او داذویه را نکشته و سپس آداذنین کرد 1 
مولف: حکم «قسامه» برای مذعی قتل و به منظور اثبات آن: تشریع شده 
ابن ابی الحدید در شرح «نهج البلاغه» از ابو جعفر نقیب نقل کرده که بارها 
اتفاق می‌افتاد که ابو بکره قضاوتی می‌نمود و کسانی از صحابه رسول 
خدا صی الله لیف الم ات سلال و میت ه احالن ان خکم اب را 
نقض می‌کردند, و در این خصوص قضابایی نیز نقل کرده است *<2». 


(1) در کتاب «اسد الغابه» از قاسم بن محمد نقل کرده که دو جذه (مادر 
مادز و مادر بدر) که هر کدام خواستار میراث نودند نزد ابو بکر آهدند. ابو 
بکر 6/ 1 ترکه میت را به مادر مادر داد و مادر پدر را محروم کرد. عبد 
الرحمن بن سهل- مردی از انصار که در جنگ بدر نیز حضور داشته- به ابو 
بکر گفت: ای خلیفه! کسی را ارث دادی که اگر او مرده بود و این میت 
زنده می‌بود از او ارث نمی‌برد, و برعکس. کسی را محروم نمودی که اگر 
او مرده بود و این میت زنده بود از او ارت می‌برد. ابو بکر به خطای خود 
پی برد و 6/ 1 را بین نان بطور مساوی قسمت نمود «3». 

و همین روایت را نیز شیخ طوسی (ره) در «تهذیب» با اختلافی در لفظ 
نقل نموده است <4». 


(1)- فتوح البلدان. ص 148. 
(2)- شرح نهح البلاغه. ابن ابی الحدید, ج 4, ص 459. 
وشات لاه ع دس وور 
(4)- تهذیب, ج 9, ص 314, حدیت 48. 
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و نیز قضیه دیگری نقل کرده که جده‌ای (مادر پدر) به نزد آبو بکر رفت و 
گفت: 
از پسر پسرم ارت می‌خواهم, ابو بکر گفت: من آیه‌ای از قران ذر این باره 
به خاطر ندارم. ولی از دیگران می‌پرسم, و چون پرسید., مغیره به او 
گفت: رسول خدا- ضلی الله عانه و الم جه را 6/ 1 داده است. 
۱ و نی هم این راز ول دا نی ات 
9 ۳ پس از گذشت مدتی مادر مادر همان میت نزد ابو 
بکر رفته از او مطالبه میراث نوه‌اش را نمود. ابو بکر , به او گفت: آنچه که 
از رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- در این حصوض اه وه انشا بل بو 
نمی‌شود و به جذه پدری اختصاص دارد از این رو حکم فا اد تو را 
نمی‌دانم. و چنانچه 6/ 1 را بین هر دو نفرتان قسمت کنید, خودتان بهتر 
می‌دانید <1». 


6- حکم عمر درباره نژاد خروس 


(1) جاحظ در کتاب «حیوان» آورده: در زمان خلافت عمر, دو مرد به 
وسیله خروس, قماربازی می‌کردند. عمر این را شنید پس به قتل نژاد 
خروس فرمان داد. مردی از انصار به نزد عمر رفت و به او گفت: اپا به 
کشتن دسته‌ای از مخلوقات خدا که تسبیح گوی پروردگارشان هستند 
فرمان می‌د هی ؟! 

عمر متوجه خطای خود شده حکم خود را لفو کرد «<2». 


ین هک اقلزش چا طاریت 


(2) و نیز در همان کتاب در ضمن بیان خرافات اهل جاهلیت آورده: از 
جمله معتقدات آنان کی این بوده که طائفه «جر هم »> از فرشتگان و 
دختران آدم به وجود 


(1)- تهذیب, ج 9, ص 314, حدیت 48. 

اهر ور 

فضاههای امسر الهمن ع یه السلام رو وود 

آمده‌اند, و معتقد بوده‌اند که هرگاه فرشته‌ای در آسمان, خدایش را عصیان 
کند خداوند او را در صورت و طبیعت ِِِ به زمین فرو می‌فرستد؛ و 
آفرینش هاروت و ماروت و بلقیس, «سبا» را از اين قبیل 
می‌د انسته‌آند. 

و همچنین ذو القرنین را که گویند مادرش «فیری» از نسل آدم و بدرش 
«عبری» از فرشتگان بوده است. و بر همین مبنای خرافی بود کم هنگامی 
که عمر شتید مردق. مرد دیگری را ذو القزتین..ضدذا می‌زد به.او کفت: آبا 
نامهای پیامبران را تمام کرده‌اید که به اسماء فرشتگان بالا رفته‌اید «<1». 


8- عمر و شیوه کشف جرم او 


(1) ابن قتیبه در «شعرا» آورده: گویند عمر بن الخطاب از غلام «بنی 
الحسحاس» شنید که این شعر را با خود زمزمه می‌نمود: 
و لقد تحدر من کريمة بعضهم‌عرق علی جنب الفراش و طیب «عرق و بوی 
خوش از بعض دختران آنان در کنار بستر فرو ریخت» 
اه وا رصع رآ راهان که فرع 
مقصود او کدام زن بوده, دستور داد به او شراب نوشانده و زنانی را از 
مقابل او عبور دهند, و چون زن مورد علاقه غلام از برابر او گذشت, غلام 
نسبت به وی اظهار تمایل و عشق نمود؛ پس عمر دستور داد غلام را به 
قتل برسانند <2». 
مولف: چقدر فرق است بین این گونه کشف جرم که عمر از آن استفاده 
نموده, با آن گونه که امیر الممنین- علیه السلام- اعمال کرده است. و قبلا 
گذشت که 1 حضرت دلب ماجرای_ ژنی که پسر خود را انکار می‌کرد, 
تست ار ادا ما ات کت اسف مس ار ی ای ات 
تو این نوجوان فرزند تو نیست الاأن تو را به او تزویج می‌نمایم. در این 
موقع زن فریاد برآورد و گفت: آیا می‌خواهی مرا به 


(2)- شعراء ص 92. 
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پسرم تزویج کنی؟!. 7 

و نیز در مورد غلامی که مولای خود را انکار می‌کرد و می‌گفت: من مولا و 
او غلام من است دستور داد تا هر دو, سرهایشان را در میان دو سوراخ 
داخل نموده آنگام تنة فنبر. افنزخوده گردن غلام را بزن. پس غلام با شنیدن 
این سخن, فورا سرش را بیرون کشید و دیگری همچنان سرش را 
نگهداشت. 

و همچنین در مورد نزاع دو زن بر سر یک کودک که هر کدام کودک را از 
خود می‌دانست به آنان فرمود: کودک را با اژه دو نصف می‌کنم برای 
هرکدامتان یک نصف, پس آن زنی که مادر کودک نبود. پذیرفت ولی دیگری 
فریاد برآورد: یا علی! اگر می‌خواهی چنین کنی من از حق خودم صرفنظر 
نموده کودکم را به او می‌بخشم. 

فلت کر آین. کم حدٌ زنا با چهار دفعه اقرار ثابت می‌شود نه به مجژد 
اظهار تمایلی نسبت به زنی, آز هم تال هستی: بعلاوه, حد در این 
قضیه (که بر حسب ظاهر زنای غیر محصن بوده) تازیانه است نه قتل. و 


برابر حد ازاد قرار داده است. 


9 عمر و سنن شرعی 


(1) ابن قتیبه در «معارف» آورده: نام سابق عبد الرحمن بن ۳ ابراهیم 
بوده. وی در زمانی که عمر خلیفه بود به نزد او رفت, و آن هنگامی بود که 
عمر تصمیم گرفته بود نام کسانی را که به اسماء انبیاء موسوم بودند تغییر 
دهد ر پس آسم او را نیز عبد الرحمن گذاشت. و این نام برایش ثابت و 
باقی ماند «1» 

مولف: نامگذاری به اسماء مبارک پیامبران الهی در شرع مقدس؛ مورد 
ترخیب وا کید فرار گرقتسکتانچه ار امام محمه نام علیه. الشلام- که از 
سوی جدّش رسول خدا- ی وه اه ار انیم امن 


ار 122 

قضاوتهای امیر الموّمنین علیه السلام .ص:314 

انصاری خبر داد که زنده خواهد ماند تا آن امام بزرگوار را ادراک نماید و به 
او فرمود: سلام مرا به او برسان, منقول است که فرمود: «برترین نامها 
نام پیامبران است» «1». ولی عمر نام ابراهیم را که پس از رسول خدا 
افضل انبیای الهی بوده به نام دیگری تغییر می‌دهد. 


0 سگال ظفر از سل نی آدد 


(1)ه نیز در فضعارف» آمده: عمر از کفتب پرشسید سل ادم 2۱ فاییل, ,نود 
یا هابیل؟ 

کعب پاسخ داد: از هیچ کدام. اما مقتول (هابیل) در خاک نهان شده و 
فرزندی از خود بر جای نگذاشت. و اما قاتل (قابیل) نسل او هم در طوفان 
نوح همگی , به هلاکت رسیدند, و مردم همه از فرزندان نوح و نوح از 
فرزندان شیت (و شیت پسر آدم) «» است. 

فولف؛ ایا غمز ابه فران را تشتیدم بود؛ : «و جعلنا ذُربْتَة هم الباقین؛ «» و 
قرار دادیم نژاد نوح را بازماندگان روی زمین». 


1- عمر و اشعار عرب 


(2) ابن قتیبه در «شعراء آورده: مردی به نام «حطیثه» در میان طائفه 
زبرقان بن بدر سکونت گزیده, آنان نسبت به وی بی‌حرمتی کردند». 
حطیئه از نزد آنان کوج نموده در میان طائفه «بغیض» اقامت کرید و مورد 
اکرام و احترام آنان قرار گرفت. ۱ 

9 سپس قصیده‌ای در ذمّ زبرقان و مدح بغیض سرود که در شعر آخرش 
مده. 


دع المکارم لا تنهض لبفیتهاو اقعد فانک انت الطاعم الکاسی <4» 


(1)- فروع کافی, ج 6. ص 18, حدیث 1. 

(2)- معارف. ص 12. 

(3)- سوره صافات, ایه 7 7. ۱ 

(4)- واگذار! مکرمت‌ها را و برای طلب آنها بار سفر مبند و بر جای بنشین 
که هم می‌خوری و هم می‌پوشی. 
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زبرقان از شنیدن اشعار او بسیار ناراحت شده از او به نزد عمر شکایت 
برد و شعر اخر حطیثه را برای عمر خواند. , 

عمر به او گفت: حطیثه در اين شعرش نسبت به تو هیچ گونه توهین و 
هتکی ننموده است., مگر دوست نداری این که, هم بخوری و هم بیوشی؟ 
زبرقان گفت: ولی هیچ مذمت و هجوی از این بدتر تصوّر نمی‌شود, عمر در 
این باره از حسان بن ثابت داوری خواست.؛ حسان به عمر گفت: حطیئه با 
این شعرش زبرقان را هجو ننموده بلکه بر او نجاست کرده است <1». 


2- زنی که عمر را راهنمایی کرد! 


این خی در فانصا آمرخهة عمر ین ات در 0 از مردم 
خواست مهریه همسرانشان را از چهل اوقیه «2» زیادتر نکنند, اگر چه 
همسر آنان دختر ذی الغضه- یعنی یزید بن حصین صحابی حارثی- باشد, و 
هر کس از این مقدار بیشتر قرار دهد, زیادی را در بیت المال #«ِ 
ریخت. 
در این هنگام زنی بلند قامت از میان صف زنان برخاست و به عمر گفت: 
تو چنین حقی نداری؟ 
عمر گفت: چر؟ 
زن: زیرا _خوداوند در قرآن مي‌فرماید: « نیتم اخداه هن قتطاراً فلا جوا 
ملد شین | تا خدوته بهیانا و تما مبیناٌ» «3». 

سرا و اا سرا سورد بازگیرید, 


0 مهر او را می‌گیرید و این گناهی است 
آشکار». 

عمر گفتار زن را تصدیق کرد و گفت: «زنی حق گفت و مردی خطا کرد» 
<4». 


(1)- شعرا, ص 67. عنوان: «حطیئه». 
(2)- هر اوقیه. هفت مثقال است. 
(3)- سوره نساء؛ آیهة 20. 
(4)- اذکیا, ص 207. 
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مولف: در اینجا برادران اهل سنت ما؛ در مقام توجیه بزامنده کف | ند این 
اعتراف عمر به حق گویی زنی و لغزش خودش, دلیلی است بر تواضع او, 
اما نگفته‌اند که اصل ارتکاب خطا دلیلی است بر چه چیز؟. (و هل یصلح 
العطا ر ما افسد الدهر). 
ها را ها رتست سل 
خد|- ضلی الله علیه و له تب عاقفی ندارد؛ زیرا مقدار مهر سنت., دوازده 
اوقیه و نیم است نه چهل اوقیه. 
و این که عمر گفته: «اگر چه آن زن, دختر ذی الغضه باشد» خصوصیتش 
این است که بنا به نقل مورخین. صد سال رئیس و بزرگ قبیله بنی حارث 
بوده است. 
طلحه را به هزار هزار درهم نقره مهر کرد, برادر او که خلیفه بود مقژری 


کافی به لشکریان خود نمی‌داد. ابن الزنیم دیلمی در اين باره چنین سرود: 
بضع الفتاة بالف الف کامل‌و تبیت سادات الجیوش جیاعا «1» «دختری به 


می‌خوابند». 


3- زنی که از شوهرش شکایت داشت 


(1) این چوزی در «اذکیاء» آورده: زنی از شوهرش شکایت داشت., به نزد 
عمر رفته و اظهار داشت: شوهرم روزها را روزه می‌گیرد و شبها را به 
عبادت خدا به صبح می‌اورد. و با این حال دوست ندارم از او شکایت کنم. 
عمر مقصود زن را نفهمید و در پاسخ او گفت: با این خصوصیات که گفتی, 
شوهرت نیکو شوهری است. زن بناچار سخنان سابق خود را تکرار نمود و 
مر نیز همان پاسخ قبلی,را, تا خند بار این گوته کفت و شتنود بین آنان ره 
و بدل شد. اتفاقا کعب اسدی در آنجا حاضر و به 


(1)- معارف؛ ابن قتیبه, ص 102 

قصاتیای آفیز الهوستین علیه السا زیرض 31 

قضیه ناظر بود. و منظور زن را دریافت. پس به عمر گفت: این زن از 
شوهرش شکایت دارد که او با [ برنامه‌هایش از او کناره گرفته است. 
عمر به کعب گفت: 

حال که تو مقصود زن را درست یافتی پس بین او و شوهرش نیز داوری 


کعب پذیرفت و گفت: شوهرش را حاضر کن! او را آوردنده: کعب به مرد 
گفت: این زنت از تو شکایت دارد. 

مرد. چه شکابتی ؟ 

زن: : ای قاضی! او را راهنمایی کن . . تا این که کعب به مرد گفت: خداوند 
به تو اجازه داده تا چهار زن 0 بنابراین, سه شبانه روز برای خودت 
باشد تا خدایت را عبادت کنی و یک شبانه روز هم برای این همسرت که 
عمر از اين استنباط و داوری کعب در شگفت شده به وی گفت: بخدا 
سوگند نمی‌دانم از کدام امر تو تعجب کنم. از اين که به فطانت. مقصود 
زن را دریافتی و يا از حکمی که بین ایشان نمودی, برو که قضاوت بصره 
را به تو واگذار نمودم «1». و همین روایت را ابن قتیبه نیز نقل کرده 
است. 


4- عمر و جوان انصاری 


(1) ابن ابی الحدید در شرح «نهج البلاغه» آورده: روزی عمر در بین راه به 
نوجوانی از انصار برخورد نمود, عمر تشنه بود از جوان انصاری تقاضای آب 
نمود, جوان آبت آميخته با عسل برای کگمیر آفزوه کگمر از نوشیدن آن امتناع 
ورزید و گفت: خدای تعالی می‌فرماید: ««َبنمٌ طیانکم فی حَیانِکَم الکییا؛ 
«2» خوشیهایتان را در زندگانی دنیایتان صرف نمودید». 
جوان در پاسخ عمر گفت: مقصود از اين آیه نه تو هستی و نه هیچ کس از 
اهل اين قبله (مسلمانای), پیش از آن را بخوان تا معنايش برای تو روشن 
د: «و بو برض الذین کَقروا علی التار أدهتْم طایکُمٌ فی حَیایکَم 
الدنیا» <3». 


(1)- اذکیاء ص 207. 

(2) و 3- سوره احقاف, آیه 20. 
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«روزی که کافران را , تر ان ,ره جد ار ند یه آنان. بخویتد خوتیی‌ها بان 

را در زندگانی دنیایتان بردید» «1». 

مه بعلاوه بر آنچه که جوان انصاری به عمر گفته, باید گفت که مراد از 

صرف طیبات در زندگی دنیا چیزی مانند نوشیدن عسل و امثال اینها- 9 

صورتی که از راه حلال و با رضایت صاحبش بو دست آمده باشد- نییست. 

زیرا خداوند فرموده: «قَل مَن حَرَم زيتة الله الْتی أخْرح لعباده الطسّاتِ 
من الرَرْق» «2». 

۱ چه کسی ممنوع کرده زینت‌ها و روزیهای حلال را که 

خداوند برای بندگانش مهیا نموده است». 

بلکه مراد, جاه و مقام و سلطنت و ریاست ناحق دنیوی است که در کام 

دنیاپرستان از هر لذتی شیرین‌ترست. 


(1) و نیز ابن ابی الحدید آورده: عمر شبها پاسبانی می‌کرد, شبی به هنگام 
گشت., صدای مرد و زنی از خانه‌ای به گوشش رسید, شکی در دلش افتاد, 
از دیوار خانه بالا رفت و به درون خانه نگاه کرد, زن و مردی را دید که در 
کنار هم نشسته و کاسه شرابی در جلو آنهاست. عمر به مرد نهیب زد و 
گفت: ای دشمن خدا! آیا می‌پنداری که تو خدا را معصیت می‌کنی و او بر 
تو می‌پوشد؟! 


گناه شده‌ای: 
اول این که خداوند می‌فرماید: «و لا تجسسوا: «3» تجشس نکنید» و تو 
تجشس کرده‌ای. 


(1)- شرح نهج البلاغه, آبن نف الحدید, 3 ۷1 ص‌‌ 01 در ضمن شرح خطبه 
شقشقیه. 
(2)- سوره اعراف؛ ام 32 
(3)- سوره حجرات, آیه 12. 
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دوم این که می‌فرماید: 5 وا لنوت من ؛ أبُوابها »1« از درهای خانه‌ها 
داخل شوید» و تو از دیوار بالا آمده‌ای. 
سوم این که می‌فرماید: «فاذا دنم ۳9 قسَلغُوا؛ «» هر وقت داخل 
خانه‌ای شدید به اهل آن خانه سلام 9 و تو سلام نکردی «3». 
و در تفسیر «ثعلبی» آمده: مردی که عمر از دیوار خانه‌اش بالا رفته ابو 
محجن ثقفی است که در ان موقع به عمر اعتراض نموده و به او گفته: این 
کار تو نارواست و خداوند تو را از تجشس برحذر داشته است. عمر به 
همراهان خود گفت: اين مرد چه می‌گوید؟ زید بن ثابت و عبد اللّه بن ارقم 
به او گفتند, راست می‌گوید اين عمل شما تجسُس است. ی 
شنید از خانه بیرون شد و او را به حال خود واگذاشت «4»>. 
در شرح حال همین ابو محجن آفتد‌اند که او به علت شدت علاقه‌ای که به 
نوشیدن شراب داشته سروده: 
و لا تدفنئی فی الفلاة فائنی‌اخاف اذا ما مث لا اذوقها <5» 


6- عمر و نقض احکام خویش 


ال رو سار انا یاک میس کرو وس 
آن را نقفض نموده بر خلافش فتوا می‌داد «6»>. و از ابن سیرین نقل شده 
که هی کوند: از 


(1)- سوره بقره, آیه 188. 
(2)- سوره نور» ایه 00. 
(3)- شرح نهح البلاغه, جح 1, ص ۵1. 
(4)- تفسیر تعلبی. 
(5)- انگاه که مردم مرا در کنار درخت انگوری به خاک بسپارید. تا 
استخوانهايم از ریشه‌های آن سیراب ب گردد و مرا در «فلاة» دفن نکنید. که 
می‌ترسم پس از مرگ از چشیدن آن بی‌بهره بمانم. 
(6)- شرح نهح البلاغه, ابن آبی الحدید, ج 1 ص 60. 
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ابو عبیده سلمانی مسأله‌ای درباره میراث جد پرسیدم وی گفت: من در 
این خصوص بکصد قضیه از عمر به خاطر دارم که همه با هم مغفایر «1« 


7- ماجرای عمر با هرمزان 


(1) بلاذری در «فتوح البلدان» بطور مسند از انس بن مالک نقل کرده که 
می‌گوید: در جریان فتح شوشتر «هرمزان» به اسارت لشکریان اسلام 
درآمد, و من به دستور ابو موسی اشعری او را به نزد عمر بردم. عمر به 
هرمزان گفت: سخن بکو! 

هرمزان: سخن انسان زنده يا مرده؟ 

عمر: هر چه می‌خواهی بگو که در امان هستی. 

هرمزان: آنگاه که در بین ما و شما خدایی نبود ما گروه عجم پیوسته در 
جنگها بر شما ی و یا ردان شا دا 
و خدا در تمام کارها یار و مددکارتان گردید, دیگر نتوانستیم بر شما غلبه 
کنیم و مغلوب و مقهور شما گشتیم. 

در اين موقع عمر به انس رو کرده و گفت: درباره هرمزان چه می‌گویی؟ 
اس ان ام مخالفت کر قضا ماد آفور ای له نسم 220 
17 - ماجرای عمر با هرمزان ۰ ص‌ : 320 

ر گفت: سبحان الله! آپا قاتل برا بت عالت ۵ مه ام بن تور تفت ۲ 
آزاد کنم؟! 

انس پاسخ داد: در هر حال تو را راهی به کشتن او نیست. عمر گفت: 
هرمزان چقدر مال به تو داده تا از او دفاع کنی؟ 

انس: هیچ و لیکن تو خودت به او امان دادی. 

عمر: بر اين مطلب گواه می‌آوری يا تو را کیفر دهم؟ انس می‌گوید: از نزد 
عمر بیرون رفته زبیر بن عوام را دیدم که او نیز آنچه را که من از عمر 
شنیده بودم شنیده و به خاطر داشت.؛ زبیر به همراه من نزد عمر امده 
برایم گواهی داد, و هرمزان 


۸ 
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آزاد کردید. و اسلام آورد ه عمر برایش مق ری قرار داد *1»: 

مولف: براء بن مالک که در فتح شوشتر به شهادت رسیده معروف است. و 
اما مجزاة بن ور همان کسی است که عمر ریاست طائفه بکر را برایش 
قرار داده و در روز فتح شوشتر نیز به شهادت رسیده است. و در «عقد 
الفرید» امده: مالک بن مسمع- که پدر او؛ یعنی مسمع, بنام «قتیل 
الکلاب» مشهور بوده, بدان جهت که وقتی در میان قبیله‌ای رفته. سگ 
قبیله به او حمله نموده, و او هم سگ را کشته, پس اهل قبیله او را در 
قصافن تن شکشان به کت فی‌رشاتنت با قنفیق بو تفر ریرانر فحراح 


بن ثور) منازعه می‌نمود, مالک به شفیق گفت: تنها ماأیه افتخار تو قبری 
ولی تو را خوار نموده است قبری در «مشقر» «2» «3» (یعنی قبر پدرش 


ولد ایا با مس گنه فد فا 


(1) فضل بن شاذان در «ایضاح» آورده: عمر زنانی را که در جریان فتح 
شوشتر به اسارت مسلمانان درآمده و استرقاق شده بودند به 
شهرهایشان بازگرداند, بدان جهت که ابو موسی نزد وی اذعا کرد که با 
انان پیمان عد م استرقاق بسته است. از این رو موقعی که عما ر یاسر و 
بارانش آنان اسیر نمودند و ابو موسی چنان ادْعایی را اظهار نمود. عمر 
ابو موسی را بر آن ادعایش سوگند داده و اسیران را به دیارشان 
بازگردا ند. 
فضل بن شاذان می‌گوید: ابو موسی در این قضیه مد کف بوده, و شد کف 
باید ۳ بیاورد, بنابراین چگونه عمر او را قسم داده است <4»! 
نظیر این جریان را اعثم کوفی در فتح رامهرمز نقل کرده: که جریر بن عبد 
اللّه بجلی ِ" رامهرمز را فتح کرده و گروهی از اهل آن سامان را به 
اسارت گرفت؛ از 


(1)- فتوح البلدان, ص 37د. 

(2)- نام محلی است. 

(3)- عقد الفرید. 

(4)- ایضاح, ص 250 
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طرفی ابو موسی اشعری نزد عمر اذعا کرد که تا شش ماه به انان امان 
داده است. عمر دستور داد ابو موسی را سوگند دهند و آنگاه اسیران را به 
شهرهایشان بازگرداند, با اين که یکی از همراهان معروف جریر به عمر 
نامه نوشت و در آن قسم یاد کرد که تمام کارها و اعمال جریر با اطلاع و 
اجازه ابو موسی بوده و عمر نیز به صدق مضمون نامه پی برد, و به همین 
جهت ابو موسی را سرزنش نموده او را کم عقل دانست <1» <2» 


9- عمر از سلب «3» خمس گرفت 


(1) بلاذری در «فتوح البلدان» مسندا از ابن سیرین نقل کرده که می‌گوید: 
براء بن مالک در نبردی تن به تن «مرزبان زاره» را به قتل رساند و آنگاه 
دستبند و کمربند و قبا و سایر اشیای قیمتی او را گرفت و برای خود 
تصرف نمود. پس عمر خمس نها را به علت زیاد بودنشان از او گرفت. و 
برای اولین بار از «سلب» خمس گرفت <4». 

اد 

(1)- ترجمه تاریخ, اعثم کوفی. ص 89. 

(2)- ضبة بن محصن عنزی که از اهل بصره و در این فتح. همراه ابو 
موسی تا و بعدا| مواردی از تخلفات ابو موسی را در جریان این فنح 
برای عمر گزارش کرده از جمله, به همین مطلب اشاره نموده و گفته 
است: تنها انگیزه ابو موسی از این انکار این بوده که جون رامهرمز به 
وسیله لشکر کوفه, فتحم شده ونان تفه فراوانی از آنجا به دست آورده 
بودند از اینرو ابو موسی از روی حسادت به دروغ سو گند 0 
رامهرمز را تا شش ماه امان داده, تا آن غنائم از کوفیان با زگرفته شود. 
اگر آنان را امان داده بود کریر ند آلاه 7 چرا فرستاد و این امان 1 
کی و کجا داد که هیچ وضیع و شریف سیاه آگاه نشد. مترجم. (ناسخ ج 4, 
ص 320). 

(3)- هرگاه مسلمانی حریف خود را در نبرد تن به تن بکشد, می‌تواند 
اشیای همراه او را برای خود تصرف نموده و خمس به آنها تعلق نمی‌گیرد. 
و این را سلب گویند. 

(4)- فتوح البلدان. ص 8 11. 
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(1) جزری در «کامل» آورده: هنگامی که عمر به خلافت رسید, گفت: 
۳ است که در میان عرب بردگی باشد و گروهی مالک گروهی دیگر 
پشوند. با این که ما قادر هستیم که با فتح بلاد عجم از آنان برده بگیريم. و 
آنگاه درباره تعیین قیمت بردگان- بجز کنیزان ام ولد- مشورت کرد و 
ای را اف ایا 
کده که باق آنان. تیف فان شد به علت. ان که مردانهان هی را 
کشته شده بودند <1». 
مولف: اجبار مردم بر فروش اموالشان یک خلاف, و تعیین نرخ برای آنها 
خلافی دیگر. 


1- عمر و لفت 


2( ابن ابی الحدید در شرح «نهج البلاغه» آورده: عمر می‌ گفت: کسی که 
است که مردم را از حق دور می‌کند «2». 

مولف: «مزاح» بر وزن «فعال» مصدر «مزح» می‌باشد. نه بر وزن 
«مفعل» از ماده «زاح». 


2 عمر و سوره بقره 


(3) و نیز آورده: عمر سوره بقره را در مذّت دوازده سال باد گرفت و در 
پایان آن,. شتری نحر کرد <3». 


(1)- کامل, ابن آثیر. ج 2. ص ۵د., 

(2)- ج 3. ص 112, ذیل خطبه: «لله بلاد فلان». 

(3)- شرح نهح البلاغه. ابن ابی الحدید, جح 3, ص 111. 
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مولف: و اما امیر المومنین علی- علیه السلام- کسی است که پیروان کتب 
آسماتی, را بر طیق کتابهایشان فقو دادم است؛ 


وت مر و آرانه قر ان 


(1) و همچنین می‌نویسد: روزی عمر به مسجد می‌رفت و پیراهنی که از 
پشت چهار وصله داشت در بر کرده و آیاتی از قرآن را با خود زره 
می‌تجود:. تا این که.به این آبة رسید: «و فاكهْة و آباٌ» «1», پس گفت: 
«ابٍ» به معنای چیست؟ و پس از قدری فکر ۵ ال با شود کفت: این 
ای سرا وی 2 

ملف؛ در بخش نخست گذشت این که, ابو بکر نیز معنای «اتث» را 


نمی‌دانست ! 


4 عمر و نماز عید 


21ص از ایو واقد اشنم رل خداد صلی الله علبه ه الم در مان 
عید چه سوره‌هایی را می‌خوانده؟ 


ابو واقد گفت: در رکعت اول سور ه «ق», و در رکعت دوم «اقتربت 
الساعة» را «3». 


کف انار از راب فر ام 


ادعب ور ناس غاد ازکسی آوقای رح خیم نف کردن که 
ی دوز هنگامی که شوهرش او را سه طلاقه کرد و رسول خدا| از ان با 
خبر 


(1)- سوره عبس, آیه 31. 
(2)- شرح نهج البلاغه, آبن ابی الحدید, ج 3, ص 101. 
(3)- صحیحه مسلم, ج 1 ص 242 (چاپ مصر). 
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گردید. فرمود: او حق سکنی و نفقه از شوهرش طلب ندارد و دستور داد تا 
در منزل آبن ام مکتوم (اعمی) عده‌ اش را سپری کند. و وقتی که این 
جریان را به عنوان دلیل حکم ان مساله برای عمر نقل کردند. گفت: ما 
نمی‌توانیم با خبر دادن یک زن از آیه قرآن دست برداریم, شاید او 
فراموش کرده باشد «1». 
مولف: مقصود عمر از آیه قرآن. این آیه مبا رکه است «لا تخرجوهن من 
بيوتَهنٌ 8 و لا یَحْرُحُنَّ ..» «2» د«و آن زنان را (تا در علده‌اند) از خانه بیرون 
هک ار ۰ و لیکن توجّه نداشته که: مورد این آیه طلاق 
رجعی است. و حکمتش هم این است که: «لَعلّ ال بُغْدِتْ بَعد ذلک أمرا؛ 
«3» شاید خدا پس از (طلاق) کاری از نو پدید آرد» اما زنی که سه بار 
طلاق داده شده, دیگر شوهرش حق رجوع به او و يا ازدواج با او را ندارد 
مگر اين که با مرد دیگر ازدواج نموده طلاق بگیرد که در این صورت. 
شوهر اول می‌تواند با او ازدواح نماید. بنابراین آنچه که فاطمه بنت قیسن 
از رسول خدا- صلی الله علیه و آله- نقل کرده صحیح است و عمر دچار 


اشتباه شده است. 


26- اظهار تردید عمر 


(1) و نیز بطور مسند از ابو سعید خدری نقل کرده که می‌گوید: عمر برای 
ما خطبه خواند و گفت: بسا من شما را از چیزهایی نهی کنم و در واقع به 
صلاح شما باشد. و بسا شما را به کارهایی فرمان دهم و واقعا به ضرر و 
زیان شما باشد, و آخرین آیه‌ای که از قرآن نازل شده آیه ربا بوده و رسول 
خدا خلی الله :عاية .و الم از دنیا رحلت نمود و خصوصیات آن را برای ما 
روشن نفرمود, اینک شما در این باره تنها آنچه را که به حکمش یقین دارید 
عمل کنید و از موارد مشتبه و مشکوک, اجتناب نمایید «<4». 


(1)- تاریخ بغداد ح 3. ص 71. 

(2)- سوره طلاق, ایه 1. 

(3)- سوره طلاق, ایه 1. 

(4)- تاریخ بفداد, ج ۰14 ص 81. 
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7- حکم عمر درباره اهل فامیه <1» 


(1) در «غیون»* این قتیبة آمده؟ در زمان خلافت مامون یک تفر از هل 
دربار با مردی پیشه‌ور نزاعشان درگرفت. درباری, طرف خود را کتک زد 
مضروب فریاد ترآوز دا 

«وا عمراه». ماجرا ها مخز گزارش شد, شاهوزه مضروب را احضار نموده 
از او پرسید. ؛ اهل کجا هستی؟ 

گفت: اهل «فامیه». مأمون: عمر درباره اهل فامیه گفته, هرگاه کسی 
محتاح شود و همسایه‌ای نبطی داشته باشد می‌تواند همسایه اش را 
بفروشد و نیاز خود را برطرف سازد, اینک اگر ِ در آرزوی سیره و روش 
عمر هنستتی این است.حکم عمر دربازه شماء و انگاه ذنشور داد هزار دهم 
به او بدهند <2». 

فضل بن شاذان در «ایضاح» از اسد بن قاضی نقل کرده که عمر گفته: اگر 
کسی بدهعار باشد و نتواند قرضش را اداء نماید و همسایه‌ای از اهل 
عراق داشته باشد, همسایه اش را بفروشد و قرضش را ادا کند «3». 
مولف: پیامبر نززر ک ما فرموده: «المسلمون اخوة تتکا فا دماو‌هم 
مسلمانان همه با هم برادر و برابرند, و عربی را بر عجمی برتری نیست». 


8- دیه قتل خطا 


(2) .در فارنه بفداده آمده؟ راخ عفر خربارم خبه آتشانی که بطظور خسا 
کشته شده این بود که آن به «عاقله» اختصاص دارد, پس موقعی که در 
منی بود اين مسأله را از مردم سوّال نمود, از آن میان ضحاک بن سفیان 
به او گفت: و 
۱ را (که بطور خطا کشته شده بود) از دیه شوهرش ارت دهم 


.»4< 


(1)- قریه‌ای از قراء واسط. 

(2)- عیون, ج 3, ص 30د. 

(3)- ابضاح, ص 485. 

(4)- تاریخ بفداد, ج 8, ص 342. 
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9 عمر و حکم مجوس 


(1) و نیز در همان کتاب هه عمر کت 3 به خدا| سو گند نمی‌دانم 
درباره مجوس چه کنم؟ ‌ 
عبد الرحمن بن عوف برخاست و به او گفت: از رسول خدا- صلی الله 
علیه و اله- شنیدم موقعی که از آن حضرت, از حکم مجوس پرسیدند, 
فرمود: سنت آنان مانند سنت اهل کتاب است «1» (یعنی حکم اهل کتاب 
را دارند). 


فجن و فد جر نت 


(2] ی فاوی در خازفیه صتصر بر کییای انضارخ در مساله فیر ات زنی که 
وفات نموده و شوهری و مادری و دو برادر مادری, و یک برادر پدر و 
مادری از خود بر جای ۱ آورده: این ۳ به مساله «حماریه» 
معروف شده, از آن جهت که آن در زمان خلافت عمر اتفاق افتاده و عمر 
تمام ورثه را 1 , پس آنان عمر را مورد 
اعتراض قرار داده, گفتند: فرض کن پدر ما «حماری» بوده ولی آیا تمام ما 
از یک مادر نیستیم؟! عمر به خطای خود پی برده همگی را در میرات 
شریکی نمود. 

ق نیز آوروه» که عمر یک بار برادر ابوینی را ارت نداد و سال دیگر او را 
ارث داد کسانی این تناقض او را به او گوشزد نمودند, ِ در پاسخ گفت: 
آن یکی قضاوت گذشته ما بود و ۳ هم قضاوت کنونی ما 

مولف: این که عمر برادران مادری را با وجود خود مادر ارت داده بنا بر 
«عول و تعصیب» است. اما «تعصیب». بدان جهت که برادران در طبقه 
دوم قرار دارند. و با وجود طبقه اول که زوج و مادر باشد, نوبت به طبقه 
دوم نمی‌رسد. و اما «عول»؛ بدان جهت که فرض وجود نصف برای زوج و 


(1)- تاریخ بفداد, ج 14, ص 81. 
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برادران غیر ممکن است. و لیکن عقیده ما این است که نصف تر که برای 
زوج می‌باشد و نصف دیگر برای مادر. و نصف مادر. دو سومش که ثلث 
مجموع ترکه است بطور «فرض» به او داده می‌شود و یک سوّمش هم به 


طور «رد». 


(1 عمار یاسر می‌گوید: مردی نزد عفن | من و از او پرسید؛ جنب شده‌آم و 
اب برای غسل کردن نیافته‌ام تکلیفم چیست؟ 

عمر گفت: نماز نخوان! عمار که ناظر جریان بود, به عمر گفت: یادت 
هست من و تو در «سربه‌ای» جنب شده بودیم و برای غسل کردن؛ اب 
نيافتیم پس تو نماز نخواندی ولی من به منظور تبمم نمودن در میان خاکها 
غلتیدم و نمازم را خواندم, و چون رسول خدا- نی الا لو | از این 
عمل من باخبرٍ گردید به من فرمود: تو را کافی بود که تنها دستهایت را به 
زمین بزنی و آنها را بر صورت و پشت دستهایت بکشی؟ 

عمر از شنیدن سخنان عمار برآشفته, او را تهدید نمود و گفت: ای عمار! 
از خدا بترس. عمار گفت: اگر می‌خواهی این مطالب را جایی نقل نکنم. 
پس عمر از او تشکر کرد <1». 

مولف: ایه صریم قران در این باره می‌فرماید: «و ان کم خنبا قَاطَْرُوا و 
ان کنته رضی أو علی شقر او جاء اعد منک من الْفایط أو لامسم سنه الا 
تجدوا ماء قَتَیِقَمُوا صعیدا طیباً ...» «2». 

ان ای ار ها 
ار 
صورت به خاک پاکیزه و پاک تیمم کنید». 


(1)- صحیح مسلم, ج 1, ص 71 (چاپ مصر) صحیح بخاری, ج 1, ص 280. 
(2)- سوره مائده, ایه 6. 

قضا وهای اهب آلمو من یه اتام بش 9۳ 532 

و غرض عمر از تهدید عمار اين بود که او این مطالب را جایی نقل نکند تا 
کسی مطلع نشود که آگاهی او نسبت به احکام شرعی در قبل و بعد 
چگونه بوده است! 


2- عمر و فرمان رسول خدا (ص) 


(1 ابو موسی سه بار از عمر اجازه و دستوری خواست.؛ عمر اجازه اش 
نداد. و آنگاه عمر به او گفت: چرا آن کار را انجام دادی؟ 

ابو موسی: از طرف رسول خدا به ان مامور بودیم. 

عمر: بر این اثعایت گواه می‌آوری یا تو را کیفر دهم؟ 

پس ابو سعید خدری برای او گواهی داد. 

عمر گفت: ولی این دستور رسول خدا- فدلی: الا یفن الم بر ی شاظر 
گرفتاریهای زندگیم پوشیده ماند «<1». 


ک قصر جه مفونین رآ یه نی قالي کرو 


(2) ابن جوزی در «اذکیاء» آورده: مقداری حلّه از یمن برای عمر آورده 
بودند وقتی عمر آنها را ملاحظه کرد دید یکی از انها 0 بطوری 
که هیچ کس آن را نمی‌پذیرد, از اين رو فکری کرد و حله را تا نمود و در 
زیر فرش خود قرار داد, و یک طرف آن را که خوشرنگ و جالب توجه بود 
و ی و 
نمودن؛ در این موقع زبیر وارد شد و نگاهش به آن حله افتاده نظرش را 
گرفت. پس به عمر گفت: چرا آن حله را آنجا گذاشته‌ای؟ 

عمر: اين حلّه به درد تو نمی‌خورد از آن صرفنظر کن, ولی زبیر اصرار کرد 
وا خواستار آن. کردیوه عمر با او شوط کرد که اکر آنبرا کرت میگ 
قابل تعویض نیست. زبیر قبول کرد و عمر هم حلّه را جلویش انداخت زبیر 
خلم‌زا مار تصمیم ان را مهافت پس به عمر گفت: این را نمی‌خواهم. 


(1)- الجمع بین الصحیحین. حمیدی. 
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.»[ 


شخ فقایت تفیل دا اس را ان نید 


(1) ابن ابی الحدید در شرح «نهج البلاغه» آورده: هنگامی که رسول خدا- 
صلی اللّه علیه و آله- از اين جهان فانی به سرای باقی ارتحال نمود و خبر 
وفات آن بزرگوار در میان مردم منتشر گردید. عمر شروع کرد به گردش 
نمودن در میان مردم و تکذیب کردن خبر وفات آن حضرت و پخش این 
مطلب که رسول خدا| نمرده و لیکن همانند موسی- علیه السلام- برای 
ند تون از میان ما طائب: حشفته: البته بازخواهد امد و دست و پای تمام 
کسانی را که پنداشته‌اند او مرده قطع خواهد نمود, و به هر کس که 
می‌ر سید اگر چنان باوری داشت بشدّت او را تهدید می‌کرد, تا اين که ابو 
بکر آمد و در بین مردم رفت و بر خلاف اظهارات عمر گفت: ای مردم! 
اگر کسی از شما محمد- صلی الله علیه و اله- را می‌پرستیده همانا او 
مرده است و هر کس که پروردگار محمد را می‌پرستیده او زنده است و 
نمرده؛ و آنگاه این آیه را تلاوت نمود: 

ً فان مات او فتل انلنر .ای اغقابکم» <2». 

«آیا اگر او (محمد) به مرگ یا شهادت درگذشت باز شما به دين جاهلیت 
خود رجوع خواهید کرد؟!». می‌گویند انگار که مردم هرگز پیش از آن این 
آیه را نشنیده بودند, و عمر نیز گفت: موقعی که من این آیه را از ابو بکر 
شنیدم قرار و آرام گرفته یقین کردم که رسول خدا- صلی الله علیه و آله- 
وفات نموده است <«3». 


5- علّت آن انکار 


(2) عکرمه از ابن عباس نقل کرده که ی کویند؟ قسم به خدا زمانی که 
عمر خلیفه 


(1)- اذکیاء ص 23. 

(2)- سوره آل عمران, آیه 144. 

(3)- شرح نهح البلاغه, ج 1, ص 60, در ذیل شرح خطبه شقشقیه. 
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بود روزی من و او به تنهایی با هم قدم می‌زدیم و عمر با خود حدیث نفس 
می‌کرد و با چوبدستی خود پاهایش را نوازش می‌داد, تا اين که به من رو 
کرده و گفت: ای ابن عباس! می‌دانی چرا من بعد از رحلت رسول خدا ان 
سخن را- که پیغمبر وفات ننموده است- گفتم؟ 

ابن عباس: نمی‌دانم, خودت بهنر می‌دانی. ۳ 
عمر: بخدا سوگند به خاطر این آیه بود: «و کذلک جَعَلناکَم 2 وسطا 
تک شهداء عَلی التّاس 5 تکون الرسول عَلیکم شهیدا» <1». 

«و ما همچنان شما مسلمین را به آیین اسلام هدایت کردیم تا گواه مردم 
باشید و پیغمبر بر شما گواه باشد». 

و چنین اعتقاد داشتم که رسول خدا- ضلی االه خیم و المت ففدم کوا ون مانو 
تا پر پایان اعمال اقتش گواهی دهد, و جز این علتی نداشته است «2». 
مولف: هرگاه عمر با دیدن قرائن و شواهد قطعی بر وفات رسول خدا- 
صلّی اللّه علیه و آله- مانند مشاهده حالت احتضار آن حضرت و غیر آن به 
وفات آن:.بزر خوار یقین ننموده, چگونه با آیه‌ای که ابو بکر برایش خوانده 
باور تموده است, با این که. آن آیه دلالتی بر وقوع مرگ ندارد. و فقط 
متضمن تعلیقی است, و تعلیق هم صحیح است که به امر محالی تعلق 


گیرد چه رسد به ممکن غیر موجودی, و ابو بکر نمی‌دانسته آیه‌ای را که 
تام بر وفات پیغمبر- 2 ۷ و آله- داشته تلاوت کند «انّک 


ء 0 رز لو 


مَیثْ و لَهْمْ مَُونَ «3»؛ ای پیغمبر تو می‌میری و همه می‌میرند». 
و اما عذری که عمر برای آن انکارش اظهار داشته, در حقیقت بهانه‌ای 
بیش نیست, و واقع مطلب این بوده که ابو بکر در هنگام رحلت رسول 
خدا- صلی الله علیه و اله- در «سنح» (محلی نزدیک مدینه) بوده و عمر 
خواسته با القای آن شبهه در اذهان مردم آنان را در حال شک و تردید و 
تحیر نگهداشته تا ابو بکر از سفر باز گشته 


(1)- سوره بقره, آیه 142. 


( هو ازخریت ری 209 (جاپ حصرا: 
(3)- سوره زمر, آیه 30. 

فا مار امس هه خر وه 
شاوی تاداس سا وی و وی رابت با اون 
از ی ار اف ی ی 9و 
محض رسیدن ابو بکر هر دو با هم شروع به فعالیت نموده ماجرای سقیفه 
را به وجود اوردند. 


6- کتک زدن به جای تسلیت گفتن 


(1) ابن ابی الحدید آورده: عمر شنید در میان خانه‌ای نوحه‌سرایی و 
مرثیه‌خوانی هست. پس در حالی که تازیانه در دست داشت وارد خانه 
گردید, دید زنانی به سوک نشسته و در مصیبت فقدان تازه گذشته خود 
گریه و زاری می‌کنند. عمر شروع به زدن آنان کرد تا این که به زن 
نوحه‌خوان رسید پس چنان با تازیانه بر سر و صورتش نواخت که خمارش 
(روسری‌اش) از سرش بیفتاد, آنگاه به غلام خود گفت: ۰ بزن این «نائحه» را 
که او احترامی ندارد و پس از آن به زنان مصیبت زده گفت: اين زن به 
خاطر مصیبت شما نمی‌گرید, بلکه می‌خواهد پولتان را دک او مرده‌ها و 
زنده‌های شما را ازار می‌دهد او شما را از صبر و شکیبایی بازمی‌دارد. و 
خدا به آن دستور داده: او شما را به جزع و بی‌تابی وامی‌دارده و خدا از آن 
نبهی نموده است. ٍ 
مولف: وارد شدن در خانه دیگران بدون اجازه بر خلاف حکم قران و 
همچنین ضرب و شتم انسانهایی من کنام: و نظر کردن به زنانی نامحرم, و 
ستم نمودن بر بانوانی داغدیده همه نزد خدا گناهانی بزرگ و نزد 
اعمالی بس زشتند, و کسب زن نوحه‌گر در صورتی که به باطل نوحه نکند 
ال وا هی اند 

و این که عمر گفته: زن نائحه, مردگان شما را آزار می‌دهد. افترایی است 
بر خدا: زیرا خداوند می‌فرماید: «و لا تزژ وازِرَه وژر آخری*», بلکه آن 
احترامی است بای هارماندکا هه سللی است از مردیان: و مکوته کرید 
کردن بر اموات مدذموم باشد حال آن که رسول خدا- بنا بر آنچه که در 
روایات آ هت از هنگام که صدای گریه‌ای از خانه عمویش حمزه که در 
جنگ احد به شهادت رسیده بود نشنید. فرمود: «لکن حمزة لا بواکی له؛ اما 
حمزه گریه کننده ندارد». و به همین جهت 
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زنان انصار نخست بر حضرت حمزه سوگواری و مرثیه‌خوانی می‌کردند و 
سپس بر شهیدان خود. و این سئتی شد در مدینه. 

و نیز رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- در مصیبت وفات فرزندش ابراهیم 
گریه کرد و فرمود: «تدمع العین و لا نقول ما پسخط الرب؛ دیدگان اشک 
می‌ریزند ولی سخنی که خشم خدا را موجب گردد تضهن کو تیه 

مس اه ها شام ی ار کی و سار ان کار 
بازداشته بود ولی او اعتنایی نکرده, و بازهم مرتکب شده و2 چنانچه در 
سید فرب ای لک ای ات کلم مالس شا تا 
که در مصیبت فقدان عزیزشان گریه می‌کردند می‌گذشت. در این موقع 


عمر زنان را از ان کل فتع تمود رسول خذا به قمر فرفود آنان: راید 
حال خود بگذار. چرا که مصیبت دیده‌اند,. اشکشان جاری و داغشان تازه 


است <1». 


شیح کلینی (ره) در «کافی» از امام صادق- علیه السلام- نقل کرده که 
کز‌مود: هرن و 

مردی نزد پیامبر خدا- صلی الله علیه و اله- امده عرضه داشت: من تا 
کنون هیج‌گاه کودکی را به نوازش نبوسیده‌ام. و چون پشت کرد رسول 
خدا فرمود: به اعتقاد من این مرد اهل اتش است «<«2». 


7- رفتار عمر با جارود عبدی 


(1) جارود عبدی بر عمر وارد گردید در حالی که عمر در میان جمعی 
نشسته و تازیانه‌ای در دست داشت, ون از حاضران به جارود اشاره 
نموده گفت: اين مرد, بزرگ و رئیس قبیله ربیعه است, عمر و حاضران و 
خود جارود این ستایش. را شنيدند. بدن هنکامی: که جارود. نزدیک. عفر آهد: 
عمر چند تازیانه به او زد, جارود شگفت زده به عمر گفت: مرا با تو 
چه‌کار ؟! 


را السلام رص :334 
شنیدی آن مرد چه گفت ؟! 
جارود: از ولی چه ارتباطی با این موضوع دارد؟ 
عمر: از این می‌ترسیدم که مردم تو را بشناسند و بگویند اين امیر است, 
پس دوست داشتم قدری تو را تحقیر ِ از مقامت بکاهم <1». 
مولف: برای مثل چنین اعمالی بوده کف مت کر «تازیانه عمر از شمشیر 
حجاج ترسناکترست» <2». 


(1) و نی آضفه" عفر دید کروهن به دنبال ابو بن کعب راه می رفتند, عمر 
تازیانه‌اش را برای اب کشید. 


اب گفت: یا امیر المومنین! از خدا بترس! ۱ 
عمر گفت: پس این گروه کیستند که به دنبال تو می‌ایند <3». 


9 غتر و غبلان غققی 


(2) و همچنین ابن ابی الحدید آورده: غیلان بن سلمه ثقفی مسلمان شد 
و اه ای سول سای اه هاش اس مه 
چهارتا از زنانت را بگذار و بقیه را طلاق ده غیلان این کار را کرد, تا اين که 
در زمان خلافت عمر چهار زنش را طلاق داده و اموالش را بین فرزندانش 
قسمت نمود, عمر این را بشنید, پس غیلان را به نزد خود احضار نموده به 
وی گفت: گمانم که شیطان خبر مرگ تو را در دلت انداخته و بدین سبب 
زنانت را طلاق داده تا انان را از میراث محروم نمایی,. و شاید بیش از 
اند ی زمانی زنده نباشی, به خدا سوگند زنان و اموالت را باز 


(1)- شرح نهج البلاغه. آبن ابی الحدید, ج 3, ص 112. 

(2)- شرح نهج البلاغه, آبن ابی الحدید, ج 3, ص 113. 

(3)- شرح نهج البلاغه. آبن ابی الحدید, ج 1 ص <175. 
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می‌گردانی یا زنانت را از تو ارث داده و دستور دهم قبرت را مانند قبر ابو 
رغال سنگسار کنند <1». 

مولف: غیلان کار حرامی انجام نداده بود, و با این حال چگونه عمر او را 
دید تقوم که ار آنات ابا نحرداند دستور می‌دهد قبرش همچون قبر 
ابو رغال- راهنمای حبشه در ویران نمودن خانه کعبه- سنگسار شود و 


ن_ 


چگونه خواسته زنانش را پس از طلاق و بیگانه شدن آنان از او ارت دهد؟! 


0 رفتار عمر با پسرش عبد الرحمن 


(1) و نیز اورده: عبد الرحمن پسر عمر شراب نوشیده بود. عمرو بن عاص 
در میان خانه خود به او حد زد. این خبر به عمر رسید. عمر براشفت و در 
نامه‌ای به عمرو بن عاص چنین نوشت: وای بر توا عبد الرحمن را در میان 
خانه‌ات سر می‌تراشی و به او حذ می‌ز نی ۳ .ناه که نامام به. نو پز سد 
عبد الرحمن را در میان عبایش پیچانده, او را بر شتر ناهمواری سوار و نزد 
من بفرست تا سزای کردار زشتش را ببیند. 

عمرو عبد الرحمن را به همان کیفیت به نزد عمر فرستاد و به عمر نوشت: 
من عبد ات داش مان اه وت وهای بت ت سوگند دیگران 
را نیز در همین جا حد می‌زنم . . تا این که پس از چند روز عبد الرحمن در 
نهایت ضعف و بی‌حالی بر عمر وارد گردید. عمر او را مورد عتاب 2 
سرزنش قرار داده و گفت: آپا شراب می‌نوشی؟ تازیانه‌ها! تازیانه‌ها! عبد 
الرحمن بن عوف به عمر گفت: يا امیر المومنین! یک بار به او حا زده‌اند. 
عمر به حرف او اعتنایی ننموده او را از سخن گفتن بازداشت, و آنگاه عبد 
الرجمن در زیر ضربات تازیانه‌ها قرار گرفت و فریاد می‌کرد و می‌گفت: 
بیمارم» به خدا سوگند مرا می‌ کشی ! ولی عمر به او توجهی نکرده تا این 
که حدٌ کاملی بر او جاری نمود و آنگاه او را به زندان انداخت, تا اين که در 
زندان ار و پس از یک ماه از دنیا درگذشت. 
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مولف: این گونه اعمال و رفتار عمر چه توجیهی می‌تواند داشته باشد. از 
اسم اجرای حد بر او می‌کشد, و از سویی هم قدامة بن مظعون را که 
مورد توجّه و علاقه‌اش بوده- و خواهر عمر همسر او و خواهر او همسر 
عمر بوده- حد نمی‌زند. ۱ 

چنانچه در کتاب «اسد الغابه» «1» امده: قدامه عامل عمر در بحرین بود, 
جارود عبدی از بحرین به مدینه نزد عمر رفت و بر شرب خمر قدامه 
گواهی داد, و ابو هریره نیز, بر این که او شراب را قی کرده است. عمر به 
ابو هریره گفت: گواهی تو ناتمام است, با این که شهادت او نیز نقصی 
نداشت؛ زیرا تا شراب ننوشیده آن را قی نکرده است و قدامه پس از این 
شها وتا که ترق عصر آهقه کضو مر آه رها این مم‌حار ود از .کفر. 
مطالبه اجرای حدّ بر او را نمود ولی عمر به او اعتنا نکرده غضبنا ک در وی 
نگریست و به او گفت: تو خصمی یا گواه؟ 


جارود: گواه. 

عمر. بسیار خوب گواهیت را ادا نمودی. 

پس جارود ساکت شده موضوع را تعقیب نکرد. با این که بر عمر لازم بود 

که- از باب وجوب امر به معروف- جارود را مأمور حد زدن قدامه گرداند 

ولی این کار را نکرده, تازه موقعی که جارود آن را از عمر خواستار گردیده 

با تهدید او مواجه شده و به همین جهت پس از اين, جارود به عمر گفت: 

به خدا سوگند حق نیست که پسر عموی تو شراب نوشد و تو مرا عقوبت 

دهی. 

و نیز در رابطه با مغيرة بن شعبه که مرتکب زنای محصنه شده و سزایش 
ری و99 ۹۳9 نفر هم نز ان گواهی داده, عمر از ادای شهادت نفر 

چهارم جلوگیری صف کنز (که تفصیل آن در عنوان 78 خواهد آمد) و علتش 

هم این بوده که مغیره مرد زیرک و با فراستی بوده و عمر در کارها و 

برنامه‌های خود به فکر و تدبیر او نیازمند بوده است. 


(1)- اسد الغابة, ۳ 4 ص‌ 11_99 
قصا هیام اسر المقمتن علیه لام 33 
فا اعاضی‌ان رتافت که لت ان ر فاد با امه واه ای 
زده (به شرحی که در عنوان 7 گذشت) همین مناقشه‌ای بوده که قبلا بین 
جارود و عمر در قضیه قدامه روی داده است. 
و نیز آن برخورد تحفیر آمی ق که با ابو بن کعب داشته (که در عنوان 39 
گذشت) بدان جهت بوده که افعظ خلافت او را قبول نداشته است,: چنانچه 
ابو نعیم در کتاب «حلیه» مسندا از قیس بن عباد نقل کرده که می‌گوید: به 
۱ ۱ ۱ ۱ )۱ ۱ ۱ 2 
و از همه بیشتر به ملاقات ایو علاقه‌مند بودم پس در صف مقدم نماز 
7 شرکت نموده او را دیدم که پس از ادای نماز برای حاضران 
سخنرانی کرده, جملگی سراپا گوش بودند, شنیدم از او که فین وت قسم 
بر ورد کار کعیه کهسولای ,شجی اهل عفد راضحات سیه ریگران ۱ 
نیز به هلاکت رساندند, و من تسه برای خود آنان ندارم, تاستت هن بزای 
کسانی است که به وسیله آتانت گمراه و تباه گردیدند. 
و همچنین آن برخوردی که عمر با عمار یاسر داشته (که در عنوان 31 
کشت بدان حفت نیم کف تشه مار ار فان اضر الما 
سا و ۱۱2 پاسخ کات کارا بت کم ری اگاه 
کرده بود, تهدید او بود با اين که بزرگی و جلالت قدر عملر مورد اتفاق ۳ 
اسست, و او کسی است که بدون خلاف. آیه شریفه : : «الا من آکرح و قلبد 
ماه پالایمان» «» در حق او نازل شده است. 
۵ کی مانتد عایشه دبا رن اه گفته: «عمار از کف پا تا نرمی گوش پر از 


اما ندیه خدایت ‏ فاخاست: کف مسا موم مان آفیر اتمه 
علیه السلام- به خوبی روشن می‌شود که درباره او فرمود: «فصیرها فی 
رخا بعاظ کلفوا رم بختتن ای یی العیاد فا سا لاعتدا تا 
ای و رو قمنی 
المدة و شخ المحنة» هت 


(1)- سوره نحل, ایه 106. 
(2)- خطبه شقشقیه. 

فصضافتیای :یر المومتیه اه ان مر نو 

پس اولی- ابو بکر- امر زمامداری را در طبعی خشن قرار داد که دلها را 
سخت مجروع می‌کرد و تماس با آن خشونتی ناگوار داشت. در چنان 
ری و 19 لغزشهای فراوان به 
جریان می‌افتد و پوزشهای مداوم به دنبالش دمساز طبع درشتخو چونان 
سوار بر شتر چموش است که اگر افسارش را بکشد. بینی‌اش بریده شود 
و اگر رهایش کند از اختیارش به در رود. سوگند به خدا مردم در چنین 
۳ ناهنجار به مرکبی ناآرام و راهی خارج از جادهرٍ و سرعت در 
رنگ‌پذیری و به حرکت در پهنای راه به جای سیر در خط مستقیم مبتلا 
گشتند. من به درازی مذت و سختی مشقت در چنین وضعی تحمل‌ها 
نمودم» <1». 


(1) ابن ابی الحدید آورده: کی یه ام یر هر از کید لاد به مر 
شایت رم ان کید اللم با نم ایو یش اد کم کمر آز آونشید ای 
عیسی کیست ؟ 

توت ی ]اد 

عمر: وای بر توا او را ابو عیسی می‌خوانی؟ و آنگاه عبید اللّه را به نزد 
خود فراخوانده به او گفت: عجب کنیه خود را ابو عیسی گذاشته‌ای؟! 

عبید الله ترسید و فزع و بی‌تابی نمود و سپس عمر دست او را به دندان 
گاز گرفت و او را کتک زد و یه وی گفت: وای بر تو! آیا عیسی را پدری 
اب و ای ی ای مد سا ی اس 
خانواده‌اش غضب می‌کرد تا او را به دندان گاز نمی‌گرفت خشمش فرو 
نمي‌نشست و دلش تشفی نمی‌یافت «2». 

مولف: کنیه ابو مره که عمر ان را نیز شمرده در شرع, مورد نهی قرار 

گرفته است. 


(1)- شرح نهج البلاغه, استاد محمد تقی جعفری, ج 2 ص 294. 
(2)- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 3, ص 104. 
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چنانچه در «کافی» «1» در این خصوص روایتی آمده است. 


2- تازیانه به جای هدیه 


(1) در «کامل» ابن اثیر آمدم: از جمله. مرتدین فبیله. سلیم. ابو شخرة بن 

عبد العزی سلمی پسر خنساء (شاعره معروفه) بوده. وی قصیده‌ای سرود 

که شعر اولش این است: 

صحا القلب عفن هواه وا قصراو طاوع فیها العاذلین وا بصرا تا اين که 

گفته: 

فرویت رقحن: من که حالدو انین ارو بعدها آن اغفرا نی از میتی 

باز مسلمان شده و در زمان خلافت عمر به مدینه رفت, 4 9 

۰ از مستمندآن ۰ می‌کند. پیش رفت و از او درخواست کمک 
غهر به و ؟ گفت تو کیستی؟ 

ات رای ره صرای اصاص وس و گت فهمیدم تو 

کیستی تو همان دشمن خدائی, نه به خدا سوگند چیزی به تو نخواهم داد آیا 

فرویت هن بت دا لارجو بعدها ان اعمْرا و تازیانه را بر 

سرش فرود اورد, در این موقع ابو ی بسرعت دوید و سوار بر شترش 

شده به قوم خود ملحق گردید و گفت 

ضيّ علینا ابو حفص بنائله.و کل مختبط یوم له ورق «2» 


(2) در «نهایه» ابن اثیر آمده: مرد عریی به عمر گفت؛ شترم از حرکت 
بازایستاده 


(1 )قرو کافیر 6 ض 221 17 
(2)- کامل, ج 2, ص 28. 
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بارم زا خمل. کون: عمر به او گفت: بخدا سوگند دروغ می‌گویی, و تقاضای 
او را اجایت نکرد, پس اعرایی گفت: 
فاغفر. له اللهمان کان فد فخر <« ویو گنه یاد کرد آبو حفص, عمر که اسیبی 
به شترم نرسیده, خدایا بیامرز او را که به دروغ, , قسم خورده است» <1». 
.از این شعر آغرانی برمی‌اید که غمز به دروع۶ نس کندیاد کردم بود, 


4- ملامت بیجا 


مق اوه م ‏ ساتم ی ار و که 
مسلمان شده بود گفت: تو همان کسی هستی که به دروغ ااعای پیامبری 
می‌کردی 9 موی عتن ۳ ِ 

اه ور ها ای وی مات سا ۶[ 
نبوده, باید خدای را ایستاده و با عفت بستایید 2 

طلیحه به عمر گفت: آنها از فتن کفر بوده که اسلام همه را محو و نابود 
نموده. و بر من ملامتی نیست, پس عمر ساکت گردید «<2». 


(2) ۵ نیز اورزدم: کاتب آنه فوفشتی: در نامه‌ایبه: غمر خنین توشتت: «از. ابو 
موسی به سوی عمر ...» عمر از دیدن نامه و مقدم بودن نام ابو موسی بر 
نام خودش براشفت و به ابو موسی نوشت: انگاه که نامه‌ام به تو برسد 
نویسنده‌ات را تازیانه بزن و او را از کارش برکنار کن <3». 


(1)- نهایه, ابن اثیر, 0 ی ص‌ 1 ماده «نقب». 
فان 134 

(د اه فتوم النلدان‌رضی 341 

قضاوتیا ی امیو المعمین علبه السلام رض 1 24 


16 به جرم سوال از تفسیر قرآن 


(1) ابن ابی الحدید آورده: مردی از ضبیع تمیمی به نزد عمر شکایت برد و 


ضبیع تفسیر حروفی از قران را از ما پرسیده است. 

عمر گفت: خدایا! مرا بر ضبیع متمکن گردان, تا اين که یک روز که عمر 
نشسته و به مردم طعام قع داد ناگهان ضبیع وارد شد در حالی که 
جامه‌هایی در بر و عمامه‌ای بر سر داشت.؛ پس جلو رفت و به خوردن غذ! 
مشغول گردیده, پس از صرف غذا از عمر پرسید معنای: «و الذاریاتِ درو 
قالحاملات وقرا» «» چیست؟ 

عمر گفت: ی و نی یم خی ۱ بسن استینها را بالا زد و به جان آو 
افتاد و به حدی او را زد که عمامه‌ اش ۳ افتاد و زلفهایش نمایان 
کر نیت در این موقع عمر به او گفت: به خدا سوگند اگر سرت را تراشیده 
دیده بوذم. کردتت را می‌زدمر .و آنحاه آو.را در اتافی زندانی کرد.ه هر روز 
صد ضربه به او می‌زد و سپس وی را بر شتر برهنه‌ای سوار نموده به 
بصره فرستاد و به ابو موسی نوشت تا مردم را از معاشرت با او منع کند و 
بهتفرذم بکوید که ضبیع-علم وا فرا کر فته آها در آنبه خطا رفته انست. 
ضبیع پس از این ماجرا تا پایان عمر در میان قوم و قبیله خود و عموم 
مردم خوار و ذلیل گردید با اين که پیش از آن, رئیس و بزرگ قوم خود بود. 
مولف: ایا سزای کسی که در مقام فهمیدن کلام خدا| باهذ کتک زدن 
است, و ایا در صورتی که سرش تراشیده بود جزایش سر بریدن! و اما 
امیر المومنین- علیه السلام- پس در حالی که بر منبر بود اين کوّا از آن 
حضرت- علیه السلام- معنای «و الذاریاتِ» را پرسید, فرمود: مقصود 
بادهاست, معنای «قالحاملات» را پرسید. 

فرمود: ابرهاست. معنای «قالجاریاتِ» را پرسید, فرمود: کشتی‌هاست. 
«قالمْقسمات» را پر سید فر مود: فرشتگان است. و تمام مفسرین این 
۳ 


(1)- سوره ذاریات, آیه 1, 2. 
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همین نحو تفسیر کرده‌اند. 

و عجب این که عمر از یک طرف با ضبیع به جرم سوال نمودنش از تفسیر 
آیات قرآن ای بپن گونه برخورد می‌کند و از سوی دیگر از وصیت کردن رسول 
اه جلوگیری می‌کند و می‌گوید: «حسبنا کتاب الله؛ 


قرآن برای ما کافی است». در حالی که خودش معنای «اب» را که به 
معنای «علوفه دام» است نمی‌دانسته. 


17 من نبودم, دوستم بود 


(1) دمیری در «حیوة الحیوان» از قبيصة بن جابر نقل کرده که می‌گوید: در 
حال احرام آهویی صید کردم, یس در حکم آن شک نمودم از این رو نزد 
عمر رفته تا حکم مسأله را از او جوبا شوم, دیدم مردی سفید چهره و 
لاغراندام در کنار او نشسته است.؛ او عبد الرحمن بن عوف بود. مسأله‌ام 
4 ۱ به نظر تو 
ای رت 0 

پس عمر به من گفت: تا گوسفندی ذیح کنم. ال ای ی 
ها وا باه ود ۱۳ ی و 
را مر و را 
ولی من گفتم من که چیزی نگفتم, رفیقم بود. پس از من صرفنظر کرد 


.»[ « 


18 برداشت عمر 


(2) این آنی الخدید آورده مزخم نس از وفات رسول خداه صلی الله خی 
و آله- در کنار درختی که آن حضرت در زیر آن با مسلمانان بیعت (بيعة 
الرضوان) نموده بود 


(1)- حیاة الحیوان ۳ 2 ص‌‌ 125 عنوان «ظبی». 

قصاوتهای افیر الخومنین علیه السلام .ص323 
می‌رفتند و نزد آن نماز می‌خواندند. عمر به مردم گفت: می‌بینم شما را که 
به پرستش «عزژی» بازگشته‌اید, از این پس کسی را نزد من نیاورند که 
چنین عملی انجام داده بااشد و وراد او را می کشم آن حون که.هریر کته 
می‌شود: و آنگاه دنستور داد درخت را بریدند *<1»*. 


(1) ابن قتیبه در «عیون» آورده: دو نفر بر سر یک کودک با هم نزاع 
می نمود ند. 

هن کدام از انان کدی زا از ك می‌خواند, خصومت به نزد عمر بردند, 
عمر از مادر کودک سوّال نمود, او گفت: هر دوی آنها با فاصله یک حیض با 
من مباشرت نموده‌آند, هه را طلبید, بح از 1 دو 
گفت: آشکار بگویم یا پنهان؟ کودک از هر دوی آنهاست. عمر چنان او را زد 
که نقش بر زمین گردید, و سپس از دیگری پرسش کرد دومی هم مانند 
اول اظهار نظر نمود. عمر گفت: من نمی‌دانستم چنین چیزی امکان‌پذیر 
است, ولی می‌دانستم که چند سگ نر با یک ماده سگ جمع شده, هر 
توله‌ای از او به یک نر مربوط می‌شود <2». 

مولف: عجبا از اين اجتهاد و استکشاف حکم! پس بنا بر آنچه که عمر 
استنباط نموده, تعذد ازواج بلا مانع خواهد بود! 


0- حکم بدون دلیل 


(2)فر خاغانی» آمدهه مر مردق از فریش را یعنام ان شسشیان مامفر کرد 
تا در قراء و روستاها بگردد و کسانی را که هیچ قرآن نمی‌دانستند مجازات 
و تنبیه نند. ۳ 

فرستاده عمر مأموریت را آغاز خهوده تا این که. به.مجله بنی: تبهان .ز نسید: 
در آنجا به پسر عموی زید الخیل که اوس نام داشت برخورد نمود, اوس 
هیچ قران نمی‌دانست 


ان از ی اس 39 

(2)2 عیون رح کرض 66 
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پس ابو سفیان چنان او را زد که منجر به مرگ وی گردید. دختر اوس برای 
پدر. مراسم عزا بیا نمود. در اين هنگام حریث بن زید الخیل وارد قبیله شد, 
دختر اوس ماجرا را برای او تعریف کرد. حریث خشمگین شده با نیزه به 
اد ی بات را به قتل رساند و 
سپس به شام گریخت. و در این باره ؟ 

الا بکر الناعی باوس بن خالداخی الشتوة الغبراء فی الزمن المحل تا اينکه 
گفت: 


اصبنا به من خيرة القوم سبعة‌کراما و لم ناکل به حشف النخل 1 و 
مقصودش از مصراع اخیر این است که برای او خونخواهی نمودیم و یک 
دانه خرما بعنوان دیه او نگرفتیم. 


1- عمر و مسائل حقوقی 


فک 3 «عیون؟ ابن 9 آمده: هر اشعار زهیر بن ابی سلمی را 
تان الحیتعه بات سین ار خر او عااعو وه ار شام زر تست ره 
مسائل قضایی و تفصیلی که بیان داشته اظهار تعجب می‌نمود و می‌گفت: 
حق از این سه بیرون نیست .: : «سوگند, حکم قرار دادن کاهن, گواه» <2». 
مولف: تعجب عمر از علم زهیر ناشی از عدم اطلاع اوست از مسائل 
قضائی, چرا که «نفار» از قوانین م جاهلیت است اسلام تنها به وسیله گواه و 
تفه گنت کم هی کید 

کا اک 

(1)- اغانی, ج 16, ص 111. 

(2)- عیون, ج 1 ص 67. 

فضاوتیای امیز الحه تین عایه الساام ص34 


(1).طنری در مازشش از فضل بن, غاسن, تغل کردم که.می کوید* وضو[ 
خدا- صلی اللّه علیه و آله- در آغا: 2 تا آین که 
می‌گوید- پیامبر به مردم فرمود: هر کس بر خود از چیزی می‌ترسد (کار 
زشتی انجام داده و از آن بر خود ترس دارد) برخیزد برایش دعا کنم. 

فضل می‌گوید: مردی برخاست و عرض کرد: يا اللّه! من منافقم, 
من دروغگو هستم. و هیچ کار زشتی نبوده مگر این که مرتکب شده‌ام. در 
این وقت عمر برخاست و زبان به اعتراض او گشود و گفت: ای مرد! تو 
آبروی خودت را بردی. پس رسول خد|- 1 اللّه علیه و آله- به عمر 
فرمود: ای پسر خطاب! رسوایی دنیا به مراتب از رسوایی آخرت آسانتر 
است., و آنگاه برای آن مرد دعأ و ۵ ۵ ۱ خدا| عرضه داشت: «اللهم 
ها س انا مه اوه ای و شتا اه آاسش هد سامت ده 
ایمانی روزی فرما و کارش را نیکو گردان» «1». 


3- عمر و بیماری وبا 


(2) ابن ابی الحدید آورده: عمر به شام می‌رفت,: در بین راه امرای ارتش 
[ابو عبیده جراح و همراهانش) را دید, آنان از شیوع بیماری وبا در شام به 
او خبر دادند. عمر به ابن عباس گفت: مهاجرین را به نزد من بخوان. آبن 
عباس مهاجرین را طلبیده عمر در این باره از آنان نظر خواست, آنها 
اختلاف کردند, تقضتین. . گنز تو به منظور انجام ماصو رت بیرون آمده‌ای 
صلاح نیست آن را انجام نداده بازگردی, تا اين که عبد الرحمن بن عوف که 
از پی کاری غایب شده بود آمد, پس به عمر گفت: من در این باره از 
رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- مطلبی دارم. از آن حضرت شنیدم که 
می‌فرمود: هرگاه وید که در خی تمار ی وبا هست به آنجا نروید, و 
هرگاه در 


۰ ایو الم مین علیه السلام بص: 346‏ 
سپاس الهی به جای آورد «1». 


4 عمر و اراضی مفتوح العنوه 


(1) بلاذری اورده: عمر به منظور تقسیم زمین‌های «جابیه» (که مفتوح 
العنوه بودند) به انجا سفر کرد, معاذ بن جبل به عمر گفت: اگر این زمینها 
را تقسیم کنی بی‌عدالتی خواهد شد؛ زیرا اینها بتدریج از بین رفته و 
سرانجام, این مال بسیار, ملک یک نفر خواهد شد, و در نتیجه نسل اینده 
که. حافظ و نگهدار اسلا خواهند وه از آنها تضیبی تحواهند داشست؛ 
بتابراین, به گونه‌ای عمل کن که متافع تمام مسلمین حال و آینده را در 
نظر گرفته باشی» پس عمر بر طبق گفته معاذ عمل کرد <2». 


5- نسیان! 


(2 این ان الخدید آورده: عفر در آهاخن عمرش سیانی عارضتتن. شندخ 
بود بطوری که عدد رکعات نماز را فراموش می‌کرد بدین جهت مردی را 
پیش روی خود قرار می‌داد و با تلقین او نمازش را به جا می‌اورد «3» 


(3) آبن قتیبه در «عیون» آورده: مردی در نماز جماعت عمر, محدث شد, 
همین که عمر از تماز فارع کردیده آن شخض را قسم داد که برخیزد .و 
وصو پگیرد و نمازش را دوباره بخواند, ولی هیچ کس برنخاست. 
رک ما همگی و خودت برمی‌خيزيم و وضوء می‌گیریم و 
نمازمان را اعاده می‌کنیم و در نتیجه نماز 


(1)- شرح نهج البلاغه, جح 3. ص 114. 

(2)- فتوح البلدان. ص 206. 

(3)- شرح نهج البلاغه, جح 3. ص 110. 
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ما مستحب و آن کسی که حدث از او سر زده واجب خواهد شد. عمر به 
جریر گفت: خدا رحمتت کند که در جاهلیت شریف بودی و پس از اسلام 
فقیه شدی «<1». 

مولف: هم گفتار عمر و هم چاره‌اندیشی جریر در رکاکت برابرند, و صحیح 
این بود که عمر چنانچه احتمال می‌داد که ان مرد حکم باطل بودن نمازش 
را نمی‌داند بطور عموم بگوید: کسی که در مسجد مبطلی از او سرزده 
باید پس از بازگشت , به خانه وضو و نمازش را اعاده کند. 


57 خلزفدام با ناخشاه ۱ 


(1) آبن ابی الحدید می‌نویسد: روزی عمر در حالی که مردم در اطرافش 
حلقه زده بودند» گفت: به خدا| سوگند نمی‌دانم خلیفه‌ام پا پادشاه؟! پس 
اگر پادشاه باشم در خطر بزرگی افتاده‌ام. یکی از حاضران به وی گفت: 
همانا که بین خلیفه و پادشاه فرق هست, و کار تو به خواست خداوند 
عمر: فرقشان چیست؟ 

مرد: خلیفه نمی‌گیرد مگر به حق و صرف نمی‌کند مگر در حق و تو «بحمد 
الله» چنین هستی. و پادشاه مردم را به بیراهه می‌برد و مال این یکی را 
می‌گیرد و به دیگری می‌دهد. پس عمر ساکت شد و گفت: امیدوارم خلیفه 
باشم <«2». 

وه اف گواینکه همین اظهار تردید و تشکیک عمر در کار خود که 
نمی‌دانسته خلیفه است پا پادشاه کافی است در اثبات شق دوم» ولی به 
خدا| سو گند آف قف داتشه هه بیست و خودش هم به این نصریح نموده و 
اهل کتاب نیز از پیش از اسلام به او خبر داده بودند. 

(2) اما اوّل: خطیب در «تاریخ بغداد» از عتبة بن غزوان نقل کرده که 
می‌گوید: 


(1)- عیون, ج 3, ص <3د. 
(2)- شرح نهج البلاغه, جح 3. ص 110. 
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عمر در زمان خلافتش سخنرانی کرد و گفت: ما هفت نفر بودیم با رسول 
خدا- صلی الله علیه و اله- که بر اثر خوردن برگ درختان, گوشه لبهایمان 
زخم شده بود تا ار آورده آن را بین خود و 
سعد تقسیم کردم و امروز هر کدام ما فرمانروای شهر و دیاری هستیم. و 
هیچ نبوّتی نبوده جز این که با گذشت زمان به پادشاهی و سلطنت مبدل 
شده است. 
و اما دوم: ابو احمد عسکری نقل کرده که: عمر با ولید بن مغیره- به 
منظور تجارت برای ولید- به شام می‌رفتند و در ان موقع عمر هیجده‌ساله 
بود؛ و کارش برای ولید, شترچرانی و حمل بارها و نگهداری کالاهای او بود, 
و چون به «بلقأً» 999 یکی از علمای روم با آنان بر ورد تمودمر عالم 
نت به عمر نگاه می‌ کرد تا ای طولانی, و آنگاه به عمر گفت: 
گمانم نام تو عامر یا عمران یا مانند اینها باشد. عمر پاسخ داد: اسم من 
عمر است. 


عالم گفت: رانهایت را برهنه کن, و چون برهنه کرد بر یکی از آنها خال 
سیاهی به قدر کف دستی بود, عالم از عمر خواست سرش را برهنه کند, 
یس اصلع بود 0 از او خواست بر دستش تکیه کند, و او چپ‌دست بود 
سپس عالم به و گفت: تو پادشاه عرب خواهی شد. 
7 

عالم گفت: می‌خندی؟ به حق مریم بتول تو پادشاه عرب و فارس و روم 
و و ی ی ی 
گردید, و بعدا که شرح این قصّه را را 
هآ ی تا ی ی ای ما کار 
خود را فروخت و ... «1» ۱ 
آری تنها کسی که متصف به صفات خلفای بر < حق الهی بوده (آنان که 
ره یرت چنانچه دوست و دشمن و خود 0 ۳ 
مطلب اقرار نموده‌اند. چنانچه عمر در شوراء گفت: علی کسی است که 


(1)- شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 3, ص 143. 
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باشد او را از انجام حق بازنمی‌دارد. و ابن ملجم قاتل آن حضرت نیز 
درباره او گفته که: وا و را وی ول بو 
ما تنها حکمیت او را منکریم. د هکران رت اهل اس ها 
خدعه و نیرنگ نبود, و به همین جهت هم از حق خود صرفنظر نمود آنگاه که 
عبد الرحمن بن عوف به آن حضرت گفت: در صورتی با شما بیعت می‌کنم 
که به سنثت «شیخین» عمل نمایید و ان حضرت- علیه السلام- در پاسخش 
فد شوقن وا نم کات دا مرت وسعل فاد .ی الله عله له 
عمل می‌کنم. و همچنین حاضر شد خلافتش متزلزل باشد- پس از به 
خلافت رسیدنش- ولی راضی نشد که معاویه را حتی برای یک ساعت هم 
پر سر کارش نگهدارد. (هنگامی که مغيرة بن شعبه به عنوان خیرخواهی به 
آن حضرت گفت: صلاح کار شما در این است که معاویه را بر سر کارش 
باقی بگذارید) «1». 


8- مقاسمه عمر با عمال خود 


(1) بلاذری در «فتوح البلدان» آورده: ابو المختار یزید بن قیس, گزارشاتی 
از عمّال عمر در اهواز و دیگر مناطق. در ضمن قصیده‌ای برای عمر 
فرستاد, و خواستار رسیدگی به اموال و داراییهای آنان گردید, که از جمله 
اشعارش این است: 

فارسل الی الحجاج فاعرف حسابه‌و ارسل الی جزء و ارسل الی بشر تا 
ین که می‌گوید: ۳ 
فقاسمهم- اهلی فداوک- ائهم-سیرضون ان قاسمتهم منک بالشطر اورده: 
پس عمر با تمام انان بالمناصفه مقاسمه نمود. و از جمله کسانی که عمر 
نیز با او مقاسمه کرد ابو بکره بود. وی به عمر گفت: من که عامل تو در 
جاپی نبوده‌آم؟ 

عمر گفت: برادرت ناموز چت: الفال و اعد مالیانبای حانله» ود و مه تو 
مال می‌داده, با آنها تجارت می‌کرده‌ای, و ده هزار از او بگرفت و بعضی 

کته زد 


(1)- شرح نهح البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 1 ص 77. 
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بخشی از اموالش را گرفت. 

بلاذری افراد مذکور در شعر ابو المختار را به تفصیل با ذکر نام و نشان و 

خصوصیات و محل مأموریتشان شرح داده است <1». 

و در «تاریخ یعقوبی» آمده؛ معاویه تسبت به تمام عاملان خود, آنگاه که از 
دا عم فتنیم خود تا اند نی نم اف فارتان ان جر عالشان ری 
می‌دانست, و هنگامی که به او اعتراض کردند گفت: «هذه سثة سئها عمر 
بن الخطاب؛ این سنت و روشی است که عمر بن الخطاب آن را رواج داده 
است» <2». 

و در کتاب «سلیم بن قیس» آهده: اک عاملان عمر خائن بوده‌اند و 

آاموالشان در دستشان نامشروع, پس برای عمر جایز نبوده که چیزی از 
انها را برایشان باقی بگذارد. بلکه واجب بوده همه را بگیرد؛ زیرا اموال 
تمام مسلمین بوده‌اند بنابراین مقاسمه چر؟ و اگر درستکار و امین 
بوده‌آند جایز نبوده از آنان چیزی بگیرد چه کم و چه زیاد. و عجیب تره 
بازگرداندن آنهاست بر سر کارها و مأموریتشان؛ زیرا اگر خیانتکار بوده‌اند 
چایز ننوده انان را به, کاز 7 و اگر درستکار بوده‌اند, جایز نبوده از 
اموالشان چیزی تصرف کند «3». 

مولف: و همچنان که او بخشی از اموال ابو بکره را مصادره نموده, به 


فا از عاملین او بوده, با ققذ با اين که از عاملینش ی 
مصادره نکرده است.؛ به علت تشکر و قدردانی از مظالمی که او بر 
فاطمه زهر|- علیها السلام- روا داشته است. چنانچه سلیم بن قیس 
مک رشان اعد سول تدای الم له وال پم حلب ا 
رشتجدم کل ال اه ان ی ماه ند ان ان ها تاه 
و محمد بن ابو بکر و عمر بن ابی سلمه و قیس بن سعد بن عباده, در این 
با این که از تمام 


(1)- فتوح البلدان. ص 541. 
(داءتاری‌شضوییب عرص 211 
(3)- کتاب سلیم بن قیس, ص 134. 

قصاه ماه ار العوت له الشا سستت نود 
عاملین خود بخشی از اموالشان را گرفت ولی از قنفذ چیزی نگرفت- با 
این کاب هم ات این وی سای معا یه ااساه اف 
در میان حاضران انداخت و نیس در حالی که دید گانش پر از اشک شده 
تور کرمود: به متظون باس گراری از تازبانه‌هایی که قنقبه عاطهدعایها 
الاام نم هو که ان مطممش ای ایا ادها تا را وا فد 
دیدند که بازویش همانند بازوبندی ورم کرده و کبود شده بود «<1». 
آبن عبد ربه, در «عقد الفرید» آورده: عتبة بن ابو سفیان قد تون از سوی 
عمر فرماندار ما ور اخذ مالیاتهای طائف بوده و سیس معزول شده بود؛ 
پس از گذشت زمانهایی اتفاقا عمر او را در بین راهی ملاقات نمود در 
حالی که مبلغ سی هزار به همراه داشت. عمر متوجه شد, از عتبه پرسید؛ 
اين مال را از کجا آورده‌ای؟ 
۳ نه مال توست و نه مال مسلمین, بلکه ملک شخصی 
خودم می‌باشد که در نظر دارم با آن: میتی تخر مر 
غمر کفت با فایل خودمالیتافته ام راهی دار نت المال. .. 
و هنگامی که عثمان به خلافت رسید به ابو سفیان گفت: اگر به آن مال 
نیاز داشته باشی ان را به تو باز گردانم؛ زیرا هیچ وجه دلیلی برای تصرف 
عمر به نظرم نمی‌رسد. 
ابو سفیان گفت: به خدا سوگند , بان ایا دار تم ول نو غمل خلیفه شش 
از خودت را نقض نکن که اين موجب می‌شود که خلیفه پس از تو نیز 
کارهای تو را نقض نماید <2». 


8 آفزار زه عق 


(1) اآبن ابی الحدید در شرح «نهح البلاغه» از موفقیات زبیر بن بکار در 
ضمن خبری 


(1)- کنات تم تن نمض 134 
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طولانی از ابن عباس نقل کرده که گوید: عمر به من گفت: کسی که 
پندارند می‌تواند در دریای علم و دانش شما به همراهتان غوص نموده تا به 
قعر آن رسد, حقا که گمانی کرده بی‌اساس, و قطعا از آن عاجز است, من 
از خدا برای خودم و تو طلب آمرزش می‌کنم, درباره موضوع دیگر صحبت 
کن. و آنگاه شروع کرد به سوال نمودن, و من به او پاسخ می‌گفتم و هر 
بار به من می‌گفت: صحیح گفتی حق با توست (خداوند پیوسته تو را به 
گفتن حق موفق بدارد). به خدا سوگند تو شایسته‌تری از تو پیروی کنند 
«1». 

مولف: این که عمر با ذکر سوگند به ابن عباس می‌گوید: تو شایسته‌تری از 
تو پیروی کنند بر یک قضیه عقلي و قطری تنثه داده کم ایات قران نیز بر 
آن تصریح دارد: «أ قمن بهُدی اٍلی الحو* أحوٌ آن بتَبع أَقن لا بهذی الا آن 
دی قما لک کف تشکفون <2». 

«آیا کسی که خلق را به راه حق رهبری می‌کند سزاوارترست پیروی شود 
پا ان که ره تضی‌باند مگر این که خود هدایت شود پس شما را چه شده 
چگونه حکم می‌کنید». 

و در جایی که عمر به ابن عباس این چنین گفته. پس چه رسد به امیر 
اه نس سا امه ال ان که ای اس ار ام ات اه 
بیکران او. 


60- شورای عمر 


(1) و نیز ابن ابی الحدید از عمرو بن میمون نقل کرده که می‌گوید: من در 
مجلس عمر حاضر بوده و سخنان او را می شنیدم؛ هنگامی که شش نفر 
افراد شورا نزد او نشسته بودند و با آنان سخن می‌گفت و به جز علی بن 
اف طالتب ه کنمان کسی با اف رفن نمی‌رهه نا این که شن از زمانی آمر 
7 شده و 


(1)- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید. ج 3, ص 106. 
(2)- سوره پونس؛ ایه 4د. 
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آنگاه به حاضران رو کرد و گفت: هرگاه تمام آنان بر خلافت یک نفر اتفاق 
نمودند پس هر کس که مخالفت کرد باید گردنش زده شود, و سپس گفت: 
اگر آن احلج- لین اوی. لت خلیفه شود مردم را در راه حق رهنمون 
اه ور و ی را یت اجان هآ 
پس چرا عهد خود را به او نمی‌سپاری؟ 
عمر گفت: خی دار ر خلافت را در حال حیات و پس از مرگ بر دوش 
کشم <1». 
مولف: عمر خود بخوبی می‌دانست که افراد شورا, جملگی بر خلافت 
عثمان اتفاق خواهند نمود. بخصوص که عبد الرحمن بن عوف- داماد 
عثمان- را نیز خکم قرار داده بود, و بنابراین پس آنجا که گفته: «... هر 
کس که مخالفت کرد باید کشته شود» جز به قتل امیر الموّمنین- علٍ 
السلام- فرمان نداده است. همان انسان کاملی که به نص قران کریم, 
نفس رسول خدا بوده. و همان کسی که به اقرار خود عمر, اگر خلیفه شود 
مردم را در طریق حق رهبری خواهد کرد و روشن است که تنها هدف و 
اسان سای اسب مخاشتا نان محر ای در تتووه ات 
بعلاوه, اگر عمر واقعا مایل نبود که مسئولیت خلافت را پس از مرگ نیز 
تحمّل کند تنها راهش این بود که مردم را به میل و اختیار خودشان 
واگذاشته تا هر کس را که خودشان دوست داشتند به خلافت برگزینند نه 
این که آن را به شورا بگذارد؛ چنان شورایی که بنی امیه را نیز بر سر کار 
اورد, انان که دشمنان خدا| و رسول و متجاهرین به کفر و الحاد بودند. 
و این که عمر گفت: «خوش ندارم با ر خلافت را تحمل کنم در حال حیات و 
پس از مرگ» دلیلی است بر اين که تصدی او برای خلافت‌ورزی بوده که 
در حال حیات آن را بر دوش کشیده و بیس از .مرک خواسته ازز.آن شانه 
خالی کند. 


ولی در حقیقت او کراهت داشته از اين که خلافت پس از مرگش نیز به 


(1)- شرح نهج البلاغه, ج 3, ص 124 ذیل خطبه «للّه بلاد فلان». 
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امیر الموّمنین- علیه السلام- برسد همانند یاورانش از قریش در روز 
سقیفه. همان کسانی که پس از قتل عثمان و بیعت نمودن مردم با ان 
حضرت نیز سربرتافته گروهی پیمان شکستند, و گروهی ستمگری پیشه 
نمودند, و جمعی از راه منحرف گشته, و دسته‌ای هم عزلت گزیدند. 


1- گفتگوی معاویه با ابن حصین 


(1) در «عقد الفرید» آمدم: زیاد ین اببه اين خضین زا به منظور ابلاغ پیامی 
به نزد معاویه فرستاد, ابن حصین مدتی نزد معاویه اقامت گزید. ذر آن آیام 
روزی معاویه وی را به نزد خود فراخوانده و در تنهایی به او گفت: شنیده‌آم 
که تو مردی خردمند و زیرک هستی, می‌خواهم از تو مطلبی بپرسم ببینم 
نظرت در ان باره چیست؟ 

ابن حصین: بپرس. , 

معاویه: درست نگفتی. 

معاویه: خیر. 

ات رو 

ابن حصین: مطلب دیگری به خاطرم نمی‌رسد. 

معاویه: خودم به تو بگویم, تنها سبب تفرق و پراکندگی مسلمین شورای 
شش نفره عمر شد. زیرا ابو بکر عمر را بالخصوص به عنوان خلیفه بعد از 
خود معرفی نمود و هیچ مشکلی پیش نیامد, ولی عمر خلافت را در میان 
شورا گذاشت, و اعضای شورا هر کدام خود و قوم و قبیله‌اش خلافت را 
برای خود ارزو داشته: در انتظارش بودند و همین سیب شد که بین آنان 
رقابت و کشمکش پدید آید, خر عفر نیز 

قضاوتهای امیر الموّمنین علیه السلام .ص: :355 ۱ 
همانند ابو بکر فرد خاصی را برای خلافت تعیین و نصب می‌نمود هرگز آن 
همه تفرقه و تشتت پیش نمی‌آمد «1». 

هه جا دار دب معافبه. کفته, تون آبا خه. هم این وا خی جویی .با آنن. که 
این شورای عمر بود که شما بنی امیه را به قدرت رساند زیرا برای عمر 
امکان نداشت که با ر شما (عثمان) را بالخصوص و با تصریح بنام, به عنوان 
۱ ,زیرا عثمان سابقه خوبی در 
ایا تاش اد ای و ها هه سا وس سا 
کشتن بستگان مشرک خود- که در ظاهر اظهار اسلام نموده ولی از بدترین 
را و سا ی 

و و 
«احد» در مدینه به منظور جاسوسی مانده بود و رسول خداصلت, اه 
علیه و آله- حون زاصاح کردم ولی ان ام را در مترل.خمه باه داد 


بود, تا اين که این خبر به سمع مبارک رسول خدا- صلی اللّه علیه و آله- 
رسید» آن خضرت دستور جلب وی را صادر نمود, پس هنگامی که او را 
می‌بردند عثمان نیز به همراه وی نزد رسول خدا رفت. و آن حضرت را 
مجبور به عفو او نمود. 

و همچنین بیش آز فتح هکه بزای یه الم بخ ابیسرع بر ادن تضاعین غود 
نزد رسول خدا- صلی الله علیه و اله- شفاعت کرد با این که آن حضرت 
دستور قتل او را داده بود و لو آن که در زیر پرده‌های خانه کعبه دیده شود. 
و چگونه عمر می‌توانست با وجود امیر المومنین- علیه السلام- همان کسی 
که پس از رسول خدا اسلام مجسّم و ريشه و اساس و شاخ و برگ آن بود. 
عثمان را با ان سوابقش به عنوان خلیفه مسلمین معرفی کند. و ما در 
اینجا تنها به نقل گوشه‌ای از تاریخ که نمونه‌ای از عملکرد امیر 
الموّمنین و نیز عثمان می‌باشد بسنده می ۳ 

اما درباره عثمان؛ طبر در, تاریخش ی مردم در روز جنگ احد از 
اطراف رسول خذاد.ضلیه الله علنه. ود الم پا به فرار گذاشته تا مقدار 
زیادی از میدان نبرد دور 


(1)- عقد الفرید, ج 2 ص 211, در شرح حال عمر. 

فصا ای انیر المتفشسن علنه السلام ص نو ود 

شدند, و عثمان بن عفان نیز به همراه دو نفر از انصار گریخته تا به 
«جعلب» (کوهی در نزدیکی, اعوص) رسیدندر و زهانی: رز اتجا انشتاده و 
سیس به نزد پیغعمبر- صلی الله علیه و آله- بازگشتند «1». 

و اما امیر المومنین؛ آنگاه که در جنگ «احد» علمداران سیاه دشمن را به 
خاک و خون کشید ناگهان رسول خدا گروهی از مشرکین قریش را در 
رزمگاه مسلمین مشاهده نموده به علی- علیه السلام- فرمان حمله داد, 
خرف ند آنان قحوی رقم آشاه را یر فسات هم قرو ی یو ۱ 
جمحی را نیز به هلاکت, رساند. 

درا سار خواء ای نو وت کر رن کرت 
قریش شده, از علی- علیه السلام- خواست تا آنان را متفرق سازد, امام 
برق‌آسا به آنان حمله نموده شیرازه آنها را از هم پاشید و شيبة بن مالک را 
بش ادن ای عم رل کفت: سا ول اللدادستا. که این 
مواسات است. پس رسول خدا| فرمود: «انه مثی و انا منه؛ علی از من 
اس الیو ایگاهحیرغل کته 

و من از هر دوی شما». پس صدایی شنیده ند کی کفت: «لا سیف الا 
ذو الفقار, و لا فتی الا علی» «<2». 

و اما علت اظهار مخالفت معاویه با شورای عم این بوده که, معاویه 
تصمیم داشته برای پسرش يزید از مردم بیعت بگیرد و سعد ابن ابی 


وقاص که یکی از اعضای شورای عمر بوده, در آن موقع زنده بوده و با 
وجود او معاویه جرات اظهار چنین مطلبی را نداشته و به همین جهت 
سمی فرستاده او را به قتل رسانیده است. و نیز به همین علت امام حسن 
مجتبی- علیه السلام- را مسموم نموده: زیرا| امام حسن در ضمن 
صلحنامه‌اش با او شرط کرده بود که پس از خودش خلافت را به اهلش 
بسپارد. 

ماد 

(1)- تاریخ طبری, ج 2, ص 203. 

(2)- تاریخ طبری, ج 2 ص 197. 
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نظ شاه من از کت الاعبار 


(1) این انی. الجدید. آورده: غمر در اواخر عمرش تست نه آذاره آموز 
خلافت در خود احساس ناتوانی و صعف می‌کرد, و به همين جهت پیو سته 
از خدا می‌خواست که هر چه زودتر مرگش را برساند, در آن موقع روزی 
به کعب الاحبا ده در هو کر از کی وم ار ای وه فقوت 
دارم برای خود جانشینی معین کنم, نظر تو درباره علی چیست؟ و در این 
باره در کتابهای اسمانیتان چه خوانده‌ای؛ زیرا شما معتقدید که تمام حوادت 
و رویدادهای اين پدیده بزرگ تاریخ (نبّت و خلافت دین اسلام) در 
کامابان مس ات 

کعب پاسخ داد: اما نظر شخصی خودم این است که آن صلاح نیست؛ زیرا 
علی مردی است انعطاف‌ناپذیر که در امر دینش هیچ گونه گذشت و 
اعماضی نداشته.و لفزش. ‏ خطایی را من ننموده به رای و اخنهاه 
شخصی خود عمل نمی کند, و اینها همه دور از سیاست مملکت‌داری و 
زمامداری است. 

و اها انخة که در این باره. در کتابهایمان. آمده؛ این است که نه او و نه 
فرزندانش متصدی این امر- خلافت- نخواهند شد و اگر بشوند هرج و مرج 
شدید به وجود خواهد امد. 

عمر: چر|؟ 

کعب: زیرا او خونها ريخته است و بدین جهت خداوند او را از ملک و 
سلطنت محر وم نموده است. چنانچه داوود پیغعمبر هتگاهی که خواست 
دیوارهای بیت المقدس را بالا ببرد, خداوند به او وحی نمود: تو این کار را 
نکن» آن را به سلیمان بسپار؛ زیرا تو خونها بر زمین 9 

عمر: در نتم انی که او (علی) ريخته به حق نبوده؟ 

0 ِ ی 

و ات و ان 
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در اين موقع عمر چند با ر استرجاع گفت و به ابن عباس که در آنجا حضور 
داشت رو کرده و گفت: شنیدی سخنان کعب را, به خدا سوگند خود من هم 
تا اس عطالت با سول خداضای لاه انم و اد ها .ان 
حضرت شنیدم که می‌فرمود: «بزودی بنی آمیه بر منبر من بالا خواهند 
رفت» <«1». 

مولف: باید توجه داشت که پیدایش حوادث و پدیده‌ها دارای دو جنبه است؛ 


یکی تقدیر الهی به معنای علم و آگاهی خداوند به صدور اعمال از عاملین 
انها به اراده و اختیار خودشان, و دیگری به کارگیری تدبیر ها و نقشه‌های 
خود عاملین در مقام انجام دادن آن اعمال. و روشن است که جهت اول 
علت و عذر برای دوم نخواهد شد. و اینک به منظور روشن شدن مقصود و 
این که چه کس و چه چیز سبب وقوع آن وقایع و حوادث در تاریخ اسلام 
گشته, به چند سند تاریخی اشاره می 

در کتاب «انساب» بلاذری آمده: وان که حسین- علیه السلام- به 
شهادت رسید عبد الله بن عمر به یزید بن معاویه چنین نوشت: «امّا بعد؛ 
مصیبت حسین مصیبتی بزرگ و حادثه‌ای عظیم بود, و هیچ روزی مانند روز 
حسین نخواهد بود؟. 

یپزید در پاسخش نوشت: «امّا بعد؛ ای مرد نادان! بدان که ما وارت نظام و 
خکوفتن ختيم که ا ورتم ان فا مود با وتا نش ره کرده‌ایم, اگر 
در اين مبارزه حق با ما بوده پس از حق خود دفاع نموده‌ايم, و اگر حق با 
دشمن ما بوده پس پدر تو اک 
را از صاحبانش گرفته است» «<2». 

و نیز مسعودی در «مروج الذهب» و دیگر مورخین نقل کرده‌اند که, معاویه 
در پاسخ نامه محمد بن ابی بکر چنین نگاشت: «اما بعد؛ نامه تو به دستم 
زسصی دراه ات از فضانن علیش انبتطالت و شوانق وخسان اه در 
تاریخ اسلام, و نصرت و 


تفت نف البلاغهه اب این الحدرووض و ی و31 
(2)- طرائف, ابن طاووس. 
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مواسات او ننست به رسول خد|- صلی اللّه علیه و آله- یاد کرده بودی . 
ما و پدر تو در زمان حیات رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- 0[ 
و مر اس حق بر ای ظال < و فضیلت و بزرگی او بر همه ما ثابت و 
بود تا اين که رسول خدا پس از اتمام دعوت و ابلاغ رسالتش بدرود 
حیات گفت, پس در آن هنگام پدر تو و فاروق او (عمر) اولین کسانی بودند 
که حق او (امیر المومنین) را از او گرفته و در امر خلافت با او به مخالفت 
برخاسته, در این باره با یکدیگر عهد و پیمان بستند. و سپس او را به بیعت 
با خود تکلیف نموده ولی او نپذیرفت تا این که او را تحت فشار قرار داده 
به او قصد سوء نمودند پس بناچا ر با آنان بیعت کرد ولی تصمیم گرفتند که 
۳ 1 (خلافت) شرکت ندهند, هم اسیار خوخ‌هصام سارت ۱7 
این که مرگشان فرا رسید حال اگر اين قدرتی که ما در دست داریم حق و 
صواب است پس پدر تو آغازگر آن بوده» ۳ باطل و ناحق است با زهم 
پدر تو ريشه و اساس آن بوده و ماء فعاران و شرکای او, که از او پیروی 


مدای اکن ان ارفا دوس وتا گر باس انب طازت 
مخالفت نمی‌کردیم؛ بلکه مطیع و تسلیم او بودیم, ولی ما کارهای پدر تو را 
دیدیم پس قدم بر جای قدم او نهاده به او اقتدا کردیم, بنا بر این اگر ایراد 
و انتقادی داری باید بر پدرت وارد سازی. وگرنه درگذر» «1». 

و همچنین آبن قتیبه در «عیون» از شعبی نقل کرده که مي‌گوید: خبر 
حرکت حسین بن علی- علیه السلام- به سوی عراق به عبد الله بن عمر 
رسید, وی که به هنگام خروج آن حضرت از مدینه غایب بود, پس از طی 
سه روز راه, خود را , به.آن. زر کواز زستاتیدم به: اما عرظه: دا رزیت : به کجاأ 
می‌روید؟ تاه و 

حسین- علیه السلام-: به جانب عراق. و انگاه ان حضرت دعوتنامه‌ها و 
طومارهایی رز که برایش فرستاده بودند به وی نشان داد, عبد الله امام 1 
سوگند داد برگردد, "ولی آن حضرت نپذیرفت و چون عبد اللّه از مراجعت 
آن حضرت مأیوس گردید گفت: حال که چنین است پس من حدیثی برایتان 
نقل کنم: «همانا 


(1)- مروج الذهب, ج 3, ص 12. 
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جبرئیل به نزد رسول خدا- صلی الله علبه و آلذ- آخت: و آن بزرگوار را بین 
زندگانی دنیا ان ۱ 
نیز پاره تن و 
به خدا سوگند خلافت نه به شما خواهد رسید و نه به کسی از اهل بیت 
شما؛ و البته این تقدیر الهی به خیر و صلاحتان خواهد بود <1». 
(1) مولف: اگر کسی بگوید که واقعیت چنان نیست که در آن خبر (خبر ابن 
آبی الحدید) امده- از این که خلافت پس از رسول خدا- صلی الله علیه و 
آله- و دو تن از یارانش به دشمنان محارب آن حضرت منتقل شده است؛ 
زیرا خلافت بعد از آن دو به عثمان رسیده و عثمان از دشمنان پیغعمبر 
نبوده, و دشمنان محارب رسول خدا| ابو سفیان و معاویه و حکم بن ی 
العاص و مروان و گروهی دیکر از نت امیه بوده‌آند- پاسخش این است که 
سلطنت عثمان در حقیقت سلطنت بنی امیه بوده که امیر الموّمنین- علیه 
السلام- در این باره می‌فرماید: «و قام معه بنو ابیه یخضمون مال الله 
خضم الابل نبته الژبیع» <2». 
«به همراه او فرزندان پدرش برخاستند و چونان شتر که علفهای بهاری را 
می‌خورد, مال خدا را می‌خوردند». 
جوهری در «سقیفه» آوردم: هنگامی: که مردم با عتمان بیعت کردنده آبو 
سفیان گفت: ابتدا اين امر (خلافت) در قبیله «تیم» بود (آبو بکر), ولی تیم 
کی شایستگی اداره چنین مسئولیتی را داشت و سپس در طائفه «عدی» 


قرار گرفت (عمر) و آنگاه دورتر شد. تا اين که سرانجام در جای واقعی 
خود (بنی امیه) قرار گرفت, هم اکنون شما ای بنی امیه! آن را همانند 
توپ کودکان به یکدیگر پاس دهید «3». 

و نیز آورده: ابو سفیان به عثمان گفت: پدرم فدای تو باد! به مردم انفاق و 


(1)- عیون, ج 2 ص 211. 

(2)- نهج البلاغه فیض الاسلام, خطبه 3 (شقشقیه). 

(3)- السقیفه, جوهری. ص 96. 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ,.ص:361 

بخشش کن و مانند ابو حجر (عمر) بخیل مباش, و شما ای بنی امیه! 
خلافت را همانند توپ کودکان بین خودتان بگردانید که به خدا سوگند نه 
بهشتی هست و نه دوزخی؛, اتفاقا زبیر در آنجا حاضر بود و سخنان او را 
می‌ شنید, از اینرو عثمان به ابو سفیان گفت: آهسته‌تر بگو! 

ابو سفیان گفت: مگر کسی هست؟ 

ِِ بله من هستم «1». 

5 گفتارش که گفته: «خلافت را همچون توپ به 
همدیگر پاس دهید» هیچ گونه ابا و انکاری ندارده و کمان می کرد که عبر از 
بنی امپه کسی آنجا نیست- چون نابینا بود-. و موقعی که عثمان به او 
گفت: آهسته‌تر بگوا : فهمید افراد دیگری هم هستند ... و عثمان در زمان 
زمامداریش تمام 0 حکومت را به مروان واگذار کرده و در واقع 
مروان حاکم بود و عثمان در صورت ظاهر .. 

چنانچه در تواریخ آمده: ای هرا اه ی ره یعنی؛ 
ابن ابی سرح به نزد عثمان شکایت بردند عثمان ولایت مصر را به محمد 
بن آبی بکر سپرد, وی به همراه مصریان از مدینه به سوی مصر حرکت 
کرد تا این که پس از طی سه روز راه, ناگهان غلام سیاهی را دیدند که 
شتابان از مدینه به جانب مصر در حرکت بود. پس او را تفتیش نموده 
چیزی با او نيافتند و آنگاه بعضی از وسائل و ادوات ت او را شکافته به نامه‌ای 
برخوردند, (از عثمان برای ابن ابی سرح) که در آن نوشته شده بود: : «آن 
هنگام که محمد بن ابی بکر با همراهانش به نزد تو آمدند همگی آنان را به 
قتل رسانده نامه تا مور ت۱۳ پاره نموده و خودت تا اطلاع ثانوی ِ 
بر کارت ثابت باش». 

آنان چون نامه را مطالعه کردند دهشتزده به مدینه بازگشته به نزد عثمان 
رفتند و نامه و غلام و شتر او را نیز به همراه برده به عثمان گفتند: این 
غلام. غلام تو و این 


(1)- السقیفه. ص 38. 
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شتر شتر تو و مهر, مهر تو می‌باشد! عثمان گفت: درست است ولی من 
این نامه را ننوشته آم, انان دریافتند که نویسنده و فرستنده نامه مروان 
بوده از این رو از عثمان خواستند تا مروان را به انان تحویل دهد, ولی او 
نپذیرفت, لا جرم او را محاصره نموده به قتل رساندند <1». 


(1) ابن ابی الحدید آورده: عبد اه کصر فت وت روزی نزد پدرم بودم, 
عدّه دیگری نیز در مجلس او حضور داشتند سخن از شعر به میان آمد. 
حاضران هر کرام از شاعز نام بزدند: در این اثناء ابن غبانین از دور 
نمایان شد, چون نگاه عمر به او افتاد گفت: مرد خبیر و آگاه آمد, و آنگاه 
سوال خود را از ابن عباس پرسید, ابن عباس گفت: به اعتقاد من زهیر بن 
امیس وت 

از زیباترین اشعار وی برایم بخوان. 

ابن عباس گفت: زهیر قصیده غرایی در مدج طائفه بنو سنان (تیره‌ای از 
غطفان) سروده و در آن چنین گفته است: ۲ 

لو کان یقعد فوق الشمس من کرم‌قوم باولهم او آخرهم قعدوا عمر گفت: 
خدا بکشد او را, چقدر زیبا ی بت و 
هاشم بخاطر قرایتی که , ۵ وا وا ای الا انش ال اند 
ابن عباس گفت: خذا تو را موقق بذا زد وخمواره موقق,هستت, آنگاه عمر 
به این عبانین طفیت: می‌دانی چرا مردم از شما روگردان شدند؟ 

موی ان 


(1)- شرح نهح البلاغه. ابن ابی الحدید, جح 1, ص 165. 
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ابن عباس: به چه علت؟ 

عمر: زیرا قریش مایل نبود که نبوت و خلافت هر دو در خاندان شما جمع 
شده در نتیجه بر مردم اجحاف نمایید. پس قريیش فردی را برای تصذی 
خلافت انتخاب نموده و در این گزینش نیز موفق شده به حق رسید. 

ابن عباس: از خلیفه می‌خواهم بر من غضب ننموده آرام به سخنانم گوش 
د هد. 

عمر: هر چه می‌خواهی بگو! 

ابن عباس: اما این که گفتی: «قریش خوش نداشت که نبوت و خلافت هر 
دو در خاندان شما جمع شوب». خداوند هم درباره گروهی از مردم فرموده: 
«ذلک 1 له هم کرهوا ما اترل ال قبط َغمالَهم» 1 

«اين انس است که آنها از قرآن که خدا نازل فرمود کراهت داشتند 
پس خدا اعمالشان را محو و نابود کرد». 


و اما اين که گفتی: بو آن صورت ها به.دیدران. اخخاف .مت کردیض* لین 
نیست. ؛ زیرا ما , قومي هستیم که اخلاق و کردارمان از اخلاق و کردار 
قمحا ای |21 علیه و آله- نشأت گرفته که خدایش درباره او 
می‌فرماید: «و اک لعلی خْلق عَظیم؛ «» حقا که تو بر نیکو خلقی عظیم 
آراسته‌ای». 

و نیز می‌فرماید: «و اخفض جناحک لِمَن ابعک ی «3» پروبال 
رح تام بان سنوت بات کسران 

و اما اینکه گفتی: «قریش خود خلیفه انتخاب کردند». خداوند هم در این 
بارخ هی ‌قرمانه «قک تلو ها یشاء و یختا ما کان لَهْمٌ الخترخ «» و 
خدای تو هر چه خواهد بیافریند و برگزیند و دیگران را هیچ اختیاری 
امر (خلافت) برگزیده و اگر قریش نیز از 


(1)- سوره محمد, آیه 8. 

(2)- سور ه قلم, ایه 4. 

(3)- سوره شعراء, آیه 215 

(4)- سوره قصص, ایه 68. 

قضاوتهای امير المومنین علیه السلام ,.ص :364 

دید و نظر که خدا| انتخاب نموده انتخاب می‌ کردند, قطعا موفق شده به 
حق می‌ر سیدند. ۳ 

عمر: ای پسر عباس! ارام. که دلهای شما بنی هاشم پیوسته نسبت به 
قریش پر از کینه و غش بوده است. 

ابن عباس: ای خلیفه به من مهلت ده و اين چنین دلهای بنی هاشم را به 
داشتن غش و کینه متهم مکن, 7 
صلی الله علیهه ال که خدایش آن را از هر کدورت و زشتی پاک و منژه 
نموده, ارتباط دارد, و اینها خاندانی هستنج که خداوند درباره آنان فرموده: 
«اتّما بُرید داد لیدهت رال خر ح أَمَل الببّتِ ار 2 تطهیرآ» 1 
اما ال که کفرت؟ «دلهای بنی هاشم نست به فرش کینه دارد». چگونه 
کینه نورزد کسی که حق خود را در دست دیگران مغصوب و به ناحق مأخوذ 
می بیند. و آنگاه عمر به ابن عباس گفت: از تو سخنی به من رسیده که 
دوست ندارم آن را با تو در میان بگذارم و در نتیجه قدر و منزلت تو نزد 
من زایل گردد. 5 3 ۳ 

ابن عباس: چه سخنی؟ آن را به من بکو! اگر حق است, پس موجب 
برطرف شدن قدر من نزد تو نخواهد شد, وگرنه می‌کوشم تا خود را از آن 
پاک کت 

عمر: شنیده‌آم قی کها تون خلافت از روی ظلم و حسد از ما گرفته شده 


است. 

ابن عباس: اما این که گفتی: «حسد» پس ما فرزندان آدم همه محسود 
هستیم؛ زیرا ابلیس بر پدرمان ادم حسد برد و او را از بهشت بیرون کرد. و 
اما این که گفتی: «از روی ۳ جلجقه خود می‌داند صاحب حق 0 
کی ای مب اه ای دا اس مار 
قریش بر سایر عرب فخر نمی‌کند که رسول خدا از قریش است؟ 
تاره ای ها وا ارفا ار ارو 


(1)- سوره احزاب, آیه دد. 

مصانهای آفید الممسین سا | زاس گم 

به خانه‌ات بروا! ابن عباس برخاست و همین که قدری دور شد عمر با 
صدای بلند , به | و گفت: من همچنان حق و احترام تو را پاس می‌دارم. 

آبن عباس صورت برگردانده به عمر گفت: من به خاطر قرابتی که با 
رسول خدا دارم بر گردن تو و تمام مسلمین حق دارم, و هر کس که این 
حق را ادا کند وظیفه خود را انجام داده وگرنه ناسپاسی کرده است. 
۱ درود بر ابن عباس هیچ‌گاه ندیدم با کسی بحث کند 
مگر این که بر او غالب می‌آید 1 

را لا 0 ۱ 
از قرآن و سنت و نص صحیح و عقل سلیم, اثبات کرده است. 

در این مناظره چند نکته مهم آمده است: بک او وی هن این گفتار 
ان اس دا کس و ای که و اه تب ای دا نهر 
کی ها اه ات ات یر سس 
علی- علیه السلام- را). 

و دیگری این گفتارش را که به او ؟ گفته گفته: «چگونه کینه نورزد کسی که حق 
خود را در دست دیگران می‌بیند». 

و هم این سخن او را «و اما اینکه گفتی: به ظلم, همانا خلیفه خود می‌داند 
چه کسی صاحب حق (خلافت) است». 

و من در میان فرزندان ابن عباس کسی را سراغ ندارم که اين چنین در 
مساله خلافت و امامت بحث و تحقیق کرده باشد جز مامون که با فقهای 
مان سا شوه که ان یاس کی ون او را تدانته باعار به 
کی اعیر اف وان لته در مس ردان عاس قی از اون هم 
خلفایی متشیع و یا شیعه واقعی وجود داشته است). 


فلان». 
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4- محاجه مأمون با علماء عاقه 


(1) چنانچه در «عقد الفرید» از اسحاق بن ابراهیم نقل کرده که می‌گوید: 
یحیی بن اکثم که در آن زمان قاضی القضاة بود به نزد من و جمعی دیگر از 
فقهاء فرستاد و گفت: خلیفه (مامون) از من خواسته که بامدادان خودم با 
چهل نفر از ز کسانی که قدرت فهم و پاسخگویی مسائل را داشته باشند نزد 
او برویم, اینک شما چنین افرادی را به من معرفی کنید. 

اسحاق می‌گوید: من چند تن را به او معرفی نموده و خودش نیز تعدادی بر 
آنها افزود تا مجموعا چهل نفر شدند, پس آنان را ات 
همگی بر ِِِ وارد شدیم و پس از گفتگوی کوتاهی ای آغاز شد. 


اسحاق: "۷ فرصت استفاده کرده گفتم : من می‌پر سم. 
مامون: بپرس. 


اسحاق: به چم دلیل خلیفه اعا می‌کند که علی- علیه السلام- پس از 
مر را ای اه ور ات ان شم وی سر مس دی کل ات 
سزاوارتر بوده است ؟ 

اه رن بخ هق, بو آبا .فلا ک برتری خر سین مردم به تحیشت/ که می‌گویند 
فلانی از فلانی افضل است؟ 

استخاق: به داشتن اعمال ضالمو تیک 

حاعفی ال فضانل علی زا اور اما به نقل از راویان خودتان بررسی 
کن, و آنها را با فضائل ابو بکر مقایسه نماء اگر برابر بودند بگو ابو بکر 
تا بلکه تمام فضائل ابو پکر و عمر و عثمان را 
روی هم با فضائل علی بسنج اگر همانند بودند, بگو آنان ٍ افضلند, نه, قسم 
به خدا, بلکه تمام فضائل ده نفری را که رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آل 
به بهشت رفتن آنان گواهی داده یک طرف قرار ده و فضائل علی- علیه 
السلام- را در طرف دیگر و آنها را با هم مقایسه کن! اگر متعادل بودند بگو 
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ات اه ی ای ول ان مها سا بر یماس 

اسحاق: ایمان به خدا| و رسول از روی اخلاص. 

را مخ آپا افضل اعمال سبفقت به اسلام نبوده است؟ 

اسحاق: بله. 

عاهف رت آیه قرآنش را بخوان: 5 السَابقون السَابقون آولیک ی نَ* 
«1» که مقصود, سبقت گیرندگان به اسلام هستند. اینک کسی را سراغ 
دارش که‌ بش ار غلیتغلمه الشلام- اسام اور ده باشد؟ 


اسحاق: درست است که علی پیش از ,همه اسلام ق ولیک اور ان 
موقع کودکی خردسال بوده و شرعا مکلف مکلف به تکلیفی نبوده است, ولی ابو 
بکر موقعی که اسلام آورده بزر گسال و مکلف بوده است. 

ماوت فعلا بگو کداهیک: بیتتن. از دیکری: اشلام. اورده و انگاه دربارم 
کوچکی و بزرگی با تو گفتگو خواهم کرد. 

اسحاق: علی قبل از ابو بکر اسلام ۳ اما بدان گونه که گفتم. 

قافوت تسار حوب الق با اسلام علی تاطار ایام ای خن که 
مستقیما در قلب او وارد شده پا بخاطر اجابت دعوت رسول خدا- ۳۳۶ 
اللّه علیه و آله- بوده است؟ 

اسحاق در فکر فرو رفت. مأمون: نگویی به الهام الهی بوده وگرنه علی 

بو تشولبخدا معدم,داشته‌ای زیزا رسول شدا پیش از ان که جبر تب ریز 

بازل شوداز ایین اسلام اظلاغن نداشته انست. 

اسحاق: درست است که اسلام علی بنا به دعوت رسول خدا بوده است. 
مأمون: آیا اين دعوت رسول خدا- شا الم ده اوه نم وس 
پروردگارش بوده یا از نزد خودش؟ 

اسحاق می‌گوید: بازهم در فکر فرو رفتم, پس مأمون گفت: رسول خدا را 


به 


(1)- سوره واقعه, ایه 10, 11. 
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انجام کاری برخاسته از فکر خودش نسیبت ندهی, زیرا خداوند در قرآن 
فجید اه فقو رشو ینمی فرماند فونها انا سوه الفْتکلفین» »1 
اسحاق بنا به امر خدا بوده است. 
(1) مامون: ایا ممکن است که خداوند رسولش را نسبت به دعوت کودکی 
که مکلف به تکلیفی نبوده مامور کند؟ اسحاق: پناه می‌برم به خدا از این 
گفتار! 
0 آبا این مطلب را درباره رسول خدانضلی: الله علیه و آله- روا 
می‌داری که او به گونه‌ای تکلف امیز کودکان را به قوانینی که در توان آنها 
نبوده دعوت کرده و آنان زمانی بنا به دعوت رسول خدا مکلف شوند و 
زمانی هم برگشته و تکلیفی , بر آنها نباشد, و حکم رسول هم در حقشان 
غیر نافذ؟ 
اسحاق: پناه می‌برم بخدا! 
مامتون : وی تو ای اسحاق! در گفتارت ناآگاهانه به فضیلتی از فضائل 
علی اشارت نموده‌ای و ان ایر: ره با اين 
دعوتش حساب علی را از دیگران جدا نموده تا از اين راه. بزرگی و 
عظمت او بر همگان روشن و مبرهن باشد. و چنانچه این موضوع به هب 


اختصاص نداشت, می‌بایست رسول خدا کودکان دیگر را نیز به اسلام 
دعوت کند, آیا به تو رسیده که پیغمبر, اطفال دیگری را از خاندان و 
بستگانش به اسلام دعوت نموده باشد؟ 

اسحاق: این را نمی‌دانم. 

هامون: پس,«دزباره محصوعت که از آن اطلاعن تدای بت نکن 

شاف رت سر تن الم کدام فمل. ارام اعمال. افل سووه 
است؟ 

اسحاق: جهاد در راه خدا. 

ماففن: درشت است: آبا کر فیان اضحاب: رضول داد صلی الم علیه و 
آله- کسی را سراغ داری که جهادش همیایه علی- علیه السلام- باشد؟ 
اسحاق: در چه وقت؟ 


(1)- سوره ص, آیه 86. 
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مأمون: هر وقت که بگویی 
اسحاق: جنگ بدر. 
مأمون: بسیار خوب, من هم غیر از آن را نخواسته‌ام؛ زیرا که نبرد علی در 
این جنگ از همه بیشتر بوده است. 
مامون: شماره کشته‌های دشمن در بدر چند نفر بوده؟ 
اسحاق: شصت و اندی. 
مامون: از این تعداد چند نفر را علی کشته است؟ 
اسحاق: نمی‌دانم. 
مامون: بیست و دو يا بیست و سه نفر را علی به تنهایی کشته و بقیه را 
(1) اسحاق: ابو بکر نیز در اين جنگ در جایگاه مخصوص پیغمبر در کنار آن 
حضرت بوده است. 
ام ان بکر تفر آنجا چه‌کار می‌کرده است؟ 
اسحاق: به رایزنی و تدبیر امور جنگ مشغول بوده. 
هه ما سا با ارت رسل سرا ماه دا که رل 
خدا به فکر و تدبیر او نیازمند بوده است؟ 
اسحاق: پناه می‌برم بخدا! از هر سه قول. 
فافون یزاین مرو حصور در‌سایاه مهرد صلن الان یمق آلید اه 
فصاتیه ار ای او انات فی ند ابا ان کس که درا ی رس دا 
شمشیر می‌زده, از ز کسی که نشسته بوده افضل نیست ؟! 
اسحاق: تمام لشکریان رسول خدا| مجاهد بوده‌اند. 
مأمون: قبول دارم و لیکن روشن است کسی که سرگرم کارزار و حرب و 


قتال ِِ از کسی که جنگ نمی کرده افضل است, آپا قرآن نخوانده‌ای: 
دا توق القاعدین من المومییق عبر اولی الضعر ۶ المجاهدون فی‌میل 
اللّه .. «1». 


(1)- سوره نساء؛ اه 4 
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«فرگر موسانی که بی‌فيج عذری‌هاند سییر فوضن فقز و گیره از کان 
جهاد بازنشینند با انان که به مال و جان کوشش کنند یکسان نیستند». 
اسحاق: ابو بکر و عمر نیز مجاهد بوده‌اند. 

فأمون: آیا آنان که در جنگ شرکت نموده‌اند بر آنان که در خانه‌هایشان 
مانده و اصلا در صحنه جنگ حضور نداشته‌اند برتری ندارند؟ 

اسحاق: بله. 

مامون: پس به همین نسبت کسی که در میدان نبرد فداکاری و جانفشانی 
کرده از عمر و ابو بکر که تنها حضوری داشته ولی نجنگیده‌اند افضل 
می‌باشد. 

اسحاق: صحیح است. 

قا موز ای اسحاق! قرآن می‌خوانی؟ 

اسحاق: بله. 

مأمون: بخوان سوره #هل آنف6 را ۱ ۳ 
)1( اسحاق می‌گوید: خواندم تا به این ایه رسیدم: «... و بَطعمون الطعام 
علی < خبه مسکیناً و تتیماً و أسیرآ. ,»> «1», 

اه کافی است. این آیات که تلاوت نمودی در شّن جه کسی نازل 
شده؟ 

اسحاق: در شآن علی- علیه السلام. 

مأمون: آپا می‌داني هنگامی که علی : 0 و بتیم و اسیر طعام می‌داد 
می‌گفت: «انتما ماوخ کم لوَجه الل: .۰ آيا شنیده‌ای که خداوند در قرآن 
کسی را ان گونه بمانند علی وصف نموده باشد؟ 

اسحاق: خیر. 

مأمون: راست می‌گویی؛ زیرا خدای علی؛ تعلی را بخوبی می‌شناخته است. 
هر آپا گواهی می‌د هی که «عشره مبشره» در بهشت هستند؟ 

اسحاق: بله. 


اه 0 هه 
مامون حال اگر کسی در صحت و سقم این خبر تشکیک کند او را کافر 


اسحاق: پناه می‌برم بخدا! 

مأمون: اک کزیتی درباره سوره «هل آتی ,۰ تردید کند و بگوید: نمی‌دانم 
از قرآن است پا نه»: آپا کافر است؟ 

اسحاق: بله. 

ما من : درست است؛ زیرا| آن دو با هم تفاوت دارند. (سوره «هل آتی» 
قطاعی‌سولی آن توا مک ی اس 

مامون: نقل حدیت می‌کنی؟ 

اسعای یله ماموند حدیت «طین» 1 بر ] رونت موتصایی ؟ 

اسحاق: بله. 

مأمون: آن را برایم نقل کن. 

اسحاق می‌گوید حدیث را خواندم. 

(1) مامون: من تا به حال تصوّر می‌کردم که تو در پی حق هستی, ولی 
صحیح می‌دانی و از طرفی علی را از دیگران افضل نمی‌دانی. و به حکم 
عقل. کسی که صحت این خبر را باور داشته باشد ولی علی را افضل نداند 
باید يکي از سه مطلب را قائل شود؛ يا باید بگوید که دعای رسول خدا- 
حان الله علیه و آله- به اجابت نرسیده, يا این که خداوند. افضل را 
نشناخته. و پا انش کت افضل نزد خدا محبوب‌تر بوده است. 


(1)- حدیثی است مورد اتفاق فریقین, و بزرگان علمای اهل تسنن از قبیل 

بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و سجستانی در صحاح معتبر خود و امام 

احمد حنبل در مسند و ابن آابی الحدید در شرح «نهح البلاغه» و ... ان را 

نقل کرده‌اند و خبر این است که روزی زنی مرغ بریانی برای 1 خدا- 

صلی الله علیه و آله- هذبه: آورخی تفر قین. از:تباول دفت به.ذعا بلتد کرد 

و بدرگاه الهی عرضه داشت: «بار خدایا! بفرست نزد من محبوب‌ترین خلق 

خودت را تا از این مرغ بربان با من بخورد» در آن حال علی (ع) اه 

آن حضرت از مرغ بریان تناول نمود. (اقتباس از ز کتاب شبهای پیشاور) 
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حال کدامیک را شوه توت ؟ 

اسحاق می‌گوید: در فکر فرو رفتم. ۳ 

شا مخز هیچ کدام را نگویی, وگرنه کافر شده تو رز توبه خواهم داد, و اگر 

غیر از این سه صورت. تأویل دیگری در نظر داری بگو. 

اسحاق: چیزی به ذهنم نمی‌رسد. 

اسحاق: ابو بکر هم دارای فضیلت بوده. 

ره قبول دارم؛ زیرا اک هیج گونه فضیلتی نداشت تاکز 

افضل است ... حال بگو مقصودت چه فضیلتی است؟ 


(1) اسحاق: گفتار خدای تعالی: «ثانی ائَیّن از هما فی الغار 7 یِفولَ 

لصاجبه لا تَحَرَنْ ..» «1» که خدای تعالیي ّ ۳۹ انة از ابو بکر به غنوان 

«صاحب» ۱ رسول ون الله علیه و آله- یاد کم است. 
قضاوتهای امیز. الو مین علید السلام 62972 2 مخاجه. مامون سا:ع ماه 

عامه ۰ص :3661 

مور مر در فران دیده‌ام که خداوند شخص کافری را به عنوان «صاحب» 

فرد مومنی ذکر کرده است: «قال له صاحبَه و هو یُحاورة أ کَفرّت» «2». 

اسحاق: «صاحب» در این آیه کافر بوده جال ان: که اب بکز هوفن تودم 

است. 

مامون: قبول دارم لیکن در صورتی که جایز باشد کافری را با عنوان 

«صاحب» برای موّمنی آورد. جایز خواهد بود که مومن غیر افضلی را نیز به 

عنوان «صاحب» برای پیغمبر- صلی الله علیه و اله- ذکر نمود. 

اسحاق: ولی این آیه فضیلت بزرگی را برای ابو بکر اثبات می‌کند. 

مأمون: گویا اصرار داری که بطور مشروح فزباره این ابه با تو گفتگو کنم. 

حال بگو آیا حزن ابو بکر در میان غار از روی رضا بوده يا غضب؟ 

اسحاق: تخاطر ترستی. نوده که بر جان.رسول خدا داشته که.مبادا:به.ان 


(1)- انگاه که-یکی از آن ده تن که دز غاز بودند (بعنی رشنول خداه.ض) به 
همراه خود گفت: 

منرس . ۰ (سوره ات آنه 39 7 

(2)- رفیق در مقام گفتگو و اندرز بدو گفت: اپا به خدا| کافر شدی .. 
(سوره کهف, آیه 36). 
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آسیبی بر لنند. 

تا ای ی کقیی امن توف اه من آنن اش 2 
مشخص کنی ایا حزن ابو بکر از روی خشنودی بوده يا سخط؟ 

اسحاق: از روی رضا و خشنودی. 

مافون: بنابراین ایا خداوند پیامبری را برگزیده که مردم را از.رضای الهی 
که طاعت پروردگار است بازدارد؟ 

اسحاق: پناه می‌برم به خدا! 

شامه ی 7۳۳ این مقتضای سخن خودت می‌باشد؛ زیرا گفتی: حزن ابو بکر 
از روی رضا بوده. 

اسحاق: درست است. ۳ ۳ ٍ 
شاوی از طرفی در قرآن آمده که رسول خدا- صلی الله علیه و اله- به 
ابو بکر فرموده: «لا تحزن؛ محزون مباش». بنابراین پیغمبر ابو بکر را از 


داشتن حالتی که طاعت پروردگار بوده بازداشته است. 

اسحاق: پناه می‌برم به خدا! 

و من می‌خواهم با تو با مدارا بحث کنم به امید این که خداوند تو را 
از باطل بازگردانده به راه حق هدایت کند, جرا که مومت تمصانت: ریاد 
به خدا پناه می‌بری. و بازهم بر این ارتباط از تو. می‌برسم آیا. .مقصود 
خداوند از آیه شریفه «قَیْرّلَ اللَة سَکیتتة عَلَیْه؛ «1» پس خداوند وقار و 
اراختتن خاطر , به او فرستادک, کیست؟ آپا رسول خداست با ابو بکر؟ 
اسحاق: ت ل را صلّی اللّه علیه و آله. 

)1( مامون: صحیحر است. حال بگو مراد از «موهنین» ور اه ِِِ ٍ 
تفه یر ار ا یکی کر تک 6 ارو اللَة سَکئییتَه عغلی زر 

ی رن «3». 


(1)- سوره توبه, آیه 40 

(2)- سوره توبه, آیه 25 

(3)- سوره توبه, آیه 26 
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«و در جنگ حنین که فریفته بسیاری لشکر اسلام شدید ... آنگاه خدای قادر 
وقار و سکینه خود را بر رسول خدا و بر موّمنان نازل فرمود ...» چه 
کسانی می‌باشند؟ 

مامون: درک تام کات تا ول فد بودند فرار کردند و جز 
هقته نقی آن قت اف کی نا ان خضرتت صای الم عانه و اه باقی 
نماند. علی بود که در پیش روی رسول خدا شمشیر می‌زد و عباس که 
مهار استر رسول خدا را در دست داشت. و پنج نفر دیگر که در اطراف 
رسول خدا حلقه زده از آن بزرگوار حفاظت و پاسداری می‌نمودند, تا این 
که خداوند فتح و پیروزی را نصیب رسولش گرداند. بنابراین, «مومنین» که 
در وقت نزول این آیه سر گرم جهاد و کارزار بوده‌اند عبارت بوده‌اند از علی 
و چند تن دیگر از بنی هاشم, اکنون از تو می‌پرسم کدامیک از دو دسته‌ای 
که در خنی خنين, نوده‌آند. افضل. هستند: آبا کر وهی که در رکاب رشول غذا 
با دشمنان اسلام نبرد می‌کرده‌اند افضلند یا آنان که فرار نموده و در صحنه 
جنگ حضور نداشته و در نتیجه مشمول بت انزال سکینه نگشته‌اند؟ 

اسحاق: قطعا دسته نخست افضل هستند 

قاتوین: آیا کسی که با رسول خدا- ای نی در میان غار بوده 
افضل است يا کسی که در شب هجرت آن حضرت از مکه به مدینه در 
بستر او خوابیده و با ایثار جان خود از او نگهداری نموده تا زمانی که آن 
بزرگوار هجرتش را به پایان رسانده است. بدین شرح که خدای تعالی 


رسولش را مامور نمود تا از علی- علیه السلام- بخواهد در بسترش بخوابد 

و با جان خود از او محافظت نماید. پس رسول خدا بموضوع را با علی در 

میان داسته<علی کریه کنیه سول خدا صلم. الله علیه و الق ه او 

فرمود: سبب گریه‌ات چیست؟ آیا زر کم ری ۱ 

لت علیه السلام-: نه. سو گند به خدایی که شما را به حق به پیامبری 

برگزیده گریه‌ام بدین جهت نیست بلکه بخاطر ترس بر جان شماست. ایا 
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0 صلی االه اش ادزم 

(1 علی- علیه السلام-: مشتاقانه پذیر| هستم و به جان و دل خریدار. و 

آنگاه برخاست و به طرف رختخواب ها 2 

حضرت آرمید و پیراهن آن بزرگوار را بر روی 0 کشید تا اين که کفار 

قریش حمله نموده و آن حضرت را محاصره کرده شک نداشتند که شخص 

خوابیده رسول خدا است. و نقشه انان در این توطئه این بود که از هر 

طائفه‌ای از قریش یک تن در این ماجرا شرکت نموده تا بنی هاشم به 

هنگام خونخواهی از یک قبیله قصاص نگیرند. و علی- علیه السلام- صدای 

آنان را می‌شنید و مي‌فهمید که قصد جان او را دارند, ولی هرگز نترسید و 

هیق هیچ بی‌تابی ننمود, آن گونه که ابو بکر در غار دچار ترس و اضطراب 

گردید, و علی- علیه السلام- 1 ان شرایط سخت استقامت ورزید تا این 

که خداوند. فرشتگانش را بر نازل کرد و تا سپیده‌دم از او محافظت 

نموده او را از شرز ی ِِ در امان نگهداشتند, و چون خورشید 

سر از افق برآورد و هوا روشن گردید, علی- علیه السلام- از میان بستر 

برخاست و مشرکین او را دیدند. پس از او پرسیدند: محمد کجاست؟ 

رت علیه السلام- اطلاعی ندارم, او را که به من نسیرده بودید, خواستید 

او را بیرون کنید او خود بیرون رفت. 

بنابراین, علی- علیه السلام- در هر حال و در تمام عمر, هر روز بیش از 

پیش بر دیگران برتری داشته است. 

فامون ای اسحاق! آیا حدبت ولایت را روایت یی ۱ 

اسحاق: بله. 

مأمون: آن را روایت کن. اسحاق حدیث را نقل کرد. 

ماموزن معنای روایت چیست؟ و چه وظیفه و تکلیفی را اثبات می‌کند؟ 

اشحاومضردم من ویته تون خدا این مایت را وان جمته بان مرموژه 

که بین علی و زید بن حارثه اختلافي پیش امده و زید ولاء و دوستی علی را 

1 شده پس خصرخ د صلی الم عایه هه ال موی ین کت مرلام 

فعلی مولاه ...» 

مامت ردول 1 تن که ام اسان و آباسن ایا کف 


از 
۳ 
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حجة الوداع نبوده؟ 

اسحاق: بله. 

)1 مامون: در حالی که قتل زید بن حارثه پیش ان ان اتفاق افتاده است. 
وانگهی: چگونه ان»معنا را برای روایت می‌پذیری با این که اگر خودت پسر 
پانزده ساله‌ای داشته باشی که به مردم بگوید: «دوست من دوست پسر 
عموی من است. ای مردم این را بدانید», آبا بر او اعتراض نمی‌کنی که 
بیان این مطلب چه فایده‌ای دارد. 

اسحاق: البته. 

و پس چگونه گفتن مطلبی را که درباره یسرت روا نمی‌داری آن را 
به رسول خدا| سبت می‌دهی ؟ 

افو : حدیبت. «انت ی بمنزلة هارون من موسی» را روایت می‌کنی؟ 
شاف له انوا ان دفجشته ار راهیان ند ام وستد اه کم. ایا 
تصحیح نموده, و دسته‌ای که آن را انکار کرده‌اند. 

فامون <به کدافک بیشتر اطمیتان <اری؟ 

اسحاق: به کسانی که آن را صجیح می‌دانند. 

ماطون» ابا ول قواد صلی الله علیهه ی الم اس وت را ون وک 
مزاح بیان فرموده است؟ 

اسحاق: پناه می‌برم به خدا! 

مأمون: آپا نمی‌دانی که هارون برادر پدر و مادری موسی بوده 
ما ای تا ام اوه 

اسحاق: نه. 

قامون آپا چنین نیست که هارون پیغمبر بوده و علی نبوده است ؟! 

اسحاق: درست است. 

رت بنابراین اخات نسبی و نبوت در هارون بوده رو در علی نبودمر است. 
چا ات سرا ما ول ۱ ی الله علیه و الم که 
به علی فرموده: 
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«انت مثّی بمنزلة هارون من ,موسی» چیست؟. 

اسحاق: رسول خدا- صلی اللّه علیه و آله- مایتت با ان من ول علف را 
شاد کند در برابر منافقین که گفته بودند: علت این که رسول خدا علی را 
با خود به جنگ تبوک نبرده, این است که مصاحبت او را خوش نداشته 


است. 


فاصووت یامه خوا عواسشبا خن هیا رن ی اه 


۰ 


نماید؟ 

اسحاق می‌گوید: در فکر شدم. مامت : ای اسحاق! این حدیث معنایی دارد 
که آیات قرآن آن بل تبیین نموده است. 

(1) یت قفا مطلیی که خداوند از زیان موسی نقل کرده که به تراد 
خود هارون گفت: «اجْلفنی فی قوّمی و أَلخ و لا نیع سبیل المُفسدین؛ 
«1» جانشین من باش و راه صلاح پیش گیر و پیرو اهل فساد مباش». 
اسحاق: موسی در حالی که زنده بود و برای مناجات به کوه می‌رفت 
برادرش هارون را به جای خود قرار می‌داد و رسول خدا نیز موقعی که به 
بعض غزوات ۳[ در مدینه جانشین خود می‌نمود. 

اه ختین. تست هم نکم ابا هام کف وی یه کوم؛ فی‌رافت 
کی از ی ار الا ها و و ود 

اسحاق: نه. 

مامون: پس هارون را در میان قوم خود جانشین خویش قرار می‌داد. 
اسحاق: درست است. ۳ ۳ ٍ 

مأمون: آیا زمانی که رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- به غزواتش 
می‌رفت کسی جز افراد ناتوان و زنان و کودکان را باقی می گذاشت. 
بنابراین معلوم می‌شود که جهت تشبیه تایه به هارون استخلاف پس از 
مرگ است نه در حال حیات که فرض معقولی ندارد. درل دیگری نیز 
برای آیه به کمک سایر آیات به نظرم رسیده 


(1)- سوره اعراف, آیه 142. 
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که موضوع خلافت را بخوبی اثبات می‌کند. و کسی را مجال خدشه در آن 
نیست, و آن قول خدای تعالی است از زبان موسی که گفت: «و اجْعَل لِی 
وزیرا من أَهْلی, هاژون تن اد به آرُری. و آشرکة فی آمری کی 
۱ 9 

«و از اهل بیت من یکی را وزیر و معاون من فرماء برادرم هارون راء و بدو 
پشت مرا محکم و استوا ر ساز و او را در امر رسالت با من شریک ساز تا 
دائم به ستایش و سپاس تو پردازیم». 

(1) یعنی : «فانت متّی يا علی بمنزلة هارون من موسیی, وزیری من اهلی و 
اخی شد الله بک ازری و اشرکک فی امری کی نسبح الله کثیرا». 

«منزلت تو يا علی! نسبت به من, منزلت هارون است نسبت به موسی که 
وزیر من از اهل بیتم, و برادرم می‌باشی, خداوند به وسیله تو, پشت مرا 
محکم نموده و تو را در امر رسالت من شریک ساخته تا خدای را بسیار 
تسبیح گوییم». 


و آیا غیر از اين معنی, معنای صحیح دیگری برای این روایت متصوّر 
است ؟! 

اسحاق می‌گوید: در این وقت؛ مجلس به طول انجامیده, و آفتاب بالا آمده 
بود. ۱ 

پس یحیی بن اکثم قاضی, به مأمون گفت: ای خلیفه! تو حق را برای کسی 
که رها ارم ی ای ره اف ال او 
آشکار نمودی. 

آنگاه مأمون به ما رو کرده گفت: حالا چه می‌گویید؟ گفتیم: جملگی بر قول 
و.عقیده خلیفه هستیم. مأمون گفت: اگر چنین نبود که رسول خدا- صلی 
له علیه و آله- فرموده: مردم را در گفتارشان تصدیق کنید این اظهارات 
ی ی خدایا! من آنچه که شرط نصیحت بود 
انجام دادم, بار الها! من آنچه که در اين باره وظیفه داشتم اداء نمودم <2» 


فخاهت باه ین انح مرش قطنم ماسعون. آهذمی از ات که اقا 
«صاحب» گویای فضیلتی نیست می‌گوييم همان گونه که لفظ «صاحب» 
گاهی به معنای 


(1)- سوره طه, آیه 29- 33. 
(2)- عقد الفرید, جح 3, ص 35. (دوره سه جلدی, چاپ مصر). 
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دوست و موافق می‌آید گاهی هم برعکس, چنانچه رسول خدا- ضلی ‏ 
علیه و آله- به عايشه و حفصه فرمودند: «انکث لصاحبات یو سف. ؛ شما 
یاران یوسفید». و نیز در قران کریم از قول یوسف امده که به دو یار کافر 
زندانیش گفت: «یا صاجبي السَْن ...*؛ «1» ای دو یار زندانی من». 
۱ وان اه قرانی که لت «اردیر این که مصاحبت ابو بکر با رسول 
خدا- صلی الله علیه و آله- از نوع دوم بوده, اين که آن حضرت از او 
نپذیرفته که بر مرکبش سوار شود, و همچنین به عنوان بخشش نیز آن را 
قبول نکرده بلکه آن را خریده است «2». 
و عجیب‌تر این که آنان پس از نقل این خبر, روایتی از رسول خدا- لو 
اللث علی م۵ اد نقل کرده‌اند که فرموده: «منت‌دارترین مردم بر من در 
مصاحبتش و مالش, ابو بکر است و من اگر بخواهم برای خودم خلیلی 
(دوستی) برگزینم ابو بکر را برمی‌گزینم, هیچ دری در مسجد گشوده نشود 
خز ان دري که مقغلقف: به آنو.بکز اشت» «3*: زرا در جانی که-رسول خدا 
نپذیرفتم که تنها 7۳ پیمودن چند فر سح از مرکب سواری او استفاده 
نماید, چگونه می‌فرماید: «منت‌دارترین مردم بر من ...۱۹» 
گذشته از اين که این تعبیر با آیه قرآن: «قل لاتم توا َو اسَلامكم بل ال 


یمن عَلیْکمْ؛ «4» بگو شما به اشتلام«خود. بر.من. میت فلمیدن بلکه: جداا فر 
شما مئثت دارد .. ۱[ 

و چگونه ممکن است که رسول خدا چنین مطلبی را فرموده باشد با این 
که آن حضرت. اولی است به مردم از خودشان که در روز غدیر به مردم 
فرمود؛: «الست اولی بکم من انفسکم؛ آيا من نسبت به شفا از خودتان 
اولی نیستم؟». و همه یک صدا گفتند: بله. 


(1)- سوره یو سف؛: آیه 40 

(2)- تاریخ طبری, ج 2 ص 102. 

(3)- طبری, ج 2 ص 435.-. صحیح بخاری» ج 5. ص 10. 

(4)- سوره حجرات, ایه 17. 
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(1) و چگونه ممکن است که پیغمبر فرموده باشد: «اگر بخواهی خلیلی 
(دوستی) برای خودم برگزینم ...» با بیان «لو» امتناعیه و به صورت تعلیق, 
مکر مقام پیعمبر از خدا بالاترست. چرا| که خدای تعالی ابراهیم- علیه 
السلام- رارخلیل خود قرار داده: 

و اج اللَه ابراهیم خلیلا» <1». 

ولی در حقیقت خواسته‌اند با جعل این خبر فضیلتی از فضائل امیر 
المومنین- علیه السلام- را بپوشانند, و آن موضوع عقد اخوّت بستن رسول 
خدا است با آن حضرت؛ زیرا پیغمبر- صلی الله یه و اه هر در هتفر 

از اصحاب خود که با هم تناسب روحی و اخلاقی داشته‌اند عقد اخوت بسته 
است؛ از جمله بین ابو بکر و عمر, طلحه و زبیر. سلمان و ابو ذر, و خود ان 
بزرگوار نیز با امیر المومنین. همچنان که موضوع بستن درهایی که در 
داخل مسجد باز می‌شده به جز دری که متعلق به امیر الموّمنین- علیه 
السلام- بوده بنا به دستور رسول خدا, در این 5 امیر المومنین- 
علیه السلام- به ابو بکر مبدل شده است. و ابن ابی الحدید به مجعول 
بودن این مطلب تصریح نموده و گفته که «یکریه» اين خبر را در مقابل 
خبری که درباره امیر المومنین- علیه السلام- وارد شده جعل کرده‌اند «2». 
و شاهد بر مجعول بودن آن این که جریان «سد ابواب» در سالهای نخستین 
هجرت انجام گرفته, در جالی که طبری این خبر را در موقع وفات رسول 
خدا به حضرتش- صلی اللّه علیه و آله- نسبت داده است. 

بعلاوه. در صورتی که ابو بکر جانشین رسول خدا- لت الاة علیه و آله- و 
سلطان مسلمین باشد- بنا بر اعتقاد آنان- پس رسول خدا ی 
وصیت نموده که «خوخه» (در) ابو بکر باقی بماند. 

و نیز تأیید می‌کند گفتار مامون را مبنی بر اين که نسبت علی- علیه 
السلام- با رسول خدا| همچون هارون بوده نسبت به موسی در جهات 


عدیده‌ای به جز اخوت 


(1)- سوره نساء آیه 125. 

(2)- شرح نهج البلاغه, جح 3, ص 17. 
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نسبی و نبوّت ظاهری, روایتی که قطان از عامه نقل کرده که جبرئیل به 
هنگام ولادت هر کدام- از امام حسن و امام حسین (ع)- بر رسول خدا| نازل 
شده و به آن حضرت عرضه داشت: همانا که منزلت علی نسبت به تو 
منزلت هارون است نسبت به موسی, پس این دو مولود را به نامهای 
پسران هارون, شبر و شبیر, نامگذاری کن, و نیز در این جهت که مردم 
پس از رسول خدا دچار فتنه و فریب شدند همانند بنی اسرائیل پس از 
غیبت موسی- علیه السلام- و این که مردم امیر المقمنین را تنها گذاشتند 
همان گونه که بنی اسرائیل هارون را. 

و همچنین امیر المومنین- علیه السلام- به نزد رسول خدا- ضان هام 
آله- شکایت برد بدانسان که هارون به نزد موسی و در این جهت که به او 
سوء قصد نمودند همچنان که بنی اسرائیل درباره هارون. 

(1) چنانچه ابن قتیبه در «خلفا» «1» می‌نویسد: «... و آنگاه عمر برخاست 
و با گروهی به طرف خانه فاطمه روانه گردید تا اين که به خانه رسیده در 
را کوبیدند. و چون فاطمه- علیها السلام- از داخل خانه صدای انان را شنید 
و دانست به چه منظور بر در خانه اجتماع نموده‌اند با صدای بلند فریاد 
ترا «یا ابه ما ذا لقینا من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه؛ ای پدر! چه 
ظلم و آزارها که از پسر خطاب و پسر ابن قحافه دیده‌ایم». 

و چون جمعیت حاضر بر در خانه, صدای آن مظلومه را شنیدند همگی با 
چشم گریان برگشته نزدیک بود از شدّت ناراحتی و اندوه قلبهایشان آب, و 
ان ار موی بر رت کرک اند قاس 
علی- علیه السلام- را از خانم بیرون. آورده آو را برای بیعت. گرفتن به نزد 
ابو نکر ره وه آن خضرت. گفتند" 

با ابو بکر بیعت کن! 

امیر المومنین فرمود: اگر بیعت نکنم چه خواهد شد؟ 

۳ سوگند به خدای یگانه تو را می‌کشیم. 


(1)- خلفاء ص 12 

فصاتهای ام السشن فلزه الا وود 

و را وا اه 
می‌گفت: «یا بن ام انْ القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی؛ «1» (ای جان 


برادر) ای فرزند مادرم! قوم, مرا خوار و زبون داشتند تا آنجا که نزدیک بود 
مرا به قتل رسانند». 
(1) و ایا راجع به ات کفتار اون که به اسحاق گفته: «و لکن مقایسه 
کن فضائل علی را با فضائل ابو بکر و عمر و عثمان» از عارفی درباره 
فضائل امیر المومنین علیه السلام- پر سید ند. " گفت: چه گویم درباره کسی 
که «ِ از روی کینه و حسادت؛ و 0 بخاطر ترس بر جان 
د. فضائل و متاقبش را پوشیده نگه داشتند و از | و 
و رنه عالم را فرا گرفت: «یَرِیدُونَ لیوا و 1 بافواههمٌ و ال مَتَم 
وره و لو کرة الکافرژون» <2». 
«کافران می‌خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل و طعن و مسخره خاموش 
کنند و البته خدا نور خود را هر چند کافران خوش ندارند تمام خواهد 
داشت». آری ماه باید بدرخشد, و مشک بوی‌افشانی کند. 
و اما اين که مأمون گفته: «مقایسه کن فضائل علی را با فضائل ثلثه و 
بقیه عشره _مبشره» تعبیر نادرستی است؛ زیرا با مجعول بودن روایاتی که 
در فضائل آنان آمده- چنانچه از خبر بعد معلوم خواهد شد- دیگر صحیح 
نیست گفته شود «فضائلهم فضائل آنان» به صورت اضافه, باکه 
می‌بایست به مجرد نسبتی اکتفا نمود و گفت: 
«فضائل لهم؛ فضائلی منسوب به آنان». و درباره چگونگی پیدایش روایات 
در فضائل انان. 
ابو الحسن مدائنی در کتاب «احدات» و ابن عرفه که به «نفطویه» 
معروف است در تاریخش- که بنا به گفته ابن ابی الحدید آن دو از مورخین 
بزرگ عامه هستند- نقل کرده‌اند که: معاویه به تمام عقّال و فرمانداران 
خود نامه نوشت که 


(1)- سوره اعراف, آیه 149. 

(2)- سوره صف؛: ایه 9. 
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کلنه سای مب همادا دنمان واه کسانی با کم وا ال اوسخون 
حدیت و تبلیغ می کنند شناسایی نموده آنان را گرامی و مقزب داشته 
لیست کاملی از راویان حدیبت و اسامی پدران و بستگانشان و نیز متن 
روایاتی را که نقل نموده‌اند تهیه کرده برایم بفرستید. دستور العمل اجرا 
شد, و معاویه برای تمام آن راویان انواع صله‌ها و بخششها و قطایع منظور 
فضائل غتمان: کردیت: و یس از مدتی باز معاوبه به عمالش نوشت که 
روایات در فضائل عثمان به حد کافی پخش گردیده حالا مردم را ؛ به جعل و 
نقل روایات در فضائل صحابه و خلفای اول و دوم دعوت و تشویق نمایید و 


هن روایتی. .در فضائلن: ایو خراب» تباشد هعر این که تظیر.آن رادیزای 
صحابه جعل کنند. و اگر این کار بخوبی انجام پذیرد دل مرا شاد و دیدگانم 
را روشن و حجت ابو تراب و شیعیانش را خنثی خواهد نمود. و با این 
ترتیب روایات و اخبار زیادی جعل و در تمام نقاط منتشر گردید تا جائی که 
آن روایات بر بالای متابر و در مدارس کودکان و نوجوانان و در منازل مورد 
٩‏ 

(1) و , با توجه به این حقیقت تاریخی دیگر چه ارزش و قیمتی برای آن گونه 
ابا خواهد بود و و اگر به دیده انصاف بنگرند تنها از فضائل ابو بکر- که 
افضل و اسبق انان به اسلام بوده- ان مقدار واقعیت دارد که عمر در روز 
سقیفه در مقام تعریف و تمجید از او بیان نموده و روشن است که او در 
مقام استقصاء و بیان تمام فضائل او بوده چه آن که در صدد جانشین 
نمودن او از برای رسول خداه‌ضلی ال له مه اه بوده است. و آنها 
منحصر در دو منقبت است؛ یکی نماز خواندن اوست به جای رسول خدا, و 
را ی و 
خدا| در میان غار. اما اول, به وسیله دخترش عايشه انجام گرفته که به 
دروع از قول رسول خدا| به وی گفته بود به مسجد رفته, و جای آن 
خصرت» صلی: الله علیم و ال نماز بخواند. و شاهد بر مذعی این که 
هنگامی که رسول خدا از اين موضوع 
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با خبر شد با این که به شذّت بیمار و ناتوان بود برخاست و با تکیه نمودن 
بر دو نفر خود را به مسجد رسانیده وی را به عقب کشانید و خود با حالت 
نشسته برای مردم نماز خواند. ۲ 
سای ار تاو وت یحو تنس ره 
که احمد بن حنبل نقل کرده- «1» بلکه به اراده و تصمیم خود او بوده بدین 
ترتیب که رسول خدا به تنهایی از خانه خارج شده و هنگامی که ابو بکر این 
وا ده به ال اشتحصرت بت راه فان تفن ان که آن ود مار را 
مطلع سازد و همین هم سیب شده که پای مبارک رسول خدا مجروح گردد؛ 
زیرا موقعی که پیغمبر- صلی الله علیه و اله- متوجه شده کسی به دنبال او 
می‌اید به تصور این که دشمن است و دارد او را تعقیب می‌کند, تعجیل 
نموده پای مبارکش زخم برداشته بود. و در میان غار هم پیوسته فزع و 
نف تا نموده تا جایی که رسول خدا او را نهی نموده و با اين همه ارام 
نگرفته بود. 

و شیخ صدوق (ره) نیز در کتاب «عیون» «2» خبر محاجه قامه وا 
علمای عافه- با تفاوتهایی- نقل کرده, و آوزدن: که آن.جهلن تفر که بهمتاور 


بحث و مناظره نزد مأآمون رفته بودند بعضی از آنان محدّث و بعضی دیگر 
کلم اند عاونا یه کت و تصودم و آنان نسحم 
ساخته است. 

و قبلا یادآور شدم که در بین نوادگان عباس گروهی متشیّع و گروهی هم 
شیعه واقعی وجود داشته است؛ از ان جمله معتضد فرزند موفق بن 
متوکل. سیوطی در تاریخ «خلفا» آورده: «در سال دویست و هشتاد و چهار 
هچری معتضد تصمیم گرفت معاویه را بر منابر نفرین کند, وزیر او عبید 
اللّه وی را از شورش عامه بر حذر داشت معتضد اعتنایی به او نکرد. و 
ما تا ان اه ای ای ما 


گردآوری نمود. قاضی یوسف نیز به معتضد هشدار داد ولی به 


(1)- مسند احمد بن 
(2)- عیون, ار ون 
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هم توجهی ننمود و در پاسخ وی گفت: اگر کسی بو لفت برد او را 
که ینک از اطراف ی نوماه و آنگاه که هرد عبر از فضائل 
اهل بیت بشنوند به آنان روی آورده حکومت تو متزلزل خواهد شد؟ یس 
اين نکته در نظر معتضد مهم آمده به همین جهت از آن کار صرفنظر نمود» 
«1َ». 
(1) مولف: چگونه می‌ شود که عامه و پیروان سنت شیخین درگذشته در 
طولن. هشتان سال مت امین الفخمین» علیم اشامت رت که آز حته کلم و 
عمل همچون رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- بوده و پیغمبر به او 
فرموده: «حربک حربی و سبک سبی»- بر روی منابر می‌شنیده و هیچ گونه 
عکس العملی از خود نشان نمی‌داده‌اند, اما اگر بشنوند که معاویه که از 
ابو جهل هم بدتر بوده سب می‌شود شورش بپا می‌کنند؟! با اين که معتضد 
و پیش از او فان معتضد تنها مجموعه‌ای را که حامفن گردآوری کرده 
بود از خزانه خارج ساخت- تنها کاری که انجام داده بودند این که, روایاتی 
رل که موی ام ول دا ضای له غلیه و لهد یر فا ون ور یه 
نقل از طریق عاقه, جمع‌آوری نموده بودند. 7 , 
مسعودی در «مروج الذهب» در شرح حال معتضد اورده: «هنگامی که 
معتضد در زندان پدرش بود خواب دید پیرمردی در کنار دجله نشسته 
دستش را به جانب دجله دراز نموده آب دجله در دستش قرار می‌گرفت 
بطوری که دجله خشک می‌شد و سپس آن را رها نموده دجله به حال اول 
برمی‌گشت. معتضد می‌گوید از نام او پر سیدم» رد این علی بن ۳ 
طالب- علیه السلام- است, یس من برخاسته به نزد او رفته بر او سلام 


کردم در این موقع به من فرمود: ای احمدا! خلافت به ِ ر سید 


زنهار متعرّض فرزندانم نشوی و آنان را آزار ندهی. گفتم: سمعا و طاعة با 
مسعودی اورده: به همین سبب معتضد- پس از به خلافت رسیدنش- در 
حق ال 
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۱19 
زید از طبرستان مالی به بغداد فرستاد تا بطور پنهانی بر آل ابی طالب 
پخش شود, معتضد فرستاده را طلبید و به او گفت: چرا تهاتی ؟ ان :دا 
آشکار کن «1». 


و خر و م رال عول 


(1) شیخ کلینی (ره) 0 به اسنادش از زهری از عبید اللة بن عبد 
الله بن غقیه قل. کر ده که می‌گوید: با ابن عباس مذاکره و گفتگو می‌کردم, 
سخن از سهام ورته به میان امد ابن عباس گفت: «سبحان اللّه العظیم !» 
آبا ممکن است خدایی که از شماره توده‌های شن بیابانها آگاهی دارد در 
میان مالی دو نصف و یک ثلاث قرار دهد؛ زیرا ان دو نصف تمام مال را فرا 
می‌گیرد. پس جای 3/ 1 کجا خواهد بود؟! 

زفر بن اوس به ابن عباس گفت: 1 کسی که در سهام ورثه «عول» 
«» به وجود اورده چه کسی بوده؟ 

ابن عباس: عمر بن الخطاب, هنگامی که سهام ورثه بر او پیچیده می‌ شد 
می‌گفت: بخدا سوگند نمی‌دانم کدامیک از شما را خدا مقدم نموده (تا 
چیزی از او کم نشود) و کدام را موخر (تا از او کم شود). و چاره‌ای جز این 
ندارم که از تمام ورثه به نسبت سهامشان کم کنم. آنگاه ابن عباس گفته: 
قسم بخدا اگر عمر آن را که خدا مقدّم داشته مقدم می‌نمود و آن را که 
موّخر داشته موْجر می‌کرد هرگز «عول» پیش نمی‌آمد. 

زفر پرسید کدام را خدا مقدم داشته و کدام را موخر؟ 

ابن عباس: هر فریضه‌ای که دارای دو نصیب است. اعلی و ادنی مقدم 
است, و هر فریضه‌ای که تنها یک مقدّر دارد موخر است. 

زفر: جرا مان که کف نون مود کم متا له به او نگفتی؟ 


(1)- مروج الذهب., ج 4 ص 181. 

(2)- زیاد شدن سهام ورته از واحد صحیح. 
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ابن عباس: از او می‌ترسیدم. 

و آنگاه زهری می‌گوید: اگر چنین نبود که بر ابن عباس پیشوایی پرهیزکار و 
نافذ الحکم تقدم جسته بود, هیچ دو نفری در علم و دانش ابن عباس 
اختلاف نمی‌نمودند <1». 

ملف: ابن ابی الحدید می‌گوید: عمر مردی سخت, پرمهابت. سیّاس. و 
بی‌محابا بوده و بزرگان صحابه از او تقیه می‌نموده‌آند. و پس از مرگ او 
زمانی که ابن عباس حکم مسأله «عول» را اظهار نمود و پیش از آن 
اظهار نکرده بود به او گفتند: چرا در زمان حیات نز 0 را ایرا ی 
گفت: از او می‌ترسیدم زیرا وی مردی مهیب بود «2». 

شگفتا! آنگاه که گفته شود زنی در مقام محاجّه با او وی را محکوم نموده 
بطوری که ناچار به اقرار شده است ضی و30 بسیار متواضع بوده. و هرگاه 


که وی که ور نات رک ار انامه ینار فیی اد 
می‌تر سیده‌اند می‌ گویند سخت و بسیار با مهابت بوده است. 


66- دو متعه 


(1) آنن ای الخخید آوزده؟ عمش می کفت دزمان زر سول خداه ضلی. لاه 
علیه و اله- دو متعه وجود داشت, و من هر دو را تحریم می‌کنم و انجام 
دهنده آنها را ۰ (آن دو عبارتند از: متعه زنان و متعه حج) «3». 
فولف: با انتن که. رفول.خدا صلی اللهغلبه:و الب اشوفه اضر ان الفت 
بوده نمی‌توانسته از پیش خودش حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید. 
و خدای تعالی فرموده: «و لو تَقَوّل عَلیْنا بَعَضَ الأقاویل لاأحَذُنا م له یالبهین 
ثم لَقطغنا مله الوتی» <«4» 


(1)- فروع کافی, ج 7, ص 79, حدیث د. 

(2)- شرح نهج البلاغه, ج 1 ص 8د. 

(3)- شرح نهج البلاغه, جح 1, ص ۵1. 

(4)- سوره الحاقة, آیه 44. 
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«و اگر محمد به دروغ به ما سخنانی می‌بست, محققا او را (به قهر و 
انتقام) می‌گرفتیم و رگ گردنش را قطع می‌کردیم». 

ولمم مر این کته اعکام وا یا با بای هر وه یر وادهه کساسی هم 
از او پذیرفته و برایش عذر می‌آورند. چنانچه ابن ابی الحدید پس از نقل 
خبر یاد شده می‌گوید: گرچه ظاهر این سخن زننده و منکر است ولی ما 
برای آن تأویل و توجیه داریم. 

و سر اس اه ار ی ون ای آنی کته 
آن را پذیرفته برایش توجیه می‌کند. در ۰ ترمذی» «1» از زهری از 
سالم پن عبد الله بن عمر نقل کرده که می‌گوید: .مردی شامی از پدرم- 
کید آلله بن مره از خه تمه برس مود عبد اللّه , به او پاسخ داد حلال 
است. 

شامی گفت : ولی پدرت- عمر- از آن منع کرده است. 

1۳09 اکنپدرم آن را تحزیش کردهر آنا رشول خذاد ضلی لاه غلیه و 
آله- آن را انجام داده بر طبق کدامیک از آنها باید عمل نمود؟ 

جای شگفت نیست؛ در جایی که آنان برای جلوگیری نمودن او از وصیت 
رسول خدا| و نسبت هچر به آن تشد واز توجیه نموده‌آند, و همچنین برای 
تلف آه از لشکر اشامت با تاکیدات فراوانی: که رشول خدا درباه آن 
نموده و 0 از آن برا لعن کردم بو و خدا هم درباره پیامبرش 
فرموده: «و ما بطق عَن الهوی, ان هو الا وک بُوحی». 

شهرستانی تِ_ِِ« ِِ و نحل» ار اول تنازعی که در بیماری وفات 


تفا در ادلی الله. لیم بو ]لد رخ داد ماجرائی است که محمد بن 
اسماعیل بخاری به اسنادش از عبد الله بن عباس نقل کرده که می‌گوید: 
هتفهن که بیماری وفات رسول خدا شدید شد. فرمود: «ایتونی بدواة و 
قرطاس اکتب لکم کتابا لا تضلون بعدی». 


(1)- کتاب الحق, باب 12. (ما جاء فی التمتع). 

قضامتهای. امیر الجومنین غلنه السلام عض :399 
«برایم دوات و کاغذ بیاورید تا برایتان مکتوبی بنویسم که پس از من گمراه 
نگردید». در اين موقع عمر گفت: مرض بر پیغمبر غالب گشته, کتاب خدا 
برای ما کافی است, و با این سخن عمر گفتگو و مشاجره حاضران بالا 
گرفت, پس رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- به آنان فرمود: رجیزید که 
نشاید نزد من مشاجره و نزاع ,کنید. سیس ابن عباس گفت «الرزية کل 
الرزية ما حال بیننا و بین کتاب اللّه». 
«تمام مصیبت هنگامی روی داد که عمر بین ما و نوشتار رسول خدا- 1 
الا یی از حائل گردید» «1». 
اين ابی الحدید پس از نقل این خبر می‌گوید: «معاذ اللّه4» که ظاهر این 
گفتار عمر مقصود او باشد. و لیکن او (عمر) به علت صراحت لهجه و 
خشونت ذاتی که داشته اين گونه تعبیر کرده است. و بهتر این بود که 
بگوید: «رسول خدا مغلوب مرض گشته است». و حاشا که غیر از اين مراد 
او باشد <2». 
مولف: در اینجا باند گفنت: ‏ اگر خشونت ذاتی می‌تواند ,عدر باشد پس_ ابو 
جهل هم در آن همه اهانتهایش نسبت به رسول خدا- ضلی الله علیه و له- 
معذور بوده, ملامتی بر او نیست.؛ و همچنین کفار که درباره آن حضرت 
می‌گفتند «اثه لمجنون». 
و نیز شهرستانی اورده: دومین خلافی که در بیماری وفات رسول خدا به 
وقوع پیوست این بود که آن حضرت به مردم فرمود: با لشکر اسامه 
خارج شوند و متخلفین از آن را لعن و نفرین نمود. پس بعضی گفتند: بر ما 
واجب است اطاعت و امتثال فرمان رسول خدا, و گروهی هم گفتند حال 
پیغعمبر وخیم است و ما را طاقت دوری از آن نز فان نیست, وی 
می‌کنیم تا ببینیم حال پیغمبر چگونه خواهد شد «3». 
مولت ور انا این که ار بر رکان عافد اف شمه ان که ام گر 
عمر از 


(1)- ملل و نحل, 0 1 ض‌ (داد. 
(3)- ملل و نحل, 0 1 ض‌ (داد. 


قضاوای اش الموشینغلیه الستاام :390 
فصنت رسول دا صلی اللمعله و المت و تفای ان آنحش اباب 
از مصائب جبران‌ناپذیر اسلام بوده, ولی بعضی از آنان هم در مقام اعتذار 
برامده گفته‌اند: 
اسلام بوده است. با این که معنا و مفهوم این سخن این است که آنان 
شسنتت به: ]امه هر انتم: دیتی اه تسشول. خدا امامت بودم‌اندا و خداوند در 
انتخاب رسولش به اصابت نرسیدی, است. و اتفاقا از این موضوع نیز پرده 
برداشته و در روایتی از پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- نقل کرده‌اند که آن 
حضرت فرموده: «اگر او پیعمبر نمی‌شد عمر پیغمبر می‌شد و هر گاه 
خبرتیل برد از خر نت دی قی امد می‌ترسید بر عمر نازل شده باشد, و 
این که فرشته بر زبان عمر سخن می‌گفته است!» «1» و با این ترتیب 

پس اعتراض کسانی که در مورد نسبت پریشان گویی او به رسول خدا, 

و آنتقاد نموده‌اند وارد نخواهد بود؛ زیرا این عمر نبوده که آن حرفها را 2 
بلکه گوینده حقیقی فر شته بوده است. 


07- حقش را , به او فان کرقان 


)1( این ان آلخدید از «مو‌فقیات» زیر تن بکار از عید الله بن عیاش تقل 
کرده کم هی کوند: : من به همراه عمر در کوچه‌ای از 0 مدینه قدم 
می‌زدیم, در اين موقع عمر به من رو کرده گفت: ای ابن عباس! می‌دانم 
که یار نو- امیر الموّمنین- مظلوم ِ شده است. ابن عباس ِ با 
چنین است حقش را به او بازگردان. . 

ابن عباس می‌گوید: در اين وقت عمر دستش را از دستم ربود و به تنهایی 
پیش رفت و سپس ایستاد تا اين که من به او ملحق شدم. پس به من 
اه اس ات فاد من ها عاف اش ود که قمم اه ۱ 


کوچک شمرده‌اند. 

ابن عباس می‌گوید: با خود گفتم این سخنش از اول بدتر بود به او گفتم 
ولی 

)2 تشر تفه البلاکتم این این الخدینض نج رصن 142 وی خطبه ۶« له بلاد 
فلان». 
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۳ مامور تیودند تا سوزه <برانت» را ۳۳ 0 ۵ در 
موقع عمر از من رو برگردانده و با شتاب رفت و من نیز بازگشتم 
چ > 

مولف: ابن ندیم در «فهرست» از هشام بن حکم نقل کرده که می‌گوید: در 
شف از کشانن که آن را دای سفن ضره موم غرل کره‌اند. 
و آن را که خدا عزل نموده نصب کرده‌اند! 


(1) و نیز از کتاب «تاریخ بغداد» مسندا از ابن عباس نقل کرده که 
می‌گوید: 

روزی در ابتدای خلافت عمر بر او وارد شده دیدم صاعی از خرما در میان 
زنبیلی جلویش قرار داشت. وی مرا به خوردن خرما دعوت نموده, من یک 
دانه خوردم و بقیه‌اش را خود او تمام کرد و آنگاه کوزه آتب:۱3 برداشت و 
آت آشامید و سبسن 1 زده و پیوسته حمد خدا می کرد. در این 
حالبم و رده عت 

ای عید الله! ‏ ی 

| 

عمر: پسر عمویت را در چه حالی ترک کردی؟ ِ 
ابن عباس ای ک وی 2 تصور کردم مقصودش عبد اللهین عفر آننتد گفتم : 
از ۱ ۱۱ ۱۱ ۱ و بازی بود. 
(ع)- ۱۳ ٍ 

انن ,انس اوآ ری گرم فرحالت که بت اتارم اسان فلانی متغول: 
بود و پیو سته قران می‌خواند. ِ 

عمر: از تو سوالی دارم. بر تو باد قربانی شترانی اگر بخواهی پاسخش را 
بر من 


(1)- شرح نهج البلاغه, جح 3. ص <10. 

اه ار اش شاه ی م9 

کتمان کنی, آبا او- امیر الممنین- هنوز دل به خلاقت دارد؟! 

اک که رال دی اه یت و ان 
نموده است ؟ 

ان عباس: آریی و من از پدرم پرسیدم که آیا او در اين اعایش راست 
می‌گوید؟ پدرم 

ار ی میاه رل انح ی وی 
آله- در این باره مطلبی فرموده ناتمام, که نه حجتی را اثبات و نه عذری را 
قطع می‌کند. ولی همواره منتظر فرصتی بود تا بطور صریح و کامل از او 
نام ببرد. تا این که در بیماری وفاتش خواست از او (علی) به عنوان 
جانشین پس از خود, بصراحت اسم ببرد. ولی من نگذاشتم بخاطر شفقت 
بر اسلام, و ترس از وقوع فتنه؛ زیرا سوگند به خدا, هرگز قریش به خلافت 


او تن درنمی‌داد, و اگر او خلیفه می‌شد عرب از گوشه و کنار با او 
ار لا ور 
مقصود او را دریافته ام, به همین جهت از اظهار آن خودداری نمود, و آنچه 
که از قلم تقدیر الهی گذشته واقع خواهد شد «1». 

مولف: از این گفتار عمر «آیا آو- امیر المومنین (ع)- هبوز دل به خلافت 
دارد؟» بر ی | ی که آنان به گونه‌ای با آن حضرت- علیه السلام- در این 
رابطه برخورد نموده بودند که بطور کلی او را از ادذعای حقش منصرف 
سازندان کوبه که تدرختدذان با دفنای شود هی کنید. 

و موید این معنا, مطلبی است که در نامه معاویه به محمد بن ابی بکر 
امده: 

شانگاه: آنان اف (امیه الم‌منین) را نه-بیعت: با کوج دعوت: نموده. ولی, ان 
نمودند ...» <«2». 


(2)1 ره نم البلاعم این این ادخ ور 97 را خی «للم بلاد 
فلان». 

(2)- مروج الذهب, ج 3. ص 12. 
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(1) و نیز موید این معنا جمله‌ای است که آبن عباس کته : «او (امیر 
المومنین) را گذاشتم در حالی که مشغول آبیاری نخلستان فلان بود». که 
ان برمی‌آید که آن حضرت با کناره‌گیری و تأمین ما یحتاج زندگی خود را 
از راه کسب و آبیاری نخلستانهای مردم جان خود را از سوء قصد آنان 
حفظ نموده است. و آنجا که عمر به اپن عباس می‌گوید: «آیا او (امیر 
المومنین) اعتقاد دارد که رسول خدا- صلی اللّه علیه و آله- بر خلافت او 
تصریح نموده» دلالت دارد بر این که امیر المومنین- علیه السلام- مذعی 
این مطلب بوده (و به اتفاق تمام امقت او معصوم از گناه بوده و پیامبر- 
صلی اللّه علیه و آله- درباره‌اش فرموده: پیوسته حق با علی و علی با حق 
در. گزدش است) چه رشد.به. گواهي غباس: و پلکه تمام. بنی هاشتم: و 
علت تقیه و رعایت‌مدارایی تنها : به نقل شهادت پدر خود اکتفا کردم است. 

و آنجا که عمر گفته: «رسول خدا- ضرای اللّه علیه و آله- در این باره 
مطلبی فرموده ناتمام» مقصودش لوثت کردن قضیه غدیر خم است؛ زیرا 
که نه او و نه افراد دیگرشان از آن پاسخی نداشته, چاره‌ای جز انکار و 
مطرح ننمودن آن ندارند, از اینرو می‌بینی در هی کدام از کتابهای 
«صحاح» و «قاموس» و «نهایه» و «مصباح» و «معجم البلدان» به ان 
اشاره‌ای نشده است. تنها ابن اثیر در «نهایه» «1» و همچنین حموی در 


«معجم البلدان» گفته‌اند: «خم محلی است بین مکه و مدینه». و در معجم 
البلدان این جمله را نیز اضافه کرده: «که رسول خدا در انجا خطبه‌ای 
خوانده است» با اين که داب حموی در «معجم البلدان» این است که 
کمترین اثر تاریخی از شعر و نثر و ... درباره مواضع و اماکن نقل و ضبط 
حالی که قصائد و اشعار چه رسد به احادیث و اخبار درباره عغدیر خم بسیار 
زیاد بوده, بطوری که عامه نیز در این خصوص کتاب تالیف نموده‌اند (مانند 
طبری), چه رسد به خاضه. 

سبط بنی جوزی اخبار عدیر خم را از « مسند>؟> احمد بن حنبل, و از 
«فضائل» او, 


اه 012 

قصاه ای امد الم هم ود 

و از «سنن» ترمذی» و «تفسیر» تعلبی نقل کرده است <1». 

وا رها این ماس اور ای را الایه در نا 
ناشن در رت کال خمفی:ار ابه سول قداه صلم انب علیه و آله. 
آورده که, آنان حدبت عدبر خم را روایت نموده‌اند؛ از جمله در شرح حال 
دم آنساری ,یه غرتی 6 هی رل 9 عون رال 
«5», عامر بن لیلی بن ضمره «6», عامر بن لیلی غفاری «7». و نیز در 
شین حال ال آلمویتی ارو که ی ‌الرمسن اسر لته براء ن 
عازب آن را نقل کرده‌اند و همچنین می‌نویسد: علی- علیه السلام- در 
«رحبه» مردم را سوگند داد که هر کس که بیانات رسول خد|- ای اللّه 
علیه و آله- را در روز غدیر خم شنیده برخیزد و گواهی دهد- و فرمود: تنها 
کسانی برخیزند که بلا واسطه آن را از رسول خدا| شنیده‌اند پس دهها نفر رح 
برخاستند و گفتند: ۱ ۱ تا ۲ ان 
فرمود: «آگاه باشید! که خداوند ولیٌ من و من ولیْ مقمنینم, هان! هر کس 
که من مولای اویم لین است مولای او . .»> «8» و لیکن در حقیقت انان 
این روش- انکار- را از ابو حنیفه پیروی کرده‌اند که او به شاگردان خود 


می‌گفت: در برابر شیعه به حدیث غدیر خم اقرار : نکنید وگرنه بر شما فائق 
خواهند آمد, پس هیثم بن حبیب به او گفت: خرا هجوت یر که اعتراف 
تتمانند آباز واوت ت آن به تو نرسیده است؟ 


ابو یه ی ی نی ستاو 

الطفیل از زید بن ارقم روایت نموده که علی- علیه ۰ در «رحبه» 
مور ای ی ان که هر وان تلاصا لاه عا رال رن 
جمله را شنیده «من 


(1)- تذکرة الخواص, ص‌ 298 

(2) و 3 و 4- اسد الغابه, ج 1 ص 308, 367, 368. 

(5)- اسد الغابه, ج 2 ص 233. 

(6) و 7- اسد الغابه, جح 3, ص 92, 93. 

(8)- اسد الغابه, ج 3. ص 307. 
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کنت مولاه فعلی مولاه» برخیزد و گواهی دهد, پس عده‌ای برخاسته و بر 
آت گواهی دادند. 

ابو حنیفه: درست است ولی در همان زمان نیز این مطلب مورد گفتگو 
بوده و به همین جهت علی- علیه السلام- مردم را سو گند دادم تا بر ان 
ادای شهادت نمایند. 

هتم -بابراین. آبا ما غلن:وا تکذیب کنیم و یا گفتارش را رد نمائیم؟ 

ابو حنیفه: هی کدام, و لیکن خودت هی دامع که کروهی از مردم درباره 
علی- علیه السلام- غلوّ ورزیدند. 

هت فجیاا. یادن ورن که عیام شدادضای لاه اوه و به آن 
تصریح نموده و برای مردم خطبه خوانده ما به خاطر علوّ افرادی 3 
اين و آن بترسیم و حق را کتمان کنیم؟! 

(1) و پیش از ابو حنیفه نیز انس بن مالک واقعه غدیر خم را انکار کرده. 
چنانچه ابن قتیبه در «معارف» اورده: انس بن مالک به بیماری برص مبتلا 
بوده و در علت آن گفته‌اند که علی- علیه السلام- از اوء از گفتار رسول 
خدا| : «اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» پرسش نمود. وی گفت: : من پیر 
شده‌ام و این را فراموش کرده‌ام. پس علی- علیه السلام- به او فرمود: 
اب هی کار همست سا که که هنم فا مفای. ارس 
نپوشاند »1 

و گروه دیگری نیز آن را انکار نموده و مورد لعن و نفرین آن حضرت قرار 
گرفته‌اند, چنانچه در «اسد الغابه» آمده: علی- علیه السلام- مردم را در 
«رحبه» سوگند داد هر کس از رسول خدا شنیده که فرموده: «من کنت 
مولاه فعلرن مولاه» برخیزد و گواهی دهد, پس جمعی برخاسته و گواهی 
دادند, و گروهی هم کتمان نمودند. پس آنان که کتمان کرده بودند همه در 
دنیا به امراض و آفات دردناک مبتلا گردیدند. که از آن جمله است؛ یزید ین 
ده و عبد الرحمن بن مدلح <2». 


(1)- معارف. ص 251. 
(2)- اسد الغابه, ج 3 ص 321. 
قضاوتهای امیر الموّمنین علیه السلام .ص:396 


و بعضی دیگر نیز که نتوانسته‌آند حدیبت غدیر خم را به علت متواتر بودنش 
انکار کنند ناچار آن را تأویل و توجیه نموده‌اند. چنانچه در محاجّه مأمون با 
علمای عامه گذشت که اسحاق در پاسخ ماهوان گفت: که مراد از حدیث 
«من کنت مولاه فعلرن مولاه» این است که علی دوست زید بن حارثه 
افت اف ار اه که ود و تا رم هنال شحه ارام اصا نم ره 
است. 

)1( و گروهی دیگر نیز بدین گونه آن را انکار کرده‌اند که گفته‌اند: علی- 
علیه السلام- در ان موقع (حجة الوداع) در یمن بوده است. چنانچه حموی 
در «معجم الادباء» «1» در شرح حال طبری در او آورده: 
یکی کتاب فضائل علی بن آبی طالب است که در اول آن درباره صحت و 
صد ور اخان قصر حم به فصیل سین کته این کف میک وس 
تألیف این کتاب این بوده که یکی از مشایخ بغداد حدیث غدیر خم را انکار 
نموده و گفته بود که ی بن ۳ طالب در 1 هنگام (حجة الوداع) در بمن 
بوده است. و همین گوینده قصیده‌ای سر‌وده که در آن به کلیه منازل و 
بلدان و اماکن اشاره نموده و پیرامون هر کدام شرحی آورده. 7 9 به 
غدیر خم رسیده و واقعه تاریخی آن .را تکذیب نموده و چنین 

ثم مررنا بغدیر خم‌کم قاثل فیه بزور جم 

علی علیّ و النبی الاّي ۱ 

«و انگاه به غدیر خم گذشتیم چه افراد زیادی که در ان باره به پیامبر و 
قلی افتر|ء بسته‌اند». 

و طبری این قصیده را شنیده و کتاب نامبرده را در رد او و بیان طرق 
حدبث عغدیر خم نگاشته است. . و مردم از کتابش استقبال نموده به استماع 
آن می‌پرداختند. 

مولف: آیا براستی گوپنده آن قصیده در غدیر خم حضور داشته و رسول 
خراضان الم قلیه ماه راو ها ما ی ما شا ای کرفته 
و پیغمبر به او فرموده: ۲ 

علی در یمن است ؟! و چر| این گوینده که خودش در ان زمان نبوده به 
تاریخ که 


(1)- معجم الادباء جح 17, ص 94. 
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بهترین گواه بر حوادث و پدیده‌های گذشته است مراجعه نکرده تا بداند که 
رسول خدا پیش از حرکتش به مکه, علی را به نجران یمن به منظور اخذ 
صدقانش فرستاده و بعد علی- علیه السلام- در مکه به ان حضرت ملحق 
شده است. 


و ارام این این کر ازسسنه ک ها ی نارکا خیم 


سایر فضائلی را که برای علی- علیه السلام- در ان سفر به وقوع پیوسته 
0 مانند شرکت دادن رسول خدا, ان حضرت را در قربانی 
و این که حج او مانند حج رسول خدا؛ حج «قران» بوده و همچنین 
2 او را به تصلب و قاطعیت 
در اجرای احکام الهی. 
(1) چنانچه طبری در تاریخش آورده: رسول خدا در سال دهم از هجرت 
علی بن آبی طالب را به منظور اخذ صدقات و جزیه نجران یمن, بدان 
سامان گسیل داشت, و و آن وجود مبارک پنچ روز مانده به آخر ماه ذی 
القعده برای انجام حح از مدینه به طرف مکه حرکت نمود تا اين که به 
«سرف» رسید- در حالی که قربانی خود را نیز به همراه داشت- پس به 
آنان که قربانیر همراه نداشتند فرمود: تا محل شده حح خود را به عمره 
مبدل کنند, و آنگاه علی- علیه السلام- در مکه به رسول خدا پیوست و پس 
از دادن گزارش سفر خود به رسول خدا, آن حضرت به او فرمودند: : لو نیز 
مانند دیکزان طواف نموده از احرام بیرون شو! علی- علیه السلام- عرضه 
داشت که: من در موقع احرام بستن چنین نیت کرده‌ام: «خدایا من احرام 
می‌بندم آن گونه که بنده و رسول تو احرام بسته است». 
پیامبر- صلی الله علیه و اله- به او فرمود: ایا قرباني به همراه آورده‌ای؟ 
امیر المومنین گفت: بسن تا ی و او را در 
قربانی خود شریک نمود و مناسک حح را با همدیگر انجام داده و رسول 
شتر قربانیش را از طرف خود و امیر الموّمنین- علیه السلام- نجر نمود 
»1 


نی ادرف شام که :یه یه الساامت از بمن خه حایف که جر کت 


(1)- تاریخ طبری, ج 2. ص 401. 

قضاوتهای امپر الموّمنین علیه السلام ,.ص :398 

می‌کرد به علت تعجیل در پیوستن به رسول خدا در مکه. از همراهان خود 
جدا شده فردی از اصحاب خود را به جای خود بر لشکر امیر نمود. پس آن 
شخص از حله‌هایی که ی از یمن آورده ِِ بر بعض لشکریان 
پوشانید, تا اين که به نزدیکی مکه رسیدند. علی- علیه السلام- به پیشواز 
آنانه ادها سم مین ان رس رانا آ نها رفیر انش عصه 
شد و به جانشین خود فرمود: این چیست؟ 

گفت: هدفی جز تجمّل و نمایش در انظار مردم نداشته‌ام. 

امیر المومنین به او فرمود: وای بر تو! زود باش پیش از آن که به محضر 
دول حداه صلی الله علس هه یفاب شوه آها راون سا ۰ او 
اطاعت نمود. ,و لیکن همراهانش رنجیده, از علی- علیه السلام- به نزد 
رسول خدا- لب مایم و له شکایت بردند. 


(1 ابو سعید خدری هی کوید: آنگاه رسول خد|- اه اللّه علیه و آله- در 
میان ما بیاخاست و سخنرانی کرد, از او شنیدم که فرمود: «ای مردم! از 
کم شکایت نکنید که او در ذات خدا- پا راه خد|- متصلب و سرسخت 
است» <«1». 

فلز هن جال جدیت یز عم ان بت یی بصام وج بوده هیچ گونه 
تردیدی در ان نیست. زیرا که متواتر است. و حجیبت خبر_ متواتر از 
بدیهیات؛ و دلالت آن نیز بر امامت امیر المومنین, و این که آن حضرت 
فا سول خدا صای له فیمه تفه مره خی ای یی 
چرا که پیامبر در ابتدای آن به حاضران فرموده: 

دااشت الم مس اس و ای مس ها ار هام ار 
نیستم ؟». و کین پاسخ داده‌اند: بله. و پس از این اقرار به انان فرموده: 
«من کنت مولاه فعلیْ مولاه» و معنای آن جز این نیست که هر کس که من 
خودش, و تشکیک برادران اهل سنت ما در سند و يا دلالت ان نظیر تشکیک 
«سوفیست» است در بدیهیات. 

وانگهی, چگونه عقل تجویز می‌کند که پیغمبر امیر الموّمنین- علیه السلام- 
را 


(1)- تاریخ طبری, ج 2 ص 403. 
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جانشین خود ننموده باشد, با این که امیر المومنین از ابتدای رسالت 
پیغمبر- صا ام انس م2 همراه و همگام با آن حضرت در تمام شئون 
و سختیها و مشکلات او حضور فعال داشته تا زمانی که دعوت پیامبر- صلی 
له علیه و آله- همه جانبه و فراگیر گشته است., و در همان حال دیگران 
سرگرم زندگانی خوش خویش و راحت و آسوده خاطر, و اگر هم گاهی 
تحرکی داشته‌اند سرانجام ان فرار بوده است. 
یحیی بن محمد علوی- بنا به نقل ابن ابی الحدید- در این باره گفته: احدی 
از مردم شک ندارد در این که رسول خدا عاقلی کامل و خردمندی هوشیار 
بوده, اما اعتقاد مسلمین معلوم. و اما بهود و نصاری و فلاسفه نیز بر این 
باورند که او حکیمی علیم و فیلسوفی عظیم بوده که آیینی را هدایت و 
ملتی را رهبری کرده و حکومتی بزرگ را تشکیل داده است؛ 0 
بخوبی حسٌ انتقامجویی و خوی خونخواهی عرب را می‌شناخته و 
می‌دانسته که اگر فردی از قبیله‌ای. یک فرد از قبیله دیگر را بکشد, اولیای 
مقتول تا قاتل را به قصاص نکشند از پای نخواهند نشست. و اگر بر قاتل 
ان الا وا رال پا اقا راز 
قبیله او را می‌کشند, و اسلام هم در آن زمان کوتاه. سرشت دیرینه انان را 


دیر کون ننموده و این عادت و خوی آنان را که در اعماق جانشان ریشه 
داشته بکلی عوض نکرده, بنا براین, چگونه کسی احتمال می‌دهد که این 
انسان عاقل کامل که خونهای زیادی از- کفار و مشرکین- عرب بر زمین 
ريخته, بویژه از قریش, و یگانه یار و یاورش در اين خونریزیها و قتل و 
اسارتها پسر عمش بوده, او را جانشین خود قرار ندهد تا بدین وسیله خون 
آپا اين انسان خردمند دنا نمی‌داند که اگر پسر عمش را با بستگانش به 
صورت افراد عادی بگذارد و بگذرد, آنان را در معرض استیصال و نابودی 
قرار داده تا لقمه‌ای برای خورندگان و شکاری برای درندگان باشند, اما 
اگر برای آنان قدرت و شوکتی قرار دهد و صاحب حکومت و اختیار گرداند 
در حقیقت خون انان را حفظ نموده و از نابودی نجاتشان داده است. و این 
به شوه نت و خطیی ات 

انا امال می‌دهی: که این وضع مهار مدا خا ی سل سای 
اللّه 
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و آله- رفته باشد و يا اين که دوست داشته اهل بیت و ذریه خود را 
مستاصل گرداند پس چه شد آن شدّت علاقه و محبتی که به 
خر گدستانی فا فرع الیطامت راشتمت آنا شت کون کف اه را 
مانند یک فرد عادی رها نموده. و علی را نیز به همین وضع که بر بالای 
سرش هزاران شمشیر به انتقام خون عزیزان کشیده باشد ...؟! «1» 
بای کر به رات وان تسم آنها که سر کته «رسول خداص ان 
الله علیه و اله- همواره راجع به تصریح به این موضوع منتظر فرصتی بود تا 
اين که در بیماری وفاتش ی بصراحت از او- علی- نام ببرد ولی من 
داش دلالت ارو بر این کمرسول دا صلی الله کلیم و الم ضواره 
فرضتوه بیان و نریم ای مطل برع ‌ولم ار مخالتت نان یم اه 
این که در مرض وفاتش خواسته از آن پرده بردارد ولی او- عمر- نگذانتنتهة 
ست. 

(1) و همین اقرار و اعتراف عمر بر اين موضوع کافی است در اثبات این 
که رسول خدا امیر المومنین را جانشین خود قرار داده لست. و جلوگیری 
دی ی «تهاا رانا من رشول 
از تا بالات <2 ماوصول فرشادم مگراین که سای یه مروت 
اطاعت او کنند». و نیز فرموده: : «قلا و زیک لا بو حلّی پُحکشوک فیما 
شجر بيَْهْمْ تم لا یَجذوا فی آنفسهم حرجا ممَّا 5 قصَیّت و یسَلموا تسْلیما» 


_ 


«3». 
«چنین نیست, قسم به خدای تو که اینان به حقیقت اهل ایمان نمی‌ شوند 
مگر ان که در خصومت و نزاعشان تنها تو را حاکم کنند و انگاه هر حکمی 


هو کی ام ول اه و ی اس ای ی ترا 
تو باشند». 

این که.عصر کفته: «تبها انگیزه.هن از آن ممانعت, خوف وقوع فتنه بوده» 
تکلی را به خنده وامی‌دارد, چرا که رسول خدا- صا له یه مات او 
صریح می‌فرماید: برایم قلم و دوات بیاورید تا برایتان دستور العملی 
بنویسم که هرگز پس 


ار هه الباه این ات ده من 77 
(2)- سوره نساء؛ ان 04 
(3)- سوره نساء, 05 
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از من گمراه نشوید, و عمر می‌گوید: من نگذاشتم تا مبادا با نوشتار رسول 
خدا| به اسلام صدمه‌ای وارد شود و پا فتنه‌ای پدید آید 9 ولی قسم به خدا| 
که انگیزه ممانعت آنان به جهت دلسوزی برای اسلام نبوده بلکه بخاطر 
مشائلن کیکر بر چه. آن کهبابات و تصریحات رفتول خدا- ضلی الله غایه 
و آله- در غدیر خم راجع به اين موضوع و همچنین قبل و بعد از آن مطالبی 
بوده شفاهی ۵ کدرا ۰ و آنان می‌توانسته اند که آن موارد را انکار و شاهدان 
عینی را از ادای شهادت ارعاب و جلوگیری نمایند. 
اما از جائی که نوشتن وصیت امری ثابت 1 پایدار و سندی قطعی بوده و 
در آینده معالین رای انکار هیا کی در آن هی اه سار آیحر این 
ندیده‌اند که اساسا از نوشتن آن جلوگیری کنند. 
(1) و این که عمر گفته: «سوگند به خدا که فریش بر خلافت او- امیر 
المومنین- اتفا ق نمی‌کردند» در پاسخش باید گفت که: قریش نسبت به 
شخص رسول اللّه نیز مطیع و تسلیم نبوده‌آند, ۳ زمانی که ان حضرت مکه 
را فتح نموده که در آن وفع مخیور به تسایم :شنده ان و آن وقت هم واقعا 
اسلام نیاورده, بلکه در ظاهر اظهار اسلام نموده و کفر خود را پنهان نموده 
و پس از رحلت آن حضرت با گرویدن به این و آن کفر درونی خود را 
آشکار ساختند, و بارها امیر المومنین- علیه السلام- قریش را مورد لعن و 
نفرین قرار داده می‌فر مود: «اجمعوا و حربی کاجماعهم هن حرب 
رسول الله؛ فرشن ی مها ره ام آنها ی م‌دندوان کته جر بر محاربه با 
رسول خدا اتفاق نمودند». ۱ 
و قریش پس از بیعت نمودن مردم با ان حضرت- علیه السلام- (بعد از قتل 
عثمان) نیز به او نگرویده و از او اطاعت ننموده بلکه به معاویه پیو ستند, 
بطوری که در جنگ صفین سیزده قبیله از قریش با معاویه بود, و تنها پنج 
نقرز از آنان.با افیر: المق‌منینت علبه اللام-بودند که یار تتد از محمد بن 
ابی بکر از طائفه «تیم» قریش بخاطر پاکدامنی و نجابتی که از طرف 


فادریتن اشفا بتت: غعمیتن.داشت؛: و هم. این که رنیبه. آن حضرت بود, و 
جعدة بن هبیره از قبیله مخزوم قریش به علت این که خواهرزاده آن 
حضرت- علیه السلام- بود. (پسر ام هانی خواهر ان حضرت 
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بود), و محمد بن ابی حذیفه عبشمی و هاشم بن عتبه زهری, و در خبر 
آمده: و مردی دیگر. 

(1) و اگر این گفتار عمر صحیح باشد که اتفاق قریش شرط صحت خلافت 
است. پس قول خودشان به امامت آن حضرت پس از قتل عثمان و بیعت 
مردم با او نیز باطل خواهد بود؛ زیرا بنا بر آنچه که نقل شد در آن موقع نیز 
فرنتشن ی ان حضرت ایمان نیاورده بلکه, قبله گاهشان معاویه بود. 

و اما این که عمر گفته: «اگر او- امیر المومنین- خلیفه شود عرب از گوشه 
و کنار با او پیمان‌شکنی می‌کنند». دروغی بیش نیست. بلکه قضیه برعکس 
بوده و چنانچه ان حضرت- علیه السلام- عهده‌دار خلافت می‌شد عرب بطور 
عموم از او پیروی می‌کردند؛ زیرا از خاندان پیامبرشان بود. و عرب با ابو 
بکر پیمان‌شکنی کرده آن هنگام که دریافتند که خلافت در محل ۰ 
قرار نگرفته است. چنانچه اعثم کوفی در تاریخش نقل کرده که 
پیمان‌شکنان با ابو بکر به این مطلب تصریح می‌نمودند, و ابو بکر انان را 
مرتدٌ نامیده به قتلِ و حرق و اسارت محکوم می‌کرد. 

قدر مسلم از مرتذین کسانی بودند که دعوی پیامبری نموده بودند, مانند: 
مسیلمه کذاب و اسود عنسی و طلیحه. و از جمله کسانی که عامل ابو بکر 
(خالد بن ولید) او را به بهانه ارتداد محکوم به قتل نمود مالک بن نویره بود 
که قطعا فردی مسلمان بود. و عمر نیز اسلام او را قبول داشت و بدین 
جهت از ابو بکر خواست تا از قاتل او قصاص بگیرد ولی ابو بکر نپذیرفت, 
و تنها جرمش بنا به اذعای خالد این بود که در گفتگویش با خالد از ابو بکر 
به عنوان «صاحبک؛ یار تو>»> تعبیر کرده بود. 

«نتیحان الله* ار این عضبرت, آنان طلحه و زبیر و عايشه را که به جنگ با 
امپر الموّمنین- علیه السلام- که به نص آیات قرآن همچون رسول خدا- 
ها اللّه علض و الم نود هی یر متیر سای عم اور مووه: 
«حربک حربی. ؛ محاربه با تو محاربه با من است » رفته کافر نمی شم ند 
بلکه برای انان درجات و مقامات قائلند, و همچنین نسبت به معاویه با این 
که رسول خدا در موارد زیادی او را لعن کرده و نیز او به مقاتله با امیر 
المومنین برخاسته و سپ بر ان حضرت را رواج داده 
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و مرتکب جنایاتی شده که روی تاریخ را سیاه نموده است. ولی مالک بن 
نویره را به بهانه‌ای واهی سرمی‌برند و نام او را از لیس صحابه رسول خدا 
خو و کنو چنان که ابو عمرو بن منده, و ابو نعیم و قبل از ایشان جد 


ابو عمرو و مورخینی دیگر پس از آنان هی کدام مالک را جز۶ صحابه 
زسول خدا- صلی الله علیه و آله- دکز نکرده‌اند تا اين که نوبت:به انن اثیر 
رسیده و او با این که ناصبی است, در کتاب «اسد الغابه» مالک را در 
زمره صحابه رسول خدا اورده و از مورخین پیش از خودش که او را در 
صحابه عنوان ننموده‌اند اظهار تعجب کرده است. 

اری, کسانی که با امير المومنین- علیه السلام- پس از به خلافت رسیدنش 
پیمان‌شکنی کرده‌اند. افرادی نظیر عایشه, دختر ابو پکر و طلحه پسر 
عموی ابو بکر و زبیر داماد ابو بکر, و عبد الله و عبید الله دو پسر عمر, و 
سعد بن آبی وقاص کت از اعضای شورای شش نفره عمر بوده‌آند؛ و 
همچنین معاویه و بنی امیه که عمر خلافت را برای آنان سیاست گذاری 
نموده بود. با این که نقض عهد قریش با آن حضرت- و یا عرب- بنا به قول 
عمر, تنها به سبب پیشی گرفتن او و ابو بکر بوده بر آن بزرگوار, و نیز 
بخاطر نقشه‌ای بوده که عمر برای به قدرت رساندن عثمان و بنی امیه 
طراحی نموده بود. 

با اینکه نبوت که منصبی است الهی هیچ گونه ملازمه‌ای با به وجود آمدن 
حکومت ظاهری یز سس 6 (به این معتي که اگر حکومت 
نگذاشت 1 9 ات اللّه 18 و 1 و وصیتش به اس امیر 
الموّمنین- علیه السلام- تصریح کند تا از اين راه حجت بر مردم تمام شود و 
لو اين که تمام عرب و عجم و قریش و غیر قریش هم با او پیمان‌شکنی 
کنند, و در نتیجه سرنوشت مسلمانان پس از وفات رسول خدا همانند 
زمان حیات ان حضرت در مکه باشد. و مانند سرنوشت بسیاری از انبیای 
الهی و اوصیای آنان که پیوسته مظلوم و مقهور ستمگران و زورگویان 
زمان خود بوده‌اند. 

و البته آنان تنها حکومت ظاهری را از امیر المومنین گرفتند. وگرنه منصب 
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وصایت و امامت آن حضرت که منصبی است الهی بر جای خود محفوظ و 
تا پایان عمر ثابت و برقرار بوده است. گرچه حق این است که همواره 
مواست وم امن پر یر اخیار اتیای این ۶ اسان نان ان 
ولی اگر با قهر آن را گرفتند اصل نبوت که از طرف خداست باطل نشده 
«رضیک النبی لدیننا فلا نرضاک لدنیانا؛ «» پیامبر تو را برای امور دینی ما 
پسندیده بنا بر این چگونه ما تو را برای دنیایمان نپسندیم». دلالت دارد بر 
و را ای صلن اللهلبه ی الم 
فقط جنبه حکومت ظاهری آن بوده, نه جنبه معنوی و الهی بودن آن و مراد 


ای از خمله طرضیی. النتی. دسا قضیه مان خوا نون انم شک است: تون 
بیماری وفات رسول خدا| به جای آن حضرت؛ و ما قبلا درباره حقیقت و 
ماهیت آن بحث کرده‌ايم. و بر فرض این که صحیح باشد هیچ گونه دلالتی 
بر نتیجه‌ای که عمر از آن گرفته ندارد؛ با این که خودشان گفته‌اند: 

«صلوا خلف کل موّمن و فاجر». و در هر حال معلوم می‌شود که ارزش 
خلافت و جانشینی رسول خدا نزد عمر از امامت جماعت کمتر بوده, چرا 
که خلافت را مربوط به دنیای مردم و امامت جماعت را مربوط به دین 
آنان دانسته است. و هرگاه علمای بهود پا نصار| اشانان متا مشکلی 
می‌پر سید ند آنها را به نزد امیر المومنین- علیه السلام- راهنمایی کرده و 
اظهار می‌داشتند که این جانشین پیغمبر ما و مخزن علم و دانش اوست. و 
ما تنها در حکومت و سلطنت به جای پیامبر نشسته‌ایم. 

چنانچه حموی- با این که نی است- در «معچم البلدان» در عنوان 
«احقاف» از اصبغ بن نباته نقل کرده که امن کوند: روزی در زمان خلافت 
ابو بکر در محضر علی بن ابی طالب نشسته بودیم, در این اثنا مردی قوی 
هیکل و درشت‌اندام_ از اهالی یر هو ؟؟ بر ما وارد شد و در کناری 
نشست و از آنان که آنجا بودند پرسید؛ بزرگ و رئیس شما کیست؟ 


(1)- شرح نهج البلاغه, اين ابی الحدید, ج 1 ص 123. 
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آنان به علی- علیه السلام- اشاره نموده و گفتند: ی ی 
صلی اللّه علیه و آله- و داناترین مردم و ... تا اين که می‌گوید علی آئین 
اسلام را هافر ان کر 
اه خایت نزو اه کر سید .: 


9- تهمت و افترا 


(1) و نیز ابن ابی الحدید از ابن عباس نقل کرده که می‌گوید: روزی به نزد 
عمر رفتم, عمر به من گفت: ای ابن عباس! این مرد چنان در انجام 
عبادات خود را به رنج و تعب انداخته- آن هم به خاطر ریاء- که ضعیف و 
لاغر شده است. 

ابن عباس: مقصودت کیست؟ 

ره 

ابن عباس: انگیزه و هدفش از اين ریاکاری چیست؟ 

عمر. یا با سپ ی 

ابن عباس: ولی در جایی که رسول خدا- صلی الله علیه و اله- بطور صریح 
و آشکار او را به عنوان خلیفه پس از خود به مردم معرفی نموده و تو مانع 
گشته‌ای, دیگر این کار او که تو ااعا می‌کنی چه سودی برایش خواهد 
داشت؟ ۲ 

عمر: درست است که رسول خدا او را معرفی نموده ولی او در آن موقع 
جوانی نورس بوده و عرب او را کوچک می‌شمرده و اما حال به حذ کمال 
رسیده» آپا نمی‌دانی که خداوند هیچ پیغمبری را به لبوت برنگزیده مگر پس 
از اتمام چهل سال او. 

ابن عباس: ولی همه بزرگان و اهل نظر از همان ابتدای ظهور اسلام او را 
فردی کامل می‌دانسته‌اند و لیکن محروم و محدود. 

عمر: البته او- علی- پس از فراز و نشیبها و وقوع حوادثی سرانجام به 
خلافت خواهد رسید, ولی کامهایش در ان می‌لغزد و از اداره آن عاجز 
قی ضانذ: و نو ای ابن عباس! در اینده شاهد این جریانات خواهی بود و در 
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نظریه مهاجرین اولیه که با خلافت او مخالف بودند پی خواهند برد. و ای 
کاش! من هم در آن هنگام زنده بودم و آن روز شما را می‌دیدم, حقا که 
حرص به دنیا حرام, و مثل دنیا همچون سایه توست که هر چه به آن 
نزدیکتر شوی از تو دورتر می‌گردد ۰1 

(1) مقلف: سبحان الله! چگونه می‌ شود که عمر کسی را که خداوند بر 
عصمت و طهارت او گواهی داده و او را نفس پیامبرش دانسته گاهی به 
عجب,؛ و زمانی به ریا متهم می‌سازد, با این که خداوند به جز بر عصمت او 
بطور عموم, بر اخلاص او خصوصا, و همچنین تواضع او کواهی داده که 
می‌فرماید: بح . 

«و بطیقون الطعاق غلی غته مشکینً تفا و سیرأ انما تطعمْکم لوَجّه 
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الله لا رید مِنْکَمْ جزاء و لا شکورآ» «2». 

شت هرس دی وا یه اقفر ها سیر میتی صاعای می‌ دهد وء کو زد ما 
فقط برای رضای خدا به شما طعام می‌دهیم و از شما هیچ پاداش و 
سپاسی نمی‌خواهیم . 

دس ار این کیت اب ها زیت آیه شریفه بر آثبات افضلیت 
آن حضرت علیه السلام. و چه زیبا ابن عباس از اين سخن عمر پاسخ گفته 
که تام آفنه الخفمه > مس‌طافی از انق کارین مه سوام اند 
در حالی که رسول خدا او را برای خلافت به مردم معرفی نموده ولی تو 
مانع گشته‌ای». 

ات که ند کلد ال نا دارم بح روا ان حور مان ی اب 
عباس از گفتار دنک وی که کف «عرب او- علی- را خردسال می‌شمرد» 
نیز به خوبی پاسخ داده که اهل عقل و درایت همواره از ابتدای ظهور 
اسلام او- امیر الموّمنین- را مردی کامل و بزرگ می‌دانسته‌اند, و مفهوم 
اولش این است که تو پیش‌بینی‌ها و تمهیدات رسول خدا را به منظور 
استخلاف او تغییر داده و ویران نموده‌ای. 


(1)- شرح نهج البلاغه, ج 3, ص 5 ذیل خطبه «للّه بلاد فلان». 
(2)- سوره دهر» ایه 8 و 9. 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ‏ ,مص 407۰ 
و آنجا که عمر به ابن عباس یی ک وان «آیا ته ی که خداوند هی 
پیعمبري ر به نبوت برنگزیده مگر پس از رسیدن به چهل سال» به او باید 
گفت: آیا گفتار خدا را درباره یحیی- علیه السلام- نشنیده‌ای که می‌فرماید: 
و یناه الحْکم ضَبیا؛ «1» و او را در کودکی مقام نبوت بخشیدیم». 
و منشاً تشکیک عامه در اين مطلب که امیر المومنین نخستین کسی بوده 
که به رسول خدا- صلی الله علیه و اله- ایمان اورده- با این که ان از 
مسلمات تاریخ است- به بهانه این که اسلام آوردن او در حال کودکی بوده, 
همین تشکیک عمر است. 
و این که عمر به ابن عباس گفته: «او- علی- سرانجام پس از وقوع وقایع 
و حوادئثی به خلافت خواهد رسید اما حامماششن در ان هی لغرد .و ردو 
پاسخ او باید گفت: که علت آن همه نابسامانیها و کشمکشها: 1 ابو 
بکر شده‌اید, و اگر خلافت را از همان ابتدا برای اهلش می‌گذاشتید هیچ 
شمشیری در اسلام کشیده نمی‌شد و نه خونی ریخته می‌شد, به شهادت 
عقل و وجدان و تصریح خود امیر المومنین بر آن و بلکه معاویه, در ضمن 
نامه‌ اش به محمد بن ابو بکر 


و کار دیگری که عمر به منظور متزلزل نمودن خلافت امیر المومنین- علیه 


السلام- برای هميشه انجام داد- غیر از تصدی ناحق خودش و ابو بکر- این 
که طلحه و زبیر را نیز برای تصدی خلافت صالح دانسته آنان را جزو افراد 
شورای شش نفره خود قرار داد با اين که خود او در زمان حیاتش ان دو 
را در مدینه نگه داشته و ممنوع الخروج نموده بود حتی برای جهادی که بر 
همه مسلمین واجب است, به آنان می‌گفت: 

«یکفیکما جهاد کما ایام النبی؛ برای شما کافی است جهادی که در زمان 
رسول خدا| ِ: داده‌اید» و علتش آين بود که آنان در امر خلافت و 
عوف داماد ِ را ۱۳ ۱۳۳۳ راه زمینه را 0 
بخلافت رسیدن عثمان و بنی امیه آماده کرد, و به همین جهت طلحه و زبیر 
اولین کساتی بودند که:بیعت با آن حضرت- علیه 


( لا نورق مرتمم آبه :1 1 

قضام‌ای اه الم مت ایض ون 

السلام- را شکستند, و در نتیجه برای بنی امیه به سر کردگی و زعامت 
معاویه یگانه منافق و مزور تاریخ که تا کنون دومی برایش نیافته ایم؛ از ان 
زمان پایگاهی نیرومند و حکومتي استوار در شام فراهم گردید, و پس از 
آن بهانه قتل عثمان پسر عموی آنان ی اضافه گردید. 

و این که عمر گفته: سا این که رت یه ضحت :رای مماجرین اولیه که او- 
امد الفتضی را خلافت سا را اند سا رات هم ین 
جمله را نیز اضافه می‌کرد: «و تا این که عرب به اشتباه رسول خدا نیز پی 
بیرد», چرا که رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- از آغاز بعثت در «یوم 
الانذار» تا به هنگام وفاتش همواره امیر الموّمنین را به عنوان وصیّْ و 
جانشین خود به مردم معرفی می‌نمود. ۲ 

و نیز باید به او گفت: تمام مردم از عرب و عجم, انان که مکابر و کودن 
نیستند, می‌دانند که تنها منافقین بودند که به وسیله تو و ابو بکر امیر 
المومنین را از تصدی خلافت بازداشتند, و اما مسلمانان واقعی و مهاجرین 
اولیه که عبارت بوده‌اند از: سلمان, ابو ذر,. مقداد. عمار. حذیفه و نظاثئر 
نان اما عم کر و کت با این را هی کروه ولی نتوانستند. 
رای ایی‌ کته ان را ار زر کرده وی مس 
ههواره دوستدار و علاقه‌مند به بلی هاشم بودم ۳ این که رسول خد|- 
الله عانه اد از دنیا رحلت نمود و من در آن حال می‌ترسیدم که قریش 
با اجتماع و تبانی خلافت را از بنی هاشم بگیرند , پس در آثر شدت اندوهی 
که بخاطر وفات رسول خدا داشتم, حیرت‌زده گاهی به نزد بنی هاشم 
می‌رفتم در حالی که انان در میان حجره رسول خدا در کنار جسد پاک ان 
حضرت مجتمع بوده و زمانی هم به نزد قریش رفته مراقب اعمال و 


حرکات سران آنان بودم پس در این اثناء عمر و ابو بکر رز ندیدم, کسی 
گفت: آنان در سقیفه بنی ساعده اجتماع کرده‌اند. ناگهان دیگری خبر آورد 
که با ابو بکر بیعت کردند. و پس از اندک زمانی ابو بکر را دید .مت آبد. :در 
حالی که عمر و ابو عبیده و گروهی دیگر از اهل سقیفه همراه او بودند و 
همگی آنان «ازار» صنعایی به کمر بسته به هر کس که می‌رسیدند به زور 
با رضاء از او برای ابو بکر 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام رص :409 
بیعت می‌گرفتند. من از مشاهده این حالت بسیار اندوهگین شده شتابان 
خود را به بنی هاشم رساندم در حالی که در بسته بود. محکم در را زدم و 
گفتم: مردم با ابو بکر بیعت کردند. پس ابن عباس بر انان نفرین کرد و 
گفت: تا ابد خیر نبینید من به شما دستوری دادم ولی اعتناء نکردید. ۳۳ 
شذت ناراحتی و حزنی که داشتم درنگ کردم. و در همان شب مقداد. 
سلمان. ابو ذر, عبادة بن صامت. ابو الهیثم بن تیهان. حذیفه و عمار را دیدم 
که تصمیم گرفته بودند خلافت را در میان شورایی از مهاجرین بر گردانند, 
اين خبر به ابو بکر و عمر رسید پس به نزد ابو عبیده و مغيرة بن شعبه 
رفته از آنان کمک فکری و چاره‌اندیشی خواستند. مغیره به آنان گفت: 
صلاح در این است که عباس را ببینید و براي او و فرزندانش بهره و نصیبی 
در خلافت قرار دهید تا از ناحیه علی بن اآبی طالب اسوده خاطر باشید 
»> ... 
(1) «نظام» که از مشایخ معتز له و استاد جاحظ است آورده که: «رسول 
خدا- صلّی ۳ علیه و آله- در موارد متعددی بر خلافت علی- کرم ِ 
ولی عمر آن را کتمان نموده و هم او بوده که در سقیفه از حاضران برای 
ابو بکر بیعت گرفته است». 
وانگهی, چگونه عمر می‌گوید: «تا اين که عرب به صحت رأی مهاجرین 
اولیه پی ببرد که با خلافت او- امیر الموّمنین- مخالف بودند» با این که 
طلحه و زبیر که به اعتقاد آنان از معروفترین و باسابقه‌ترین آنان بوده‌آند, 
در ابتدا با خلافت امیر المومنین- علیه السلام- مخالفتی نداشته‌اند؛ زیرا 


ی و 
زمانی که پسر او از اسماء دختر ابو بکر بزرگ شده است, و هنگامی که 
خواستند به زور از او برای ابو بکر بیعت بگیرند شمشیر کشید, پس عمر 
شمشیر را از دستش گرفت و آن را به دیوار زد و گفت: 

بگیرید اين کلب را. 

و اما طلحه, با این که پسر عموی ابو بکر بوده ولی در جریان خلافت او 


(1 ددع تفه اثلاغهر این ان خی علض 
فضاوهای اسر امین علیه الساا مش 210 
نداشته است. چنانچه در «عقد الفرید» آمده: وقتی که عثمان خواست 
وصیت‌نامه ایق یک زا بخواند طلحه به او گفت: بخوان آن .زا و لو آن که 
اسم عمر در آن باشد. پس عمر به طلحه گفت: این را از کجا دانستی؟ 
گفت: از این که تو دیروز او را به خلافت رساندی و او امروز تو را! 
نش رات ان ااحدید ام عمر تنها کسی بوده که بیعت با ابو بکر را 
محکم و مخالفین را سرکوب نموده است. و در این رابطه شمشیر زبیر را 
شکسته, و بر سینه مقداد کوفته, و در سقیفه سعد بن عباده را زیر لکد 
گرفته و گفته بکشید سعد را خدا او را بکشد, و بینی حباب بن منذر را 
مجروح نموده به علت این که در سقیفه گفته بود: «انا جذیلها المحکک, و 
عذیقها المرچب؛ منم محلّ اعتماد در قضیه خلافت». 
و نیز گروهی از بنی هاشم را که به خانه فاطمه- علیها السلام- پناه برده 
بودند تهدید نموده آنان را از خانه خارح ساخت. و بالأخره اگر کوششهای او 
برای ابو بکر نبود هیچ کاری برای او از پیش نمی‌رفت «1» و اما اين که 
عمر گفته: «#حرص به دنیا حرام است », این گفتار وی شگفت‌انگیز است؛ 
آیا او حربص بر ریاست است که جنازه پیامبرش را بدون تجهیز روی زميین 
گذاشته و بخاطر کسب سلطنت, - بدون داشتن استحقاق آن- با مردم به 
منازعه برخاسته و . . یابآن کس که با داشتن اهلیت و استحقاق آن به 
جهت ی رسوال ٩‏ صلی ال یه و ال پر ارم همین ات و 
۳ اللم بو دارا بودن تمام ضفات کال 
همه از آن دست کشیده و به دنبال تچهیز و کفن و دفن پیکر مطهر رسول 
خدا| رفته, و پس از آن نیز به جمع‌آوری قرآن همت گمارده و اصلا در 
سقیفه حاضر نشده و قطعا اگر حاضر می‌شد هرگز کار به نفع دیگران 
پایان نمی‌پذیرفت. 
چنانچه انصار به حضرت فاطمه- علیها السلام- گفتند: اگر پسر عمت پیش 


از 
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ابو بکر به ما پيشنهاد بیعت را نموده بود به ديگري عدول نمی‌کردیم, و 
همحین مققعی کي ار آلمومس یه سای با آبان ماه مود هن 
خرن کته اترها سای انا بش ار آن کضیا اه کر شعت کنم 
شنیده بودیم هر گز با دیگری بیعت نمی ‌کردیم!. 

و اما این که عمر گفته: «همانا دنیای تو به منزله سایه توست ...» 
تیآ ات ریظن ات اساسا ناهام ارت 


چرا خودش بخاطر آن به رسول خدا نسبت هجر داد و از وصیت کردن آن 
رسول له بود- با ننماید- و نیز حکم قتل او را صادر 
نمود- در صورتی که از دستور شوراء اطاعت نکند. 


0- پاسخ کوبنده 


(1) ابن ابی الحدید از «موفقیات» زبیر بن بکار از ابن عباس نقل کرده که 
می‌گوید: به قصد دیدار با عمر بیرون رفتم- تا اين که می‌گوید- عمر به من 
گفت: 
چرا برای خواستگاری به نزد پسر عمت- علی- نمی‌روی؟ 
ابن عباس: تو پیش از من نرفته‌ای؟ 
عمر: یکی دیگر از دخترانش را. 
و انگاه عمر گفت: ای آبن عباس! می‌ترسم اگر پار تو- علی- خلیفه شود او 
را عجب گرفته از راه منحرف گردد و ای کاش! که من وضع و سرنوشت 
شما را پس از خودم می‌دیدم. 
ابن عباس: ولی پار ما 11 چنان که خودت نیز می‌دانی هیچ‌گاه نه حکم خدا 
را, تغییر داده, و نه تبدیل نموده و نه به هنگام مصاحبتش با رسول خدا- 
صلی اللّه علیه و آله- او را به خشم آورده است. 
ابن عباس می‌گوید: در اینجا عمر کلام مرا قطع نموده گفت: و نه آنگاه که 
خواست دختر ابو جهل را بر فاطمه خواستگاری کند. 

قضاوتهای سا ی اس ,مص 412۰ 
ابن عباس به او گفت: خدای تعالی فرموده: «و لمْ تج له عَرماً 1 
نيافتيم برای انسان اراده و تصمیمی» و يار ما هرگز قصد ناراحت نمودن 
رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- را نداشته و لیکن افکار گوناگون برای 
همه کس پیش می‌آید حتی برای آگاهان در دین و درست‌کرداران. در اینجا 
عمر گفت: ای ابن عباس! کسی که می‌پندارد می‌تواند در دریای علم شما 
فره رفته: قعر آن را خرباید. حمانی کردهبی‌اساندو از آن عاحز «2»: 


1 تیال کار قعر 


ی 270 اف ی و ای 
کیر و بین عزت نفس و بزرگ منشی نمی‌پینند, خدای تعالی می‌فرماید: 5 
لالز و لرشوله و وین و لک المْنافقین لا بقلَمَونَ «3»؛ عزت 
ا تا را ی 
نیستند»؟. 

و از انجا که امیر الممنین- علیه السلام- دارای منش و خویی بوده محبوب 
پروردگار, از عدم تواضع و فروتنی برای اهل ریاست و دنیاپرستان ... از 
اینرو عمر او را به عجب سبت داده است, وگرنه . 1 چضرت- علیه 
یت ات وی و تم یت صلّی اللّه علیه و آله- 


فرموده: 
«و عبادٌ امن الذین بسن ۶ ی الأَرْض ۳ و اذا خاطبهّم الجاهلّون 
قالوا سَلاماً ...» <4» 


و بندگان (خاص) خدای رحجمن آنان هستند که بر روی زمین بتواضع و 


(1)- سوره طه, آیه دِ1. 
(2)- شرح نهح البلاغه, ابن آبی الحدید ج 3, ص 6 دذیل خطبه «للّه بلاد 
فلان». 
(3)- منافقون, آیه 8 
(4)- سوره فرقان؛ ایه ۵3. 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص:413 
0 7 ۷ مردم حاهل بخ آا خطات (ه غتات) نهاتن 3 
سلامت نفس جواب دهند ... 
شک وا ات ان کر نم آبه فرشان. آه.ی اهل ست کزان رل ده 
ست . 
و اين که عمر گفته: «و نه در خواستگاری دختر ابو جهل بر فاطمه- علیها 
السلام- . ۰ تعریض و رد بر ابن عباس بود که به او گفته بود «تو شخصیت 
صا نامیا ی توا وه اس ار 
تغییر و تبدیل نداده و رسول خد|- ضلی. له عانهه. اب را به خشم نیاورده 
است». 
موم این ار انا وی رود کت نا زا مرت 
| 


افترای بر امیر المومنین- علیه السلام- و رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- 
خواسته بود کلام او را نقض و رد نماید. 

و دلیل بر بی‌پایگی آن مطلبی که عمر اظهار داشته, این که چگونه ممکن 
است که رسول خدا که خودش آورنده این قانون است: «فانکخوا ما طابت 
۹۹ من اللساء مثنی چ تلات و ژباع» «1» با انجام آن خشمگین گردد, چال 
آن که خدای تعالی درباره او فر موده: «فْل ان کان لِلرّحمن ول قاتا أَوّل 
العابدین «2» بگو اگر خدا را فرزندی بود پس من اوّلین پرستش کنندگان 
او بودم». و رسول خدا- صلی اللّه علیه و آله- اولین کسی بود که به احکام 
و فرامین ای هو ماه آ نما مفخم فمل خی سوم ات چنانچه 
آن هنگام که ربا را باطل و لغو نمود فرمود: «اولین ربایی را که برمی‌دارم 
ربای عمویم عباس است » و آن هنگام که خونهای جاهلیت را برداشت 
فرمود: اوّلین خونی را که برمی‌دارم خون پسر عمویم ربيعة بن حارث بن 
عبد المطلب است». 

وا رف ری اه وی وم ای فاص اس درف 
مکه 


(1)- سوره نساء آیه 3. 

(2)- سوره زخرف, ایه 81. 
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خطبه خواند و در ضمن خطبه‌اش فرمود: «خداوند ربا را لغو نموده, و ربای 
عباس بن عبد المطلب برداشته شده است. و هر خونی که در جاهلیت 
ریخته شده برداشته شده, و اوّلين خونی را که برمی‌دارم خون پسر عمویم 
زتیو»ه بن حارثت بن عبد المطلب است » (و ربیعه قبل از اسلام در میان 
بد بنی لیث رفته زن شیرده طلب می‌نمود پس بنو هذیل او را کشته 
بودند). 

بعلاوه, غیرت و رشک بردن زن نسبت به شوهرش بخاطر ازدواج او با 
همسری دیگر از کفر اوست. چه رسد به رشک بردن نزدیکان او. 

و اما اینکه ابن عباس او را در این مطلب تکذیب نکرده بلکه بنحوی دیگر او 
را پاسخ گفته, بر طریق مماشات و جدال به نحو احسن بوده, و به همین 
جهت عمر مجبور شده اقرار کند که از محاجه با او عاجز است. 


7 اغفال را 


(1) طبری در تاریخش از ابن عباس نقل کرده که می‌گوید: اولین 
انتقاد کنند این بود که او در سالهای اول خلافتش نمازش را در منی 
شکسته می‌خواند تا این که در سال ششم نمازش را تمام بجا آورد, 
بسیاری از صحابه رسول خدا- صلی الله علیه و آله- به او اعتراض کردند و 
حضرت علی- علیه السلام- را ام ی فا مر مود بخدا سوگند 
نه مطلب تازه‌ای اتفاق افتاده و نه زمانی طولانی از حیات رسول خدا 
گذشته خودت هم بخاطر داری که پیامبر خدا نمازش را در منی شکسته 
می‌خواند و پس از او ابو بکر و عمر نیز به همین ترتیب. و خودت هم در 
سالهای گاشتم. فاد انار عمل می‌نموده‌ای, حال چه شده که از آن 
برگشته‌ای؟ 

عثمان گفت: نظریه‌ای بود که بخاطرم رسید «1». 

خطیب در «تاریخ بغداد» از معاذ بن معاذ نقل کرده که می‌گوید: به عمرو 
بن 


(1 ارم ات مرح در 922 کاملد این در و 214 
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عبید گفتم: چگونه است این حدیثی که حسن نقل کرده که عثمان همسر 
عبد الرحمن را پس از انقضای عده اش از شوهرش ارت داده است. عمرو 
پاسخ داد: 

عنمان صاحب سنتی نبوده است. 

مولف: اگر عثمان صاحب سنتی نبوده, پس چگونه اهل سنت او را پیشوای 
سوم خود قرار داده‌اند. از این ۳ آپا رأی‌تراشی در برابر عمل رسول 
که ای ام سس ات سس سا ال اس ۰ 


و نظر مان فربارج اخرار طلاق 


(1) ابو نعیم در «حلیه» از ابو الحلال عتکی نقل کرده که می‌گوید: به 
منظور انجام کاری نزد عثمان رفته بودم. و چون کارم تمام شد, عثمان به 
من گفت: آیا حاجتی داری؟ ۱ 

گفتم نه, جز یک سوال شرعی, و آن این که مردی از فامیل ما اختیار طلاق 
همسرش را به خود او واگذار نموده است. 

عنمان پاسخ داد: در این صورت اختیار طلاق با زن خواهد بود. 

موّلف: آیا رسول خدا- ضلی آلله علية و الم نفرموده: «الطلاق بید من اخذ 
بالساق». 


4- عثمان و عفو از قاتل 


(2) عوانه در «شوری» و جوهری در «سقیفه» از شعبی نقل کرده‌اند که 
می‌گوید: 
مردم درباره جریان قتل هرمزان, که عبید اللّه پسر عمر او را کشته بود 
بسیار گفتگو می‌کردند» پس عثمان به منبر رفت و گفت: ای مردم ! از 
قضای آلهی,یفه که شید الله سرطران را کشت .و اوخسلها نی است که 
وارتی جز خدا و مسلمین ندارد و من پیشوای شما هستم و عبید ال را 
عفو کردم, آیا شما نیز فرزند خلیفه دیروزیتان را نمی‌بخشید؟ همگی گفتند 
بله, پس او را آزاد # 
گرفت و 
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فرمود: سبحان اللّه! این نظری است که عثمان از نزد خودش ابراز نموده, 
انا خی کی امه کش هم کوم ای اوه بدا ب ند که 
این بتسی: شگفت آور اشتت اظ 1 


5- توسعه مسجد الحرام و تخریب منازل 


(1) واقدی آورده: در سال 26 هجری عثمان مسجد الحرام را توسعه داد, 
و بدین منظور از بعضی, خانه‌هایشان را خرید. ولی عده‌ای هم حاضر به 
فروش نشدند, عثمان به آنان اعتنایی ننموده منازلشان را ویران نمود و 
قیمت آنها را از بیت المال پرداخت کرد, این گروه به عثمان اعتراض نموده 
نز اه قرباد کشيدتد, عسمان سور داد آبان را زنداتی کنتد: وید انان کفت: 
شما تنها از بردباری من سوء استفاده کرده‌اید. پیش از من عمر نیز اين 
کار را با شما انجام داد ولی بر او فریاد نکشیدید <2». "۳ 
و همین خبر را بلاذری نیز در «فتوح البلدان» نقل کرده و پس از ان اورده: 
ولید بن عبد الملک به عمر بن عبد العزیز نوشت تا «مسجد النبی» را از 
هر طرف به وسعت دویست ذراع برساند, و اضافه کرد که اک کقتیی از 
فروش خانه‌ اش امتناع ورزد بگو خانه‌اش را قیمت زده بهایش را ؛ به او 
بیرداز و خانه‌اش را خراب کن, چرا که تو در این کار سلف صدقی هحون 
عمر و عثمان داری. _ 
یعقوبی در تاریخش اورده: در سال 17 هجری عمر به مکه رفت و مسجد 
الحرام را توسعه داد و خانه‌های بعضی را خرید ولی بعضی هم حاضر به 
فروش نشدند, پس خانه‌های این دسته را نیز ویران نمود و بهای آنها را از 
بیت المال پرداخت نمود؛ ؛ از جمله خانه عباس نیز خراب گردید. 
عباشن به عمر کشت ابا خانه مرا خر ات عی کنن ؟ 


(1)- السقیفه, جوهری. ص 96. 
(9هتایت عفمح 2ص 1154 
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عمر گفت: بله. به منظور توسعه 
غبانن کف رسول خدا- صلی الم علیه و آلم- فر موده: «همانا خداوند به 
داوود پیغمبر وحی نمود تا مسجدی در «ایلیا» بنا کند, داوود مسجد را 
ساخت. پس خداوند به او وحی فرستاد که من جز پاکیزه و حلال را 
اک ۱ 0 0 0 و۳۳ ۲ 
دید که یک قطعه زمین را نخریده است, پس آن را خرید». 
عمر چون این را شنید گفت: دا کی ایه سر ها اه رن دا ی 
له علیه و آله- شنیده است؟ 
گروهی برخاسته بر آن گواهی دادند- تا این که آورده- عمر از مکه 
بازگشت. 
در حالی که عباس نیز با او بود, پس عمر بر او پیشی گرفت., و آنگاه 


و تا ۱ 
تقذم جوید, وهی که کر سا هت 

عباس به او پاسخ داد: خدایمان ما را دید که در نبوت نیرومندیم و از 
خلافت ضعیف! <1» 


)ان ایب الخدید آوزفه: شحامی که رسول خدا*:ضای, الاه ع لیم .| 
قرارداد صلح حدیبیه را با سهیل بن عمرو (از طرف قریش) نوشت. که از 
جمله مولدٌ آن یکی این بود که اگر کسی از مسلمانان به نزد قریش رود او 
را بپذیرند. و به مسلمانان بازنگردانتد: ولی اگر کسی از قریش به نزد 
پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- برود هر چند مسلمان باشد او را به قریش 
این جه ننگ است ای ابو بکر! آبا مسلمانان به ی باز گردانده شوند؟! 


(1)- تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 138. 
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و آنگاه به نزد رسول خدا رفت و در مقابل آن حضرت نشست و گفت: آپا 
شما به حق فرستاده خدا نیستید؟ 
پیامبر- صلی الله علیه و اله- بله. 
عمر: ایا ما در حقیقت مسلمان نیستیم؟ 
پیامبر: بله. 
عمر: ایا انان کافر نیستند؟ 
پیامبر: یله. 
7 1 | 
به من دستور دهد انجام می‌دهم, و قطعا مرا ضایع نخواهد نمود. 
عمر غضبناک از نزد ,رسول خدا| برخاست و گفت: اک با انی برای خود 
پيابم هرگز به چنین ذلّتی تن در نخواهم داد. و سپس به نزد ابو بکر رفت و 
گفت: هکر مین ما هد دادم تفه گنه روف داخال که خو اد شید 
پس چطور شده وعده او؟ 
اتیکین ابا رتول خدا به و کفته همین آمسال مارد مک واه فد 
عمر: نه. 
ابو بکر: بسن در انوم کی داعان .که ها شیم شید 
عمر: پس این صلحنامه‌ای که نوشته شده چیست و چگونه ما به این 
خواری گردن نهیم؟ 
ابو بکر: دست از پاری رسول خدا- خن آلاه علیه و الم برندار. به خدا 
سوگند او فرستاده خداست, و خدایش او را درمانده نخواهد گذاشت, از 
اینرو در روز فتح مکه هنگامی که پیامبر خدا کلیدهای خانه کعبه را در 
دست گرفت: فرمود: عمر را نزد من بخوانید! 


کر ی تقو فا خداتصلی الله ماه اه و ار ان 


قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص :419 

است که به شما وعده داده بودم <1». 

(1) شهرستانی در «ملل و نحل» از «نظام» نقل کرده که می‌گوید: عمر 

در روز حدیبیه تردید نمود,,و این شک در دین خداست و ناخشنودی نسبت 
به آنچه که رسول خدا- ضلی اه اعلیه ور اد قضاوت و حکم نموده است 

.»2« 

و هنگامی که ابو عمرو شطوی معتزلی خواست شیخ مفید (ره) را از راه 

وقوع اجماع, بر اسلام آن دو محکوم گرداند و مفید این استدلالش را رد 

نمود, آنگاه مفید به وی گفت: مر مخصنود کته را دیا تمه مفحال انیات. ان:ز۱ 

به تو ندادم, حال تو را در محذوری قرار خواهم داد که تو می‌خواستی مرا 

در آن وارد سازی. آیا قبول داری که تمام.امت اتفاق دارند بر اين که هر 

کس که در دین خدا و نبوت رسول خدا- ضلی الله:غلیه و ال بودند کقة به 

کفر خود اعتراف نموده است؟ 

ابو عمرو: بله. 

مفید: و خلافی نیست در این که عمر گفته هیج‌گاه از روزی که مسلمان 

6 دی دا مس رام کر رای و سول سا با اجب مضه 

نمود که به نزد آن حضرت رفته و گفتم: | یا تو فرستاده خدا نیستی؟ 

فرمود: بله. 

گفتم: ایا ما موّمن نیستیم؟ 

فرمود: بله 

گفتم: پس چرا این چنین تن به لت داده‌ای؟ 

رسول خدا: این ذلت نیست و خیر تو در آن است. و سپس به او گفتم: آپا 

به ما وعده نداده بودی که داخل مکه می‌شویم؟ 

فرمود: بله. 

گفتم: پس چرا وارد نمی‌شویم؟ 


)رح هه البلاغهه این آیی: لدب ده ره 109 حیل هه لام بلاد 
فلان». 
(2)- ملل و نحل, ج 1 ص 71. 
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قرمود: آیا به تو وعده داده بودم که همین امسال داخل می‌شوی؟ 
عمر: نه. رسول خدا- صامر الله اه اه فرمود: پس به خواست خداوند 
به زودی داخل مکه خواهیم شد. 
شیخ مفید (ره) گفت: بنابراین او در دین خدا و نبوت رسولش تردید نموده 


است. 

و آنگاه موارد دیگری از شکوک او رز با ذکر دلیل برای او شرح داد و سپس 
نتیجه مطلوب را گرفت: . یس از آن گفت: بعض از نواصب ادعا کرده‌اند که 
عمر پس اق ات دای ایمان آورده و شک او به یقین مبدل گشته 
است و لیکن گفته 

انها ادعایین انست هن دلیلبه لا رم در ترایز ان اخماع قافه ازژنین: 

شیخ مفید می‌گوید: ابو عمرو پاسخی نداشت جز این که گفت: من باور 
ندارم این که کسی تا کنون اذعای چنین اجماعی نموده باشد. ۱ 

ول ای ای بر ات را ای و ار 


7- عمر و شور 


(1) و نیز ابن ابی الحدید آورده: آنگاه که عمر بر اثر ضربات ابو لوْلو 
مجروح گردید و به مرگ خود یقین کرد, دربارم جانشین پس از خود به 
مشورت پرداخت ... و آنگاه گفت: رسول خدا- صلی الله علیه و له از دنا 
وفات نمود در حالی که از این شش نفر از قریش راضی و خشنود بود؛ 
علی, عثمان, طلحه, زبیر. سعد, عبد الرحمن بن عوف. و من تصمیم 
گرفته‌ام خلافت را در میان انان به شورا بگذارم تا یی نفر را از بین 
خودشان برای تصدّی خلافت انتخاب نمایند ... و سپس گفت: این شش نفر 
را نزد من بخوانید! 

آنان را خواندند. پس بر عمر وارد شده در حالی که او در بستر مرگ 
آخرین لحظات زندگی خود را می‌گذرانید. عمر به آنان نگاهی افکنده به 
ایشان کفنت* آبا فک شما چشم طمع به خلافت ندارید؟ 

اه از اين گفتار وی ناراحت شده سکوت اختیار کردند ... و پس از آن به 
انها 
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گفت : آیا من همگی شما را از وضع اخلاق و روحیاتتان آگاه نسازم؟ 
گفتند: بکوا که اک بکوتی نهر اکتا تخواهی کرد: پس به زبیر رو کرده و 
گفت: اما تو ای زبیر! مردی زیرک, ند خلق, و بخیل هستی, در حال 
خشنودی, مومن, و در موقع غضب, کافر, یک روز انسان و روز دیگر 
شیطانی, اگر خلافت را به تو واگذار کنم مسلمانان در «بطحا» برای یک 
صاع جو سر و مغز یکدیگر را خرد مي‌کنند. و اگر تو خلیفه مسلمین باشی 
آت رون که‌حوخ شظانی بر تهطالت آیوحه کسی شهای این مزدم اند 
بود؟! و تا چنین خصلتهایی در تو هست خداوند سرنوشت این امت را به 
دست تو نخواهد سپرد. 
و آنگاه به طلحه رو کرد- و در حالی که هنوز از روز وفات ابو بکر کینه او 
را در دل داشت. بدان جهت که طلحه به ابو بکر گفته بود: تو زنده‌ای و 
عمر این گونه با ما مخالفت می‌کند, ۳ تو نباشی و او 
زمامدار امور مسلمین شده باشد- و به او گفت: آپا درباره 0 
یا سکوت کنم؟ طلحه گفت: بو که سخن خیر نمی گویی. 
عمر: من تو را از روز جنگ احد می‌شناسم که : بر اثر مختصر جراحتی که به 
انکتنیت نو رسیده بود آن همه تفت توت نمودی. و نیز رسول خدا| از دنیا 
رحلت نمود در حالی که نسبت به تو خشمگین بود به خاطر سخنی که در 
موقع نزول آیه حجاب گفته بودی. ۳ 
جاحظ گفته: «سخن طلحه در موقع نزول ایه حجاب این بود که در حضور 


افرادی که بعد گفتار او را به پیغمبر رساندند گفته بود: حجاب امروز 
همسران رسول خدا چه سودی برای او خواهد داشت انگاه که از دنیا برود 
و ما با همسرانش ازدواج نمائیم؟!» 
جاحظ پس از نقل خبر اضافه کرده: «اگر در اینجا کسی به عمر بگوید: تو 
تقو الصا کی لصا ادا مات سور حالی که ار اس شش 
نفر راضی بود, و اینک به طلحه می‌گویی رسول خدا وفات کرد در حالی که 
تت ‏ ی سا کم مسا ای آن مار وی موه نزول آیه حجاب- 
پاسخی از این 
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تناقض‌گوئیش نخواهد داشت. و لیکن کیست که بتواند در برابر عمر کمتر 
از این سخن را بگوید, چه رسد به اين اعتراض!» 1 
(1) موّلف: با توجه به این تناقضی که در گفتار عمر وجود دارد ناچار 
می‌بایست تج از آن دو خلاف واقع باشد, و از حاازه که معمولا سخن 
دروغ به فراموشی سپرده می‌شود ناگزیر کلام اول او که گفته: پیغمبر از 
این شش نفر راضی بوده دروغ بوده و عمر آن را فراموش کرده ات و 
اگر گفتار نخستین وی راست بود سخن دوم را که ضدٌ آن است نمی؟: 
اسان کفتار آولس افترایت ود کم رای پرشویو ی 
بلسته است آن هم به منظور زمینه‌سازی برای تضعیف خلافت امیر 
المومنین- علیه السلام- و تقویت خلافت عثمان. 
و اما سخن عمر به طلحه: «من از روز جنگ احد تو را می‌شناسم . 
داستانش این بوده- چنانچه بلاذری در «انسابش» <2» آورده- که ۳ 
احد مالک بن زهیر جشمی تیری به جانب رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- 
افکند پس طلحه دست خود را در برابر آن سپر نمود, و تیر به انگشت 
کوچک او اصابت کرد و آن را فلج نمود. و او در موقع اصابت تپر گفت: 
«حس». پس رسول خدا فرمود: اگر او به جاه این کلمه «بسم اللّه» گفته 
بود داخل بهشت می‌شد. ٍ 
و اما راجع به این مطلب که در خبر امده: «عمر از روز وفات ابو بکر 
نسبت 1 بود». طبری در تاریخش «3» از اسماء بنت 
عمیس نقل کرده که افن کوند: طلحه بر ابو بکر وارد شد به او گفت: عمر 
رای ان ای سار ری دای کال ن تد نونکا 
او هستی می‌بینی چگونه با مردم بدرفتاری می کند, چه رسد به آن موقع 
که : تو نباشی و او خلیفه مسلمین شده باشد, و خدا از 


«شقشقبه». 


(3)- شرح نهح البلاغه. ابن ابی الحدید, ج 1, ص 5د. 
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سرنوشت این ملت از تو سوّال خواهد نمود. 

واها واجع:بهسخن. طاحة: دربازه همصرآن رسول»خدات صلن. الله غلیه و 
آله- که عمر به آن اشاره کرده, عثمان در ان با طلحه شریک بوده, 
چنانچه در تفسیر «سدی» آمده: هنگامی که ابو سلمه و خنیس بن حذافه 
ایا ار ی هر تتول | صلّی اللّه علیه و آله- با همسرانشان ام سلمه 
و حفصه ازدواج نمود, طلحه و عثمان گفتند: آیا محمد پس از مرگ ما با 
همسرانمان ازدواج کند یا نم نیم ... به خدا سوگند آنگاه که او از دنیا 
رود بر زنان او قرعه خواهیم زد, و طلحه نظرش به عايشه بود و عثمان به 
ام سلمه. ر آیه شریفه نازل شد. ۳ 
«و ما کاخ" لکم ان نودوا سول ال ولا آن تتعکوا ارواخمن موه ار 
عم کان ج علْد الله عظیماً» «1». 

«و نباید هرگز رسول خدا را (در حیات) بیازارید و نه پس از وفات هیچ‌گاه 
0 را به نکاح خود دزامشید که ان اه برد خدا (گناهی) بسیار بزرگ 
رست >> 

۵ تین ابر اجه «ان تبدوا شتا و تَجْفوة فان ال کان کل شوه ءعلیها؛ <«2» 
هر چیزی را اک سار با بان کح اوند شر آن ویر همه اور جهان 
کاملا آگاه است». 

و همچنین این آیه «انّ الذین دون الله هت له اعتم الله فین اک 

الا خرة اعد لهْمّ غذابا مهینا» «3». 

«آنان که خدا و رسول را به عضیان آزار و اذینت می‌کنند خدا آنها را در دنیا 
و آخرت لعنت کرده, بر آنان عدانی خوارکننده مهیا ساخته است». 

ولی عمر این مطلب را درباره عثمان نگفت؛ زیرا که به او علاقه‌مند بود, 
درباره جانشین نمودن عمر پس از خود با عثمان مشورت کرد عثمان از 
عمر تعریف و تمجید بسیار 


بدا ان 
اٍن 


(1)- سوره احزاب, آیه 53. 

(2)- سوره احزاب, یه 54 

(3)- سوره احزاب, ایه 57 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص :424 

نمود, و نیز موقعی که ابو بکرٍ خواست عهدنامه (مربوط به تعیین جانشین 
پس از خود را) بنویسد و در آن حال بیهوش گردید, عثمان از پیش خودش 
آن را به نام عمر ثبت کرد. چنانچه طبری در تاریخش « 1 آورده: ابو بکر 
به عثمان گفت: تس رت در باه عمر چیست؟ 


عثمان گفت: «خدایا تو می‌دانی آنجه که.هن درباره عفر فی‌دانم این انشت 
که نهان او از اشکارش بهتر, و در میان ما هیچ‌کس به خوبی او نیست!». 
(1) و نیز اورده 2»: ابو بکر در بیماری وفات خود عثمان را طلبید و به او 
25 ی 


بنویس: «اين عهدی است که ابو بکر بن ابو قحافه برای مسلمین 
می‌نویسد: اما بعد» و در این موقع بيهوش گردید. پس عئمان به انشای 
خود چنین ادامه داد «اما بعد: 

هماتا من عمر بن الخطاب را به عنوان جانشین پس از خودم برای شما 
تعیین نمودم ..». و سپس ابو بکر به هوش آمد و به عنمان گفر 
نوشته‌ات را برایم بخوان, عنمان نوشتارش را برای او قرائت کرد. پس ابو 
بکر تکبیر گفت و بر آن صجٍّه گذاشت. و به او گفت: گمانم می‌ترسیدی که 
من در حال بیهوشی بمیرم و در بین مردم اختلاف پدید آید؟! 

عتهانتاری و همیتها سیب کردید که-عمی نیز به عتوان: شک و فدوداتی 
از او, خلافت پس از خودش را برای وی تدبیر کند. 

گذشته از اینهاء در صورتی که طلحه متکبر و مغضوب تخل قواج ان 
له علیه و آله- بوده. و زبیر نیز بخیل و کافر الغضب و شیطان صفت- که 
عمر در اول خبر گفته- رآ ای زر حا ره کان و 
احشام, و عبد الرحمن بن عوف ضعیف و نالایق علاوه بر این که او و سعد 
از قبیله «زهره» بوده, و زهره کجا و زمامداری کجا؟! و عثمان را نیز 
قریش به خلافت رسانده ولی او بنی امیه و بنی ابی معیط را بر گردن 
مردم سوار نموده و بیت المال را به آنان اختصاص داده تا 


()ت ارم طظیری رم ور 618 

( رنه لاعف این اس ااحموه رص دی 
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جایی که گروهی از عرب بر او شوریده و او را در بسترش خواهند کشت- 
چنانچه این مطالب را عمر در آخر آن خبر گفته- پس چگونه عمر خلافت را 
در میان این گروه شو را قرار داده با این که خودش به عدم صلاحیت آنان 
برای خلافت اعتراف نموده است, بویزم, عتمان: با این کف عفر خلافت را 
به وسیله تشکیل ان شورا. تنها برای عثمان تدبیر کرده بود و می‌دانست 
که سرانجام نقشه او پیاده شده و عثمان به خلافت خواهد رسید. 

چنانچه در ادامه همین خبر اصده؛ عمر به عثمان گفت: گوبا می‌بینم قریش 
خلافت را همچون قلاده‌ای در گردنت درآورده به علت علاقه‌ای که به تو 
دارد و تو بنی امیه و بنی ابی معیط را بر گردن مردم سوار خواهی نمود .. 
به خدا| سو گند این پیش‌بینی که درباره تو گفتم واقع خواهد شد, فان موقع 
است که مردم به انتقام تو را خواهند کشت. و سیس موهای پیشانی 


عثمان را به دست گرفت و به او گفت: 

آنگاه که این حوادث اتفاق افتاد اين گفتار مرا بیاد آور؛ زیرا اینها که به تو 
گفتم بطور حتم واقع خواهد شد. 

(1) مولف: و شاید پاسخ انان از همه این اشکالات این است که این خبر 
دال بر فراست و صحت حدس عمر می‌باشد چنانچه ابن ابی الحدید گفته 
که: خبر مذکور را عده‌ای- بجز جاحظ- در باب فراست عمر ذکر کرده‌اند. 
همانگونه که جا<ظ : نیز از تناقض کویی عمر درباره طلحه چنین عذر آورده: 
که عمر دارای چنان مهابتی بوده که کسی را یاری توجه دادن او به 
لغزشهایش نبوده است. 

و نیز در ضمن خبر گذشته آمده: «عمر به علی- علیه السلام- رو کرد و 
گفت: 


به خدا سوگند تو شایسته جلافدف جر این که قر تو جالت مزاح و «دعابه» 
هست, به خدا سوگند اگر تو خلیفه گردی مردم را در راه راست و طریق 
روشن رهنمون خواهی شد؟. 
فلت هدر این کت با این که تو خصلتی را که محبوب خدا و رسول 
او بوده, و خود امیر المومنین- علیه السلام- ان را از صفات مومنین شمرده 
می‌فرماید: «الموّمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه: موّمن همواره 
چهره‌اش خندان. و اندوه او در قلبش 
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پنهان می‌باشد» دعابه نامیده‌ای و بخاطر همین گفتار تو منافقین ت جر ای 
کرده همین سخن را با اضافه‌ای به آن حضرت بگویند, مانند عمرو بن 
عاص, و هنگامی که امیر المومنین شنید که عمرو بن عاص چنین مطلبی 
درباره او گفته فرمود: 
«شگففتا ! آبن نابغه- عمرو بن عاص- درباره من به شامیان می‌گوید که در 
او دعا به است و او مردی بازیگر است., حقا که به دروغ سخن گفته و به 
تاه نظف: کرد انتعت ۷ 
اگر ما اين افترای تو را نسبت به امیر الموّمنین- علیه السلام- بپذیريم, 
زوین است که آنخوش خلفی: به .هر آتت از خشونتی که تو داشته‌ای بهتر 
بوده است؛ زیرا طبع مردم نسبت به انسان خوش‌خو متمایل‌تر و راغب‌تر 
است تا انسان خشن و ترشرو, و به همین سبب بوده که مردم از حضور در 
صف اول نماز جماعت او ترس داشتند و همین هم به قیمت جانش تمام 
شد. 
چنانچه عمر بن میمون می‌گوید: روزی که عمر کشته شد من در نماز 
جماعت او حضور داشتم. و هیبتش مانع گردید از این که در صف اول 
شرکت نمایم؛ زیرا عمر عادت داشت که قبل از شروع نماز شخصا صف 
اول را منظم می‌نمود و اگر کسی جلو يا عقب ایستاده بود او را با تازیانه 


می‌نواخت پس به نماز صبح مشغول گردید و معمولا آن را در موقع تاریکی 
هوا به جای می‌آورد, در اين هنگام ابو لوَلو غلام مغیره با سه ضربه خنجر 
او مجروح نموده از پای درآورد «1». 

مره حال ۲ اه اسر المع هتم شا کشت نوی کوتور 
صورت نصدی خلافت مزر دم را به سوی خدا| و راه خدا| و طریق روشن 
هدایت می‌نموده- بنا نظ افته عمر- , و روشن است که تنها هدف خداوند از 
فرستادن رسولان و کتابهای آسمانی هم جز اين, چیز دیگر نیست, پس بر 
عمر واجب بوده که حالت «دعابه» او را تحمفل نموده و بالخصوص او را به 
عنوان خلیفه مسلمین معرژّفی کند, نه این که آن حضرت را در صورت 
ظاهر همانند یک نفر از افراد شورا 


(1)- تاریخ الخفاء ابن قتیبه, ص 20. 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص: 427 

قرار داده و در واقع هم با حکم نمودن عبد الرحمن بن عوف داماد عثمان 
که تنها نظرش به عثمان بود او را خارج نماید. 

نت ططی . بت ان امام بر کار علیه السلام- در خطبه شقشقیه 
می‌فر ماید: 

«زعم ای احدهم؛ گمان می‌کرد- عمر- که من یکی از آنان هستم» یعنی, 
+ ۳ روعغ. و آپا عمر گفتار خدا را نشنیده بود که: «اً قمَنْ دی ای ال و" 
احق: آن لا بهذی [ آن بُقّدی قما لَکم کیف تَمْکَمُون» «1». 

«آیا کسی ۰ خلق را به حق رهبری می‌کند سزاوارترست پیروی شود یا 
کسی که راه نمی‌یابد مگر اين که خود هدایت شود. شما را چه می‌شود 
چگونه حکم می‌کنید؟». 


زاین ای الجفید در شرع تمه البلاخه آفروده: .هنکامی که ید اللمیت آن* 
(سرکرده منافقین) از دنیا رفت فرزند و بستگان او به نزد رسول خدا- 
صلّی اللّه علیه و آله- رفته و از آن حضرت خواستند تا بر جنازه عبد اللّه 
نماز بخواند. رسول خدا درخواست آنان را پذیرفت و مهیای نماز گردید, در 
اين موقع عمر پیش رفت و آن حضرت را به عقب کشانید و گفت: مقر 
خداوند تو را از نماز خواندن بر منافقین نهی نکرده است؟ 

رسول خدا به او فرمود: خداوند مرا در این باره مخیر ساخته و من خواندن 
را اختیار نمودم و به من گفته: «استغْفر لَهُم و لا تستغفر لهْمْ ان تستَغفز 
هم سبْعین مره قلن یَعْفر ال َهُمٍْ» <2». 

«ای پیغمبر! تو برای آنان می‌خواهی طلب مغفرت بکن یا نکن, اگر هفتاد 
مرتبه هم بر آنها از خدا آمرزش‌طلبی خدا هرگز آنان را نخواهد بخشید». ۰ و 
با بیش از هفتاد بار استغفار او را ی اه 3 بر 
ن اضافه 


(1)- سوره یونس, آیه 35. 
(2)- نتفه زه. تون آبه. 80 
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مي‌کردم. پس مردم از جرأت و جسارت عمر نسبت به رسول خدا- صلّی 
اللّه علیه و آله- تعجب نمودند, و آیه شریفه نازل شد «و لا تضَل علی آحد 
منم مات آبداً و لا تفع علی قبره؛ کر فر کر .ست. تماو. میت آن 
ما حاضر نشده و بر جنازه آنها به دعا نایست». 
و پس از آن دیگر رسول خدا نماز خواندن بر منافقین را ترک کرد «2». 
مولف: اين که در خبر امده: «مردم از جرات و جسارت عمر در شگفت 
شدند» باید گفت که: ابراز چنین جرئتی از عمر نسبت به رسول خدا- صلّی 
للّه علیه و آله- منحصر به اين مورد نبوده بلکه در موارد دیگری نیز تکرار 
شده است, مانند جلوگیری او از وصیت کردن رسول خدا| و سبت 
هذیان حویی نبه. آن بزر کوار. وه کشت که در جریان ضله حذییته تیر تشیت 
به تصمیم و عمل رسول خدا اعتراض نمود. ۱ ۱ 
و عجب اپن که در آخر همین خبر آمده که پس از وقوع آن ماجرا ایه 
شریفه قرآن در تأیید و تصدیق عمل عمر نازل گردید. و پس از آن دیگر 
پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- بر منافقی نماز نخواند, و با جعل این مطلب 
خواسته‌اند خلاف او- عمر- را اصلاح کنند, و لیکن درست گفته آن که گفته: 
«انْ الکذوب لا حافظة له؛ دروغگو حافظه ندارد». 


و در اين خبر نیز جعل‌کننده یادش رفته که در اول خبر آمده: موقعی که 
عمر پیامبر- ای الا له تن را به عقب کشید, به او گفت: آیا خداوند 
تو را ی ای ی ی است؟ و این گفتار صریحی 
است در این که نزول ایه: «و لا تَضل ...» قبل او جریان بوده, و عمر 
تصوّر می‌کرده که عمل رسول خدا بر خلاف این ایه است. و رسول خدا 
هم برای او روشن نموده که نهی در ایه تنزیهی است نه تحریمی: و ل 
سهل است, در جایی که امام نفهمد, ماموم به طریق اولی نخواهد فهمید. 


(1)- سوره توبه, آیه 84. 
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(1) و البته اين گونه مطالب بی‌اساس که برای آنان جعل کرده‌اند کم 
نیستند از جمله ابن ابی الحدید آورده: هنگامی که گروهی از مشرکین در 
جنگ بدر کشته و جمعی نیز بالغ بر هفتاد نفر به اسارت لشکر اسلام 
درامدند, رسول خدا درباره اسرای مشرکین با ابو بکر و عمر مشورت 
کرد. ابو بکر گفت: اینها همه عموزادگان و فامیل و برادران ما هستند, به 
نظر من از آنان فدا بگیرید تا بنیه مالی ما در برابر مشرکین قوی گشته, و 
بسا خداوند در آیندم آنان, را هدایت نموده برای ما دست و بازویی باشند. 
آنگاه رسول خدا- صلم له نو اوه هد فرعود: نظر تو چیست؟ 
عمر گفت: اعتقاد من اين است که از میان اسرا فلان شخص را- یکی از 
بستگان عمر- به من بدهید تا گردنش را بزنم. و نیز عقیل را به علی, و 
برادر حمزه را به حمزه بدهید تا گردنهایشان را بزنند, تا خداوند بداند که 
در دلهای ما هیچ گونه میل و علاقه‌ای نسبت به مشرکین وجود ندارد. و 
گفت: آنان را بکشید که اینها سران و رهبران مشرکینند. ۱ 
به سخن عمر گوش نکرد و به گفته ابو بکر میل نمود و از آنان فدا گرفته و 
سپس آزادشان کرد. اما در آینده گرفتا ر این کار خود گردید. 

نو فق کوند و آنگاه من به نزد رسول خدا آمدم دیدم که او با ابو بکر 
نشسته و هر دو می‌گریند, از آنان سبب پرسیدم, و گفتم به من هم بگویید 
اگر گریه‌ام گرفت بگریم وگرنه تباکی کنم. 

پیغمبر- صلی الله علیه و آله- فرمود: گریه من بخاطر فدا گرفتن از اسرای 
مشرکین است, و عذاب شما از آن درخت- اشاره به درختی در آن 
نزدیکی- هم به من نزدیک‌تر شده است. 

پسر عمر نقل می‌کند که رسول خدا- صلی اللّه علیه و آله- می‌فرمود: 
نزدیک بود در اثر مخالفت با عمر شرژی دامنگیر ما بشود! 

مولف: بنابراین,. حق این بود که خداوند عمر را بیغمبر می‌نمود. نه. آن 


0 
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را زیرا این عمر بوده که در رآیش صائب بوده نه رسول خدا- ضلی. ]1 
7 0 19 

و از جمله شواهد بر کذپ آن خبر اين که در آن آمده که: عمر به رسول 
دا ای اه اه باه کت اس با سرا و 
مشر کینند. پس آبا فامیل عمر- که قطعا وجود خارجی نداشته. چرا که 
نامی از او در تاریخ برده نشده و نه در ضمن اسرای بدر او را شمرده‌اند- 
از رسای مشرکین بوده و یا عباس و عقیل از سران مشرکین بوده‌اند که 


0 بطور اجبار آنان را به جنگ آورده بودند؟ چنانچه در تاریخ طبری 
امده که رسول خدا- صلی الله علیه و اله- در روز بدر به پاران خود فرمود: 
من کسانی از بنی هاشم و غیر آنان را می‌شناسم که بطور اکراه به جنگ 
آوزده شده‌اتد و خود. انگیژه‌ای در جچنکیدن با ها نداشته‌اند, از این ره هیچ 
کس از بنی هاشم را نکشید. 

و رهبران مشرکین در جنگ بدر ابو جهل و عتبه و شیبه و گروهی دیگر 
بوده‌اند که در جنگ کشته شده‌اند. و حتی ابو سفیان نیز در جنگ بدر از 
رهبران نبوده و بعد در جنگ احد و احزاب از سران و رسای آنان گشته- 
که در اشعار آنان آمده که اگر در چنگ بدر سران مشرکین کشته 
نمی‌شدند ابو سفیان رئیس نقی کر دید :.: 

و از جمله آورده‌اند که: آنگاه که ابو بکر و عمر درباره اسرای بدر با هم 
اخا ی کرت دعر ضلن الله علیه و آله: فرمود مثل ابو بکر در میان 
فرشتگان مانند میکائیل است که پیام‌آور خشنودی و عفو خداوندٍ است. و 
در میان انبیای الهی. مانند ابراهیم آشت. که کفت: «فَمَن تبعنی قَانّهُ منی 5 
مَنْ عصانی قاتک عفْوز_ رَجیم» «» و مانند عیسی است که گفت: «اِنْ 
تَعَذَيهم فانهم عباذک و ان تعفر لَهْم ...» «2». 
هل غمر دز مبان پیامیران ماند نع است که کوخ ». . رب لاتدل ۶ 
الاْض من الکافرین دیّارا» «3» و مانند موسی که گفت: «ربْتا اطمس 
علی 


۳ 


(1)- سوره ابراهیم, ایه 36. 

(2)- سوره مائده, آیه 1119 

(3)- سوره نو ج؛ ایه 26 
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وال .. ,۰ «1». قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام 431 79 - موارد 
۲ 4 


ایا اخباری است که به دستور معاویه در برابر اخباری که در 
فضائل امیر المومنین- علیه السلام- آمده جعل شده است, و دلیل بر 
مجعول بودن آن به جز آنچه که آبن ابی الحدید آورده از این که: گفتار 
عیسی در سوره «مائده» است که در آخر عمر رسول خدا| نازل شده 
بنابداین: جکونه تیغمیر . آنترا دز عنی بدر که در سال دوم از هجرت اتفاق 
افتاده فرموده است. این که: میکائیل پیام آور رضا و خشنودی خداوند است 
در یک غورد یرتیل آوراندم قداب در فوزدی: دیکر نه هر دو در یک مورد, 
بنابراین. تشبیه از اساس عغلط بوده و مقام پیغمبر- صاف: اه له هر الم از 
بیان آن منژه است. 


(1) این ابی الحدید اورده: زید بن اشلم از بدزش تقل, کردم که می‌گوید: 
روزی عمر برای انجام کار خصوصی, خانه را خلوت نموده به من گفت: بر 
در خانه بایستم ... در این هنگام زبیر از دور نمایان شد و من از او خوشم 
نیامد, زبیر رت داخل خانه شود. پس به او گفتم: عمر مشفول 
بعضی از کارهای شخصی است و به کسی اجازه ورود و ملاقات نداده 
است. ولی زبیر اعتنایی به من ننموده خواست وارد شود. در این هنگام من 
دستم را جلو سینه‌اش قرار دادم, ناگهان زبیر بر بینی‌ام کوفت بطوری که 
خون از آن جاری شد. و آنگاه برگشت, من نزد عمر رفتم. عمر چون مرا 
دید و نگاهش به شکستگی بینی‌ام افتاد با تعجب پرسید؛ چه کسی بینی تو 
را شکسته است؟ گفتم: زبیر. 

عمر زبیر را نزد خود طلبید. وقتی که زبیر خواست بر عمر وارد شود من 
هم به همراه او رفتم تا ببینم عمر به او چه می‌گوید. ۳ 
گفت: چرا چنین کردی آیا بخاطر دیدار با من مردم را خون‌آلود می‌کنی؟ 


(1)- سوره یونس, آیه 88. 
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زییر در پاسخ عمر چند بار اين گفتار وی را با لحن مسخره‌امیزی تکرار 
نمود- ادای او را درآورد- و به عمر اعتراض کرد و گفت: آپا برای ما؛ دربان 
می‌گذاری. به خدا سوگند نه رسول خدا و نه ابو بکر- پیش از تو- نسبت به 
من چنین نکرده‌اند. 

پس عمر مانند عذر خواهنده به او گفت: من در آن موقع کار خصوصی 
داشتم. اسلم عی کوایر وقتی که دیدم عمر از او عذرخواهی می‌کند مان‌تن 

شدم از اين که حقم را از او بگیرد. و زبیر هم از نزد او خارج شد, در این 
موقع عمر به من رو کرد و به منظور دلداری من گفت: اين شخص زیر 
بود و تو سوابق و آثار او را می‌دانی پس من هم گفتم حق من حق 
شماست, هر چه کنید من قبول دارم <1». 

مولف: چه شد آن عدالت عمر که خواست از «جبلة بن ایهم»- که قبلا از 
پادشاهان روم بود- بخاطر یک سیلی که در مطاف به مردی زده بود قصاص 
بگیرد. که به ارتداد او منجر گردیده به روم رفت؛: , و چه شد آن شداّت 
تعضبش در اجرای احکام الهی که پسر خودش را بخاطر یک گناه دو بار حا 
زد که منجر به مرگ او گردید, و در اینجا این گونه مداهنه و سازشکاری او 
با زبیر چه معنی دارد؟! 


(1) ابو الفرج در «اغانی» از ابو زید عمر بن شبه نقل کرده که می‌گوید: 
عمر- در صورت ظاهر- به منظور تحقیق و بررسی ماجرای زنای مغيرة بن 
شعبه تشکیل جلسه داد, مغیره و شهود بر زنای وی را به نزد خود 
فراخواند, در این جلسه سه نفر از شهود به نامهای ابو بکره, نافع. شبل بن 
معبد بطور صریح و کامل بر زنای مغیره گواهی دادند + 2 اين موقع 
«زیاد؟ برای ادای شهادت از دور نمایان گردید عمر چون نگاهش به او 
افتاد, گفت: کسی را می‌بینم که هرگز خداوند مسلمان مهاجری را بر زبان 
او خوار نخواهد کرد پس زیاد- به اشاره عمر- به گونه‌ای گواهی داد که 
عمر آن را تست ور رهام کر کیت وس موی کی 
برخیز! و بر 


(1)- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, جح 3. ص 105 ذیل خطبه: «للّه بلاد 
فلان». 
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آن سه شاهد حد افترا جاری کن «<1». 

مولف: از جمله آداب و سنن شرع در باب قضا این است که قاضی باید 
کسی را که به زنا يا لواط خود اقرار نموده پیش از تمام شدن چهار بار 
اقرارش او را به رجوع از اقرارش تلقین و تشویق کند چنانچه در فصل 
چهارم از بخش نخست گذشت. که امیر المومنین- علیه السلام- این گونه 
عمل کرد. ولی درباره شاهد چنین چیزی وجود ندارد «که قاضی او را از 
ادای شهادتش منع کند». ان چنان که عمر درباره زیاد عمل کرده است با 
این که در حقیقت گواهی زیاد نیز مانند سایر شهود کامل و تمام بود, و تنها 
او بخاطر جانبداری از عمر از تصریح به لفظ خاص امتناع ورزیده بود. 
مطلب دیگر, اين که از کجا که مفیره از مهاجرین بوده- چنانچه در گفتار 
عمر امده- با اين که بلا شک او از منافقین بوده است. و بر نفاق او خلیفه 
سوم انان (عثمان) گواهی داده؛ هنگامی که به او اعتراض کردند که چرا 
ولید بن عقبه را که در حال مستی نماز صبح را چهار رکعت برای مردم 
خوانده, و همچنین اپی ابن سرح را که آیه قرآن بر کفر او نازل شده و 
رسول خدا- صلی الله علیه و اله- خونش را مباح نموده بود, عاملان و 
کار کز ار ان خود قرار داده, عثمان در پاسخ اعتراض کفند بان به کار عمر 
استناد کرد که او نیز مغيرة بن شعبه را که در فسق و فجور دست‌کمی از 
انها نداشته عامل خود گردانده است. 

و نیز عبد الرحمن بن عوف از جمله «عشره مبشره». و یکی از شش نفر 


شورای عمر, ار بر نفاق مغیره گواهی داده است. آن 
هنگام که عبد الرحمن با عثمان بیعت نمور و او را به عنوان < خلیفه برگزید 
مغیره به منظور خوشایند اش بخدا| سوگند اگر با دیگری 
بیعت کرده بودند, ما هرگز با او دست بیعت نمی‌دادیم. در اين موقع عبد 
الرحمن به مغیره گفت: بخدا سوگند دروع قی وا اگر با دیگری هم 
بیعت کرده بودند تو نیز با او بیعت می‌نمودی و همین سخن را هم بخاطر 
مصالح و منافع دنیوی خود به او می‌گفتی, هه ان حونت تین 


(1)- اغانی, ج 14, ص 327. 

قصامهای امین المهم اه هد 

که در ظاهر خودت را می‌نمایانی. 

پزید که زمامداری او نابودی امت اسلام را دربرداشت ترغیب و تشویق 
نمود, آن هنگام که معاوبه خواست مغیره را به علت پیریش از کار برکنار 
کند. و او کسی است که معاویه را بر خلاف مقررات شرع وادار به 
استلحاق زیاد نمود- او را فرزند ابو سفیان و برادر خود دانست- «<1»؛ زیرا 
زیاد از زنای پدر معاویه (ابو سفیان) با مادر زیاد متولد شده بود, به انگیزه 
سیاسگزاری از برطرف نمودن حکم رجم که زیاد درباره او انجام داده بود. 
و جنایات و تبهکاریهای مغیره از اشعث بن قیس- که ابو بکر , به هنگام مرگ 
آرت وی کرو ای کاش! موقعی که او را ان 4 اه اوه بودند وی را 
کشته بود و زنده اش تقی کذا نت فزون‌تر بوده؛ زیرا| مغیره در تمام 
فتنه‌گریها و ستمکاریهای زمان خود به نحوی دست داشته و به آنها کمک 
نموده است. ۳ 

نابراین, چگونه عمر او را از مهاجرین دانسته, آن هم از مهاجرین اولیه 
زیرا قبلا گذشت که عمر به ابن عباس گفته بود که: «مهاجرین اولیه 
نگذاشتند خلافت به یار شما (امیر المومنین) برسد» و مغیره از 
پرنقفش‌ترین انان در این باره بوده؛ زیرا| او نخستین کسی بوده که انان را 
0 

چنانچه ابن ابی الحدید از «سقیفه» جوهری از ابو زید نقل کرده که 
می‌گوید ۱ 

یره اکتا او نکن و رن کشت فرخالی که آنان شش واه سول 
خد|- یل الله علیه و اله- نشسته بودند و ان وجود مبارک تازه از دنیا 
رحلت نموده بود, مغیره به آنان گفت: اینجا چه کار می‌کنید؟ 9 
مظن ار فرد رای موی هسیر ار اه یی یمان 
بیعت 


مغیره به آنان گ گفت: خلافت را در میان قریش 5 گسترش دهید تا توسعه یابد. 


پس آنان برخاسته و به سقیفه بنی ساعده رفتند. 


یا این ان لسع ۱68 
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و همواره انان به منظور استحکام پایه‌های خلافتشان به فکر و تدبیر او 
(مغیره) نیازمند بوده بر ایشان رایزنی می‌نمود, از جمله موقعی که مقداد 
و سلمان و ابو ذر و عمار و حذیفه و جمعی دیگر از شیعیان امیر المومنین- 
علیه السلام- تصمیم گرفتند که خلافت ابو بکر را نقض کنند, ابو بکر و عمر 
کسی را به نزد مغیره فرستاده و از او تعیین تکلیف و چاره‌جوبی نمودند, 
مغیره به آنان گفت: صلاح در این است که عباس را ببینید و برای او و 
شرا من دس در خافت فرار ده ۲ ار اجه عن اس فاعار 
باشید «1». و چگونه عمر حکم رجم را از مغیره برطرف نسازد با اين که 
او اولین کسی بوده که عمر را به عنوان «امیر المومنین» خوانده. در حالی 
که ابو بکر جرأت نمی‌کرد خود را به اين لقب ملقب گرداند. 
و بهترین دلیل نز ابیم که‌عص دای ومفسافی را از تیه واه این 
که خود عمر بعدها به آن اقرار نموده, و همچنین امیر المومنین و فرزندش 
اماهشن نها انس مدوه آنام خی کر فوان سای ااق کعافی 
داده, این مطلب را درباره مفیره فرموده‌اند. 
اما اعتراف خود عمر؛ ابو الفرج در «اغانی» آورده: که عمر پس از ماجرای 
زنای مغیره سالی به حج رفته بود, اتفاقا در موسم حج زنی را که مغیره با 
او زنا کرده بود دید, و مغیره نیز آن روز در آنجا حضور داشت, در اين موقع 
عمر به مغیره 
وای بر توا ۳ قف نی ؟ بخدا| سوگند گمان ۰ 
بکره در باره تو افترا بسته باشد, و من هیچ‌گاه تو را نمی‌بینم مگر اين که 
زد از انسفان بر مر ی ببارد «2». و چنانچه عمر حذ ثابتی را 
دربانه میرم تعطیلن کرد توق هر کر تین توس را تذاشت. که ار اتهان 
بر او سنگ ببارد. 
و اما فرمايش امیر المومنین علی- علیه السلام- را در اين زمینه نیز 
«اغانی» آورده: که علی- علیه السلام- می‌فرمود: «اگر بر مغیره دست 
تام ان سار 


(1)- سقیفه, جوهری. ص 417. 

(2)- شرح نهح البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 3, ص 162. 
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خواهم کرد» <1». 

(1) و نقل شده که ابو بکره پس از آن که حد افتراء , بر او جاری شده بود, 


گواهی می‌دهم که مغیره چنین و چنان کرده است؛ پس عمر تصمیم گرفت 
که دوباره به او حذ زند, امیر المومنین به عمر فرمود: اکر ابو بکره را 
تازیانه بزنی من هم یار تو (مغیره) را سنگسار خواهم نمود, و بدین وسیله 
و اما فرمایش حضرت امام حسن- علیه السلام- در این باره ابن انی 
الحدید آورده: 

که امام حسن در مجلس معاویه به مغیره فرمود: «حقا که حذ خدا درباره 
تو قطعی و ثابت بوده و عمر حقی را از تو برطرف نموده که خداوند از او 
سوال و بازخواست خواهد نمود» <2». 

و گناه دیگر عمر در این قضیه این که ابو بکره را از سایر شهود شدیدتر 
تازیانه زده است, با این که در حذد قذف دستور به تشدید نیامده است. 
چنانچه در «اغانی» آمده پس ان که عمر ابو بکره را تازیانه زد او بسیار 
ضعیف و ناتوان شده بود که مادرش گفت: گوسفندی را ذیح نموده و 
توت آن سا بر کم خود بننده: 

راوی خبر, ابراهیم از پدرش نقل کرده که می‌گفت: اين بیماری و نقاهت 
ابو بکره علتی نداشت جز ضربات شدیدی که به او رسیده بود «3». 

و نیز آورده: کضن شسن از آن-خاخر ۱ ابو بکره را توبه داد, ابو بکره به عمر 
گفت: 


مرا توبه من‌دهی: نا در آشنده. حفاهیم زا سشدیری ؟ 

عمر: اری. 

ابو بکره, ولی من تا زنده هستم بین هیچ دو نفری گواهی نخواهم داد. و از 
آن پس هرگاه او را برای ادای شهادتی می‌خواندند می‌گفت: از دیگری 
بخواهید, چرا 


(1)- شرح نهج البلاغه, آبن ابی الحدید, ج 3, ص 162. 

(2)- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید. 

(3)- مستدرک, حاکم نیشابوری, ۳ 3 ص‌‌ 9 
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که زیاد شهادت مرا فاسد و تباه نموده است <1». 

و اینها همه دال بر این است که ابو بکره در شهادنش صادق بوده و زیاد با 
العاء و تاعین عبر قضیه را لوث کرده است. و گنه ابو بکره با این که مرد 
بظاهر آراسته‌ای بوده بر بر آن گفتار خود ثابت نمی مانج زیرا ِ تعالی 
فرموده: «قاذٌ لَمٌ یائوا بالشهداء قاولیّک عَند الله هم الکاذِبُون؛ «2» پس 
اگر شاهد 0 آنان نزد خدا مزدهی دزوغکوبند». 

حال آن که ابو بکره بنا به نقل ابو الفرج در «اغانی» تا آخر بر آن گفتار 


خود ثابت و پابرجا بوده است. 

(1) مولف: چگونه عضو بافی‌نشن انشتتی :وا ۲ تهدته وادار به اقرار به زنا 
نموده و به سنگساریش فرمان می د هد- چنانچه در بخش اول گذشت- و 
گاهی هم شاهدی را از ادای شهادتش درباره مرد منافقی که در زمان 
جاهلیت و پس از اسلام معروف به فحشا بوده جلوگیری می‌کند؟! 

چنانچه مدائنی روایت نموده که مغیره زناکارترین مردم در جاهلیت بوده. و 
پس از اسلامش نیز آن را داشته تا اين که در ایام ولایتش بر بصره آشکارا 
و برملا گردیده است «3» 

ابو الفرج در «اغانی» آورده: روزی مغیره- زمانی که فرماندار کوفه بود- 
در بیرون کوفه و نجف گردش می‌کرد, پس به مردی ناشناس رسید که هیچ 
کدام دیگری را نمی‌شناخت ... مغیره به مرد ناشناس گفت: درباره امیر 
خود مفیره چه می‌گویی؟ 

گفت: اعوری زناکار است. در این هنگام هیثم بن اسود به آن مرد گفت: 


(1)- شرح نهج البلاغه. آبن آبی الحدید. جح 3. ص 162. 

(2)- سوره نور» ایه 13 

(3)- شرح نهح البلاغه, آبن ابی الحدید, ج 3, ص 163. 

قضاوتهای امير المومنین علیه السلام .ص:438 

مرد پاسخ داد: این که گفتم سخنی بود که مردم درباره او می‌گفتند! <1» 
ی او هد ی عون اس علیهما السلام- در 
مجلس معاویه به مفیره گفت : تو کسی هستی که از رسول خدا- صلی الله 
علیه و آله- پرسیدی آیا چایز است مردی به زنی که قصد ازدواج با او را 
دارد نگاه کند, پس رسول خدا| به تو فر مود: بله, جایز است اما در صورتی 
می‌دانست که تو زناکاری. <2» 

و دلیل فیک که, عمر در این قضیه از مغیره حمایت نموده بخاطر 
تشکر از خدمات گذشته او و امید به آینده اش, این که پس_ از وقوع این 
ماجرا و انتشار آن در شهر بصره و نقل و گفتگوهای مردم در آن باره, او را 
از امارت بصره معزول نموده و لیکن امیر کوفه گردانید, در واقع این 
ترفیعی بود برای او؛ زیرا کوفه در آن زمان مهمتر از بصره بوده, بطوری 
که این برخورد عمر با او ضرب المثل شد. چنانچه ابن قتیبه در «عیون» 
اورده: محمد بن سبرین گفته؛ مردم به یکدیگر هی دفترند: 

«غضب الله علیک کما غضب امیر المومنین علی المغیره, عزله عن البصره 
و استعمله علی الکوفه». 

«خذا نت را طضب. کند. ان گوتد. که-خلیفه» بر مغیره قصب نموه آهرا از 


امارت بصره عزل, و بر کوفه گمارد». 

و البته این گونه جانبداری از مغیره اختصاص به عمر نداشته, ابو بکر نیز در 
این جهت با او شریک بوده است چنانچه در «ایضاح» آمده؛ اسبی به رسم 
هد یه برای ابو عکر آوردة بودند» ای نکر به حاضران گفت: کجاست اسب 
سوا ر ماهری که این اسب را , نف آه نز ؟ 

خمای ۱ اضا ص ین 

ابو بکر به جوان اعتنایی ننموده او را توهین کرد. 

جوان انصاری به ابو بکر گفت: بخدا سوگند اسب سواری من از تو و پدرت 
هم 
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بهتر است. مغیره از این سخن جوان براشفت و با زانو به بینی او حمله‌ور 
شده بینی او را شکست. موقعی که انصار از این جریان باخبر شدند 
تصمیم گرفتند از مغیره قصاص بگیرند ابو بکر وقتی ماجرا را شنید برای 
مردم خطبه خواند و گفت: چه خیال کرده‌اند کسانی که می‌پندارند من 
برای آنان از مغیره قصاص خواهم گرفت! بخدا سوگند اين که آنان را از 
وظتتنان درون کنم بر من اسانترست: تا برای آنان ار معیوه قضاض بکیرف: 
و بلکه حمایت ابو بکر از مغیره بیش از عمر بوده؛ زیرا در همین قضیه عمر 
از ابو بکر خواست تا از مغیره قصاص بگیرد ولی او نپذیرفت. 


(1) در «ایضاح» فضل آمده: شقیان ین کبینه و لین بن صالو ابی بجر 
بن عیاش و شریک بن عبد اللّه و جمعی دیگر از فقهای عامه روایت 
کرده‌اند که: ابو بکر به خالد بن ولید گفت: آنگاه که من از نماز صبح فارغ 
شدم گردن علی را بزن, و چون نماز صبح را با مردم بجای آورد دس آخر 
نماز از آن فرمان خود پشیمان شده در فکر فرو رفت و بدون اين که سلام 
نماز را بگوید متفکر و حیران به قدری در جای خود ساکت نشست که 
نزدیک بود آفتاب طلوع کند, و آنگاه سه بار گفت: «ای خالد! آنچه که به تو 
دستور داده بودم انجام مده» و سپس سلام داد. و علی- علیه السلام- آن 
روز در کنار خالد نماز می‌خواند. در این هنگام حضرت به خالد رو کرده در 
حالی که خالد شمشیرش را در زير پیراهنش پنهان کرده بود به او فرمود: 

آبا ان کار را انجام می‌دادی؟ 
خالد: بله بخدا سوگند شمشیر را بر سر تو فرود می‌آوردم. 1 
علی- علیه السلام-: دروغ گفتی و فرومایه شدی, تو کوچکتر از انی که 
بتوانی چنین کاری راز انجام دهی؛ سوگند به خدایی که دانه را شکافته و 
موجودات را آفریده اگر نبود اینکه آنچه که از قلم تقدیر الهی گذشته, واقع 
خواهد شند؛ می‌دانم که کوا خی از دو گروه (مومن و کافر) 
روزگارش بدتر و سپاهش 
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ضعیف ‌تر است. 
فضل می‌گوید: بعضی به سفیان و ابن حی و وکیع گفتند: چه می‌گویید 
درباره این اراده و تصمیمی که ابو بکر گرفته؟ همگی پاسخ دادند گناهی 
ود که انجام نگرفته است ... 
و آنگاه فضل فضل می‌گوید: این روایتی است که خود شما درباره ابو بکر نقل 
کرده‌اید و لیکن گروهی از شما آن را کتمان نموده و دور از حقیقت دانسته 
آن را اظهار نمی‌دارند, حال آن که شما در کتابهای فقهی خود در «کتاب 
الصلاة» در این ۳ که هرگاه نما زگزار پس از خواندن تشهد و پیش از 
شام فبطای از او کر هه اند مار اف ضعنه است به یل من 
عمل ابو بکر. و ابو یوسف قاضی در بغداد این حدیث را در میان گروهی از 
شا کردان کود تقل, کردم کی اد انامه ای کفت ۶ ای کر حالذرا ده 
چیز فرمان داده بود؟ ابو یوسف او را از سخن گفتن بازداشته به او گفت: 
خاموش تو را چه به اين کار ؟! 
فضل می‌گوید: به خدا سوگند اگر علی مطیع و فرمانبردار ابو بکر و راضی 
به بیعت با او بوده, پس در این کره خاکی حکمی جاثرانه‌تر از این نخواهد 


بود که آو- آبو بکر- فرمان قتل کسی را صادر کند که به اقرار خود او و 
یارانش او کسی بوده که پیامبر- ای اه درباره او گواهی به 
بهشت داده, حال آن که مطیع و تسلیم وی نیز بوده است. و اگر راضی 
نبوده پس مطلب چنان است که شیعه می‌گوید, از این که پیشی گرفتن ابو 
بکر بر او بدون رضایت او بوده است <1». 

مجعولات شیعه است در برابر احادیثت مجعول بکریه در فضائل ابو بکر 
زینایا قح به ان که افراد بای ار اکایر ناور آن رالروایت کردهاندی و 
فقهای آنان نیز در کتب فقهی خود در «کتاب الصلاخ» به آن استدلال 
تس نت | ماه اه یت فاص مرا رارصا 
شیعه می‌داند؟! با اينکه خود ابن آبی الحدید در 


(1)- ایضاح. ص 155- 139. 
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ی ی و که بنا به گفته او شیعه نبوده- 
نقل کرده که می‌گوید: مردی نزد زفر بن هذیل, شاگرد ابو حنيفه, آمده از 
ی ی و مر 
در مها و عور انش را کفت: 
مرد پرسید؛ سخن ابو بکر چه بوده؟ 
زفر: کار نداشته باش. , 
مرد اصرار کرد در این موقع زفر گفت: او را بیرون کنید من قبلا شنیده 
بودم اين مرد از شاگردان ابو الخطاب است. 
فولف: بعخت ندارن این که ابو نکر. ان فرمان را به خالد داده باشد, و در 
نامه‌ای ,که معاویه به محمد بن ابی بکر نوشته آمنده" «هنگامی که رسول 
خد|- صلیه لاه علیهد |[ از دنیا وفات نمود پدر تو و فاروق او نخستین 
کسانی بودند که :حق او (علی] را کرفته. و درباره خلافت رسول اللةبا او 
ازندن محالفت و شیر تواردشده بر ان فان کردند.ه شیسن او اه تیفت 
با خود ی نموده و چون امتناع ورزید درباره وی تصمیمهای خطرناک 
گرفتند .. 


3- ماجرای قتل مالک بن نویره 


(1) در «ایضاح» آمده: جریر بن عبد الحمید از اعمش از خیثمه نقل کرده 
که می‌گوید: ماجرای قتل مالک بن نویره نزد عمر مطرح گردید, عمر گفت: 
بخدا سوگند خالد بن ولید مالک را کشت در حالی که وی مسلمان بود (نه 
مرتدٌ آنچنان که خالد ادْعا کرده بود). و من درباره منصرف ساختن ابو بکر 
از تصمیم قتل مالک بسیار با او گفتگو نمودم ولی او نپذیرفت. و همچنین 
درباره حکم قتل مانعین زکات وقتی که احساس کردم شیطان بر او چیره 
کته و کوش هدر آه بی‌قایده آستت. به کلت. برسن و باسی. که ار اه 
داشتم سکوت نمودم, و اتفاقا یک روز که در این خصوص صحبت زیادی با 
او کردم برگشت و به من گفت: گویا تو بر اهل کفر و 
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مرتدین از اسلام مهربان و دلسوز هستی. و من پاسخی به او ندادم, ولی 
یداه ان کس که ون انا را سا وی متسه اس کفو دسر 
است <1». 
(1) مقلف: آنجا که عمر گفته: «و نیز درباره قتال با مانعین زکات» مقصود 
او همان کسانی بوده‌اند که زکات خود را به ابو بکر نمی‌دادند, نه 1 
منکر اصل وجوب زکات باشند, بلکه. من کفتند: ما زکات مالمان را مانند 
زمان رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- در میان فقرا و مستمندان محل 
خودمان صرف می‌نمائّیم, و ابو بکر از آنان نیذیرفته و می‌گفت: حتی ا کو 
از پرداخت اندکی از كت خود به من هم خودداری کنند با انان خواهم 
جنگید. 
مقصود عمر از این جمله که درباره ابو بکر گفته: «و هنگامی که دیدم 
شیطان نفس بر او چیره گشته ۰ اشاره به همان چیزی است که ابو بکر 
درباره خودش هی ففت؛ چنانچه از طرق عامه نقل شده که ابو بکر در 
خطبه‌ای به مردم گفت: ای مردم! من والی و زمامدار شما شده‌ام. ال 
همراه. پس هرگاه مرا خشمگین یافتید از من بیرهيزید «2». 
مولف: جا دارد به عمر گفته شود که تو خودت در مقام بیان عدم لیاقت 
زبیر برای تصدی خلافت به او گفتی: «لو یک روز انسان و روز دیگر 
شیطانی. پس اگر تو خلیفه مسلمین باشی, آن روز که خوی شیطانی بر تو 
غلبه کرده چه کسی امام و رهبر این مردم خواهد بود». بنابراین, تو چگونه 
با ابو بکر بیعت نموده و او را به عنوان خلیفه مسلمین بر گزیده‌ای, با این 
که آبو بکر خودش اعتراف نموده که دارای چنان حالتی است و تو خودت 
نیز به وجود چنین حالتی در او اذعان نموده‌ای. یکی در مورد حکم قتل 


متیر زکات: ۵ ری در فورد بانید و امشای عمل کالد بو لید در کی 
مالک بن نویره و .. 


(اضام فص و تاونس حول 

ار مه الا کم آس اس الحمو خر هرق 

قصاه اه ار ااش یه ام 2 

کی تا ۱ ری ای ات در و و ی 
هن ابیت اند فان کار لاف هیر را رم اخوارت تا وخ را 
درباره خالد) نپسندیده و به آن راضی نبوده است و نیز به لقب دادن ابو 
بکر خالد را , به «سیف الله» که آن را به مسخره می‌گرفت. 

در «کامل» ابن اثیر آمده: عمر به ابو بکر می‌گفت : در شمشیر خالد 
ی 2 به او تذکر می‌داد. تا این 
که انق کر ره کت ال در توبن نیت خصا ره تزع ان 
ی هرا ان اه شک و من سس وا او سر 
کافران فرود اورده نیام نخواهم کرد. و خود خونبهای مالک را پرداخت نمود 
و آنگاه خالد را به نزد خود فراخواند. پس خالد در حالی که قبایی بر تن و 
عمامه‌ای که تير در آن فرو کرده بود بر سر داشت وارد مسجد گردید, 
عمر چون نگاهش به او افتاد به وی حمله کرد و لباسش را از تنش بیرون 
آورده او را لگدکوب نمود و به او گفت: مسلمانی را می‌کشی و سپس با 
همسرش زنا می‌کنی! به خدا سوگند تو را سنگسار خواهم کرد, و خالد هیچ 
1 زیرا تصوّر می‌کرد که نظر ابو بکر درباره او نیز همین 
پس از آن خالد بر ابو بکر وارد گردیده از او عذرخواهی نموده ابو بکر 
عذرش را پذیرفت و از گناه او درگذشت! و او را وادار به تزویج نمود با 
این که عرب آن را در ایام جنگ مکروه و مذموم می‌شمرد. و آنگاه از نزد 
ابو بکر بیرون رفته, عمر او را دید, پس به او گفت: نزد من بیا ای پسر ام 
شمله! و عمر دریافت که ابو بکر او را بخشیده از این جهت دیگر چیزی به 
او نگفت و متعرض او نگردید. 

موّلف: این که در خبر آمده: «ابو بکر خالد را مجبور به ازدواج نمود .. 
نقض مي‌کند آن را آنچه که عمر گفته: ». ۱[ 
». و آنچه را که عرب وان ی م موم می‌شمرد مباشرت با زنان 
0 نه تزویج با انان. 

و بر فرض ارتداد مالک- چنانچه خالد الاعا نموده ...- چگونه با همسر او در 
حالی که در عذه بوده, در شب قتل شوهرش ازدواج نموده است. 

کل عا کل 
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)1) ابن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه از «سقیفه» جوهری و او از 
یعقوب بن شیبه ... . از رافع بن ابی رافع نقل کرده که می‌گوید: رسول خدا- 
صلی الله علیدو اله< لشکری, را بة فرماتدهی عموووین عاض تجهیر تفودم: 
ابو بکر و عمر نیز در آن لشکر بودند. پیامتر به آنان دستور داد هر کنین را 
که دیدند او را با خود به جنگ ببرند تا اين که به ما رسیدند از ما خواستند تا 
با آنها خارج شویم. ما دعوتشان را پذیرفته در غزوه «ذات السلاسل» 
غزهه‌ای که‌شامیاننه آن افتضان می‌کنند. که,رزسول حدا* صلی الله غلید. و 
آله- عمرو بن عاص را بر لشکری که ابو بکر و عمر در میان آن بوده امیر و 
فرمانده نموده- شرکت کردیم. رافع ی ند من با خود گفتم فرصت 
مناسبی است که من در این غزوه یکی از یاران رسول خدا را برگزیده با 
او در باره خصوصیات دین اسلام صحبت نموده از او راهنمایی بخواهم؛ زیرا 
که برای من عزیمت به مدینه و تشرف به محضر حضرت رسول- 
الّه علیه و آله- میسّر نبود. به همین جهت ابو بکر را برای اين منظور 
برگزیدم. ابو بکر عبایی (فدکی) داشت که به هنگام سوار شدن آن را زیر 
پا می‌انداخت. و به هنگام پیاده شدن آن را می‌پو شید- و این همان عبایی 
است که «هوازن» او را بخاطر پوشیدن ار نکوهش نموده پس از رسول 
خدا- صلّی اللّه علیه و آله- گفتند ما به صاحب شکوه و جلال بیعت 
نمی کنیم - ها سا یت و ۲ با ۳/9 
سفر مصاحب تو بودم, از اینرو مرا بر تو حقی است. اینک به من چیزی 
بیاموز تا از آن بهره‌مند گردم. 
ابو بکر گفت: خودم چنین قصدی داشتم. خدای را بندگی کن: و برای او 
شریک قرار مده نماز و زکات واجب خود را ادا کن, و حح و روزه ماه 
رمضان را انجام ده, و بر هیچ دو نفری حکومت مکن. 
گفتم سفارش تو را درباره انجام عبادات فهمیدم, اما علت نهی از امارت 
را خودت برایم توضیح ده, مگر : نه این است که هر خوبی و بدی که به 
مردم می‌رسد بر اثر حکومت است. 
قضاهتهای اضیر آلمومنیت علبه التلام ری ۸4215 
ابو بکر گفت: حال که توضیح خواستی بدان که مردم طوعا و کرها به 
اسلام گردن نهادند و خداوند آنان را از ستم ستمگران در امان خود قرار 
داد, آنان همسایگان خدا| و در پناه اویند, پس هر کس که بر آنان ستم روا 
دارد پروردگار خود را کوچک شمرده, به خدا سوگند یکی از شما گوسفند 
یه خود را به تعدی از او بگیرد خداوند یار و پشتیبان همسایه اوست. 
ابش کیت 6 خبره مانید. که رشخل رن از دنیا 


رحلت نمود. پس من از جانشین رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- پرسش 
نمودم» تن 

اه دکر ازست. 

گفتند: بله. 

پس من بار سفر بسته به مدینه رفتم و در پی فرصتی بودم تا بطور 
خصوصی با او دیدار کنم تا این که چنین فرصتی دست داده به او گفتم: مرا 
هی اس ؟ من اه و قاس اا شا ارم فان میتی زا که یه 
من نمودی؟ 

کف با وی ول ها اما رات مهو شرس زمعیه نها جاسه 
از اینرو می‌ترسیدم دچار فتنه و فریپ گردند, و همانا که یارانم مرا به اين 
کار وادار نمودند و پیوسته عذر می‌اورد تا اين که من عذرش را پذیرفتم 
1 .. 

مولف: اينکه دشک آ مره «همواره برایم عذرافت ورد تا این که عذرش را 
پذیرفتم» در پاسخش باید گفت: مردی نزد ابراهیم نخعی عذرخواهی 
می‌نمود. 

قد هه المعاذیر یشوبه الکذب و هر کس ود به 9 
عذرهایش آگاه است, خدای تعالی فرماید: «بل الانسانْ علی تفسه بَصیر هٌ 
و لو آلقی معاذیرخ؛ «2» بلکه انسان خود بر نیک و بذ خویش 


(1)- شرح نهح البلاغه. ابن ابی الحدید, ج 2, ص 17. 

(2)- سوره قیامت. آیه 14, 15. 
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آگاه است, و هر چند بر خود عذر بیفکند». و امیر المومنین- علیه (لسلام- 
در این باره فرمود: «اما و الله لقد تقمقصها فلان و اثه لیعلم ان محلی منها 
محل القطب من الرحی . ۰ «1». 

«هان ای م9 ! سوگند به خدا آن 0 خلافت ر ته تن دزد با این 
آسپاب است که به دور آن ون کرو و خداي تعالی ی فرسا ین : «یفتزژون 
الم ]ذا رجعته جَعْتمْ الَبَهمْ فل لا تعتَذ وا ار نوّمن کم قد با تا الله من آخبارکمْ» 
<۰2. 

«آنگاه که به سوی آنان بتزفی گر دید برای شما عذرهای بیجا خی ورن به 
آنها بگو عذر نیاورید که تصدیق شما نکنیم, خدا حقیقت حال شما را برای 
ما روشن گردانید .. » و جوهری پس از نقل آن خبر از حبیب بن ثعلبه نقل 
کرده که می‌گوید: از لین علیه السلام- شنیدم که می‌ گفت: «سوگند به 


نزوردکار اسفان و:زمین- شته بار- رسول خدا- ضلی. الله غلیه:و آله- به من 
عهد سپرده که امت پس از من با تو عذر خواهد کرد «3». 

و این که ابو بکر گفته: «می‌ترسیدم امت دچار فتنه و فریب گردد». در 
#1 آن اکتا می‌کتره کبار سور زتانتعالم,فاصاعه هراد اسلام .2۱۱۱ 
اما که خمعی ار بر تن عامه آن را نقل کرده‌اند. از جمله احمد بن ابو 
طاهر در «بلاغات النساء» بدین شرح آوردة که آن مخدذره در میان زنان 
ی ی ی 
رفتن رسول خدا بود, تا اين که بر ابو بکر وارد گردیده با او به محاجه 
پرداخت. و در ضمن آن به او فرمود: 

. تا آن زمان که خداوتد جایگاه پیامبرانش را برای پیامبرش برگزید 
ناگهان خار نفاق_ پدیدار گشت. و پیراهن دین پوسیده گردید, و گمراه 
خاموتشن نم فخن, امند: 


(1)- خطبه شقشقیه. 
(2)- سوره توبه, آیه 93. 
(3)- شرح نهح البلاغه, ابن آبی الحدید, ج 2 ص 18. 
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و دروغگوی 0 جلو افتاد. و بزرگ تبهکاران فریاد برآورد, پس در میان 
اجتماعات شما رخنه کرد, و شیطان سر کشیده بر شما بانگ و فریاد زد 
پس شما را فراخوانده اهل ان یافت؛ و نگران فرمان وی؛ سیس شما 
را به حرکت واداشته سبکسرتان دید و شما را به خشم اورده ضعیفتان 
یافت, تا اين که بر شتر دیگری داغ نهادید, و در غیر ابگاه خود وارد شدید. 
اینها همه در حالی روی داد که عهد (به وفات رسول خدا) قریب. و ریج 
مصیبت تزا ۰ ,و زخم التیام نیافته, به خیال خود از فتنه می‌تر سیدید. : «]لا 
فی الْفتْتة سَقطوا و ان < حمام جهَتَم لمجیطهُ 4 بالکافرین؛ آگاه باش که خود به فتنه 
درافتادند, و همانا دوزخ به 1 کافران احاطه خواهد داشت ...». 


5- مس او طلا شد! 


(1) طبری در ی از مثنی بن موسی بن سلمه, از پدرش, از جدش 
سلمه نقل کرده که می‌گوید: در فتح «ابله» شرکت داشتم, , پس در میان 
سهم من از ز غناثم. دیگ مسی (قطعه‌ای از مس) قرار گرفت. ِا 
دقت کردم دیدم طلاست. به وزن هشتاد هزار مثقال. , یس در این باره 
عمر نظرخواهی شند؛ عمر پاسخ داد اگر او سوگند یاد ۳ 2 
این دیگ به وی تحویل داده شده مس بوده آن را به او تسلیم می‌کنند, 
وگرنه بین مسلمانان تقسیم می‌شود. سلمه می‌گوید: من بر ان قسم اد 
کردم و دیگ را به من رد نمودند, و سرمایه اصلی اموال ما در امروز از 
همان است <1». 

هوای این قت دا کر آوم حفتت انم استه که اه مها با مسا ان 
ی یم ۳ 
که بطور اشتباه گرفته برای خود تصرّف نماید. و- بنا به نقل طبری- تعداد 
تفر کت کنند ان در انم خک ار نان تصد تفر ومع یم ود 
دست آمده ششصد درهم, هر نفری دو درهم؛ بنابراین, این چه عدالتی 
است که سیصد نفر جملگی ششصد درهم ببرند 


۱ 
و یک نفر به تنهایی هشتاد هزار مثقال طلا؟! 


(1) خطیب در «تاریخ بغداد» آورده: م عمر ور «جابیه» برای مردم خطبه 
خواند, و در ضمن آن گفت: «فَانٌ ال ضل" 5 من پشاء و یمدی 2 من بشاء 
«» خدا هر کس را که بخواهد گمراه 1 و هر کس را که بخواهد 
هدایت می‌کند». ِ این موقع کشیش مسیحی از حاضران پر سید امیر 
کت من ور ّ ال ضل من پشاء ...*؛ خدا هر که را بخواهد گمراه 
می کند *. 
کشیش گفت: یاوه می گوایان خدا| عادل‌تر از آن است که کسی را گمراه 
سازد, این مطلب به عمر رسید, پس او را به نزد خود طلبیده به وی گفت 
بلکه خدا تو را گمراه نموده, و اگر چنین نبود که نسبت به دین اسلام تازه 
ی زو 
مولف: اگر چه آن تعبیر .در فان افتم ولی از آیات متشابهه است که به 
ظاهر آن نمی‌شود اخذ نمود و عقلا باید آن را با کرد و خداوند در 
جملات بعد ,مقصود از آن را روشن ساخته که می‌فرماید: 
«و ما یَضَلٍ به الا الفاسقین الذین ینقصون عَهّدّ الله من بعد میثاقه, و 
بقطفوق ما مر ال به أنْ بُوضَل . > 3 

را سیک به از راهان را کسانی که می‌شکنند عهد خدا 
۲ ال 1۳ ۳ 
امر کرده است (صله رحم را قطع می‌کنند). و در زمین فساد می‌کنند ...» 
یعنی, هر کس 


(1)- سوره فاطر, آیه 8. 

(2)- تاریخ بغداد, جح 11, ص 291. 

(3)- سوره بقره, آیه ۰26 27. 
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که به اراده و سوء اختیار خود مرتکب آن اعمال گردد, شایستگی هدایت 

الهی را نداشته ناچار خداوند او را به حال خود در گمراهیش رها می‌کند, 

که گویی او را گمراه نموده است .۰ . بعلاوه, آپا در اسلام ارشاد و راهنمایی 

وا ی مت ی 
۱ 


7- عثمان گفت در قرآن لحن وجود دارد! 


(1) تعلبی در تفسیرش آورده: عثمان کرت در قرآن لحن (خطاهای 
اغرانی هت کم ونان راتاصه اف سای ماه کته ایا آ را 
را تفییر نمی‌دهی؟ 

گفت: آنها را تال وی اس کب رویط سای راد 


می 


8- خدا در این باره با کسی مشورت نکرد 

2 تعلبی, در تفسیر آیة شریعه : «5 السَابقون دون من المهاجرین و5 

الاتصار و الذین البعُوفْمٌ باکسان» «1». 

«آنان که در صدر ر امتلام سبفت به ایمان گرفتند, از مهاجر و انصار, و انان 

که به طاعت خدا پیروی آنان کردند از سایر امت ...» آوددم روایت_ شده 

که عمر بن خطاب آیه را : به این صورت قرائت ۳ «و السَابقون الا3ّلون 
من الفْهاجرین, و الأنصارِ و الذین اََعَومَمْ باکسان» برفع «راء» «الانصار» 

و بدون واو با «الذین». 

0 به او گفت: «و الانصار و الذین» به کسر راء, و با واو صحیح 

است. پس عمر آن گونه قرائت خود را چند بار تکرار نمود تا آين که اب به 

او گفت: به خدا سوگند من آن را نزد رسول خدا «و الذین اتبعوهم» با 

«واو» خوانده‌ام و تو آن موقع در بقیع نان می‌فروختی. 


(1)- سوره توبه, آیه 100. 

ای ار الم ی ی ام ۳۳0 

خود را فارغ ساختید و ما مشغول گشتیم, و شما حاضر شدید و ماغائب. 

و انگام:غمر به این گفت: يا انضار هم در میان آنان هستند؟ 

ابو ؛ بله, ها خطامه یر ات دی ان ارم شوه که شید پس عمر گفت: 

من خیال می‌کردم ما مهاجرین دارای چنان مقام و منزلتی هستیم که هیچ 

کس به آن نمی‌رسد <1». 

لت ای استضهة عفر اه اس مات که کم دابا انضار فد ور ات 

آنان هستند» این است که آیا لفظ «انصار» به جر خوانده می‌شود تا عطف 

بر «مهاجرین» باشد, که در نتیجه انصار نیز بمانند مهاجرین (از 

ی ار او ار هم ون 

تنها دارای آن امتيازند. پس ابیت- که خودش نیز از انصار بود- به او پاسخ 

داد که: انصار هم از پیشی‌گیرندگان به ایمان صدر اسلام می با شند, و آن 

رای که ند اصای ار و ام فاد سیر بت 
به انصار بی‌اعتنا بود نظرخواهی ننمود که آیا اتصار را جزء آنان بیاورد یا نه. 

و اما این که ره «من گمان می‌ کردم که ما مهاجرین دارای درجه و 

مقامی هستیم که هیچ کس , به. آنضی شندب او مه مین و علو مقام 

ای با و ار از حبث کبري معلوم و اما صفرای 

آن از کجا؟ زیرا در ادامه آیه شریفه آمده: «ر ضوع الا ی مها رد عََ* 

«2» خدا از آنان خشنود است. و آنان از خدا خشنود». و کسی که پٍِ"ِ1 


خدا- صلّی اللّه علیه و آله- به هنگام وفات او را از نزد خود بیرون کرده 
قاصا ی مان میت و رل ام هی و ۰ چگونه 
خداوند از او راضی است ؟. 

دسر سره 


(1)- تفسیر ثعلبی_ 
(2)- سور ه مره ایه 1119 
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89- دو شیوه متضاد 


(1) در تاریخ «طبری» آمده: عثمان می‌گفت: عمر به خانواده و نزدیکانش 
سا اه سای ی هب سا را سر ام تنم 
«ِ 
مولف: این گفتار عثمان مفالطه است؛ زیرا بخل ورزیدن و نبخشیدن به 
ترگان ار اوالی که هذا بم اسان غطا نحفجم, هح ونم فریی تداسته 
پلکه موجچب 4 از پروردگار خواهد بود. ؛ زیرا خدای تعالی فرموده: «و آتن 
المال علی خبه ذوی القَرّبی و الیتامی 5 الَمساکین؛ «» و دارایی خود را 
در راه دوستی خدا به خویشاوندان ژ پتیمان و فقیران صرف کند». 
همچنین بخشیدن به آنان 1 نیز نتیجه‌ای جز 
دوری از پروردگار نخواهد داشت., آن گونه که عثمان عمل می کرد. 
چنانچه ابن قتیبه در «معارف» آورده: عثمان عموی خود, حکم بن عاص را 
کی وهای مه ال هس ار سم یه ات 
عمر هم او را پناه نداده بودند, پناه داده و صد هزار درهم از بیت المال نیز 
به او بخشید. و رسول خدا «مهزور» (محل بازار مدینه) را به مسلمانان 
بخشید و عثمان آن راربه پسر عموی خود جارث بن حکم هیه کرد و فدک 
را که.ریتول خدات:صلی. الله علیه .و ال آن را به دخترش قاطمه زهرا- 
سلام الله علیها- بخشیده بوده- به پسر عمویش مروان هدیه نمود. و 
«افریقیه» را فتح کرده, خمس آن را گرفته یکجا به مروان تقدیم داشت 
»> 


90- اتود گر عمر 


(2) ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه آورده: هنگامی که عمر مچروح 
گردید 


(1)- شرح نهج البلاغه. ابن آبی الحدید. جح 1. ص 109. 

(2)- سوره بقره, ایه 77 1. 
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گفت: ای یاران محمد! یکدیگر را نصیحت و راهنمایی کنید؛ زیرا اگر چنین 
نکنید عمرو بن عاص و عثمان بر شما غلبه خواهند کرد. 

آنگاه ابن ابی الحدید گفته: محمد بن نعمان معروف به «مفید» یکی از 
علمای امامیه در بعضی از کتابهای خود آورده: «مقصود عمر از این جمله 
تحریک و تطمیع عمرو بن عاص و معاویه بوده در به دست اوردن خلافت؛ 
زیرا معاویه کارگزار و امیر او بر شام بوده و عمرو بن عاص بر مصر. و 
می‌تر سیده عثمان از اداره خلافت بازمانده و خلافت به علی بر سد. از 
اینرو این سخن را گفته تا در مصر و شام به گوش آنان: ز ننیده ِِ 
حکومت و سلطنت خود را بر آن دو اقلیم مستحکم گردانند, تا اگر علی 
خلیفه شود نفوذ و تسلطی بر آن دو مملکت نیابد». 

سپس ابن ابی الحدید گفته: ولی به عقیده من اين استنباط نشأّت گرفته 
از کیته و عداوت است. جرا که عمر بزهیو کارتر از آن امنت که چتین فکر 
و خیالی در دلش خطور کند, و لیکن از جایی که او مرد با فراستی بوده و 
در حدسهایش صائب, از اینرو بسیاری از اففر. آینده زا پیشکویی. کردم 
است. چنانچه ابن عباس درباره او گفته: به خدا سوگند که اوس بن حجر در 
این شعرش غیر او را قصد نکرده است: 

الالمعی الذی یِظنّْ بک الظن‌کان قد رأی و قد سمعا مرد تیزهوشی که 
هرگاه کمانی دزباره تو برده کویی ان زا ذر تو دیده و با شنیده است 41 
موّلف: ی اه یی جر ی عمرو بن عاص و معاویه هم با 
فراست بوده‌آند. و از جمله زیرکیهای عمرو بن عاص یکی در جنگ صفین 
بوده,. آن هنگام که 2 اخسان کزد. که امیر المغمتین در آستانه 
پیروزی. و لشکر او در حال اضمحلال است, دست به دامان عمرو گردید, 
عمرو به او گفت: من از آغاز, چنین روزی را برای تو پیش‌بینی می‌کرده 
علاج کار را نیز را تو تدبیر نموده‌ام, تنها راه چاره این است که قرآنها را 
بالا بریم, و قائثل به تحکیم قران شویم!. 


کی یه الا این آنی, لح ال ی گدر 
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همچنان که برای معاویه آخر کارش را مانند اولش تدبیر نموده به او گفت: 
تنها راه نگهداری و حفظ شامیان در تحت نفوذ و سیطره تو, به این است 
که نظر شیخ عرب شام, «شراحیل» را با خود مساعد گردانی, بدین وسیله 
ک و هن ای الا کی کمعلی همان را کش اس رای امین این 
مقصود باید در اولین ملاقات با او جمعی از معتمدین خود را وادار کنی که 
نزد او بر آن موضوع گواهی دهند, و روحیه او طوری است که اگر مطلبی 
را باور کرد هیچ چیز آن را از ذهن او بیرون نمی‌کند. معاویه همین کار را 
کرد, پس در همان مجلس شراحیل برخاست و به معاویه گفت: بر من 
ثابت شده که علی عنمان را کشته است. حال اگر به خونخواهی او 
برنخیزی تو را از شام بیرون می کنم, پس معاویه صخت رای و درستی 
تدبیر عمرو را دریافته به شراحیل گفت: «سمعا و طاعة» من مطیع و 
گوش به فرمان تو هستم «1». 
و زیرکی معاویه نیز به گونه‌ای بوده که مردم می‌پنداشتند که او از امیر 
الموّمنین- علیه السلام- زیرک‌تر است., تا اين که خود آن حضرت فرمود: *9 
اللّه ما معاوية بادهی منی و لکنه یغدر و یفجر: به خدا سوگند معاویه از من 
زرنگتر نیست و لیکن او خدعه و نیرنگ می‌کند و دروغ می‌گوید». 
و نیز عمر درباره او به پاران خود گفت: «شما از تیزهوشی کسری و قیصر 
تعریف می کنید, حال ان که نزد شماست جوان فریش.: , معاویه!». 
(1) و از جمله زیرکیهای معاویه یکی این بود که آن هنگام که عمرو بن 
عاص دین خود را به معاویه فروخت و به او قول داد که وی را در برابر 
امتر الموسین مساعت دهد جانخه کذشفنت که خک ضفین را از اول ۷ به 
آخرش برای او تدبیر و طراحی نمود- و در عوض با معاویه شرط کرد که 
انگاه که به مقصودش برسد فرمانروایی مصر را به او بدهد و معاویه هم 
قبول کرده و به شرط خود وفا نمود. 
عمرو بن عاص تصمیم گرفت که با هیأتی از ماهور ان عالی‌رتبه خود از 
ویه 


هه لا عمر ‏ رس 139 

فصا یا ار مومس له اس 19 

دیدن کند, و معاویه حدس زد که عمرو به همراهانش خواهد گفت که من 
در مصر مستقل بوده, از اینرو به هنگام ورود بر معاویه او را به عنوان 
«امير المومنین» خطاب نکنید, و به همین جهت معاوبه به تمام نگهبانان و 
دربانان قصر خود دستور داد که هنگام ورود انان جلو تمام درها با انان به 
شدذّت و خشونت برخورد کنند. انها هم چنین کردند موقعی که انان بر 


معاویه وارد شدند از شدذت ترس و وحشتی که از معاوبه در دلشان افتاده 
بود, بدون اختیار به او گفتند: «السلام علیک پا رسول الله!». . پس وقتی که 
خارج شدند عمرو به آنان عتاب نمود که من به شما گفتم : به او يا امیر 
المومنین نگویید,. شما «یا رسول اللّه» گفتید!. 

و اکر آنان دارای. قزاست نبودند: تقدرت. انجام: ان اعفال و رفتار ,را 

9 و آنحه که ان« الم امامخم شت قنور ار کفای کر افتباط 
نموده لا ز مه آن فراست است. 
زبان و و 0 سح« 
در کتب صحاح خودتان در فلان صفحه آورده‌اید: «غضب فاطمه غضب خدا 
و رسول ون و در فلان صفحه نیز نقل کرده‌اید که: «ابو بکر و عمر 
فاطمه ر | خشمگین نمودند, و فاطمه از دنیا رحلت نمود در حالی که از 
آنان غضبناک بود» و نتیجه این دو روایت ت این است که آنان خدا و رسولش 
را به عضب آورده و مستحق عذاب شده‌اند پس آن مرد پاسخ داد؛ تا کتاب 
را ببینم؛ و پس از چندی گفت من کتاب را دیدم, ولی تو شماره صفحات 
کتاب را صحیح نگفته بودی!. 
و در خصوص همین فالخ نیز ابن ان الحدید پاسخی گفته که دست کمی 
از ناشخ آن فره‌جداره او کفته: صحیم نرد من این اشنت: که کفتت شود 
عاطمعضا فرالای ماد اوه فا معر درا 2 ای نو نکن ۵ سر 
دلگیر و ناراحت بود, و وصیت کرد که بر او نماز نخوانند. ولی اصحاب ما بر 
این عقیده‌اند که این از جمله خطاهای بخشوده‌شده آنهاست. و البته بهتر 
این توت که آنان اکراض و احترام افیرا کم مدا تشتی فا از وقوغ .فتنه و 
تفر فه ترس داشته‌اند ۱۳۳۱ اصلح آمده 
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انجام داده‌اند. چرا که آنان دین و ایمانشان قوی و محکم بوده است <1»؛ 
یا که قاس شک این پم الااع معی این کی است میی بدا 
«سوفیست» ها که در ضروریات نیز تردید می‌کنند. _ 

و این نص کلام ابن قتیبه است که در کتاب «خلفاء» اورده: عمر به ابو بکر 
کت سا با مه ند اطع لها لاه سم شرا کت سا یوار اخت 
کرده‌ایم پس با هم بر در خانه فاطمه- علیها السلام- رفته و حضور 
طلبیدند, ولی آن حضرت به آنان اجازه نداد. پس به نزد علی- علیه السلام- 
رفته او را شفیع قرار دادند حضرت آنان را به نزد فاطمه ت و چون در 
مجلس آن مخدره نشستند. فاطمه- علیها السلام- روی خود را از آنان 
برگردانده به جانب دیوار نمود؛, یس به آن حضرت سلام کرده, آن مخدره 
پاسخشان را نداد.- تا این که آورده- آنگام فاطمه- سلام اللّه علیها- به آنان 
ود ۶ اور کی اه ول خداه ی اوه و لمع ی رافانجلن کم که 


خودتان هم آن را می‌دانید به آن اقرار ی کنید ؟ کفنند: ارق. 

بنتن «فرمود: شفا را به: خدا شو‌کند هی‌دهم. آبا: تشتیدید که رشول خد] 
می‌فرمود: 

«خشنودی فاطمه خشنودی من و غضب فاطمه غضب من است»؟ گفتند: 
بله. 

سپس فرمود: من خدا| و فرشتگان او را شاهد هی کیرظ که شما مرا 
خشمگین نموده. خشنودم نساختید, و آنگاه که رسول خدا را ملاقات کنم 
شکایت شما را , به او خواهم کرد ... و پس از ان به ابو بکر فرمود: به خدا 
سوگند من در هر نمازم بر تو نفرین می‌کنم «2». 

و امّا ان قداستی که ابن ابی الحدید برای عمر ادذعا کرده, تنها تاریخ درباره 
ان قضاوت می‌کند. اینک به این فراز از تاریخ توجه کنید: 

خلافت را در میان شورای شش نفره قرار داد به انان گفت: اکر دو نفر با 
کنر 


(2)- تاريخ الخلفا؛ ص 13. 
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بیعت کرد و دو نفر دیگر با یکی دیگر, با آن سه نفری باشید که عبد 
الرحمن بن عوف در میان آنهاست. و سه نفر دیگر را بکشید. 
علی- علیه السلامت او ساتسسوین امد گر خالمه کهسو خست ین النه نو 
عباس تکیه زده, پس به او فرمود: ای ابن عباس! همانا که قوم. پس از 
رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- با شما دشمنی کردند آن گونه که با 
رسول خدا در زمان حیاتش, آری, به خدا سوگند هیچ چیز جز شمشیر آنان 
رابه حق برنمی‌گرداند. ابن عباس پرسید, مگر چطور؟ 
امیر المومنین- علیه السلام به وی فرمود: آیا شنیدی گفتار عمر را که 
گفت: 


اگر دو نفر با یکی و دو نفر دیگر با یکی دیگر بیعت کردند, با آن سه نفری 
باشید که عبد الرحمن در میان آنهاست و سه نفر دیگر را بکشید. 

انن غناشن؟ ارق 

امیر المومنین: ایا می‌دانی که عبد الرحمن پسر عموی سعد و نیز عثمان 
داماد عبد الرحمن است؟ 

اکن اس لت 

امیر المومنین: پس با این ترتیب عمر می‌دانست که این سه نفر؛ سعد, 
عبد الرحمن, عثمان با هم اتفاق نظر دارند و با هرکدامشان بیعت شد دو 
نفر دیگر نیز با او خواهند بود, بنابراین. عمر دستور قتل مخالفین انها را 


دادم و با کشتن هن آهمیتی: به کشته. شدن: طلجه و زبین تمی‌دهد: آنچه 
برای او مهم است کشتن من است. 

و از جمله فراستهای عمر این بود که ترکیب شورایش را طوري قرار داد 
که بجز این که عثمان را بر امیر المومنین مقدم داشت, خلاقت آن حضرت 
را پس از عثمان نیز متزلزل نمود؛ زیرا او بخوبی می‌دانست که مردم 
عثمان را بخاطر کردارش می کشند و طبیعتا با امیر المومنین- علیه السلام- 
بیعت می کنند, و از طرفی هم می‌دانست که طلحه و زبیر کاملا با هم 
توافق را اه شور | قرار داد 
تا.دو برابر آن حضرت فیاض کننده چنان که این کار را 
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هم انجام دادند و جنگ جمل را به وجود اوردند. و نیز می‌دانست که معاویه 
ان اعجوبه مکر و تزویر با تسلطی که بر شام دارد, و مدّتی طولانی- از 
زمان خلافت عمر تا زمان قتل عثمان- اهل ان سامان را به دلخواه خود 
تربیت نموده می‌تواند در مقابل امیر المومنین- علیه السلام- به بهانه 
خونخواهی پسر عمش عنمان قیام کند و عمرو بن عاص نیز یار و همراه 
او, و چنین هم شد, و جنگ صفین پدید آمد. 

(1) و همان گونه که عمر فردی مانند معاویه را که دشمنی او را نسبت به 
پیامبر- صلی الله علیه و اله- و اهل بیتش می‌شناخت فرمانروای اقلیمی 
چون شام نمود به منظور تضعیف امیر المومنین تا اگر خلافت به آن 
حضرت برسد نفوذی در آن منطقه نداشته باشد. همچنین هیچ پست و 
مقامی به احدی از بنی هاشم هم نمی‌داد, تا سبب تقویت آن حضرت 
نگردد. چنانچه مسعودی در «مروج الذهب» از ابن عباس نقل کرده که 
می‌گوید: عمر به نزد من فرستاد و گفت: عامل شهر «حمص» از دنیا رفته, 
و او مردی درستکار و خیُر بوده, و اهل خر هم اندک, و من امید دارم که تو 
از جمله انان باشی, ولی درباره تو چیزی در دلم هست- و آن را از تو 
ندیده‌ام- که مرا رنج می‌دهد, حال بگو نظرت درباره عمل (عامل شدن) 
چیست؟ 

ابن عباس: قبهل نمی کنم محز این که انچة که‌نوز دلت .هست ان را عفن 
و 

عمر: می‌خواهی چه کنی؟ 

ابن عباس: می‌خواهم آن را بدانم تا اگر واقعا در من عیبی هست که 
موجب نگرانی تو شده خودم نیز از آن نگران باشم, و اگر بری هستم بر تو 
معلوم شود و رفع نگرانیت گردد, و در این صورت عمل تو را در آنجا 
(حمص) می‌پذیرم. زیرا کمتر اتفاق افتاده که من چیزی را ببینم و یا احتمال 
آن را بدهم, مگر اين که آن را مورد بررسی قرار می‌دهم. عمر گفت: ای 
ابن عباس! از این می‌ترسم که تو عامل من باشی و در آن حال مرگ من 


فرا رسیده بگویی بیا به سوی ما نه دیگران (خلافت را برای خود بخواهید)- 
ی یی ی بالأخره نظرت چیست؟ 

ابن عباس: نظرم منفی است. 
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عمر. چر|؟ 71 

ابن عباس: زیرا اگر قبول کنم با آن گمانی که تو درباره من داری همواره 
خاشاکی خواهم بود در چشم تو. 

عمر: پس مرا در اين باره راهنمایی کن. 

ابن عباس: به عقیده من کسی را انتخاب کن که از هر جهت مورد اطمینان 
و اعتماد تو باشد <1». 

مولف: چنین کسی که ابن عباس به عمر گفته افرادی مانند مغيرة بن 
المومنین- علیه السلام- می‌باشند. 


علت گرفتن فدک 


(1) و نیز گرفتن فدک از حضرت فاطمه- علیها السلام- به وسیله او و ابو 
بکر به همین منظور- تضعیف جانب امیر المومنین- بوده, 1 
ا ی کت را که یت هر سل 0 صلی اللّه علیه و آله- اژعایی 
داشته می‌پذیرفته‌اند, و بلکه مردم را به آن تشویق می‌نموده‌اند, تا چنین 
وانمود کنند که آنان جانشینان پیغعمبر بوده قرض او را ادا و به وعده‌های او 
وفا می‌کنند, چرا که این موضوع را از رسول خدا درباره امیر المومنین 
تون تفه لین انعای فاعم هرا سلم الله عایا سور زان ام 
را درباره فدک, و همچنین شهادت امیر المومنین- علیه السلام- را برای آن 
مخدذره نیذیر ند با این که قرآن به طهارت و عصمت آنان گواهی داده 
است. چنانچه در «فتوح البلدان» آمده: قنکافت که مأمون در سال 210 
هجری, فدک را : به اولاد فاطمه زهر|- علیها السلام- برگرداند, در نامه‌ای به 
اما ین در مه تست «رتول شفادصلی الم کات ر یه 
را به دخترش فاطمه بخشیده و این موضوع نزد خاندان رسول خدا معروف 
و مشهور و بدون هیچ گونه 


(1)- مروج الذهب, ج 2 ص 321. 
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اختلاف و تردیدی بوده- ۳ این که نوشته- پس اگر بعد از وفات رسول خدا 
اعلام شود که هر کس که صدقه و يا هبه و یا حقی از رسول خدا- ۳ 
اللّه علیه و آله- طلب دارد بگوید که قولش مقبول و ادعایش مسموع 
خواهد بود. همانا گفتار فاطمه- علیها السلام- درباره آنچه که رسول خدا به 

او بخشیده, اولی و احق به پذیرش است» <1». 

مولف: گرچه تصدیق فاطمه- علیها السلام- از تصدیق دیگران اولی است و 
لیکن از آنجا که این تصدیق موجب ضعف حکومت و سلطنت آنان می‌شده, 
لاجرم از پذیرفتن آن سرباز زده‌اند, و امیر المومنین خود در اين باره در 
نامه‌ای که به عنمان بن حنیف نوشته می‌فر ماید: «بلی کانت فی ایدینا 
فدک من کل ما اظلته السماء فشحت علیها نفوس قوم و سخت عنها 
نفوس آخرین, و نعم الحکم اللّه». 

«بله, از تمام آنچه که آسمان بر آن سایه افکنده (از مال دنیا) فدک در 
9« ما بودء پس گروهی نو ان بخل ورزیده (به غصب آن را از ما 
گرفتند), و گروهی دیگر (امام- علیه السلام- و اهل بیتش) بخشش نموده 
از ان گذشتند, و خداوند نیکو داوری است» <«2». 

و جوهری در «سقیفه» و احمد بن ابو طاهر در «بلاغات النساء»- که از 


بزرگان آنان هستند- می‌نویسند: که فاطمه- علیها السلام- در ضمن 
خطبه اش به ابو بکر فرمود: ای پسر ابی قحافه! ابا دارد خدا از این که تو 
از پدرت ارث ببری ولی من از پدرم ارث نبرم؟ عجب دروغی گفتی! بگیر 
ان را مهار کرده, و زین بسته (با تمام توابع و ضمائم) که در روز رستاخیز 
نو را ملاقات خواهد تمود: همأنا خداوند نیکو داوری است و ضامن محمد, و 
وعده‌گاه قیامت. و به هنگام ساعت (رستاخیز) اهل باطل زیانکار برای هر 
خبری وقت معینی است.؛ و بزودی بر شما معلوم می‌شود که کدامیک ۳ 
و شما به عذاب ذلت و خواری گرفتار, و عذاب دائم خد| را مستوجب 
خواهیم شد. راوی می‌گوید: هیچ روزی دیده نشده بود که زن و مرد 


21 
(2)- نهح البلاغه, در ضمن نامه 45. 
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مدینه بیش از آن روز گریسته باشند «1». 
به هر حال گفتنی در این زمینه بسیار است, و شرح ماجرا غم‌انگیز, و در 
همین جا عنان قلم برمی‌کشیم, و خدای را در آغاز و انجام می‌ستائيم. و بر 
رسول او و اهل بیت طاهرینش درود می‌فرستیم, برای همیشه تا روز 


سخنان علی (ع) 


و اینک شرح داستان جانشینی پس از رسول خدا- خی الله غایه چ ام را 
در یک بیان کوتاه و خلاصه از زبان امیر المومنین علی- علیه السلام- 
بشنویم: 

«هان! به خدا سوگند. فلان- ابو بکر- خلافت را مانند پیراهنی در بر کرد 
حال آن که بخوبی می‌دانست که من برای خلافت مانند مرکز آسیابم که 

اشیات به دوز آن فی‌خر خده سیل علوم و معارف از فله بلند مر شرا برر.و 
هی پرواز کننده به اوج کمالات من نتواند رسید» با این همه میان خود و 

زمامداری پرده افکنده, از ان پهلو تهی نمودم؛ زیرا با خود فکر کردم ایا با 
دست خالی به دشمنانم حمله کنم و یا در برابر پیشامدی کور و ظلمانی 
صبر پيشه سازم. ات ال | فرسوده, و کم سال 
را پیر. و انسان موّمن را تا به هنگام دیدار پروردگارش به رنج و ناراحتی 
وامی‌دارد, دیدم صبر و شکیبایی عاقلانه‌ترست, پس صبر نمودم در حالی 
که در چشمانم خس و خاشاک و در گلویم استخوان بود, چرا که میراثت 
خود را تاراج رفته می‌دیدم, تا این که اولی از این جهان رخت بربست. ولی 
امر زمامداری پس از خود را به فلان شخص- عمر- پاس داد. 

و آنگاه امام - علیه السلام- به ام شعر اغشی مصل کر وزو: 

ی علی کورهاو یوم حیّان اخی جابر چقدر فرق است میان 
امروز من که بر پشت شتر در پهنه بیابانها رنج سفر می‌کشم و آن روز که 
در خدمت حیان برادر جابر در اسایش و راحتی بسر می‌بردم>؟. 


(1)- شرح نهح البلاغه, ابن آبی الحدید, ج 4 ص 79. 
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شگفتا! با اين که اوّلی در زمان حیاتش از مردم خواستار فسخ و اقاله 
خلافت بود ولی زمامداری پس از مرگ خود را برای دیگری بست. چه 
بیرحمانه و جذی آنان پستانهای خلافت را میان خود تقسیم کردند. شخص 
اول حکومت را در طبعی خشن قرار داد که دلها را بشدّت می‌ازرد. و 
تماس با او ناراحت‌کننده و خشونت‌امیز بود, لغزشهایش بسیار و به دنبال 
ای ای ار 
مهارش را بکشد بینی شتر پاره شود, و اگر رهایش کند او را در پرتگاه 
سقوط هلاک نماید. 

بخدا سوگند, , مردم در ایام خلافت دوم به اشتباه و سررکشی. نگ فز تن 
شدن؛ 1 دوری از حق گرفتار شدند, و من در این مدت طولانی و 
مشقت‌بار تحملها نمودم تا این که دومی نیز براهش برفت, ولی امر 


زمامداری را در میان گروهی قرار داد که گمان می‌کرد من هم یکی از 
انان هستم. 

پناه بر خدا! از شورای او, چه وقت من در برابر شخص اول در رابطه با 
خلافت مورد تردید تووق که ایا اعضای این شوراء قرین و ردیف گردم و 
لیکن بناچار با آنان پرواز نموده و در نشیب و فراز همراهشان گردیدم. در 
این هنگام کف از آنان (سعد بن آبی وقاص) , به علت حجلند راه کح در پیش 
گرفت. و دیگری نیز (عبد الرحمن بن عوف) به جهت خویشاوندی و این که 
داماد عثمان بود به جانب او متمایل گشت. بعلاوه. بر خصلتهای زشت 
دیگرشان, تا اين که نفر سوم (عثمان) از میان این گروه برخاست در حالی 
که شکم خود را فراخ و پرباد کرده. فکری جز خوردن نداشت., و به همراه 
او فرزندان پدرش (بنی امیه) برخاسته, همگی مال خدا را با دهان پر 
می‌خوردند همانند خوردن شتر علف بهاری را تا این که سرانجام 
بافته‌هایش پنبه شد. و اعمالش او را به کشتن داد, و شکم‌خوارگی وی را 
به رو انداخت. ۲ 

(پس از قتل عثمان) ازدحام و انبوه وحشت‌آور مردم که به بال کفتار 
شباهت داشت به سوی من روی اورد. به حدی که حسن و حسین- علیهما 
السلام- پایمال شده, و دو طرف لباسم پاره گردید و همچون گله گوسفند 
مرا در میان گرفتند. و 
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چون زمام امور خلافت را به دست گرفتم گروهی (طلحه و .و 
یارانشان) پیمان شکستند, و جمعی (خوارج) از راه منحرف گشته, و 
دسته‌ای (معاویه و پارانش) ستمگری پيشه نمودند, تو گویی کلام خدا را 
نشنیده بودند ؟ ۳ می‌فر فرهاید:, ۲ 
«یلک الدَاز لاخ ۳ لِلَذِینَ لا پریدون له فی الأَرْض لا قسادا و 
الْعاقیَهٌ 1 1 

«ما آن (بهشت جاودان) آخرت ر ترا انان که تن تم اراده علو و فساد 
ِ ندارند مخصوص قت دزد اند و حسن عاقبت خاص پرهیز کاران 
رست >> 
آری, به خدا سوگند آن را شنیده و در خاطر داشتند ولی دنپا در نظر آنان 
زیبا جلوه نموده دل آنان را برده بود. 

هان! سوگند به خدایی که دانه را شکافته, و جانداران را آفریده, اگر نبود 
آن جمعیت حاضر در اطراف من» و این که حجت خدا با وجود آن یاوران بر 
من تمام گشته, ک 
گرسنگی ستمدیده تحمّل و سکوت ننمایند. مهار خلافت را بر دوشش 
انداخته. و آخو ناسا ببالة امل سرات می‌ ود (ماند حدشنده 
عهده‌دار ان نمی‌شدم). و می‌یافتید که این دنیای شما نزد من از اخلاط 


بینی یک بز (که به هنگام عطسه کردن بیرون شش آند) هم ناچیزتر بود» 
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فصل پنجاه و دوم: توضیم 299 

1- در سقیفه چه گذشت؟ 289 

3- فاصله حق و باطل 290 

4سرزمین کریلا 290 

5- پرهیز از فتنه 291 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ,.ص :481 
فصل پنجاه و سوم: معجزات و کرامات 292 
1- زنی که خواست با پسر خود ازدواج کند 292 
2 ماجرای شگفت‌آور 293 

3- دختری که به زنا متهم شد 299 

4- داستان جویریه 300 


فصل پنجاه و چهارم: قضایایی که مدعی علیه را ذیحق نموده 301 
خاست رای اه فضایاه رتاو کضاه لها که هل ان ام امه و 
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2حسرت نهک 301 

3- ابو بکر دست مهمان را قطع کرد 308 

4 ابو بکر و حکم قسامه 309 

5- ابو بکر و حکم میرات اجداد 310 

6- حکم عمر درباره نژاد خروس 311 

7- عمر و خرافات جاهلیت 311 

8- عمر و شیوه کشف جرم او 312 

9- عمر و سنن شرعی 313 

0- سوال عمر از نسل بنی ادم 314 
ی که عفر را راما کنو واه 
3- زنی که از شوهرش شکایت داشت 316 
4- عمر و جوان انصاری 317 

5- سه خطای عمر 318 

6- عمر و نقض احکام خویش 319 

7- ماجرای عمر با هرمزان 320 

قضاهنهای امنر الفقعین له اللاه رض 28 
98- عمر اژعا را با سوگند پذیرفت! 321 
9- عمر از سلب خمس گرفت 322 

0 نهر و تیعیضات 323 

21 هر و لت 223 

2- عمر و سوره بقره 323 

3- عمر و آیات قرآن 324 

4- عمر و نماز عید 324 

5- استنباط عمر از آیات قرآن 324 

6- اظهار تردید عمر 325 

27- حکم عمر درباره اهل فامیه 296 

8- دیه قتل خطا 326 

9 عمر و حکم مجوس 327 

0- عمر و حکم میرات 327 

1 کی مورا عمار 32 

2- عمر و فرمان رسول خدا (ص) 329 


3- عمز حله معیوبی را به زبیر قالب کرد 329 
4 مر وفات‌رسول خدارا انکاز نمود 330 
35- علت ان انکار 330 

6- کتک زدن بجای تسلیت گفتن 332 

7- رفتار عمر با جارود عبدی 333 

8- رفتار مشابه با اب بن کعب 334 

9- عمر و غیلان ثقفی 334 

1- جرم عبید الله پسر عمر 338 

2 تازیانه به جای هد یه 239 

قضا بای امیز المعمین شاه لام و۵ 
3- عمر و تقاضای اعرابی 339 

4- ملامت بی‌جا 340 

5- نویسنده‌ات را از کار برکنار کن! 340 
6- به جرم سوال از تفسیر قرآن 341 

7- من نبودم, دوستم بود 342 

8- برداشت عمر 342 

9- عمر و قیافه‌شناس 343 

0- حکم بدون دلیل 343 

1- عمر و مسائل حقوقی 344 

2 رشوایی دتیا از رسوایی آخرت آشانتر است 345 
53- عمر و بیماری وبا 245 

4- عمر و اراضی مفتوح العنوه 346 

5- نسیان! 346 

6- چاره‌اندیشی! 346 

7- خلیفه‌ام يا پادشاه؟! 347 

8- مقاسمه عمر با عمال خود 349 

9- اقرار به حق 351 

0- شورای عمر 352 

1- گفتگوی معاویه با ابن حصین 354 

2- نظرخواهی عمر از کعب الاحبار 357 
3- محاجه عمر و ابن عباس 362 

4 محاجّه مأمون با علمای عامّه 366 

5- عمر و یا ام عول 3860 

6- دو متعه 387 


7- حقش را , به او بازگردان 390 


قصاه اف اسر المفشی اه الا مر :2182 
8- اظهار نظر عمر درباره خلافت امیر المومنین (ع) 391 
9- تهمت و افترا 405 

0- پاسخ کوبنده 411 

1 - تحلیل گفتار عمر 412 

2- اعمال رآی 414 

4- عنمان و عفو از قاتل 415 

ع ام وی مر 117 

7ص و 1201 

9- موارد مشابه 429 

1 ۵ خهایت عقر از یرم 432 

2- ابو بکر و فرمان قتل امیر المومنین (ع) 439 
93 ماجرای قتل مالک بن نویره 31 

4- نصایح ابو بکر 444 

5- مس او طلا شد! 447 

6- انتقاد عالم مسیحی از عمرا! 1۹ 

7- عثمان گفت در قرآن لحن وجود دارد! 449 
8- خدا در این باره با کسی مشورت نکرد؟ 139 
9- دو شیوه متضا 451 

0- آینده‌نگری عمر 451 

*# علت گرفتن فدک 458 

* سخنان علی (ع) 460 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص:485 


1- من لا یحضر شیخ صدوق (ره) 
2- مقنع شیخ صدوق (ره) 

3- توحید شیخ صدوق (ره) 

4 خصال شیخ صدوق (ره) 

5- علل الشرایع شیخ صدوق (ره) 
6- معانی الاخبار شیخ صدوق (ره) 
7- امالی شیخ صدوق (ره) 

8- جامع الاخبار شیخ صدوق (ره) 
9 امالی شیخ مفید (ره) 

0- ارشاد شیخ مفید (ره) 

1- الرسالة العویصه شیخ مفید (ره) 
2- فروع کافی شیخ کلینی (ره) 
3- روضه کافی شیخ کلینی (ره) 
14- تهذیب شیح طوسی (ره) 
15- امالی شیخ طوسی (ره) 


قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص:486 
9- فضائل ابن شاذان 

کی ااعتو ,انم آنی تعم علیی رای | 
21 مان انو .هلال عشسکری 

3- نهج البلاغه سید رضی (ره) 

24- خصائثص سید رضی (ره) 

کش آقمه این ی ورب 

6 کنز الاخبار کراجکی 

7 وال کب 

8- کشکول شیخ بهائی 

وح یا 

لاه این ای تفن 

یم الب کف این اس کدی 

1- مناقب ابن شهر آشوب 


2- مناقب ابن طلحه شافعی 
3- معجم البلدان یاقوت حموی 
4- بحار علامه مجلسی 
5- احیاء العلوم غزالی 
6- خزائن نراقی 
7- تذکره سبط بن جوزی 
8- مجمع البحرین طریحی 
9- مطالب السئول ابن طلحه شافعی 
0- کامل ابن اثیر 
1- اعلام الناس فی بنی العباس ابن دریاب 
4 غارات نقفی 
قضاوتهای امير المومنین علیه السلام .ص: 487 
3- صفین نصر بن مزاحم 
4 تاریخ اعثم کوفی 
5- تاریخ طبری 
6- عرائس ثعلبی 
7- اذکیاء ابن جوزی 
8- طبقات النحاة سیوطی 
9- معجم الادباء یاقوت حموی 
0- دعوات راوندی 
1- غریب الحدیت ابو عبید 
2- الهيتة و الاسلام شهرستانی 
3- روضه فتال 
4- تفسیر عیاشی 
5- تفسیر مجمع البیان طبرسی 
57 کنایات حوحا زر 
8- شرح نهج البلاغه ملا فتح اللّه کاشانی 
9- کنایات ثعالبی 
0- فصول ابن صباغ مالکی 
1- تشریف ابن طاووس 
2- مستطرفات السراثر حلی 
3- تاریخ بغداد خطیب بغدادی 
4- عیون ابن قتیبه 
5- مروج الذهب مسعودی 
6- شرح بدیعیه ابن مقری 


7- اکمال صدوق (ره) 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ,ص :488 
69- طرائف علی بن طاووس 

9- شرح الاخبار قاضی نعمان مصری 

0- اغانی ابو الفرج اصفهانی 

2- فتوح البلدان بلاذری 

3- جعفریات حمیری 

4- مناقب خوارزمی 

5- بیان جاحظ 

6- نهایه جزری 

قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام ,.ص :489 


بخش (خاتمه) 


1- کامل مبرد 

2- حياة الحیوان دمیری 

3- تاریخ یعقوبی 

4- مروج الذهب مسعودی 

<- شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید 
6- عیون آبن قتیبه 

9- معارف ابن قتیبه 

10- حلبة الاولیاء ابو نعیم 

1- انساب الاشراف بلاذری 
2- تاریخ طبری 

3- صحیح بخاری 

4- الصحیح مسلم 

5- معجم الادباء یاقوت حموی 
6- معجم البلدان یاقوت حموی 
7- تذکره سبط بن جوزی 

9- مسند احمد بن حنبل 
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10- نهایه ابن اثیر 

1- اغانی ابو الفرج 

3- تاریخ بفغداد خطیب بغدادی 
4- اسد الغابه ابن اثیر 

5- صحیح ترمذی 

6- السقیفه جوهری 

7- اذکیاء ابن جوزی 

8- عقد الفرید ابن عبد ربه 
9- مشکل القرآن ابن قتیبه 
1- طبقات الکبری واقدی 

2- حیوان جاحظ 


33- ملل و نحل شهرستانی 
4- ایضاح فضل بن شاذان 
5- کامل ابن اثیر 
6- تاریخ اعثم کوفی 
7- مناقب ابن شهراشوب 
38- فروع کافی شیخ کلینی (ره) 
39- خصال صدوق 
40- طرائف علی بن طاووس 
1 الجمع بین الصحیحین حمیدی 
2- کتاب شا بن قیس هلالی 
453 جمل شیخ مفید 
قضاوتهای امیر المومنین علیه السلام .ص :491 
قسمتی از ز کتب منتشره 
رد اسلامی وابسته بجامعه مدزسین حوزه علمیه قم 1- صحیفه 
کامله سجادیه با ترجمه (وزیری و جیبی) به خط افشاری زنجانی 
2- تاریخ سیاسی معاصر ایران 2- 1 ذکتر شید جلال الدین مدنی 
3- تاریخ تحولات سیاسی ایران 2- 1 دکتر سید جلال الدین مدنی 
4- بازار در سایه حکومت اسلامی سید جعفر مرتضی امش 
- مسلک امامیه سید محمود مرعشی شوشتری 
6- قیام سالار شهیدان سید حسین شیخ الاسلامی 
7- قیام و انقلاب مهدی شهید مرتضی مطهری 
8- پرتوی اه تعظفت خی (ع لظف لام صافی گلیایگانی 
9- پاسخ به پرسشهای دینی ۰ج 2 موسوی همدانی 
10- گفتار پیامبر در نهح البلاغه محمّد محمدی اشتهاردی 
1- زندگانی امام علی الهادی (ع) باقر شریف قرشی 
قضاوتهای امير المومنین علیه السلام .ص :492 
12- زندگانی اهاص حون عسکری (ع) باقر شریف فرتبی:. 
4- زندگانی سیاسی ۳۳ جواد (ع) مترجم سید محمّد حسینی 
5- الهیات در نهج البلاغه لطف الله صافی گلیایگانی 
16- منشور جاوید 6- 4 جعفر سبحانی 
6 افلاق کارگذاران ار کلام ورام امام خمی: (رم) 
9- عدل الهی شهید مرتضی مطهری 
10 معارف قران مصباح یزدی 


1- معاد محسن قرائتی 

22 9 و نوت شهید مرتضی مطهری 

24 شناخت اسلام ابو طالب تجلیل تبریزی 

25- بسوی آفریدگار اللّه صافی گلپایگانی 

1 

7- شناخت انسان از نظر جسم و روح حاج شیخ حسن کافی 
8- ترجمه تحریر الوسیله 4- 1 علی اسلامی 

9- ترجمه تفسیر المیزان 20- 1 موسوی همدانی 

0- اصول مالکیت در اسلام 2- 1 علی احمدی میانجی 
1- سنت‌های تاریخ در قرآن شهید سید محمّد باقر صدر 
2- سفرنامه حج لطف الله صافی گلپایگانی 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





